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253استناد به حديث حوضطعن تيجاني نسبت به اصحاب به وسيله 

�261اتهام تيجاني به اصحاب پيامبر مبني بر تغيير سنت پيامبر 

271 حتي نماز را هم تغيير دادند�ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب پيامبر 

281كردادعاي تيجاني مبني بر اينكه عمر در مقابل نص و برخلاف آن اجتهاد مي

286»فلم نصبر«ب با استناد به اين گفته انس طعن تيجاني نسبت به اصحا

292.طعن تيجاني بر شيخين ابوبكر و عمر به خاطر شدت خوف آنها از خداوند

293رد بر او از چند جهت
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310ان در جنگ جمل به سبب شركت ايش�طعن تيجاني نسبت به عايشه 

» من كنت مولاه فهذا علي مولاه« با حديث �ادعاي تيجاني مبني بر اينكه پيامبر 

صراحتاً خلافت علي را اعلام كرده است
217

317 نص بر خلافت علي-1

 مبني بر اينكه او نسبت به فاطمه ظلم كرد و او را از ارث �اتهام تيجاني به ابوبكر 

ه اين مسأله در صفحات پيش گذشت و رد بر او در اين ادعامحروم كرد بيان اينك
327

بيان ادعاي تيجاني مبني بر وجود اجماع بر فضل و امامت علي و فقدان اين اجماع 

درباره ابوبكر
327

و ادعاي اينكه اين حديث ) انََا مدينَه العلِمِ و علي بابها(استدلال تيجاني به حديث 

يت و خودآگاهي او بوده و رد بر اويكي از اسباب هدا
350

366»أنت مني بمنزله هارون من موسي«استدلال تيجاني به حديث 

371»من كنت مولاه فعلي مولاه«استدلال تيجاني به حديث 

373:بدون ترديد ادعاي تيجاني به چند دليل كذب محض است

374»علي مني و أنا من علي«استدلال تيجاني به حديث 

377»...إن هذا أخي و وصيي«استدلال تيجاني به حديث 

379استدلال تيجاني به حديث ثقلين

388 مخالفت كردند�ادعاي تيجاني مبني بر اينكه ابوبكر، عمر و عثمان با سنت پيامبر 

395طعن تيجاني نسبت به خالد بن وليد به علت كشتن مالك بن نويره

401»...مثل باب حطه ... «وحديث » ...ثل اهل بيتي فيكم مثل سفينه نوح م«استناد تيجاني به حديث 

403»...من سره أن يحيا حياتي« تيجاني به حديث استناد

كردند و ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب پيامبر در مقابل نصوص اجتهاد مي

بيان دروغ او در اين باره
407

417ب با نص غدير مخالفت كردندادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحا

421منابع و مصادر

433منابع و كتابهاي شيعيان رافضي
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 ضـلالت   را بـه وادي ويتوانـد   هـيچ كـس نمـي   داوند او را هدايت دهـد كسي كه خ  

دهـم كـه    شـهادت مـي  .وي نخواهد بـود   هدايتگر كسي   كنداو گمراه   و هر كه را     بكشاند  

 بـراي    او را  خداوندكه   اوست،    بنده و فرستاده   � و محمد    است) االله(معبود راستين فقط    

نـد و بـا يـاران       كتا دينش را بر ساير اديـان بـشر چيـره            رحمت و هدايت و خير فرستاد     

منـان  ؤمبـراي    و آنهـا را      ي كـرد  او را يار  بودند  هاي روشني   ستارهخردمند و دانايش كه     

 مومن و پرهيزكار آنها را      فقط افراد و  ،  در مقابل كافران محكم و استوار قرار داد       و  رحمت  

. آنان كينه به دل خواهند داشت منافقان و گمراهان ازتنهاود داشت ندوست خواه

: اما بعد

بـا  اين دين ، دشمنان   دادو به پيروانش عزت     كرد  شكارآرا  اسلام  از زماني كه خداوند     

،  كينه ، آن حسد  علت. چينند عليه آن و پيروانش توطئه مي      همواره   گوناگون   ياديان و آرا  

مبارزه روشهايشان در دليل به همين   .استكه دلهايشان مالامال از آن      است  يبغض و شك  

 كه در جنـگ نظـامي رو  زماني از ويژهت به اسهايشان متعدد  و حيله  گوناگونبا اين دين    

،يـشان هاحيلـه  و   هاي مكر  از جمله  .اندم شكست خورده  و در مقابل لشكريان اسلا    رو  در

ولين قربانيان آن سه نفر از خلفاي      بوده است كه ا   )1علما و انديشمندان   (، حكام ،ترور خلفا 

توز به قتل   نه يك زردشتي كي   به دست عمر  .هستند� عمر و عثمان و علي       يعنيراشدين  

2 آن عبداالله بن سـبا يهـودي       رهبركه  شهيد شد    عثمان به وسيله يك توطئه يهودي        رسيد،

. عبارت داخل پرانتز از مترجم است-1

ما كرد ااند كه به اسلام تظاهر مي بعضي از شيعيان و برخي از خاور شناسان به انكار اين فرد يهودي پرداخته-2

انكارشان پايه درست و محكمي ندارد بلكه وجود اين شخص مورد اتفاق جمهور مورخين است، حتي به روايت 

).مترجم.(كتب شيعه امام جعفر صادق او را نفرين كرده است
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)هذي الخويصر ( سركش به قتل رسيد كه از پيروان         گزاربدعتبه دست يك    نيز   علي   .بود

عـدالت   رعايـت    و در روز حنين او را متهم به عدم        كرد  ميانتقاد  � پيامبر خدا    ازبود كه   

1.م غنايم نموددر تقسي

انـدازي ميـان     مسلمانان و تفرقـه    مياندستگي  ش در ايجاد دو   تلاها  از نمونه آن توطئه   

 قلـوب عمـوم   تباه كردن و  حكام بر خلفا ودروغ بستن، افترا، دروغ پراكني آنان به وسيله  

.را بفريبنـد  مردم  عامه  تا بتوانند    است هاي گوناگون مكر و فريب    مردم عليه آنان با روش    

و  شـهرهاي مختلـف را درنورديـد       اين كار را كرد و     عثمان   دورانسبا در   همچنان كه ابن  

واليـانش  او و    از و با تظاهر به امر به معروف و نهي از منكر             تحريك كرد مردم را عليه او   

هـاي  جرقـه اولين اين  منجر شد كه �عثمانشهادت سرانجام به اين امر   كه   كردانتقاد مي 

. دو دستگي و كشتار در ميان امت ادامه يافت، تفرقه،از آن اختلافبعد كه فتنه بود 

 عقيـده   كردن بنيان  اين فتنه و مكر بزرگ دشمنان دين، سست          روشترين   خطرناك اما

2اظهار محبت اين يهودي مكار بـه اهـل بيـت          به وسيله بود كه   راستين در ميان مسلمانان     

سزاوارترين مردم بـراي خلافـت اهـل      �بعد از پيامبر     كه   كردمياو ادعا   .صورت گرفت 

 طولي نكشيد كه    .توانند در امر امت سزاوار تصرف باشند       كه مي  هستندبيت و نزديكان او     

 ـ    � مبني بر اين كه پيامبر       كرد وصيت   ادعاي  و نـصي  كـرده ه علـي واگـذار       خلافـت را ب

ده گـرفتن  نادي ـ خلافت را غصب و با       ياران پيامبر  آن به جا گذاشته است و        دربارهروشن  

به ايـن    و مردم را     جستهرائت  سه خليفه پيش از علي ب      لذا از    .اندكرده او ظلم    هعلي ب حق  

. كردندمي دعوت عقيده

از دنيـا   كـه علـي   ندپنداشت و مياعتقاد پيدا كردند»رجعت« به � علي   شهادتبعد از   

3.رفتخواهد گ و از دشمنانش انتقام  گشتخواهدو قبل از قيامت بازنرفته است 

. مراجعه كن338، 192، 7/141كثير  براي آگاهي از تفاصيل اين واقعه به كتاب البدايه والنهايه از ابن-1

 است، اگر چه حتي اين كلمه را نيز تحريف و افراد معيني از اهل بيت را انتخاب � اهل بيت پيامبر خدا  مقصود-2

بيت پيامبر شامل همه آنها از جمله اند، كه اين خود برخلاف عرف و زبان عرب و شرع اسلام است، چون اهلكرده

).مترجم. (همسران اوست

.7/174 از ابن كثير )لنهايهالبدايه و ا(، 4/340تاريخ طبري : نگا-3
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انجـام گرفـت و  اهل بيـت  و دوستي   محبت    يهودي در پس پرده     اين دعوتدر نتيجه   

.است1 رافضيانعقيدههمان كه  شد ايمبناي عقيده

. يـان هـستند   يهود جـزو    يانرافض: كهباورند   محقق فرقه شناس بر اين       يبنابراين علما 

.بأ يهودي بودعبداالله بن س،كردايجاداولين كسي كه در اسلام بدعت رفض را 

آغـازگر  كـه    نـد روبادانـشمندان بـر ايـن       : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

و ا. در باطن يهودي بود    كرد اما ميتظاهر   به اسلام    است كه  عبداالله بن سبا زنديق      )رفض(

 فتنـه ايجـاد   همچنانكه پولس نصراني در مسيحيت، را به تباهي بكشاند  سلاماخواستمي

2. نمودتحريففاسد وبود و مسيحيت راهم در اصل يهودي  او يراز. كرد

علمـاي   نـوبختي و     كـشي، ،كـافي  قمـي،   اشـعري  ماننـد ،شـيعه  بزرگِ ي قديمي علما

 را  عبارتهايشان اين    و در نوشته   انددهكر مانند مامقاني به اين حقيقت اعتراف        ناشخرأمت

 يهـودي بـود و   أاند كه عبداالله بن سبه، آورد �گروهي از ياران دانشمند علي      «: اندآورده

را امـر   همـين   بـه   و هنگامي كه يهـودي بـود        ا را برگزيد،    �اسلام آورد و ولايت علي      

 بعد از وفات  آوردن و بعد از اسلاماعتقاد داشت� يوشع بن نون بعد از موسي   درباره  

�ص علـي    امامت منصو   نيز شبيه آن را تكرار نمود و او اولين كسي است كه            �پيامبر  

اصـل رفـض از   :  كساني كه مخالف شيعه بودنـد گفتنـد كـه         به همين دليل  . اظهار نمود  را

.3»يهوديت گرفته شده است

، وصـايت  عقايد.است آن دو واضح     فراوان ميان  از تشابه    شيعهآثار يهوديت در عقيده   

عقيـده  هـايي واقعـي از ارتبـاط        نمونه،استشيعهبداء و تقيه كه از اصول عقيده      ،رجعت

.  است با يهوديتشيعيان

 كلمه رافضي به شيعياني اطلاق گرديد كه از زيد بن علي به خاطر احترامش به ابوبكر و عمر از او جدا شدند، و لذا -1

).مترجم. (شودزيديان به آنها رافضي لقب دادند و امروزه به شيعيان اثني عشري اطلاق مي

.28/483 مجموع الفتاوي -2

 تنقيح المقال، 22، فرق الشيعه، نوبختي ص 71، رجال الكشي ص 21اشعري قمي ص :  الفرق المقالات و-3

.2/184مامقاني 
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رواج معتقدنـد،  كتاب خداوند كه به تحريف آن شيعيان نسبت به   گستاخي و جسارت    

 برگزيدگان ايـن    بهوارد كردن طعن نسبت   ، نفاق ،دروغ به شكلي فوق العاده در ميان آنها       

از ،در دوسـتي و دشـمني  روي ميانـه ، نداشـتن   به ظلم و دشـمني  آنها ردنك متهم   امت و 

. اند به ارث بردهيان است كه آنها را از يهودشيعجمله صفات 

در انـد كـه   كردهعلما در گذشته و حال با عبارات متعددي اين موضوع را خاطر نشان              

كـه ايـن فرقـه از       : بيان اين موضوع اسـت    هدف  در اينجا   اما.1ذكر آن نيست  جال  اينجا م 

آن بـه   و علت آن پيـدايش  استسلام هاي منتسب به اترين و گمراهترين فرقه ارذگبدعت

.باشدحقايق ايمان مياز  عقايدش دور از اسلام و دوري

 آنها هشدار داده و چنان آنها را مورد دانشمندان مسلمان به شدت دربارهدليلبه همين 

شـناخت و  علت اين امـر  . انداي چنين نكرده اند كه با هيچ فرقه    ملامت و مذمت قرار داده    

. اسلام و دوري آنها از دين استاي خطر بزرگ اين فرقه بر آنها ازآگاهي

 بـدترين  دهم، كـه  هشدار مينسبت به آراي گمراه كننده   شما را   «: گويدميعامر شعبي   

در ميان آنها يهودياني وجود دارند كه با تظاهر زيرا رفض و تشيع استآنها اين اعتقادات  

 چـارل   پـسر گه دارند، همچنان كه پولس       خود را زنده ن    هايگمراهيخواهند  به اسلام مي  

به خـاطر   آنها  ... هايش را زنده نگه دارد    تا گمراهي كرد  پادشاه يهودي تظاهر به مسيحيت      

بـه اسـلام    اند، بلكه به خاطر انتقـام از مـسلمانان          شدهميل و يا ترس از خداوند مسلمان ن       

.2»اندتظاهر كرده

شيعه صحيح نيست  زنهاي دواج بااز«: گفت است كه     شده از طلحه بن مصرف روايت    

.3»هستند) مرتد (ه را نبايد خورد چون آنها اهل ردو گوشت ذبح شده توسط آنان

تيميه ، منهاج السنه، شيخ الاسلام ابن1463-8/1461شرح اصول اعتقاد اهل السنه، لالكائي :  مراجعه شود به -1

عبداالله . اثبات مشابهه الرافضه لليهودبذل المجهود في : ، و از پژوهش هاي معاصر مراجعه شود به1/23-27

.164-1/153الجميلي 

.1/497، خلال، السنه 8/1461 لالكائي، شرح اصول اعتقاد اهل السنه -2

.161الابانه الصغري ص :  ابن بطه-3
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با آنها سخن مگو و از آنها    «: فرمود پاسخ    او در   شد لسؤا رافضيان   دربارهاز امام مالك    

.1»گويندمي دروغ زيراروايت مكن، 

مـن در پـشت سـر جهمـي، رافـضي،      «: گويـد مياست كه  شده  روايت  2از ابو يوسف  

.3»خوانمقدري و معتزله نماز نمي

اي را در هـيچ فرقـه   ،در ميان فرقـه هـا     «:گويدمياست كه   شده  از امام شافعي روايت     

.4»ام نديدهاز رافضيان گستاخترو در شهادت دروغدروغگوتر ادعايشان 

امـا  . كـردم صـحبت    و با اهـل كـلام        كردمبا مردم معاشرت    «: ويدگميقاسم بن سلام    

5».امتر از رافضيان نديدهتر و احمقدليل سست،تر زشت،تركثيف

عايشه را ناسـزا     پرسيده شد كه ابوبكر و عمر و         درباره فردي ) ابن حنبل (از امام احمد    

6».دانماو را مسلمان نمي« كه : امام گفت.گويدمي

 ندارد كه پشت سر جهمـي و    برايم اهميتي : فرمود است كه     شده از امام بخاري روايت   

رافضي نماز بخوانم يا پشت سر يهودي و مسيحي به آنها سلام نبايد داد و بـه ديدارشـان       

گوشـت  نبايد رفت و با آنها ازدواج نبايد كرد و آنها را نبايد به شهادت و گواهي طلبيد و        

7. را نبايد خوردحيوان ذبح شده توسط آنها

خداوند گـواه اسـت و      : گويدميدرباره شيعيان 8ج السنه در منها تيميهابنشيخ الاسلام   

همـه بـدعت و   هـاي منتـسب بـه اسـلام بـا      اش كافي است كه در ميان همه فرقـه     گواهي

. نقل كرده است1/61 شيخ الاسلام ابن تيمية آن را در منهاج  السنته -1

.ي دولت عباسي شاگرد بزرگ امام ابوحنيفه و قاض-2

.4/733 لالكائي، شرح اصول اعتقاد اهل السنه -3

.8/457شرح اصول اعتقاد اهل السنه :،لالكائي 2/545الابانه الكبري :  ابن بطه-4

.499/ خلال السنه ا-5

.1/493 همان منبع -6

.125النشار ص : گردآوري) عقائد السلف(  خلق افعال العباد در ضمن كتاب -7

ترجمه كرده كه خلاصه و ) رهنمود سنت در اهل بدعت(، اين كتاب را آيت االله برقعي با نام 160/ سنه ا منهاج ال-8

).مترجم. (تدر خارج از ايران چاپ و منتشر شده اس
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 فـسق و    ، نزديكتر به كفر   ،تر ظالم ، دروغگوتر ،ترجاهل، شرورتر ،ايشان هيچ فرقه  گمراهي

.  از رافضيان وجود ندارد،گناه و دورتر از حقايق ايمان

 من در اينجـا نمونـه       .است رافضيان فراوان و مشهور      نكوهشهاي دانشمندان در    فتهگ

ام  در اين كتاب گـرد آورده      ي مستقل خش را در ب    از آن   و مقدار بيشتري   كردمهايي را ذكر    

ايـن فرقـه     نكوهش    زمان و مكان متنوع باشند تا اجماع امت بر         اساسام  بر    كردهو سعي   

1.دانسته شود

: شودميدر چند موضوع خلاصه شيعهخطر 

و دعوتـشان را در پـرده محبـت اهـل           كنند  آنها مردم را به عقيده خود دعوت مي       : اول

 اهل بيت دربارهاند و براي نشر افكار و عقايد فاسدشان از عواطف مسلمانان بيت پوشانده

. كنندسوء استفاده مي

بايـد   و اسـت نفـاق خـالص     رنگي و   دينشان تقيه است كه مظهر دو     اساس  اينكه  : دوم

 مـسلمانان را   محبت و همدردي،موافقتاظهار با آنها  و چيست؟ فرق تقيه و نفاق   پرسيد  

 بعـضي از اهـل سـنت        به همـين دليـل    .كنند و عقايد حقيقي خود را اظهار نمي       فريبندمي

، نداتمايل پيدا كرده   آنها    سوي  و به  شدهنشين و هم  كلامفريب آنها را خورده و با آنها هم       

.اندگرفتار شدهشان  در منجلاب عقيدهآناناز بعضي تا جايي كه

رواگويند و به خاطر دفاع از عقيده خود دروغ را           بارشان دروغ مي  در روايت اخ  : سوم

 ـ  استساختگيكتابهايشان مملو از روايتهاي   به همين دليل     شمارند و مي ه دروغ بـه  كـه ب

كـرده  حتي به كتاب خدا زبان درازي   آنان.ددهننسبت مي و ائمه اهل بيت     �رسول خدا   

انـد و   هايشان سخن از تحريف و تبـديل آن گفتـه          و بدعت  عقايد باطل و به خاطر ترويج     

. اندشدهدچار اشتباه دين اصول فريب آنها را خورده و در  نيزبعضي از عوام

كاري مردم برند و با ريا  پيش مي   به رافضيان با شگردهاي متنوع دعوت خود را      : چهارم

 كـه در هـر عـصر و         طـوري  بـه    .برنـد كار مي ه   بسيار زيادي را ب    يفريبند و روشها  را مي 

كننـد  آن را شناخته و آنها را رسوا         حقايق كه مردم    زماني و   دهند مي  شكلي اي به آن  زمانه

. زننديان دست به حيله ديگري مي يهوددقيقاً مانندبه روش ديگري روي مي آورند و 

.153-112 ص -1
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 اهل سنت   ي كه علما   است هاييهگذاشتن القاب و كني    بسيار مكارانة آنها   هاياز روش 

مـردم  در نتيجه   .  مردم را فريب دهند     تا  خودشان  بر بعضي از علماي    اندبدان مشهور شده  

.دهنداقوال بعضي از رافضيان را به آن امام مشهور نسبت مي

تا بـا  ) محمد بن موران: ( خودشان به ناميبر يكي از علما) السدي(گذاشتن نام   : مانند

 دانشمندان با   اما. شوداشتباه  )اسماعيل بن عبدالرحمن السدي    (مشهور اهل سنت  نام امام   

 بـين آن دو تمييـز       عالم شـيعه  بر  ) سدي صغير ( و   ت سن  اهل بر امام ) سدي بزرگ (اطلاق  

القدر ليلو آن امام ج   باره دچار اشتباه شده     از مردم در اين    بعضي   به هر حال  . اندقائل شده 

1.مبراستاند كه او از اين تهمت كردهرا به تشيع متهم 

 آنهاسـت و   يكـه يكـي از علمـا      ) محمد بـن رسـتم    (بر  ) طبري ( لقب همچنين اطلاق 

 در اسم و هم     )محمد بن جرير طبري   ( جليل القدر    تا با امام  او  بر  ) ابوجعفر(گذاشتن كنيه   

تا جايي كـه  .شده است مردم  اشتباه  و  سبب فريب    اين امر    كهشود  در كنيه و لقب همنام      

 در . اسـت و شيعه مـتهم كـرده    امام طبري را به رفض       ،امام حافظ احمد بن علي سليماني     

دچـار   سـليماني     امام حـافظ   ولي. تشيع است  از   مردمترين و دورترين    مبراحالي كه او از     

امـر   اين به)رحمه االله(كه امام ذهبي است  رافضي يكي دانسته  عالم و او را با لغزش شده 

2. استكردهاشاره 

 تـا   انـد كـرده اطلاق  ) ابن قتيبه (لقب   خود كه عبداالله نام داشته       علماي يكي از    نيزهمچنين  

 و بـراي    شـود  بزرگ و ثقات اهل سـنت        ي از علما  ،سلم بن قتيبه  م عبداالله بن    ناممشابه  نامش  

كردن ارزش كتاب ابـن قتيبـه   و براي كم تاليف كرده كتابي  عالم شيعه  بيشتر اين خدعهو  مكر  

3.همنام شود)رحمه االله(ه قتيب كتاب ابن  تا بااست را بر آن نهاده )المعارف(نام آن را 

و امام دهلوي رحمه االله بر اين اسلوب در . شودميديده 4/32و1/236 سرگذشت آن در ميزان الاعتدال ذهبي -1

. اشاره نموده استيهب خود مختصر تحفه اثني عشركتا

.3/499ميزان الاعتدال :  نگا-2

) الامامه و السياسه(، و بعضي از محققان معاصر نسبت كتاب 32 مراجعه شود به مختصر تحفه ي اثنا عشريه ص -3

بعد : گويد مي90ص ) ابن قتيبهعقيده ي ( انكار نموده اند، دكتر علي بن نفيع العلياني در تاليف خود تيبهرا به ابن ق

= يك رافضي خبيث است كه = =از مطالعه كتاب الامامه و السياسه با دقت تمام به اين نتيجه رسيدم كه مولف آن 
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ها را خود نوشته و به يكي        بعضي از كتاب   شان اين است كه   فريبكارانه روشهاي    ديگر از

ن بـر اهـل    وجود دارد كه سبب طع ـ يي در آن افتراها    كه دهنداز ائمه اهل سنت نسبت مي     

 آن را يكـي از  در حالي كه استكه منسوب به امام مالك      » المختصر«مانند. شودسنت مي 

1.كندتواند با آن لواط شيعيان نوشته و در آن ذكر كرده كه مالكِ برده مي

كننـد مـي  اضافه   امامان اهل سنت   اشعار   ه را ب  ابياتيهايشان اين است كه     حيله ديگر از

 اشـعار   شيعيان پيـشين ايـن امـر را دربـاره          همچنانكه بعضي از     .دهندتا او را شيعه جلوه      

: امام سروده است كه اندانجام دادهمنسوب به امام شافعي 

واهتف بساكن ضيفها والنـاهض    يا ركباً قف بالمحصب من منـي      

: افزوده است چنين بر آنآن فرد شيعي

ــد   ــأنني لمحم ــاد ب ــم ن ــف ث ــاغضق ــست بب ــه ل وصــيه و نبي

لولاء أهل البيت لـست بنـاقض     خبــرهم أنــي مــن النفــر الــذيأ

2قــدمتوه علــي علــي مارضــيوقل ابن ادريـس بتقـديم الـذي       

 ايـن اشـعار از امـام     دهـد  نـشان مـي    ركيك بودن اين ابيات اخير دليلي قاطع است كه        

.  نيست)رحمه االله(شافعي 

 و  انگيزتـرين  فتنـه    ،ن از خطرنـاكتري   همـين دليـل و دلايـل فـراوان ديگـر شـيعيان            به  

ازاينكـه عامـه مـردم    آينـد بـه ويـژه       اسلامي به شمار مي    امت در ميان    هاترين فرقه گمراه

.  نيستندآگاهحقيقت و فساد اعتقاداتشان 

اطـلاع از ميـان اهـل سـنت روشـها           فريب افـرادي بـي     براي   در دوران معاصر شيعيان   

. اندخود بر آنها تاثير گذاشتهفاسد و كهنه  با عقيدهاند واي در پيش گرفتههاي تازهوحيله

بعيد نيست كه آن از تاليف ابن قتيبه : معتقدم) مؤلف( آن را در ميان كتب ابن قيتبه جا دهد، و بنده هخواستمي=

.اتر استرافضي باشد، خداوند دان

.34مختصر تحفه اثنا عشري ص :  مراجعه شود به-1

.35-34منبع سابق :  مراجعه شود به-2
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 تقريب بين اهل سنت و شـيعه و دعـوت بـه فراموشـي            به دعوتآنها ادعاي   از جمله   

تازه براي دعوت بـه     نيرنگي   جز    چيزي اند و اين دعوت   اختلافات بين فريقين را سر داده     

 خـود  عقايـد  از م كدا از هيچزيرا شيعيان.سنت نيستتشيع و نشر آن مفاسد در ميان اهل    

كـه  نيز طولي نكـشيد  الهي  به فضل و توفيقاما. آيندو كوتاه نمي  نخواهند داشت   دست بر 

 متـوالي  تلاشـهاي  آن علـت  و شكـست خـورد كـه    شدهآن ظاهر اين دعوت نيز حقيقت  

 آن را بـراي مـردم        حقيقـت   اين مكـر هـشدار داده و        نسبت به   بود كه  مخلصدانشمندان  

. كردندروشن 

شـيعيان   ميان اهل سنت و شـيعه،       تقريب  به اي اخير و بعد از شكست دعوت      در ساله 

انـد كـه نمايـانگر آن مـردي     شده جديدي ظاهر  فريبكارانهبا چهره حقيقي خود در روش       

 اسـت   مـدعي  او.دانشمندان كسي او را نمي شناسد      كه در ميان      است مجهول و ناشناخته  

دعوت به عقيده آنان    و  كردههدايت  تشيع  ه   سني بوده و خداوند او را به عقيد        در آغاز كه  

تـلاش  و   كـرده هاي متعددي بر باورهاي اهـل سـنت وارد          كه طعن او   است   كردهرا آغاز   

درباره  زشت گويي فراوان      در اين كار به     او . سازد اهل سنت دور  مردم را از عقائد     كندمي

كتابهاي فراوان از طريق   ازد و   پردمي آنها به كفر و ارتداد       ياران گرامي پيامبر و متهم كردن     

، ايـن   اسـت كه نوشته و آنها را منتشر كـرده     ي  مملو از اكاذيب و اباطيل و گمراهي و فريب        

.. .كار را انجام داده است

 و بر   است تونس    اهل    كه كنداست و ادعا مي   اين فرد دكتر محمد تيجاني سماوي       نام  

 فلـسفه از دانـشگاه سـربون    يتـرا دك(مش نوشته شده اسـت    ناجلد كتابهايش بعد از ذكر      

. كنـد  تونس در بلژيـك زنـدگي مـي        اخراج از   ام كه اكنون بعد از      هشنيدهمچنين  )پاريس

: كتابهايش عبارتند از

ثم اهتديت آنگاه هدايت شدم -1

كون مع الصادقينلأ راستگويانهمراه با-2

هل الذكرفاسالوا أ از اهل ذكر بپرسيد-3

هل السنهأالشيعه هم اهل سنت واقعي-4
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 دومي  ، صفحه 223اولي  كتاب   متوسط بوده و چاپ عربي       همه اين كتابها داراي حجم    

در ) موسسه الفجـر  ( كه توسط انتشارات     است صفحه   327 و چهارمي    354 و سومي    348

. اندلندن منتشر شده

: كهامهو از مطالعه آنها به اين نتيجه رسيد كرده  را مطالعههابامن اين كت

 علـوم شـريعت و      نـسبت بـه   ، بلكـه    نيست اهل علم    جزوگذشته از اينكه  مؤلف-1

و با حسن ظن نسبت به شخـصيت        [ ترين حالت   خوشبينانهاهداف آن جاهل است، و در       

 او از كساني است كه در مدارس فكري معاصر پرورش يافته كه اين از اسلوب او در                  ]او  

ورد با نصوص و عدم تمييـز بـين احاديـث           برخچگونگي  ، روش استدلال  ،بررسي مسائل 

 ذكـر  را فقط از راه عقل و يا به مجـرد احاديثزيرا گاهي   .  ضعيف روشن است   وصحيح  

!داندميصحيح آن در كتب سنت، 

 كـه او  كنـد مـي  خود تصريح  او اين است كه،كندمي را تائيد  آنچه ناداني و جهالت او    

ا در دسترس نداشته و با آنهـا آشـنايي   ركتاب بخاري و مسلم و بقيه كتب مشهور حديث     

 كه بـه پنـدار      شيعهي از عراق و ارتباط با بعضي از علما        بازگشتهنگام   و   .نداشته است 

اسـت بـا ايـن    ذكر شده كه در صحيحين    اندكردهها را بر صحابه وارد      خود بعضي از طعن   

يد آن اقدام به تهيه   و تأي  اين موضوع    اطمينان از به همين دليل براي     . كتابها آشنا شده است   

، صـحيح بخـاري و مـسلم        در آنجا    به پايتخت سفر كردم و    : (گويدمي. است كردهكتابها  

 آنجـا خريـداري      در  موطا مالك و بقيه كتب مـشهور را        ، صحيح ترمذي  ،مسند امام احمد  

اتوبـوس كتـاب     در ميان راه تـونس و قفـصه در         نشدم و  به منزل    بازگشت و منتظر    كرده

1.بودم) رزيه الخميس(رق زده و به دنبال بخاري را و

شـيعي گـستاخ     هدايت شده است يـك       به گمان خود  كه  اش   تازه عقيده در   مؤلف-2

دانـد و از     مـي  منـسوب  و خود را بـه آن        كرده دفاع   شيعيانعقيدهكه با صراحت از     است  

 انـدكي  تعـداد  آنها به جز  همه  ارتداد از اهل سنت و صحابه تبري جسته و صراحتاً          عقيده

. سخن رانده است

88آنگاه هدايت شدم ص :  ثم اهتديت-1
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. هستند تا اينكه قانع شدم كه شيعه اماميه بر حق           كردم مطالعه   بسيار«: گويدميچنانكه  

و بـه ريـسمان     شـده    شيعه شدم و به بركت الهي بر سفينه اهل بيت سـوار              به همين دليل  

 آنهـا ثابـت    صحابه كه در نزد من ارتداد      ميان آنها  االله در زيرا بحمد . ولايت آنها چنگ زدم   

1.» جايگزين خوبي يافتم،و جز اندكي نجات نيافتندشده است

 آنهـا   كردننظرات و مرتب     و    آرا پرداختن به ، نقل معلومات از منابع     نظر  از مؤلف-3

.در فصول مربوطه و ارتباطش با آنها از روش علمي تاليف و تصنيف پيروي نكرده است               

ارجاع  توثيق و نقل درست معلومات از منابع و         از  جز در مواردي بسيار اندك      كتابش زيرا

 آن ارجاع   مي دهد  ارجاعحتي اگر گاهي به كتابي      . است    خالي  مصادر و منابع مربوطه    به  

 آنهـا را زيـر عنوانهـاي        ، كـردن آرا   ذكـر امـا در    . كنـد مينيز ناقص بوده و مقصود را ادا ن       

 حتي فـصلي  .دنرتباطي ندار هيچگونه اپس از خودمطالب پيش واي آورده كه با  جداگانه

 كـه هـيچ     كنـد مـي  ديگر را مطرح     ي در آن مسائل    اما . است را گشوده و عنواني به آن داده      

هاي متنوعي شـبيه اسـت كـه بـدون           لذا كتابهايش به مقاله    .ارتباطي با عنوان فصل ندارند    

ا هـايي از آن ر  نمونه ،مؤلف روش   در لابه لاي نقد   ه است،   شدترتيب و تهذيب گردآوري     

. امبراي مثال آورده

كتابهـاي شـيعيان نيـز       صحابه است كه     مسألهمطالب كتابهاي تيجاني   محور اصلي    -4

:است عبارت از دو جنبه  موضوع آنواندچنينهمواره 

و منكراتـي   به مجهـولات     علي و فرزندانش و استدلال نمودن      باره غلو شديد در   )الف

.اي از ثبوت و صحت نداردكه هيچ بهره

 ـ   بـاره عمـده    در ايـن    صحابه و  ه زشت و زننده ب    اتهام نسبت دادن    )ب ه استدلالـشان ب

 و شـود مينسبت داده    صحابه   هبيي است كه    دروغها آنها   كه بيشتر كتابهاي تاريخي است  

كـه  اسـت  و انـدكي از آن اخبـار درسـت           استخود رافضيان و زنادقه     ساخته و پرداخته    

. دانست صحابه ه طعن بتوان آن را نمي

156آنگاه هدايت شدم ص :  ثم اهتديت-1
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هـا و افتراهـاي     ه طعـن   است بلكه او ب    ذكر نكرده را  ي  جديدمطالب  باره در اين  مؤلف

 است كه از راه بحث علمي جدي به آنهـا  كرده را تكرار و ادعا   كتابهاي شيعيان مذكور در   

 من ترديد دارم كـه او        حتي بلكهگويدمي دروغ    آشكارا دست يافته است كه در اين مورد      

وجـود دارد كـه    فراوانـي  هـاي  تنـاقض زيرا در آنهـا     را نوشته باشد،     اكتابهبه تنهايي اين    

 لـذا بعيـد   . و اسلوب او خـواهم آورد مؤلفنقد  هنگام مفصل دربه طور هاي آن را    نمونه

در اصل فكر نوشتن ايـن كتـب و    شيعه    معاصر علمايدانم كه خوئي و صدر و ديگر        نمي

 اينكـه    است كه بعد از    كرده تصريح   مؤلفكه   اين به ويژه  باشند، كردهتاليف آنها مشاركت    

در عراق با آنها ارتباط برقـرار كـرد و مقـادير زيـادي از كتابهـاي شـيعه را در اختيـار او                        

.  استكردهبه بحث و تحقيق اقدام گذاشتند 

وپـرداختم   فراوانـشان هـاي    و گمراهي  كتابها و اشتباهات  مل و تفكر در اين      أ ت بهبنده

 در  تا با ترجمه و چاپ آنها به زبانهاي متعـدد آنهـا را            كنندار تلاش مي  شيعيان بسي مشنيد

خـالي  دانـشمندان و عالمـان    وجـود    كـه از  منتشر كنند   مناطق متعددي جا و به ويژه   همه  

متاسـفانه  .كننـد اساس بودن آنها     دهند و آنها را متوجه باطل و بي        به مردم هشدار  است تا   

اين كتابها، نوشتن ردي بر آنها       نقد   ه تصميم ب  به همين دليل  .خوانندمردم ناآگاه آنها را مي    

 دفـاع   از سنت نصيحت وامت را  تا م گرفتشان فريبكاري نويسنده  كشف دروغگويي و  و

. باشمكرده

. گرفـت مياين كار را به عهده       اسلامي    امت يم كه يكي از علما    دادمياگر چه ترجيح    

 داشـت كــه بـا وجــود ضــعف و  آنرا بــر م ـ، مــشغوليت علمـا بــه كارهـاي بزرگتــر  امـا  

 و به خـاطر دفـاع از سـنت و           خاستهپااين كار به   براي بيننمميكه در خود    هاييكاستيهاي

.كنم، خود را بدانها شبيه كنمگستاخي  علما كسب ثواب بدون اينكه بر مقام

قـد   كه نياز به ن     را  و موضوعهايي  كردهكتب چهار گانه    به همين دليل شروع به مطالعه       

ي اهمسالدرباره هر    و سخنان اهل علم را       كردهگردآوريآن ادله را    سپس  . جدا كردم دارد  

 و من آنها را بر حسب موضوع و بدون توجه به            ،كندتا به طور كامل آن را رد        گرد آوردم   

. است كه آغازي بر نقد آنها در يك كتاب بر حسب ترتيب موضوع كردمكتب وارده ذكر 
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نوشـته شـود،     جداگانـه    نقـدي  ديدم كه بر هر يك از آن كتابها          سپس مصلحت در آن   

بنابراين  نرسيده است،  به مناطق ديگر منتشر شده و هنوزمناطقيچون شنيدم آن كتابها در 

م هنگام پرداختن و نقد برخي مسائل به انتشار آنها در سرزمينهايي كمك كـنم               خواستمين

 نيز، در ضمن اين روش كار خوانندگان راتكه اين شبهات هنوز به مردم آنجا نرسيده اس

. كندميطرح شده در هر كتاب جداگانه نيز آسان مبراي يافتن مسائل 

) آنگـاه هـدايت شـدم      (تيجاني به نام   بر كتاب اول     ي   رد كتابي كه در دستان شماست    

هـر  به طـوري كـه   . ين كتاب اوستتر و فريبندهينگوتر و ياوهين،تر كننده كه گمراه است  

كننـده   و سپس با دليل درست و خبر موثق و حجت قـانع            كردهاي از آن را پيگيري      لهأمس

 باطل نـابود شـدني       زيرا .شود تا حق ظاهر و باطل نابود        امكرده رد   شبهات مطرح شده را   

. هايش كه اول و آخر كار را آسان نمودنعمتبه خاطر  خداوند اي  سپاس بر. است

تقـديم   است مفيد و سودمند  را كه شامل مباحث     ايقدمه، م اصل بحث  قبل از آغاز     اما

: استبخش  شش شاملكه كنم مي

 شيعه رافضي تعريف:  اولبخش

.پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آن:  دومبخش

. رافضيشيعيان مهمترين عقايد دربارهمختصري :  سومبخش

.سنتان اهلبدگويي رافضيان از امام:  چهارمبخش

.سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل:  پنجمبخش

.تأليف كتابهايش او در روش و مؤلف بر كلينقد :  ششمبخش

نـام نهـادم و از      ) الانتصار للصحب و الال من افتراءات السماوي الـضال        (اين كتاب را    

 آن را كردين كار موفق  ا در انجام همچنانكه با لطف و كرم خودش مراخواهمميخداوند 

 كـساني كـه آن را مـي         اي و بـر   نمايـد  و آن را قبول      كند بر من منت      و كندعمل خالصي   

 و با اين كتاب مكر مكاران و شـبهه هـاي اهـل بـدعت را                 گرداندسودمندخوانند مفيد و    

.ستگي پذيرش دعا را دارديشاشنوا و نزديك و پذيرا است وكه او كندويران 



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 22222222

:  استبخش زيرشش شامل كه مدخل

 شيعه رافضي تعريف:  اولبخش

پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آن :  دومبخش

شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد :  سومبخش

سنت بدگويي رافضيان از امامان اهل:  چهارمبخش

ايدشان سنت درباره شيعيان رافضي و عقديدگاه اهل:  پنجمبخش

نقد كلي بر مؤلف و روش او در تأليف كتابهايش:  ششمبخش



��� ���:
تعريف شيعه رافضي

تعريف رافضه از نظر لغوي و اصطلاحي
 يعنـي آنـرا تـرك       ءي الشَّ تضْفَگويند ر ، مي است1رفض در زبان عرب به معناي ترك      

 عمـر و    ، از ابـوبكر    كه ند هست ، و رافضه در اصطلاح يكي از فرق منتسب به شيعيان          كردم

دشـنام  لعـن و ، تكفيـر جويند و آنها رابرائت ميجز اندكي از آنها    � اصحاب پيامبر    بقيه

. گويندمي

رافضيان كساني هستند كه از ياران پيامبر تبري جسته         : گويدمي)رحمه االله (امام احمد   

2.كنند و آنها را لعن ميكردهو از آنها انتقاد 

 رافـضيان پرسـيدم     دربارهكه از پدرم    :  گفته است  )رحمهما االله تعالي  (مد  عبداالله بن اح  

3.گويند ناسزا مي� ابوبكر و عمر هپاسخ داد آنهايي هستند كه ب

آنهـا كـساني   : در تعريـف آنهـا گفتـه اسـت         ]مشهور به حافظ سنت   [ابوالقاسم التيمي   

4.دهند دشنام ميرا� و عمر� ابوبكركه هستند 

 ايـن از     و كننـد مـي  را لعـن      كـه شـيخين    هـستند منسوب به اسلام    ا فرقه   رافضيان تنه 

. استرسوايي بزرگ الهي بر آنه

ابـوبكر و  ] فـرق  بقيـه و نـه [تنها رافضيان: گويدمي)رحمه االله(تيميهابنشيخ الاسلام   

. 5ورزندو كينه مي آن دو بغض نسبت به و دهنددشنام ميعمر را 

2/422، و مقايس اللغه از ابن فارس 4/332القاموس المحيط، از فيروز آبادي :  بنگر به-1

1/33ابويعلي : بله طبقات الحنا-2

.گويد كه سندش صحيح است، و محقق مي777السنه شماره :  خلال-3

2/435 الحجه في بيان المحجه -4

4/435 مجموع الفتاوي -5
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حد فاصله را شيخين و محبت دوستيان آن:يان آمده است در كتب رافضامردلايل اين 

 درازي از محمد بن علي بـن        .گويندمي كه به آنها ناصبي      دانندمي ديگران  خودشان و  بين

 ناصـبي نوشـتم كـه آيـا بـراي      دربـاره �به علي بـن محمـد     :  كه كندميموسي روايت   

 ـ  و اعتق ـ  1امتحانش چيزي بيشتر از مقدم قرار دادن جبـت و طـاغوت             لازم  امامتـشان هاد ب

2. باشد او ناصبي است اعتقاداست؟ جواب آمد كه اگر كسي بر اين

علت نامگذاري آنها به اين نام 
 كه بعـد از     به اين نام آن است     رافضه    نامگذاري  كه سبب  معتقدندجمهور اهل تحقيق    

 ترك كردنـد   آنها زيد بن علي را     كردهاينكه از شيخين تبري جسته و امام زيد آنها را نهي            

 او در سـال   كهبودميند، و آن هنگا   شدو بعد از اينكه در لشكر او بودند از دورش متفرق            

.دكر هشام بن عبدالملك  قيام  عليه هـ121

زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالـب، علـي را بـر     «: گويدميابوالحسن اشعري   

.دانـست جور را جايز مـي    بر ائمه     و خروج  دادميساير ياران پيامبر در امر ولايت ترجيح        

افـرادي دربـاره   هنگامي كه در كوفه در ميان كساني كه با او بيعت كرده بودند شـنيد كـه                  

 كـه بـا او   كساني بعضي از در نتيجه. تقبيح كرد، كارشان را كنندميبدگويي  ابوبكر و عمر    

و رهـا كرديـد و       مرا رفض نموديد     : گفت زيرا.شدند او متفرق    ز دور  ا ،بيعت كرده بودند  

 رافضه ناميـده  )مرا رفض كرديد  ( به آنها گفت    به خاطر گفته زيد كه      آنها را  شودميگفته  

3».شدند

 كه از مهمترين كتب تفسيرشان است در ذيل -1/246 است و در تفسير عياشي � مقصودشان ابوبكر و عمر -1

 اين مطلب را ذكر 51/سوره نساء ) با من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوتالم تر الي الذين اوتوا نصي(آيه ي 

.نموده است

145 المحاسن النفسانيه، محمد آل عصفور درازي ص -2

1/137 مقالات الاسلاميين -3



25252525تعريف شيعه رافضيتعريف شيعه رافضيتعريف شيعه رافضيتعريف شيعه رافضي: : : : بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول

همگـي  )رحمهـم االله  (تيميـه ابـن 4 و شيخ الاسـلام    3و شهرستاني 2و رازي 1قوام السنه 

 به خاطر عدم پذيرش امامـت  آنها:  در قول ديگري گفته است  5 اشعري .چنين نظري دارند  

. اندشدهشيخين رافضه ناميده 

نامگذاري آنها به شيعه در دوران معاصر و علت اشتباه بودن آن 
 كه مخالفانشان اين لقب را به       گويندمي و   شدهامروزه رافضيان از اين تسميه ناخشنود       

 كه علـي    شودميرافضيه لقبي است كه به كسي داده        «: گويدمي6اند، محسن امين  آنها داده 

».شودمي، و غالباً براي انتقام به كار گرفته داردميلافت مقدم را در خ

، اندشده مشهور نام و در بين عوام با اين نامندمي) شيعه ( خود را امروزهبه همين دليل  

 كه اين يمبين لذا مي.اندرفتهتحت تاثير آن قرار گ  و بعضي از نويسندگان و اهل فرهنگ نيز         

 اسـت كـه     مـشتركي در حقيقت تشيع اصطلاح     حال آنكه   .برندلقب را برايشان به كار مي     

7.دروميبراي همه انصار علي به كار 

: ندا سه دستهيانشيعاند كه شناسان گفتهلغتشناسان و فرقه

 او ادعـاي  تـا جـايي كـه گـاهي دربـاره         و   كـرده  غلو   � علي بارهآنهايي كه در  : غاليان

. ندكنميالوهيت و يا نبوت 

 و از خلفاء پيشين و عمـوم        كردهي كه ادعاي وجود نص براي خلافت او         آنهاي: رافضه

. جوينداصحاب تبري مي

2/478 الحجه في بيان الحجه -1

52 اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ص -2

1/155 الملل و النحل -3

13/36 مجموع الفتاوي 1/8السنه  منهاج -4

1/89 مقالات الاسلاميين -5

1/20 اعيان الشيعه -6

1/144، الملل و النحل، شهرستاني 1/65 مقالات الاسلاميين، اشعري -7
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 دوستي و    اما .هنددمي كه علي را بر سايرين ترجيح        هستندپيروان زيد بن علي     : زيديه

1. دارند قبولولايت ابوبكر و عمر را نيز

 زيديـه نيـز     زيرا.استپس اطلاق شيعه بر رافضيان بدون تقييد اين اصطلاح نادرست           

. ند كمتر و به حق نزديكتر با اهل سنت و آنها مخالفتشانشوندمي اين اصطلاح  درداخل

كـه در  شـود   مـي  شـيعيان قـديم      موجب اختلاط آنها با   )شيعه( آنها به    نامگذاريبلكه  

� شيخين بـر علـي      برتري دادن  نها در آزيرا.كردندزندگي مي  و بعد از او      � علي دوران

اما در اند  به خطا رفتهآناناگر چه. نددادمي و فقط علي را بر عثمان ترجيح  ند داشت اجماع

.اشتدبسياري از اهل علم و منسوب به خير و فضيلت وجود ميان آنها 

بدين سبب شيعيان پيشين كه همراه علي       «: گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

امـا اند،  ابوبكر و عمر نداشتهبرتريهيچ اختلافي در    بودند و يا در آن زمان وجود داشتند         

2». علي و عثمان بوده استبرترياختلافشان در 

بنابراين تسميه رافضه به شيعه از خطاهاي روشني اسـت كـه بعـضي از معاصـران بـه             

نـام  ش سـعي در رهـايي از ايـن    تـلا اند كه آنها با تمام دهدچار ش آن  به  تقليد از رافضيان    

و خشم آنها را بر خود      ) سلف(گامي كه آنها مذمت فراوان گذشتگان اين امت          و هن  دارند

 تا با انتساب عمومي به تـشيع باعـث فريـب و             برآمدندنام  رهايي از اين    در صدد   ديدند،  

. شناسندشوند كه آنها را نميافراديسرگرداني

قـت ايـن     كـه حقي   دانـشجويان بعـضي از     اشتباه بزرگي است كه      امر،از پيامدهاي اين    

رافـضيها تفـاوتي    و احكـام     شـيعه اند و بين احكام     گرفتار شده اندبداننداصطلاح را نمي  

چنين گمان شودمي كه اصطلاح شيعه در بين آنها به رافضيها اطلاق از آنجا.اندشدهقائل ن

 در  كنـد مـي  رافـضيان هـم صـدق        دربـاره ، شيعه دربارهي پيشين   اند كه سخنان علما   كرده

. قائلندتفاوت لما ميان آنها و در كليه احكام صورتي كه ع

 .1/145، الملل و النحل، شهرستاني 88/137، 1/69 مقالات الاسلاميين، اشعري -1

.1/13 منهاج السنه -2



27272727تعريف شيعه رافضيتعريف شيعه رافضيتعريف شيعه رافضيتعريف شيعه رافضي: : : : بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول

ني ا  وجود بادرباره او   بعد از ذكر توثيق ائمه      ) ابان بن تغلب  (امام ذهبي در شرح حال      

اهـل بـدعت   علمـا فـردي را كـه    د كه چگونه ي بپرس ممكن است : گويدمي است هكه شيع 

]اتقـان [كاري ت و محكمعدال در حالي كه مرز مورد اطمينان     .انداست مورد اعتماد دانسته   

است؟

: بدعت بر دو گونه است: پاسخ اين است كه

روي در تشيع يا تشيع بدون غلو و انحراف و ايـن در   مانند زياده:بدعت كوچك ) الف

ها و پيروانشان با وجود دين و تقوي و صدق، فراوان است و اگر حديث اينها                ان تابعي مي

. روشني استرود و اين فساد دست ميپذيرفته نشود مقداري از آثار نبوي از

 ابوبكر و دربارهجوييايراد و عيبلو در آن وغ مانند رفض كامل و : بدعت بزرگ)ب

شـوند بـه آنهـا احتـرام     كه افرادي كه مرتكب بـدعت بـزرگ مـي    و دعوت به آن�عمر

. شودمي پذيرفته نشان و رأيشودميگذاشته ن

دربـاره ر عرف و زمان سلف كـسي اسـت كـه     غالي د شيعه«: گويدميي  ب شع همچنين

 و از آنها     بگويد  سخن  به بدي  اندمعاويه و گروهي كه با علي جنگيده      ،   طلحه ، زبير، عثمان

، و از   كنـد غالي در زمان و عرف ما كسي است كه اين بزرگواران را تكفيـر               . كندبدگويي  

غلـب هرگـز بـه       ابان بن ت   لي و .ست اهل ضلالت و افترا    يفردچنين  .شيخين تبري جويد  

1».دانسته است است، شايد علي را افضل ميكردهشيخين تعرض ن

ده شوند همان نـامي     خوان آنها   شانبنابراين واجب است كه اين رافضيان به نام حقيقي        

 سـبب   نـام  ايـن    زيرا. شود و هرگز نبايد به آنها شيعه اطلاق         اندكردهكه علما بدان عادت     

 كـه بـر     كرده آنها صفت تشيع اطلاق شد بايد قيد آنرا ذكر            و اگر ب   شودميتوهم و اشتباه    

علمـاي ، همچنان كه روش     ) اثنا عشري  شيعه(يا  )  امامي شيعه: ( مانند كندشان دلالت   خود

.  اعلمو االله. بوده است

.6-1/5 ميزان الاعتدال -1
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پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها 

از يهوديـان يمـن    يكـي انـد فراخوو عقايد رافـضيان      اصول    مردم را به   اولين كسي كه  

د و  كـر بـه اسـلام     تظـاهر   � عثمان بن عفـان      دورانكه در   بود بن سبأ  عبدااللهموسوم به   

.پرداخت فاسد عقيده مختلف اسلامي جهت نشر اين سرزمينهاي در به مسافرتسپس 

: يدگوميدرباره او  هجري 35امام طبري در تاريخ خود در ضمن حوادث سال 

� در زمان عثمـان    .شت اهل صنعا بود و مادرش سوداء نام دا        يعبداالله بن سبأ يهود   «

 آنهـا را   كـرد مـي اسلام آورد، سپس شروع به گردش در شهرهاي مسلمانان نمود و سعي             

 از حجاز آغاز نمود و سپس بصره و بعد از آن كوفـه و شـام را                  او دعوتش را  . كندگمراه

، تـا  كردنـد او را از آنجا طـرد  .نيافت كسي   نزدخواست  كه مي درنورديد، در شام آنچه را    

اي عدهتعجب است كه    جاي  : گفتو مي اينكه به مصر آمد، و مدتي طولاني در آنجا ماند         

خداونـد  حال آنكه   ؟  كنندمي محمد را تكذيب     بازگشتلي و دگردمي عيسي باز    گويندمي
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1.»گرداند كرده است تو را به معاد باز مينازلآن كسي كه قرآن را بر تو «

مـورد   سـخن  اين: گويدميهمچنين  ،  است سزاوارتر بازگشتپس محمد از عيسي به      

 آن سخن گفت، بعـد از آن بـه          دربارهد و   كر سپس قضيه رجعت را وضع       .قبول واقع شد  

 پيامبر وجود داشته است و هر پيامبري داراي يك وصي بـوده             ان هزار ترديدبي: ا گفت آنه

 سپس افزود كه محمد خـاتم الانبيـا و علـي خـاتم              .است و علي وصي محمد بوده است      

 عمـل   �چه كسي ظالمتر از كسي است كه به وصـيت پيـامبر خـدا             : افزودالأوصياست و   

عثمـان  :  افـزود آنگاه. دست گرفته استه امت را ب و حق پيامبر خدا را گرفته و امر          كردهن

.85 سوره قصص آيه -1



29292929پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

دست گرفته است و اين وصيت رسول خداست، پس به ايـن امـر قيـام                ه  حق آن را ب   انه  ب

به امر به معـروف و نهـي از   و نماييد و او را سرنگون كنيد با بدگويي به امراي خود آغاز         

 پـس .به اين امر دعوت كنيددست آورده و آنها را ه  نماييد و دلهاي مردم را ب      تظاهر منكر

 و با كساني كه در شهرهاي مختلـف فاسـد بودنـد، مكاتبـه               كردهانش را منتشر    داعياز آن 

1.كردمي دعوت خود افكارو مردم را به صورت پنهاني بهكرده

د كـر سبأ در ميان گمراهـان منتـشر         عقايدي كه ابن    و با   رافضيان چنين آغاز شد    تاريخ

 شهادت بود تا اينكه بههمواره مؤثر اين حيله .اري از آنها را فاسد كرد بسيعقلها و قلبهاي

. دست اين گروه فاسد انجاميده ب� عثمان بن عفان سومخليفه 

����محكوم و تقبيح كردن ابن سبأ توسط علي ابن ابيطالب 

 پيش رواج پيدا كرد ، آن عقايد بيش ازبه خلافت رسيد�طالب علي بن ابيهنگامي كه

و پيـروانش   ابن سـبأ    كرد و از   تقبيحو شديداً آن را     ا. به گوش علي رسيد    ينكه اين امر  تا ا 

. تبري جست

طفيل شـنيدم  از ابا:گويدمي كه كندميابن عساكر با سند صحيح از عمار دهني روايت          

 سوداء را به نزد او آوردند و علي بر منبر بود، ابنمسيب بن لجبه را ديدم كه       : گفتكه مي 

 از يزيـد بـن      .2بنـدد مي بر خدا و رسولش دروغ       او: ؟ گفت چه شده است  رسيد كه   علي پ 

 ـ     يتناسبچه  : گفتمياست كه   شده  روايت  �از علي   به نقل   وهب   شك  بين من و اين م

3سياه وجود دارد؟) كيسه(

4/340 تاريخ طبري -1

167ق ) نسخه خطي( تاريخ مدينه دمشق -2
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 30303030

 اسـت كـه علـي ابـن ابيطالـب            شـده   از طريق يزيد بن وهب از علي روايت        همچنين

او درباره ابـوبكر    وجود دارد در حالي كه      شك سياه   اين م  من و  بينارتباطي  چه  : گفتمي

1.كندمي زبان درازي و عمر

2. شده است روايت� از علي با اسناد صحيحاين روايتها 

����اختلاف پيرامون به آتش كشيدن ابن سبأ و پيروانش به وسيله علي 

، علي  و كردميبوبيت   ادعاي ر  � علي دربارهابن سبأ   : شناسان گفته اند  مورخان و فرقه  

.او  و همراهانش را سوزاند

فـرد  و اولـين   ا.ند رافضه بوده و به عبداالله بن سبأ منسوب        وزجسبأيه  : گويدميجرجاني  

 علـي او و     در نتيجـه   كه علي خداي جهانيان اسـت        گفتميرافضي بود كه كفر ورزيد و       

3.يارانش را آتش زد

، به علي هستند عبداالله بن سبأ     پيروانآنها  «: دگويمي سبأيه   هنگام پرداختن به  ملطي در   

!آفريننـده و ايجـاد كننـده     :  گفتنـد  .من كـي هـستم    : گفت.ي تو يتو:أنت أنت   :  گفتند �

 آتـش بزرگـي     به همين دليـل   .دگشتن اما آنها بازن   . كنند  توبه  خواست  از آنها  حضرت علي 

: فروخت و آنها را سوزاند و اين بيت را سرودراب

ــلَ مــا ر َأيمــراً اَأَمرَ الَــتّأاًنكــر مججت  ناري و  د ع4بـراً نْ قَ وت

تا آنها را  [ و قنبر را صدا زدم كردههنگامي كه كار را بسيار منكر ديدم، آتشم را روشن           

. ]در آتش بسوزاند

 همان منبع-1

 آنها را تا فرستادم - خيرا االله جزاه- را براي شيخ ناصرالدين آلبانيإسنادهاگويد كه اين  شيخ سلمان العوده مي-2

 في اثرُهعبداالله بن سبأ و (برگرفته از كتاب .  لغيره قرار داد صحيح وسنح،  بين صحيحاو آنها را .  كندبررسي

98)ص)(احداث الفتنه في صدر الاسلام 

103 التعريفات ص -3
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31313131پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

. آنها را سوزانده است�ترجيح اين رأي كه امام علي 

سوزاند بلكـه او را بـه مـدائن    نبن سبأ را  ا�اند كه علي  بعضي از مورخان بر اين رفته     

 و به كـساني كـه   از دنيا نرفته است كه علي    كرد ادعا   � و او بعد از وفات علي      كردتبعيد  

بـاز هـم    اگر مغز او را داخل هفتاد كيسه برايمان بياوريـد           :  گفت ،خبر وفات او را آوردند    

كـه بـا آثـار وارده در    د  همان اولي باش ـ، شايد قول درست.1مرگ او را باور نخواهيم كرد   

�هـايي را پـيش علـي   از عكرمه روايت اسـت كـه زنـديق    : صحيح بخاري مطابقت دارد   

م آنهـا  بودمياگر من   : آوردند و او آنها را آتش زد، و اين خبر به ابن عباس رسيد و گفت               

 عـذاب   ] مـردم را   [بـا عـذاب الهـي     «: فرموده اسـت   �سوزاندم چون رسول خدا     را نمي 

تغييـر  هر كـسي ديـنش را       «: فرمايد مي � رسول خدا    زيرا. كشتم مي ه آنها را  ، بلك »ندهيد

2.» او را بكشيددهد

شـدگان   بـه ايـن سـوخته      مربوطـه حجر در شرح اين حديث بعد از ذكر روايتهاي          ابن

آنهـا   آمـده اسـت      هاپرستيدند، و در بعضي از روايت     آنها كساني بودند كه بت مي     : گويدمي

 كـه در     است  اختلافي امر اين   علت بودند،   هبرگشتاز اسلام    شده و  تدكساني بودند كه مر   

 است معتقد)نحلالملل و ال(ر اسفرايني در ابوالظفّ: گويدميسپسميان روايتها وجود دارد 

 او ادعـاي    دربـاره  كه علي آنها را سوزانده است گروهـي از رافـضيان بودنـد كـه                 كساني

. ستنده سبأيه  همانند و آنهاكردميالوهيت 

هـا را جعـل   گفتهو اين كردمي تظاهر به اسلام عبداالله بن سبأ يهودي بود كه     رهبرشان

 سوم از حـديث ابوطـاهر       بخشما در   روايتي باشد كه     بود، و شايد اصل اين مطلب        كرده

به علي گفته شد در اينجا : گويدمي كه آورديم عبداالله بن شريك عامري     و روايت مخلص  

 مسجد وجود دارند كه مدعي خدايي شما هستند، آنهـا را صـدا زده و     درب مقابلافرادي

6922ح12/267فتح الباري ) فصل المرتد و المرتده.... استتابه المرتدين( كتاب - صحيح البخاري-1

 الملل و النحل، شهرستاني 123اسفراينيي ص : ، التبصير في الدين5/36 الفصل في الملل و النحل، ابن حزم -2
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 32323232

.1هستيد ما   خالق و روزي دهنده   ،  وييد؟ گفتند شما پروردگار   گي چه م  !اي بر شما   و :گفت

امـا .كـرد  توبه   درخواستآن علي سه بار از آنها       بر اساس   سپس بقيه روايت را آورده كه       

آتشهايي انداخت كه در كوره هايي روشن شده بود،        آنها را در    در نتيجه .توبه نكردند آنها  

. و شعر مشهورش را سرود

2.است) حسن( اين روايت  سندگويدميحجر ابن

 روايـت   براساسخواهشده است  ثابت    امري سبأيه توسط علي   سوزانده شدن    بنابراين

.  باشد)رحمه االله(ي ابن حجر بنا به رأيا عكرمه در بخاري، 

.است او به راي اول گرايش بيانگر نيزتيميهبناسخن شيخ الاسلام 

 درشـان  كـه بيـانگر غلو    استزمانن عقيده رافضيان در آن      هدف آشكار كرد  در اينجا   

جـايي   تـا  برخورد كرده استشدت به شانمجازاتبراي � و اينكه علي  بوده� علي حق

. چنين اعلام كرد خود را رأيابن عباس كه 

مانند تفضيل او بر صحابه     كه در لباس تشيع ظاهر شد،        علي همه عقايدي را       چنين هم

مـردود  را تقبـيح و     صحابه و تحقير آنها در ميان آن گمراهـان           از    نشر بدگويي  ،و شيخين 

.دانست

 دوران  كه بدعت هـاي شـيعي در      هنگامي: گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

 آنها كهد،  تقبيح و محكوم كر    آنها را   رخ داد علي   �طالبخلافت امير المومنين علي بن ابي     

. و دشنام دهندگانلهضِّفَ غاليان، م:سه گروه بودند

 خارج شد، گروهـي بـر   ]كنده[روزي از درب   «د  اليان را به آتش افكند و سوزان       غ علي

 خواسـت توبـه    آنهـا  سه بـار از . شما خداييد:او سجده كردند، پرسيد اين چيست؟ گفتند  

 آتـش   ها شد و در آن    حفر كرده  گودالهايي   به دستور او   بار سوم    .دند ز سر باز  اما آنها  .ندكن

.12/270 فتح الباري -1
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33333333پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

 و سپس »شعر مشهور خودش را سرودآن  انداخت و تش سپس آنها را در آ.كردندروشن 

. كرده است نقل ، حديث بخاري را كه قبلاً ذكر شدتيميهابن

، او را دشـنام داده اسـت   ابـوبكر و عمـر را   فـردي  شـنيد    زمـاني كـه   : دهنـدگان دشنام

 او  د،كر صحبت    با واليانش   او  درباره در نتيجه  او به طرف قرقيسيا فرار كرد،         اما .فراخواند

در همـه    آنـان    ، نبـود  مـستبد  بـا امـرايش       در تعامل   علي از آنجا كه   و كردميبا آنها مدارا    

.ندكردمياوامرش از او اطاعت ن

كـه  اگر كسي پيش من آورده شود       گويدميعلي درباره آنها    : ) دهندگانبرتري (مفضَِّله

 اين روايت را بيـشتر از       .مكنميدهد بر او حد افترا جاري       ميمرا بر ابوبكر و عمر ترجيح       

 بهترين اين امت بعد از پيامبرش ابوبكر است :، سپس گفتاندكردههشتاد راوي از او نقل      

1....)و سپس عمر

ها مراحل پيدايش رافضي
 محدود بود بسيار ظهور كرد ولي دامنه آن � عليدوران در به هر حال عقايد رافضيان

.پايان يافت� عليخلافتاينكه دوران تاشده بودنشناخته ن او هيچ فرقه و گروهي بد

در پيـدايش رافـضيان چنـين     بعـد از آن را   اتفاقـات  آن وقايع وتيميهابنشيخ الاسلام   

 تـا   وكه سخن از رفـض گفتنـد   شدند افرادي ظاهرسپس در زمان علي    «: دهدتوضيح مي 

، بلكه كلمه رفض تا قبل از خـروج  شده بودندن داراي اجتماع و قدرتي      � حسين تشهاد

 و  � ابـوبكر  كـه او بـه    از آنجـا  .ه بود انتشار نيافت زيد بن علي بن حسين بعد از قرن اول          

 رافـضه   بـه همـين دليـل     . دانستندناروا مي را  گذاشت، رافضه اين عمل   مياحترام  �عمر

 زيـد ازشـيعيان    بقيـه    اما.  امام معصوم است    محمد باقر   كه بودندمعتقد  آنان  . اميده شدند ن

2.» ناميده شدند»زيديه« با انتساب به او  وكردندپيروي 

185- 35/184 مجموع الفتاوي -1
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 34343434

 تـا اينكـه بـا عقيـده خـود           اندكردهخلاصه اينكه رافضيان در پيدايش خود مراحلي را طي          

.  چهار مرحله اصلي تقسيم نمود آن را بهانتومي.شدند امت جدا هايفرقهمستقل و از ساير 

دعوت ابن سبأ براي انديشه رافضيان: مرحله اول
 ماننـد   .شـد  رافضيان بر آن بنـا       عقيده كه   كرد به اصولي دعوت     مردم را عبداالله بن سبأ    

. پيشيني خلفانسبت به و طعن � عليدرباره جعل قول وصايت ،رجعت

: شد از روح اسلام دوركننده و ه باعث ترويج اين افكار گمرادو امر 

ابن سبأ محـيط مناسـبي را بـراي دعـوتش برگزيـده بـود، چـون دعـوتش را در                   : اولاً

 در ايـن شـهرها      متعـدد سفرهاي بعد از    كرد و آن   شام و مصر و عراق منتشر        سرزمينهاي

.  نقل نمود آن را  همچنانكه طبري.بود

 علوم ديني  در و نبودنددرست اسلام فهم  قادر به  د كه كر رشد   جوامعياين دعوت در    

علت آن تـازه مـسلمان بـودن مـردم آن           .شناخت دين خدا هنوز ثابت قدم نشده بودند       و  

اين سرزمينها  علاوه به. بودندشده فتح � عمردوران در  كشورها چون اين    .سرزمنيها بود 

 دوري .بودنـد از جامعه ياران پيامبر در حجاز دور بودند و از محضر آنها اسـتفاده نكـرده           

. استآنها از جامعه ي صحابه در حجاز و عدم بهره برداري از فقه آنان 

بـه  ها و به خـاطر حيلـه و مكـر بيـشتر، دعـوتش را      ابن سبأ با انتخاب آن جامعه : ثانياً

، بلكـه  ذاشـت گنمـي در ميـان   هـر كـسي    را با و آن دادميو پنهاني انجام     مخفي   ياشيوه

فقط با  خردان و داراي اغراض خبيث بوده و        ست آنها از كم   دانيمگزيد كه   كساني را برمي  

ويـران و    را   املاك ظالمانه آنها   چون اسلام    .كردندبه اسلام تظاهر مي    مكر و فريب     هدف

كـه  ذكـر كـرديم     بـاره    در اين   را  سخن طبري  در اينجا .بودانداخته  تاج و تختهايشان را بر    

بـر پـا كـرده بودنـد        اني كـه در شـهرها فـساد          و با كس   كرده را منتشر    فرستادگانش: گفت

: گويـد ميتوصيف آنها  و در    كردمي به راي خود دعوت       آنها را   و مخفيانه  كردنگاري  نامه

1.)كردندميهر اظتند خواستميه غير از آنچچيزيبه ، وكردنددنيا را پر از تبليغات (
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35353535پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

آشكار كردن اعتقادات و بيان علني آنها: مرحله دوم
� عثمانشهادت بعد از  بود يعني   اين آرا و تصريح به آنها      آشكار ساختن : ومدمرحله  

اي كه بعد از آن رخ داد، ايـن گمراهـان        ن فتنه كرد به خاموش    ياران پيامبر ن  شدو سرگرم 

 بـا همـه ايـن    اما، شددر اين شرايط فرصتي يافتند و آن باورهاي فاسد در بينشان تقويت             

و بـود    گمـراه كـرده    كه ابن سـبأ آنهـا را         شدمي محدود    گروهي اين افكار فقط به   احوال  

 در كـشتن    مـشاركت  جز در ميان خودشان و كساني كه بـه           آنان.ندنداشتييقدرت و نيرو  

 نيـز در خـون او       سركش خوارج   همچنيننداشتند  طرفداراني   بودند،   شدهمبتلا  �عثمان

 ـ ،يـك گفتگـو  خـلال  شريك بودند و آنچه را كه مورخـان در     گ جمـل نقـل    قبـل از جن

دوسـت  مـردم : گفـت ... ابن السوداء : كند نقل مي1 طبري.دارد دلالت  امر بر اين،اندكرده

بـود همـه    اگر چنين مـي   با گروههاي بيگناه نبوديد و     و   بوديد مي گيرگوشهكه شما   رنداد

.ربودچيز شما را مي

عـزت شـما در   ترديـد بي«:  گفت)ابن سبا (ابن السوداء   : گويدميو در جاهاي ديگري     

2».اختلاط با آنهاست، پس با آنها مدارا كنيد

 بـا وجـود     اما. كندبر زبان جاري نمي   اين گفته را كسي كه داراي قدرت و نيرو باشد،           

، بلكـه  كنـد مـي  نقش سبايه و قاتلان عثمان را در ايجاد آتش جنگ بين صحابه نفي ن        ،اين

. اندكرده اعتراف اند به اين امرته پرداخ فتنه و حوادث آنباره تحقيق دركساني كه به 

بـا هـم گـرد    )  جنـگ جمـل  ينيعني طـرف   (دليل آن اين است كه آنها     ... :گويدميحزم  ابن

، قاتلان عثمان را فـرا گرفـت        ترس و خوف    هنگامي كه شب فرا رسيد     اما.يدندجنگن و   آمدند

لشكر طلحـه و زبيـر       در   شب را به همين دليل  .  آنهاست دسيسه عليه تصميم سپاه  كه   دريافتند

.3»كردنداز خود دفاع نيز  و آنها كردندتقسيم شمشير  رساندند و در ميانشان به صبح
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 36363636

قاتلان عثمان در بدترين شبي قرار گرفتنـد و بـا همـديگر مـشورت               : گويدميكثير  ابن

1.كنند و تصميم گرفتند در تاريكي جنگ را شروع كرده

 آنها نيرو گرفتن و افزايش قدرت: مرحله سوم
شـهادت  يـك فرمانـدهي و آن بعـد از     تحتت گرفتن و اجماع آنها      درق: مرحله سوم 

.  بود تا اينكه انتقام حسين را از دشمنانش بگيرند� بن عليحسين

در اين سـال شـيعيان      : گويدميطبري در ضمن حوادث سال شصت و چهارم هجري          

 بـراي رفـتن بـه     هـ ـ65ر سال  پيمان بستند كه د]نخيله[در كوفه به حركت در آمده و در     

2.كردندشام براي انتقام از خون حسين به راه بيفتند و در اين باره مكاتبه 

وكنـد مـي  روايت  كه طبري از عبداالله بن عوف بن احمر ازدي   بود آغاز كارشان چنان  

بازگـشت زياد از پادگانش در نخيله هنگامي كه حسين بن علي كشته شد و ابن      «: گويدمي

 اشـتباه خـود در      ند، و به  كردمي كوفه شد، شيعيان با پشيماني همديگر را سرزنش          و وارد 

 و  ، شهادت او در جوارشـان پـي بردنـد          دعوت حسين و ياري نرساندن به او و در نتيجه         

 كـشتن قـاتلان او يـا        جـز بـا     و گفتند كه   اندشده بزرگي مرتكب    ياراشتباه بس دريافتند كه   

 در كوفـه    به همين دليل  .شودميو عار از دامن آنها پاك ن      اين ننگ   ،   آن كشته شدن در راه   

صرد خزاعي كه پيـامبر را      سليمان بن   نزد پنج نفر از رهبرانشان رفتند كه عبارت بودند از           

نيز ديده بود و مسيب بن نجبه فزاري كه از بهترين ياران علي بود، و عبداالله بن سعد بـن                    

 اين پنج نفر در منزل سـليمان     .عه بن شداد بجلي   نفيل ازدي و عبداالله بن وال التيمي و رفا        

 سـران  سـاير  آنهـا افـراد و    همراهو  د   و آنها از بهترين ياران علي بودن       آمدندبن صرد گرد    

3.حضور داشتندشيعه نيز 
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37373737پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

، و در نزد سليمان بن صرد   شدشامل مي  را   يان شيع همه كه   بودمي اجتماع عمو   يك اين

 پـس حكـيم   .شد آنها ناخشنود    كمي تعداد  سليمان از    .ند به هفده هزار نفر گرد آمد      قريب

 ـيـا   (  كه   دهد خود در كوفه ندا      صداي بلند بن منقذ را فرستاد تا با         بـه   : الحـسين    تارالث

]نخيلـه [ تا اين كه اشراف اهل كوفه بـه     دادمي، پيوسته ندا    )خيزيد به پا   حسين  خون انتقام

1.دنآمده و در حدود بيست هزار نفر در آنجا جمع شد

شـيعيان را ديـد كـه       : ( ثقفي بـه كوفـه رسـيد       ةعبيددر اين هنگام بود كه مختار بن ابي       

، هـستند  و آمـاده جنـگ       كـرده سليمان بن صرد گرد آمده و او را بـسيار تعظـيم             پيرامون  

 به امامت و مهـدويت محمـد بـن           مردم را  شد در كوفه مستقر     ن نزدشا ،هنگامي كه مختار  

.لقـب داد  مهدي   و او را     بود محمد بن حنيفه      همان اوكه  د  علي بن ابي طالب دعوت نمو     

در نتيجـه . و سليمان بن صرد را ترك گفتندشده بسياري از شيعيان پيرو او     به همين دليل  

 انتقـام خـون    گرفتن سليمان خواستار خروج وآنها همراهشيعيان دو گروه شدند، اكثريت   

ج براي دعوت به امامت محمـد بـن         بودند و دسته دوم با مختار خواستار خرو       �حسين

حنيفه بود، بلكه براي تـرويج و سـوء         ابنخواست   و   يت بدون رضا  امر   اين   .حنيفه بودند 

2.نام او در ميان مردم و براي رسيدن به اهداف شوم خود بر او دروغ مي بستنداز استفاده 

نش را  اين آغاز اجتماع شيعيان بود، سپس مورخان خروج سليمان بن صرد و همراهـا             

روبـرو  نام داشت بـا شـاميان       ) عين الورده (اي كه    در چشمه   كه كنندبه طرف شام ذكر مي    

 و در مدت سه روز جنگ بزرگي بـه پـا كردنـد كـه ابـن كثيـر در شـرح آن چنـين                          شده

 چيـزي  جز اوقات نمازتا شب هنگامپيران و جوانان مثل آن را نديده بودند، و    «: گويدمي

.»3شدمي ن آنها ادامه كارزارمانع

.8/254 البدايه و النهايه، ابن كثير -1
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 38383838

 و بسياري از يـاران او و شكـست          )رحمه االله ( سليمان بن صرد     ه شدن و جنگ با كشت   

1.ندبازگشتآنها پايان پذيرفت و بقيه به كوفه 

ةمختار بن ابي عبيـد ند و خبر آنها به بازگشتهنگامي كه بقيه لشكريان سليمان به كوفه     

 من اميري محفوظ و     خدا بخواهد  اگر   : و گفت  كردهرسيد، بر سليمان و همراهانش ترحم       

2. پس آماده كارزار باشيد. هستم مفسدانظالمان وقاتل 

 را به مردم    آنها، از طرف خداوند خبر شكست آنها       بازگشتقبل از   «: گويدكثير مي ابن

همـان شـيطاني كـه بـه        دقيقـاً ماننـد     كردميآمد و بر او وحي      ، و شيطاني بر او مي     دادمي

3.»كردميمسيلمه كذاب وحي 

 و عـراق    سپس مختار اميرهايي به نواحي مختلـف و شـهرها و روسـتاهاي خراسـان              «

 از بـزرگ و      اعـم   قـاتلان حـسين     كـشتن  افراشت، سپس شروع بـه    فرستاده و پرچم ها بر    

4.»كوچك نمود

انشعاب رافضيان از زيديه: مرحله چهارم
 و بـه نـام    آن   اختـصاص  رافضه از زيديه و بقيه فرق شـيعه و           انشعاب: مرحله چهارم 

كه روي داد    هنگامي   و هجري   121 دقيقاً در سال     كه اين امر  است  خودشان  عقيده خاص   

بعضي از شـيعياني كـه در   . 5 هشام بن عبدالملك قيام نمود بر عليه زيد بن علي بن حسين    

 منـع   از اين كار وسرزنش، آنها را   بدگويي كردند  ابوبكر و عمر      نسبت به    لشكرش بودند 

رافضه نام گرفتند و گروهي كـه بـا او   زمان به بعد آنها    او را ترك كردند از آن        نمود و لذا  

. ماندند، زيديه ناميده شدند
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39393939پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنهاپيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

انتـشار يافـت  اولين باري كه در اسلام كلمـه رافـضه     «: گويدميتيميه  سلام ابن لاشيخ ا 

. شـد ل  ؤا س و عمر از او درباره ابوبكر     . هنگام خروج زيد بن علي و در آغاز قرن دوم بود          

به همـين   . كردنددر نتيجه گروهي او را رد و انكار         . او ولايت و دوستي آنها را اظهار كرد       

1.»دليل رافضه ناميده شدند

هـا تقـسيم    شيعيان به دو فرقـه زيديـه و رافـضي         از زمان قيام زيد     «: گويدميهمچنين  

ا اظهـار ارادت   نسبت بـه آنه ـ   هنگامي كه از او درباره ابوبكر و عمر پرسيده شد او            . شدند

بـه  . مـرا رد كردنـد    : او بديشان گفت  . به همين دليل گروهي او را رفض و رد كردند         . كرد

شيعياني را كه او را رد كردند به علت انتسابشان          . گويندميهمين دليل به آن گروه رافضه       

2.»نامندبه زيد بن علي، زيديه مي

هاي شيعه جدا و شناخته شـدند و از         شيعيان رافضي از ديگر فرقه    از آن تاريخ به بعد،      

. خداوند داناترين است. اعتقاد به فرقه مستقلي تبديل شدندنظر نام و

13/36 مجموع الفتاوي -1
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مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي

 منـسوب بـه     هايفرقهشر و فساد از دورترين      ،   ضلالت ،رافضيان با عقايد مملو از كفر     

از امت اسلام  باورهاي خاص رافضيان كه با آن زيرا.ند هست عقايد صحيح اسلاميواسلام 

 كلـي از حقـايق       طور  اهل تحقيق و علم واضح است، به       نظر، همچنان كه در     اندشدهجدا  

. استبيگانه با آن اسلام دور و 

 در كتـاب   بـسيار آگـاه اسـت    مـورد آنهـا  باره كه در)رحمه االله(تيميهابنشيخ الاسلام  

آنچه را كه   : گويدرافضيان نوشته است مي   بر   رد   در كه آن را     )نهمنهاج الس  ( خود ارزشمند

 انـدكي   ،كـنم رافضي و دروغگويي و ناداني آنان ذكـر مـي         شيعيان  در اين كتاب از مذمت      

تا اين كـه    ... دانم  دانم و آنها شرارت فراواني دارند كه تفصيل آن را نمي          است از آنچه مي   

هـاي منتـسب بـه      كند، كه در همـه فرقـه      كفايت مي داند و آگاهي او     خداوند مي : گويدمي

، ظـالمتر ،   دروغگـوتر  ،تـر جاهـل ،   شـرورتر  ،، بدتر يشانها بدعت و گمراهي    همه اسلام با 

1.» وجود ندارد)رافضيان( فسق و گناه و دورتر از حقايق ايمان از آنها ،نزديكتر به كفر

مخالفـت  و بقيه امـت     كتاب و سنت    با از عقايد رافضيان را كه در آن      بخشي  در اينجا   

.كـنم  اسـتدلال مـي    انـد آورده آنچه در كتب معتمد و موثق خود          به  و مكنميذكر  اندكرده

 و سند ذكر  شاهدآنها را بزرگ مي دارند به عنوان مشهورشان را كه علمايهمچنين اقوال 

 البتـه  .شود آنان آگاه عقيده و فساد  گمراهي، تا اين كه خواننده محترم از كفر       .خواهم كرد 

. رعايت خواهم كرد باره اختصار رادر اين

: شود به دو معني اطلاق ميي در زبان عرب)بداء(: بداء
ا يعنـي آشـكارا    بـدو الـشي بـدأ  : شودبه ظاهر شدن بعد از پنهاني گفته مي    : معناي اول 

####�:فرمايدميو خداوند ، 2ظاهر شد yy yy‰‰‰‰ tt tt//// uu uuρρρρΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ss ss9999(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒtt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øøtttt ss ss††††�3

5/160 منهاج السنه -1

4/302، القاموس المحيط فيروز آبادي  113 مفردات القرآن، راغب اصفهاني ص -2

.47 سوره زمر آيه -3
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1.»كردندبه گونه اي كه گمان آن را نميعذاب الهي بر آنها آشكار شد «

 لي بدا: ييدگومي: گويد بر آن بوده است، ابن فارس مي        فرد يي كه أتغيير ر : معناي دوم 

   لـه فـي   بدا«: گويدو جوهري مي. 2يم كه بر آن بود تغيير كرد    أيعني ر : في هذا الامر بداء

3».به وجود آمداي ي تازهأيعني برايش ر: الامر بداء

 لازمـه آن جهـل بـه        زيرا. خداوند روا نيست   نسبت دادن بدا به    اين دو معني     اساسبر

. پاك و منزه استاز آن  خداوند كهاستسرانجام و حدوث علم 

 و  آن اسـت  بدا درست دانستن چيزي و آگاهي به آن بعد از ندانستن            : گويدمياثير  ابن

4.خداوند جايز نيستباره در امراين

 مبالغـات   بـاره رافضيان اطلاق نمودن بداء را بر خداوند جايز دانـسته و بلكـه در ايـن               

 حدي كه اين عقيده فاسد از قويترين عقايدشـان          تا.اند كه قابل شرح نيست    كردهفراواني

ارةزرز ا) البداء( نزد آنهاست، تحت عنوان    كتابهاترين  كه از صحيح  5 در اصول كافي   .است

 بـدا   ماننـد خداونـد بـه هـيچ چيـزي         «: شده است  روايت از ائمه    يكي از    به نقل  بن اعين 

هـيچ  خداونـد بـا     «: گويـد است كه مـي   شده   روايت   امام صادق از  .»6 است پرستش نشده 

7.» قرار نگرفته استتعظيممورد مانند بدا چيزي 

.4/57كثير تفسير ابن :  نگا-1

.1/212 مقاييس اللغه -2

.1/77 الصحاح -3

.1/109 النهايه -4

 وفات نموده و اين كتاب از هـ328 كتاب اصول كافي از ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني است كه در سال -5

د است، مهمترين كتب اربعه مورد اعتما: كافي در حديث: (گويدآقا بزرگ تهراني مي. صحيح ترين كتب نزد آنهاست

آن مهمترين «: گفته است، و عباس قمي17/245لذريعه ا. مثل آن نوشته نشده است... در كتب منقول از آل رسول 

 حاشيه الاحجاج، طبرسي ص ».كتب اسلامي است، و مهمترين تصنيف اماميه كه در اماميه نظير آن وجود ندارد

469.

1/146 اصول كافي -6

1/146 همان منبع -7
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ا اجر در سخن گفتن از بـد  دانستند كه چقدر  اگر مردم مي  «: كنددوباره از او روايت مي    

1».گفتندوجود دارد پيوسته از آن سخن مي

 و كـرده  اين اجماع را نقـل  2مفيدشيخ  اجماع رافضيان بوده و امامشان       موردعقيده بدا   

 بر اطلاق لفـظ  )اماميه(: گويدمي.  است كردهبه مخالفت آنان با ساير فرق اسلامي تصريح         

 و معتزلـه    ...و نه قياسي  است  اين امر سماعي    اگر چه   ،  اتفاق دارند بدا در وصف خداوند     

برخلاف اماميه و  و خوارج و زيديه و مرجئه و اصحاب حديث در همه آنچه ذكر كرديم               

3.»عليه آن اجماع و اتفاق دارند

 آنـان  از مـردم  انتقـاد ترين عقايدي است كه سـبب    در نزد رافضيان از زشت      بدا عقيده

اند كه با تاويل معناي بدا به اينكـه لازمـه آن            كردهسعي  رخي  به همين دليل ب   . ه است شد

 تـا   آن را توجيه كنند استعجهل نيست و اين كه نسخ تكوين درست مثل نسخ در تشري           

كتابها اين در حالي است كه. دارندن را توانايي چنين كارياما. از اين رسوايي رهايي يابند

 كـه  .حدوث علم به خداوند داده شـده اسـت     صراحتاً نسبت جهل و      يشانو بر زبان علما   

.مبراستخداوند از آن 

�øø: در تفسير آيه شـريفه     ]استاز مهمترين كتب تفسيرشان     كه  [4در تفسير عياشي   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã≡≡≡≡ uu uuρρρρ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒzz zzŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&\\ \\'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999�5

1/148بع  همان من-1

كه «:  او گفته است كه است، و طوسي دربارههـ413 او محمد بن محمد بن نعمان مشهور به مفيد متوفاي سال -2

: گويداش ميو يوسف بحراني درباره. 190طوسي ص : فهرست» .سپرده شده بود به او آن زمان رياست اماميه در 

358 البحرين ص ءلولو» .او از مهمترين مشايخ شيعه و رئيس و استاد آنهاست

48،49 اوائل المقالات ص -3

ترين ترين و فهميدهترين و اديبعالمترين و فاضل: گويدمحمد بن مسعود بن عياش است، طوسي مي:  عياشي-4

اين طايفه و رئيس = = بزرگاناز «: گويد، و مجلسي درباره او مي497اهل شرق و غرب است، رجال الطوسي ص 

بهترين ارث ما در تفسير، تفسير : گويد، و طباطبايي در تفسيرش مي130مقدمه بحار الانوار ص » .و بزرگ آنهاست

.1/4منسوب به عياشي است، مقدمه تفسير عياشي 

51 البقره -5
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در علـم و تقـدير سـي شـب بـود،            «: گويدآمده است كه مي   به نقل از امام محمد باقر       

بـر آن افـزود، پـس ميعـاد اول و آخـر             شب  راي خداوند بداء حاصل شد پس ده        سپس ب 

1».شدپروردگار چهل شب 

 تـا  »بـود سـي شـب   در علم و تقـدير  «خوانندگان محترم، به اين گفته آنها توجه كنيد         

.  بدانيدبر خداوندنسبت حدوث علم را صراحتاً 

آن را بـه امـام      كـه   اسـت   2 صدوق عالمشانمورد روايت   از روايات صريح نيز در اين     

بـر خداونـد   : گويـد مي كه » مبراست  از آن   او در حالي كه  «جعفر صادق نسبت داده است      

3. هيچ بدايي به وجود نيامده است اسماعيل فرزندم حاصل شده استيبداهمانند آنچه 

 است چنان كه برايش     شدهبر خداوند هيچ امري ظاهر ن     : گويدميصدوق در تفسير آن     

4. ظاهر شد]حياتم او را از دست دادمزمان فرزندم كه در [ماعيل  اسدرباره

هاي موجود در كتبشان بر نسبت جهل به خداوند دلالـت دارد،     همچنان كه اين روايت   

.  دارداشاره آن ه قديم و جديدشان نيز بعلماياقوال 

وج  است در توجيه اين روايتها كه خر       شده به شيخ طائفه      در ميانشان ملقب   طوسي كه 

رسـوا   و سپس با عدم خروج او در موعـد معـين             كردهنقل، آنها را    كنندمي را ذكر    مهدي

توجيه اين اخبار اين است كه بگويي اگر درست باشد، بـر خداونـد              : گويدمي.شده است 

يدي حاصل شده و مـصلحت     وقتي را معين كرده و هنگامي كه تجد        ابتداممتنع نيست كه    

5.گونه است همينو در آينده نيز استكردهاراده وقت ديگري  به را تاخير آنتغيير كرده

:گويدمي او .ددهمينسبت جهل خداوند به طوسي نيز صريحتر از اين

1-1/44

. او عاجز است... قلم از توصيف فهم، علم و فقه : گويد او مي او محمد بن حسن طوسي است، كه حلي درباره-2

68بحار الانوار ص مقدمه 

69 كمال الدين وتمام النعمه ص -3

 همان منبع-4

263 الغيبه ص-5
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 و  كـرده ذكـر   ) بـدا ( وجه ديگـري در ايـن مـورد          )قدس االله روحه   (سرور ما مرتضي  

يـن اسـت كـه     بدا بـه معنـاي ا  گفت و  كرده حقيقت آن حمل     ر آن را ب   توانمي: (گويدمي

بـرايش  چيـزي كـه     از او   برايش امري ظاهر شده است كه قبلاً ظاهر نبوده است، و نهـي            

كه قبل از وجود ظـاهر و       امر و نهي    زيرا.ظاهر شده است كه قبل از آن ظاهر نبوده است         

، آمر و نـاهي اسـت   او اما اينكه.كندمي امر و نهي  در آينده داندمياما.قابل ادراك نيستند  

 توجيه   و  مگر اينكه امر و نهي وجود داشته باشد        .نيست كه علم به آن داشته باشد      درست  

�öö:آمـده اسـت   آيه  آن، دو وجهي است كه در اين         ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 uu uuρρρρ44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmzz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡtt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�.

1».بشناسيم تا مجاهدان شما را كنيمآزمايش و امتحان ميشما «

د از بع ـيعنـي  .يـد كنمـي  جهاد  شماتا اينكه بدانيم كه: توجيه نماييرا   آن گونهكه اين   

2. چنين است و اين توجيه بسيار خوبي استمسأله بدا نيز. شودميحصول آن دانسته 

بـه  خداونـد نـسبت      و عدم علم     جهل نسبت دادن     درباره رافضيانترتيب اعتقاد   بدين  

م كه هيچ عاقل و     كنمي گمان ن  .د بيان ش   جز بعد از واقع شدن آن      امورعواقب و مصلحت    

 تـصديق كنـد كـه رافـضيان از ايـن            ،اي بعد از اين منقولات درست از كتب آنهـا         فهميده

.عقايد باطل مبرا هستندرسوايي و 

تحريف قرآن 
 قرآن كريم موجود در ميان دو جلد كه در دسترس همگـان قـرار               رافضيان معتقدند كه  

 نـازل شـده   �كه بر پيامبراست  اندكي از قرآني فقط و اين قرآن است تحريف شده   دارد

اند و علت آن حذف     اند صحابه بوده  تحريف كرده كساني كه قرآن را     كنند  ادعا مي  و   است

ل بيـت بـوده اسـت كـه در          اه و   � آنها و فضايل علي    دربارههاي وارده در قرآن     رسوايي

، 31 سوره محمد آيه -1

1/47 نقل از مجمع البحرين، طريحي -2
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تبـشان مملـو از آن      هاي متعددي كه مهمترين و مـشهورترين ك        روايت دو ب قرآن وارد شده  

. كندميدلالت شاناست بر اين اعتقاد فاسد

 آمـده اسـت كـه       امـام محمـد بـاقر      بـه روايـت      1 از صفار  )بصائر الدرجات (در كتاب   

 قرآن ظـاهر و بـاطن آن را غيـر از اوصـيا جمـع                همهد ادعا كند    توانميكسي ن «: گويدمي

 قـرآن را همچنانكـه     همـه كه  كنند  ادعا مي يان دروغگو فقط: (گويدمياو دوباره   . 2اندكرده

 آن را جمـع و  علي بن ابيطالب و ائمه بعـد از او گـرد آورده و         فردي جز   نازل شده است    

3.)استحفظ كرده 

اگـر قـرآن همچنانكـه     (:گويدمي آمده است كه     امام صادق از  به نقل   در تفسير عياشي    

4).يافتي، اسم ما را در آن ميشدمينازل شده است خوانده 

 حـق مـا بـر هـيچ عـاقلي           شدمياگر در قرآن كم و زياد ن      «: كندمي روايت   امام باقر از

و در كتاب كافي مقدار ساقط شده قرآن بـر حـسب پندارشـان آمـده                . »5پوشيده نمي ماند  

 آورده � محمدرايقرآني كه جبرئيل عليه السلام ب   «: كندميروايت  امام صادق   است، و از    

6».است هفده هزار آيه بوده است

 آيات قرآن موجود از     زيرا است شدهاست كه دو سوم قرآن ساقط       معنين  بداين سخن   

7.كندمي آيه تجاوز ن6236

.) از مشهوران قم و عظيم القدر بود: گويدهـ فوت نموده، و نجاشي درباره اش مي290 محمد بن حسن صفار در سال -1

آن از اصول معتبر و معتمد در پيش اصحاب : (گويد مي8، كوچه باغي در بصائر الدرجات ص 89ر ص مقدمه بحار الانوا

.)ما است

213 ص-2

213 بصائر الدرجات ص -3

4-1/13

1/13 تفسير عياشي -5

2/634 اصول كافي -6

.1/7 تفسير ابن كثير -7
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 آمده است كه    شودمي ناميده   ) تشيع ابجديات(كه در نزد آنها     1در كتاب سليم بن قيس    

90 حجـر   سوره آيه و60حجرات سوره ، آيه160نور سوره بقره    اندازه   سوره احزاب به  

2.بوده است... ه وآي

 فـراوان  كنـد مي اشاره تحريف قرآن به  به صراحت كه  كتابهاي شيعيان رافضي    روايات  

 بـزرگ و  ي و علمـا   كـردم عنـوان اسـتدلال ذكـر        و در اينجا فقـط مثالهـايي را بـه            .است

. اند داده بودن آن رواياتصنقكامل و بيمحققانشان خبر از تواتر و 

 به طور مستفيض وارد شده كه در � آل محمداي ائمه هداخبار از : گويدمفيد مي شيخ  

3.اندكردهقرآن اختلاف است و ظالمان در آن حذف و آن را ناقص 

هيچ شـكي  در آن بدان حقيقتي كه : گويدمي)كي از مفسران بزرگشاني(هاشم بحراني  

عـد از    ب سـت  ما قرآني كه در ميان    اخبار متواتر آتي و غيره     اساسبر   اين است كه     نيست،

، كلمـات و آيـات      اندكرده در آن تغييراتي رخ داده و آنهايي كه آن را جمع             �رسول خدا 

4. تغيير داده اند در آنزيادي را

 در نظـر مـن     اخبار و آثـار    پيگيري    بعد از  )تحريف قرآن (اين گفته   : گويد مي همچنين

رگتـرين   گفت از ضروريات مذهب شـيعه و از بز         توانميچنان واضح و روشن است كه       

5.بوده استخلافت غصب ف اهدا

 بيـشتر از هـزار روايـت    )تحريـف  ( امـر اخبار دال بر اين   : گويدمينعمت االله جزائري    

وجـود اجمـاع اماميـه       و گروهي مانند مفيد و محقق داماد و علامه مجلسي ادعـاي              است

6.اند آن را كردهدرباره

 بوده است، مجلسي در ثناي �ه از اصحاب علياند ك وفات كرده و پنداشتههـ90 سليم بن قيس هلالي در سال -1

صادق امام و از .) از قديمترين تصنيفات در اسلام استكتابش  شيعه و او يكي از بنيانگذاران: (گويدكتابش مي

از شيعيان محبان ما كسي كه كتاب سليم بن قيس هلالي را نداشته باشد چيزي از امر ما را : روايت شده است كه

. 189حار الانوار ص مقدمه ب.) ندارد

122 كتاب سليم بن قيس ص -2

91 اوائل المقالات ص -3

36 مقدمه تفسير برهان در تفسير قرآن ص -4
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248 به نقل از فصل الخطاب ص-6



47474747مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي: : : : بخش سومبخش سومبخش سومبخش سوم

 ادعـاي تـواتر     ه تحريـف قـرآن     دربار  كه است بزرگشان   امامان و دانشمندان  اين اقوال   

يـشان رسد كه بعضي از علما    آن روايتها به هزاران مي    معتقدند تعداد    و   .كنندميشانروايات

غـصب خلافـت   اهداف  ضروريات مذهب و از بزرگترين      وزج اين عقيده      اندشدهمدعي  

. استبوده

اقـوال  ارد، دلالت د كه بر تحريف قرآن كتابهايشانعلاوه بر هزاران روايات موجود در       

اينجـا شـايد    در  .كنـد مـي تائيد  علما و متفكرانشان و مجتهدانشان نيز اين عقيده فاسد را           

اما به ذكر سـخنان علمـاي بزرگـشان      . نباشد كه به تفصيل، سخنانشان را نقل كنم        شايسته

.اندم كه وجود اجماع اماميه درباره تحريف قرآن را نقل كردهكنميبسنده 

 ديگر مـسلمان    هايفرقهل اجماعشان در اين امر و اختلاف آنها با          شيخ مفيد پس از نق    

شـأن  از  و  انـد كـرده  كه ائمه ضلالت در تاليف قرآن خلاف         دارنداتفاق  ) اماميه: (گويدمي

اند و معتزله و خوارج و مرجئه و اهـل حـديث در همـه        عدول كرده  ، و سنت پيامبر   نزول

1».اند ذكر كرديم بر خلاف اماميه رفتهآنچه

 بـر راسـخ     ياي كه دلالت قـاطع     برهانهاي روشن و مثالهاي زنده     ، دلايل قوي   جمله از

ار و مكـاري را در      ك ـ فريب ادعاي هـر رافـضي    و  دكنبودن اين عقيده در ميان رافضيان مي      

نـوري  كتـاب   ،كنـد ميدست كشيدن ظاهري از پيامدهاي شوم اين عقيده باطل و سست            

او ايـن  .از دنيا رفتـه اسـت  ق.هـ1320 در سال   استاز علماي بزرگ متاخرشان   2طبرسي

فصل الخطـاب   (و آن را    كردهيان تأليف    رافض نظربراي اثبات ادعاي تحريف در      كتاب را   

. استفصل داراي سه مقدمه و دو  است كهناميده)بابفي اثبات تحريف كتاب رب الار

]بر اساس ادعاي او[ادله تحريف قرآن : اول

.معتقدندقرآن عدم تحريف  و صحتني كه به رد اقوال كسا: دوم

تحريـف  بـر   دليـل  ]ه زعم خود  ب[طبرسي در اين كتاب هزاران روايت آورده است كه          

1602، اخير از فصل اول كـه داراي دوازده فـصل اسـت       بخش فقط در دو     او.استقرآن  

49 اوائل المقالات ص -1

ئمه حديث و رجال در امام ا: (گويد حسين بن محمد تقي الدين نوري طبرسي، آقا بزرگ تهراني درباره او مي-2

549-545-2/544نقباء البشر .) است... عصور متاخر و از بزرگترين علماي شيعه



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 48484848

 و فـصل هـاي ديگـر ايـن      بخـش هايي است كه در      اين غير از روايت    .روايت آورده است  

.  استكرده دوم، ايراد فصلگانه و مقدمات سه

مـا بـا    : گويـد  مـي  كرده اسـت،  آوري   آنچه جمع  كم بودن  پس از عذرخواهي از      نوري

1.عا باشديم كه دليل بر صدق مدكنمي بضاعت در اينجا فقط رواياتي را ذكر وجود كمبود

كتب معتبري نقـل شـده    از اين اخبار  هبدان ك : گويدمي توثيق اين اخبار     وي با تأييد و   

2». استمورد اعتماد اصحاب مااست كه در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي

هـاي   دقيق اقوال علماي خود بـا نقـل        بررسي طبرسي در خلال بحثي طولاني و        نوري

 عقيـده علمـاي     ،و اعتقاد بـه نـاقص بـودن       ،  قرآنو تغيير    قول به تحريف     نويسدميموثق  

 اينكـه  او پـس از  . هستندآنها در دين الگوي  مورد اعتماد و ه كاستشانبزرگ و محققان 

از  كـه پـنج صـفحه    كنـد مـي  ذكر   ،ند آنها را كه قائل به تحريف بود       ي علما نام بسياري از  

آنچه از همه آنچه كه نقل نموديم و ذكر «:نويسدمي3 است كرده نامهاي آنها پر     كتاب را با  

 در ميـان علمـاي      ايـن امـر    ادعا نمود    توان مي ]با وجود كوتاهي بنده در پيگيري      [گذشت

ي داشـته اسـت كـه از آنهـا           بسيار مشهور بوده و مخالفان بسيار محـدود        شين و قديمي  پي

4».خواهد آمدسخن به ميان 

آنگـاه  . طوسيشيخ طائفه  و صدوق، مرتضي : سپس گفته است اين مخالفان عبارتند از      

5». موافقاني ندارنداقدمآنان در ميان «: گويدمي

 و  كـرده  پيروي   )مخالفان ( از آنها  )مجمع البيان ( طبرسي صاحب كتاب   گويدميسپس  

مخالف باشد  همطراز آنها هيچ احدي كه شده گانه شناختهجز اين مشايخ چهار«: گويدمي

6».اين رأي نبوده است

249 فصل الخطاب -1

249 فصل الخطاب -2
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49494949مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي: : : : بخش سومبخش سومبخش سومبخش سوم

 عدم قـول بـه تحريـف قـرآن     درباره بعضي از اين علما      تراشي براي آنگاه پس از بهانه   

 قائل  كه )التبيان(طوسي در كتابش    و  . آن تقيه و مدارا با مخالفان بوده است       علت  گويدمي

پوشـيده نيـست كـه      كندتامل   در كتاب تبيان     كسي كه بر  «: گويدميبه عدم تحريف بوده     

چنانچـه  و او در وضعيتي بود كه       . ...  نهايت مدارا با مخالفين است     كتاب، او در آن     روش

1....) تعجب برانگيز بودكرد بسيار نميمدارا 

، بعـد از ذكـر   كنـد مـي  اشـاره   نكتـه  توجيه گفته طبرسي نيز به همـين      دربارههمچنين

كـه متـضمن    در سوره نساء به اخباري اعتماد كـرده اسـت     اما طبرسي «: گويدمياش  گفته

2».باشد آيه متعه ميدر) جل مسميألي إ(

 گرفتـه و بعـد از اينكـه         يپيـش  از طبرسـي     ي پيش علمانعمت جزايري در توجيه نظر      

 در اين مورد مرتضي و      !آري:گويد مي ،كند نقل مي   را  اماميه در امر تحريف    ياجماع علما 

 آن چه در ميان دو جلـد اسـت قـرآن            :ندااند و گفته  كردهصدوق و شيخ طبرسي مخالفت      

ظـاهراً ايـن گفتـه بـه خـاطر      ... است و بس، و در آن تغييـر و تحريفـي رخ نـداده اسـت       

مخالفان و  طعن و خرده گيري      جلوگيري از :  از آن جمله   .هاي زيادي بوده است   مصلحت

كـه  در قرآن روا باشد چگونه عمل به قواعد و احكامش جايز اسـت              تحريف  اين كه اگر    

 و اين بزرگان در تاليفات خود اخبار فراوانـي          در صفحات آينده پاسخ آن ذكر خواهد شد       

 و اين كه آيه چنين نـازل        است در قرآن    ] تحريف [آن امور  كه شامل وقوع     اندكردهرا نقل   

3.شده سپس تغيير داده شده است

تحريف قرآن و اعتقاد به تغيير      ، طبرسي در فصل الخطاب    بر اساس تحقيقات  بنابراين،  

ي از علما  روايتهاي پيشين و نقل شده     و   است اماميه   ي علما ه اجماع هم  موردو تبديل آن    

جـز چهـار   ) فصل الخطاب( تاليف زمانو هيچ عالمي از آنها تا    داردآنها نيز بر آن دلالت      

 است، همچنان كه طبرسي و      آن را انكار نكرده    به خاطر تقيه و مدارا با مخالفان         آنهم  نفر

34 همان منبع ص -1

34 همان منبع ص-2
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 50505050

معاصـر كـه در ايـن        بررسي هاي  .اندكرده تصريح    به اين امر   قبل از او نعمت االله جزائري     

تحريـف در  وجـود عقيـده    دال بر ي اواني از روايتها و با ذكر شواهد فر  انجام شده مسأله

 ايـن  وكنـد مي دلالت    امر  اين  بر  است كه  دهقرار دا تاييد  مورد   آن را    ،  كتب اين چهار نفر   

 در اعتقـاد بـه      اماميـه ياند و بـا سـاير علمـا        موافق مضمون آن روايتها بوده      نيز چهار نفر 

 تقيـه و نفـاق    ور فريب اهـل سـنت        اگر چه به خاط    هستند،تحريف و تبديل قرآن موافق      

1.اندخلاف آن را اظهار داشته

اند  ديدهشان را   خودبا   مردم   كه مخالفت اين همان رفتاري است كه بعضي از رافضيان         

عقيـده فاسـد تحريـف     است در حالي كـه       كه قرآن كامل     كنندميدر پيش گرفته و اظهار      

 ايـن  .انـد  پيشينيانشان بر آن بوده رند كه داپنهان مي  به وسيله صحابه را در دلهايشان        قرآن  

ترديد بي: گويدمي آنها اظهار داشته و 2 بزرگ معاصرعلمايهمان چيزي است كه يكي از   

3.اندكرده را انكارتحريف قرآنفقط به علت تقيه  شيعه يعلما

 اين عقيده فاسـد ظـاهر       ي قديمي و معاصر شيعه امامي درباره      بدين وسيله اتفاق علما   

.شودمي

 ـ بر هيچ مسلماني سزاوار نيست كه فريب بعضي از گفته  .  را بخـورد شانهـاي معاصران

 ـ         اعتقادشان درنفاق  فريب دادن مسلمانان و      با هدف    آنها ه دهـم ديـن      به نـام تقيـه كـه نُ

 فاسد مبراعقيده كه از آن كنندمي تظاهر چنين، شودميو دينشان جز با آن بر پا ن     آنهاست

.هستند

 يا اين كـه بـر دلهايـشان قفـل زده شـده              وشوند  بيدار مي يب خورندگان مغرور    آيا فر 

؟است

و ايشان به دست تروريست هاي شيعه در  ( 71-68احسان الهي ظهر ص :الشيعه و القرآن :  مراجعه شود به-1

407-1/405) ابذال المجهود في اثبات مشابهه الرافضه لليهود(پاكستان ترور و به شهادت رسيد و

. احمد سلطان احمد از علماي بزرگ هندي است-2

93تأليف احسان إلهي ظهير ص) ردي بر دكتر عبدالواحد وافي( چاپ هند به نقل از 18 تصحيف كتابين ص-3



51515151مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي: : : : بخش سومبخش سومبخش سومبخش سوم

امامت و ائمه
از اصـول   يكـي    عقيده دارند كه امامت ركن مهمي از اركـان اسـلام و              شيعيان رافضي 

.شودمورد قبول واقع نمي و عملش كامل، و ايمان انسان جز با آن ايمان است

، نمـاز : استشدهاسلام بر پنج چيز بنا : كند كه گفته استي روايت مامام باقركليني از   

1.ولايت:  پرسيدم كداميك برتر است؟ گفت:گويدميهزرار.ولايت، روزه،  و حج،زكات

 و  �اقرار به نبوت پيـامبر    :  ولايت يعني  ، اخبار وارده  اساسبر  :گويدميهاشم بحراني   

دشمنان و مخالفان آنهـا، ايـن       نسبت به   ورزيدن   محبت آنها و بغض      بهالتزام  ،  امامت ائمه 

 اينها درست نبوده بلكـه سـبب بـه    همه كه دين جز با   است توحيد خداوند    ان به اصل ايم 

2.»اينهاست اساس تكليف و شرط قبول اعمال ،وجود آمدن دنيا

 و )علـيهم الـسلام   (ترديد ولايت و اعتقاد داشتن به امامـت ائمـه           بي: گويدميمجلسي  

3.ها از جمله اصول دين و از همه اعمال بدني برتر و بلكه كليد آنهاست آنقبول ولايت

از  يكي اعتقاد ما بر اين است كه امامت     : گويدمي] معاصر آنهاست  علمايه از   ك[مظفر  

 و در اين مورد تقليـد      شودميناصول دين است، و ايمان جز با اعتقاد داشتن به آن كامل             

 بلكه واجب اسـت  . هم كه بزرگ باشند جايز نيست اندازه خانواده و بزرگان هر      ،پدراناز  

4.در آن انديشيده شودتوحيد و نبوت همانند 

 بلكه آن   ،اندكرده دادن قداست شرعي به عقيده امامت در دين خود، اكتفا ن           بهرافضيان  

ي تا جاي . انددانسته اعمال را بر آن      يو مدار ايمان و قبول    دانسته  توحيد  جايگاه  را به منزله    

كه آن را ضرورتي جهاني براي اسـتقرار زمـين قـرار            اند  كرده آن غلو    جايگاهدر امامت و    

! بلعدماند ساكنانش را فرو ميباند، چه اينكه اگر كره زمين بدون امام داده

2/18 اصول كافي -1

19 مقدمه البرهان في تفسير القرآن ص -2

بزرگ متاخر آنها بوده و تاليفات ي  و از علمااز دنيا رفته است 1111محمد باقر مجلسي است كه در سال :  او-3

عالمي است فاضل، ماهر، محقق، مدقق، علامه، فقيه، محدث، : گويد او ميلي دربارهحرعام. فراواني داشته است

.2/248امل الامل ....) متكلم، ثقه 

7/102 مراه العقول -4
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اينكه زمـين بـدون   : فصل(در عنواني مستقل به نام   ) بصائر الدرجات (صفار در كتابش    

بـه ذكـر روايـات و اخبـاري         .) شـد  برچيـده مـي    بود زمـين  ميماند و اگر چنين   امام نمي 

.دهد آنگاه آنها را شرح مي.پردازدمي

: گويـد مـي  نسبت داده است كه امام باقر آورده و به  باب مطلبيدر ضمن اينجمله از  

بلعيد كه امواج دريا بـا    مي  چنان شد ساكنانش را  اگر امام يك ساعت از زمين برداشته مي       (

آيا زمين بـدون    : است كه پرسيده شد   شده   روايت   امام صادق و از   ). 1كنندميشدگان  غرق

2.شدميماند غرق اگر بدون امام مي: اند؟ پاسخ دادامام مي م

 دوازده نفرنـد كـه خداونـد آنهـا را           � معتقدند كه ائمه بعـد از پيـامبر        شيعيان رافضي 

در روايتـي   3 اربلـي  )كـشف الغمـه   (در كتاب   . برگزيده و براي امامت انتخاب كرده است      

ائمه بعد از من دوازده نفرند، «:  استفرموده�رسول خدا   : استآمده  �عليمنسوب به   

فتح دست او  علي و آخرشان قائم است كه شرق و غرب زمين به ايكه اولشان تو هستي 

4.»شودمي

: تگفام كه مي   شنيده �امام باقر   از  : گويد است كه مي    شده  بن اعين روايت   زرارةاز  

5.حسين هستند ائمه از فرزندان سايرما دوازده امام هستيم، از آن جمله حسن وحسين و 

�پندارند كه امامت اين ائمه با نص الهي ثابت شـده اسـت و پيـامبر           مي هشيعيان امامي 

! و در هر بار به وصي بودن علي سفارش شده است!  بار به آسمان عروج كرد120

�پيـامبر : گويـد مي كه  است  آمده امام صادق  از   ه روايت  ب )بصائر الدرجات (در كتاب   

 و در هر بار خداوند به پيامبرش به ولايـت علـي و ائمـه بعـد از او                    كرده بار عروج    120

6». استكرده سفارشبيشتر از فرايض

508 بصائر الدرجات ص -1

508 همان مصدر ص -2

او از اكابر : گويدمجلسي راجع به او مي.  استهمه وفات كرده 693علي بن عيسي اربلي است كه در سال :  او-3

145لانوار ص رامقدمه بحا: شيعه و از بزرگان علماي قرن هفتم و ثقات است

2/507 كشف الغمه -4

478 الخصال، صدوق ص -5

99 بصائر الدرجات ص-6
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 دارند كه از هر حدودي تجـاوز        اي غير قابل توصيفي    ائمه غلوه  دربارهشيعيان رافضي 

 آن را نپذيرفته و عقلهـا   سرشتهاباشد كه   كلهاي گوناگون و متعددي مي     به ش   است و  كرده

از جملـه   .  و نصوص شرعي برخلاف آن اسـت       دانندميناپسند   آن را    ،و فطرتهاي درست  

آنها از طبيعت بشري و رساندن       و خارج نمودن     توصيف ائمه به صفات خدايي       ، آنها غلو 

 نسبت داده   � به علي  در روايتي كه  ) درجاتبصائر ال (، در   استبه مرتبه پروردگاري    آنها  

من چشم خدايم، من دست خدايم، من پهلوي خـدايم، مـن دروازه   شده است آمده است    

1.الهي هستم

، زبـان   اونـدم  خد آگاهمن علم خدايم، من قلب      «: گويد مي ي در روايت ديگر   همچنين

 عبـداالله   تأليف) ليقينعلم ا (در كتاب   . »2 دست خدايم  و، پهلو بينا، و چشم    .او هستم ناطق  

 خداونـد در روز قيامـت       : اسـت    مـده  آ ]مبراسـت كـه او از آن      [عباس  از ابن به نقل   3شبر

. 4كنـد مـي واگـذار   حساب پيامبران را به محمد و حساب تمام بقيه مخلوقات را به علـي               

اي علي تو از مـن  :  به علي گفته استبندد كه او دروغ مي � رسول خدا  سليم بن قيس بر   

هـر كـس    ... .ز تو هستم و گوشتم به گوشت تو و خونم به خون تو آغشته اسـت               و من ا  

ه است، اي علي تو بعد از مـن نـشان          شده باشد منكر پروردگاري خداوند       تو منكر ولايت 

، هر كس در سـايه تـو   هستيبزرگ خداوند در زمين هستي، تو بزرگترين ركن در قيامت         

شان به سوي تو است، و تـرازو        بازگشت حساب مخلوقات و   زيرا كه !باشد رستگار است  

 هر  توست،نيز از آن     تو است، و حساب      جايگاه ايستادن از آن    تو است، و     از آن و صراط   

، خداونـدا  ر كس مخالفت كند هـلاك و بـدبخت  كس به تو اعتماد كند رستگار است و ه        

5.گواه باش، خداوندا گواه باش

 بصائر الدرجات-1

 همان منبع-2

 شخصيتهاي بارز و مورد از اعلام شيعه و از: (گويد از كبار متاخران است كه محمد صادق صدر درباره او مي-3

، مقدمه كتاب حق اليقين از محمد صادق صدر )بوده است... توجه اهل علم 

2/605 علم اليقين في اصول الدين -4

245-244 كتاب سليم بن قيس ص -5
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راي علم غيب هستند و هيچ چيزي از امور         كنند كه ائمه آنها دا     ادعا مي  شيعيان رافضي 

ائمـه علـم گذشـته و آينـده         ( نيست، در كافي زير عنوان       پوشيدهايشان  از  آسمان و زمين    

قـسم بـه   : گفتـه اسـت  امام صـادق   آمده است ) نيست پوشيدهدارند و هيچ چيزي بر آنها       

وداناترم  آنها  گفتم من از    بودم به آنها مي    اگر بين موسي و خضر مي      )سه بار (خداي كعبه 

علم به گذشته ت سبن موسي و خضر زيرا كهدادم، به آنها از آنچه در دستشان نبود خبر مي

دانـستند، مـا از رسـول        نمـي   اسـت    كه در آينده و حال تا قيام قيامت       را   اما آنچه    .داشتند

دلـسوزتر و  بخـشنده تـر،   خداوند  : گويد مي امام صادق . 1ايم آن علم را ارث برده     �خدا

، سپس خبر آسمان را در      كنداي را بر بندگانش فرض       است كه اطاعت بنده    آنهربانتر از   م

2!صبح و شب از او مخفي دارد

 بعـضي از    درون   از   �ائمـه آل محمـد    : گويدمي)اوائل المقالات (مفيد در كتاب    شيخ  

3. دارندروي دادن اطلاع قبل از افتداتفاق مي و از آنچه دارندبندگان خبر 

، بقيـه پيـامبران    بـر  ائمه و برتـر دانـستن آنهـا          شيعيان رافضي درباره  هاي غلو   شانهاز ن 

. است مقرب فرشتگانرسولان و 

گويـد  مـي  كه به پيـامبر نـسبت داده اسـت        در روايتي   صدوق )علل الشرائع (در كتاب   

 بر فرشتگان مقرب تـرجيح      اش را خداوند پيامبران فرستاده شده   :به علي گفته است   پيامبر  

از آن   برتري  بعد از من   اي علي داده است،   برتري   و مرا بر همه انبيا و رسولان         اده است د

4.ائمه بعد از تو است

، پيامبران] همه[ معصوم او، از خاندانايمان به اين كه پيامبر ما و: گويدميعبداالله شبر 

كثرت تواتر و وجود  آن علت و واجب است،برترندمقرب الهي و فرشتگان فرستادگان

5.استاخبار در اين مورد 

1/261 اصول كافي -1

 همان منبع-2

75 اوائل المقالات ص -3

5 علل الشرائع ص -4
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همهامام داراي مقامي برتر و درجه بزرگ وخلافت تكويني است كه : گويدخميني مي

 اوست و از ضروريات مذهب ما اين است كه ه سيطرتحتذرات هستي تابع ولايت و 

1.رسدكه هيچ فرشته مقرب و پيامبري به آن نمياي هستند هائمه ما داراي مقام و مرتب

، در كتاب بحار ستدن وحي بر آنها نازل شي ائمه ادعاباره انواع غلو رافضيان دراز

بدان  در شب و روز ستماآنچه نزد : گويدآمده است كه ميبه نقل از امام صادق الانوار 

: ر پرسيديشد، ابوبص، آنچه در پيش ماست تمام ميبود نمي و اگر چنيندوشاضافه مي

بسيار  هستند كه افراديما در ميان آيد؟ پاسخ داد، فرود ميبر شما گردم چه كسيفدايت

، و از ما كساني شودميبينند و بعضي از ما در دلهايشان چنين و چنين گذاشته ميبا دقت 

فدايت : شنوند، گفتهستند كه با گوشهايشان صداي يك زنجير را در يك طشت مي

خلوقي است بزرگتر از جبرئيل و م: آورد؟ پاسخ دادبراي شما مي آن را، چه كسيشوم

2.ميكائيل

روح مخلـوقي   «: گويـد  آمده است كـه مـي      به نقل از امام صادق    )بصائر الدرجات (در  

 بـود و او را راهنمـايي و ارشـاد           �است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل، و او با رسول خدا          

3.»ست اوصيا همراه و بعد از اوكردمي

 گنـاه و     نـوع   از هـر   امامـان    به عـصمت      آنها شان، اعتقاد  ائمه باره غلو آنها در   از جمله 

. اشتباه بزرگ و كوچك است و سهو غفلت و فراموشي بر آنها جايز نيست

، ائمه براي تنفيذ احكـام     ترديدبي«: كندمينقل  را   اجماع اماميه  مفيد در اين مورد   شيخ  

 پيامبران معصوم بوده و     دماننو  پيامبرانند مانند   ديب مردم أحفظ شريعت و ت   ،اقامه حدود 

 ذكـر شـده     آنهـا ارتكاب هيچ گناه كوچكي برايشان جايز نيست مگر آنچه جوازش براي            

.كننداست، و هيچ سهوي در امور دين برايشان روا نيست و هيچ حكمي را فراموش نمي               

 و به ظاهر روايتها چنگ      از آنها مستثني شده    كه    است  جز كساني  بههمه اماميه   اعتقاد  اين  

4. استويلهايي تأداراياشتباهشانبر خلاف گمان  كه انددهز

52 الاسلاميه ص  الحكومه-1

26/53 بحار الانوار مجلسي -2

476 بصائر الدرجات ص -3

7102 اوائل المقالات ص -4



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 56565656

 و ائمه اين است كه آنهـا معـصوم و از            پيامبران انبيا،   بارهاعتقاد ما در  : گويدميصدوق  

نسبت به خداوند شوند و    و دچار گناهان كوچك و بزرگ نمي       مبرا هستند زشتي  عمل  هر  

آورنـد، و هـر كـسي       شوند به جا مـي    ده مي دستور دا به بدان  را    و آنچه  كنندنافرماني نمي 

 را نشناخته است و هر كس آنهـا را نـشناسد            عصمت آنها را در هر حالتي انكار كند، آنها        

1.كافر است

، . است پيامبر مانندما اعتقاد داريم كه امام : گويد معاصران، محمدرضا مظفر مي مياناز

 يـا  ي، عمـد مـرگ  از كودكي تا     ين و باط  يها و رذائل ظاهر   واجب است كه از همه زشتي     

2». باشدنداشته اشتباه و فراموشي ، بايد سهوهمچنين باشد، پاك و مبرا، يسهو

برايـشان محفـوظ   همـواره  اند، ادهما معتقديم مقامي كه ائمه به فقها د   : گويدميخميني  

بـه چه كنيم و معتقديم كه بر همه آن  تصور سهو يا غفلت نمي    درباره ائمه   كه ما   زيرا  .است

ن منصب بعـد از وفـات آنهـا از          دانستند كه اي   و مي  مسلمانان است احاطه دارند   مصلحت  

3».شود گرفته نميفقها

 همـواره   گمراهي و ضلالت خود فرو رفتـه و شـيطان          بدين ترتيب شيعيان رافضي در    

 آن  نـشانه  كـه جوانـب متعـددي دارد و   دهد سوق مي آنها را از ضلالتي به ضلالتي ديگر        

 و فرشتگان مقـرب  پيامبراني برتر از ا كه آنها را به درجه است ائمه   باطلشان درباره د  اعتقا

اسـت،  هدايت شريعت و حكمـت عقـل         خلاف بر اند بلكه با اين غلو شديدي كه      رسانده

و به همين دليـل امامـان   اند،  و به مقام خدايي رسانده   كردهآنها را از طبيعت بشري خارج       

 آن  دادن نـسبت دروغهاي شيعيان رافضي بر آنها و از عقايد و از هر كسي   اهل بيت بيش    

نإ. نقل خواهيم كـرد    باره  كه سخنان آنان را در اين      آزرده و رنجيده اند   همه غلو به آنها،     

.شاء االله

2/157عقائد الاثني عشريه، ابراهيم موسوي زنجاني :  منقول از-1

104 عقائد الاماميه ص -2
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����شيعه اماميه درباره ياران پيامبر عقيده 

بغـض  ه و كين،عداوت،دشمنيمبتني بر   � اصحاب پيامبر  درباره رافضيان   گيريموضع

اصحاب پيامبر هويداست كه آثار قـديم و        آنها نسبت به    هاي فراوان   است اين امر از طعن    

.جديدشان مملو از آن است

 كـه بعـضي از      اسـت دود مع  جز چند نفر   اصحاباز جمله آن، اعتقاد به كفر و ارتداد         

 روايـت  اقرامام ب كليني از . استكردهتصريح شان به آن   روايتهايشان در كتب مورد اعتماد    

آن :  مرتد شدند، گفـتم     همگي  جز سه نفر    به � پيامبر وفات از   پسمردم  : گفتكند كه   مي

ةرحم ـ(مقداد بن اسود و ابوذر غفاري و سلمان فارسي،    : ؟ گفت چه كساني بودند  سه نفر   

 سـپس بعـد از انـدكي بعـضيها فهميدنـد و اينهـا بودنـد كـه مركـز                     )االله و بركاته علـيهم    

 و نـد  بـه زور آورد  را تا اين كه اميرالمومنين. كردنده و از بيعت خودداري  بود ]مبارزه[ثقل

1. بيعت نمودناچاربه 

امـام صـادق   كـه از    نقل شده اسـت      مفيد از عبدالملك بن اعين       )اختصاص(در كتاب   

؟ مردم به هلاكت رسيدند    بنابراين آيا : پرسيد تا اين كه     دادميسوال نمود و همچنان ادامه      

:  گفـت  . مردم اهل شـرق و غـرب بـه هلاكـت رسـيدند             !اعين اي ابن  ! خدا آري به : گفت

سلمان فارسي و   ( جز سه نفر،      همه آنها  ، آري به خدا   دندپيمورا   گمراهي   راهترديد آنها بي

ة و عمر بابو ساسان انصاري و حذيفه و       ا و بعد از آن عمار و        گمراه شدند   ) ابوذر و مقداد  

2.»شدندبه آنان ملحق و هفت نفر 

. اندكرده تكفير صحابه نقل باره را دردانشمندان محققشان اجماع شيعه اماميه رافضيه

نـاكثين   كـه  بـر ايـن امـر اجمـاع دارنـد      زيديـه و خـوارج    ،اماميه: گويدمفيد مي شيخ  

 جنـگ بـا     علـت  از اهـل بـصره و شـام، همگـي بـه              )ستمگران(قاسطين   و )انعهدشكن(

و بدين سبب در آتش دوزخ جـاودان خواهنـد          ند  ونگمراه و كافر و ملع     علي   منينؤاميرالم

3.بود

245-8/6كافي :  الروضه -1
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 58585858

 امامـت علـي     دربـاره  نـص روشـن      وجـود اماميه قائل به    : گويدمينعمت االله جزائري    

 و امامت را به جعفر صادق و بعـد از او            كردههستند و صحابه را تكفير و از آنها بدگويي          

ن شـاء االله ناجيـه      كـه إ  (قـه    اين كتاب از اين فر     مؤلف و   اندبه فرزندان معصومش رسانده   

1».است)است

محـدود   تكفير و ارتداد     به متهم ساختن آنها به     از صحابه فقط     شيعيان رافضي بدگويي  

 ايمان به خدا هستند كه بدترين مخلوقات الهي ياران پيامبر معتقدند كه بلكه آنها. شودمين

عثمـان و   عمـر و    ،، ابـوبكر  گانـه سه خلفاي   به ويژه  از آنها و      جستن جز با برائت  پيامبر  و  

!، ممكن نيست)همسران پيامبر(مومنينالامهات

 برائـت ايـن اسـت كـه مـا از بتهـاي              بـاره عقيده مـا در   «: گويدمحمد باقر مجلسي مي   

 هنـد   ،حفصه يعني عايشه،     معاويه و زنهاي چهارگانه    ، عثمان، عمريعني ابوبكر،   چهارگانه  

مخلوقـات  آنها بـدترين     جوييم و معتقديم  ميئت   برا شانو ام الحكم و همه اتباع و پيروان       

 از  جـستن ند و ايمان به خدا و پيامبرش و ائمه جز بـا برائـت       هستخداوند در روي زمين     

2».شودميكامل ندشمنانشان 

 قبل از علي و امهات مومنين، در روز قيامت به  سه خليفه بنابراين رافضيان معتقدند كه     

! هاي بشري و اشرار خواهنـد بـود       و همراه با طاغوت   شوندميبدترين شكلي عذاب داده     

اي در آتـش جهـنم       عبارت از حفره   ،فلق«: سوره فلق آمده است    در شرح    3در تفسير قمي  

 خداونـد   گرمـاي آن از   خواهند و از شـدت       كه جهنميان از شدت گرمي آن پناه مي        است

و در  دسـوزان يرا م ـ آنها   جهنم   آتشكشند، و هنگامي كه نفس مي     ندجويميطلب رهايي   

آن حفره صندوقي از آتـش وجـود دارد كـه اهـل آن حفـره از گرمـي آن صـندوق پنـاه                        

 در آن تابوت شـش نفـر از اولـين و شـش نفـر از آخـرين        .خواهند و آن تابوت است    مي

2/244 الانوار النعمانيه -1

بطلان عقايد :  نقل از ترجمه عبارت از شيخ محمد عبدالستار تونسوي در كتابش-فارسي-519 حق اليقين ص -2

53الشيعه ص 

در حديث ثقه مورد اعتماد و : ، نجاشي درباره او گفته است307 علي بن ابراهيم بن هاشم قمي متوفاي سال -3

128 مقدمه بحار الانوار ص .  داراي تصنيفات فراوان استصحيح المذهب و



59595959مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي: : : : بخش سومبخش سومبخش سومبخش سوم

نمرود كـه   فرزند آدم كه برادرش را كشت،       :  از د، اما شش نفر از اولين عبارتند      نوجود دار 

 قـرار داد،    مورد پرسـتش   موسي و سامري كه گوساله را        كند، فرعونِ ابراهيم را در آتش اف    

عبارتنـد از   : شش نفـر از آخـرين     ، اما   كردآنكه يهوديان را يهودي و مسيحيان را مسيحي         

1»!خدا بر آنها باد خوارج و ابن ملجم لعنت رهبرچهارم، سوم، اول، دوم، 

� و از چهارم، معاويه�لي قبل از ع   ي سه گانه  خلفا:  از اول و دوم و سوم      منظورشان

 بدگويي و ناسـزا بـه صـحابه در كتـب     هنگام كه اين رمزهايي است كه رافضيان در  است

برند، و در توضيح بيشتر اين رمزها در روايت عياشي كه به دروغ و تزوير، خود به كار مي

 داراي  در حـالي كـه    شـود   جهنم آورده مـي   «: گويددهد مي صادق نسبت مي  امام  آن را به    

 و درب 2 حبتـر بـراي  و درب دوم  اسـت  زريق كه ظالم براي، درب اول    استهفت درب   

براي عبدالملك و ششم براي عسكر بـن  : براي معاويه و پنجم و  سوم و چهارمبرايسوم  

». دربهايي هستند براي پيروانشان و آنهااست3هوسر و درب هفتم براي ابوسلامه

.اسـت  از ايـن   و خلفـاي او بـيش  �رين ياران پيامبر بهتشيعيان رافضي نسبت به   كينه  

 كـه   كنـد مي روايت   داز ابوجارو زنندگان است ا دروغگويان و افتر   صدوق كه از بزرگترين   

؟ گفت ابلـيس     كيست شودمياولين كسي كه داخل آتش      :  گفتم �امام باقر به  : گويدمي

منظـور  كـه   ضح اسـت    وا.4و يك نفر در طرف راست او و ديگري در طرف چپ اوست            

.است� و عمر� ابوبكر، از دو نفرآنها

2/449 تفسير قمي -1

 را نقل نموده كه اصطلاحاز يكي از علماي بزرگ رافضي در هند تفسير اين ) رحمه االله( شيخ احسان الهي ظهير -2

 ابوبكر است چون روايت شده است كه زريق تصغير أزرق و حبتر به معناي روباه است كه قصد از اول: گفته است

، وافي، علي عبدالواحدعليبوده و قصد از دوم عمر كه كنايه از زيركي و مكر است الرد ) ازرق(داراي چشمان آبي 

207،ص

كنايه از بعضي از : گويد معناي عسكر بن هوسر محقق تفسير عياشي معاني اين رمزها را تحقيق نموده و مي-3

و قصد از ابوسلامه كنايه از ابوجعفر دوانيقي است، و احتمال دارد قصد از خلفاي بني اميه يا بني عباس است، 

2/243حاشيه تفسير عياشي : عسكريه كنايه از عايشه و ساير اهل جمل باشند

255 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص -4



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 60606060

 از ابلـيس در آتـش شـكنجه         بـيش  عمـر در روز قيامـت        :گويدمينعمت االله جزائري    

 دخترش ام كلثوم را به عقد عمر �اما اشكال اينجاست كه چرا علي : گويد مي  او .شودمي

بيش از و بود  شده  ي منكرات بزرگ  زيرا او مرتكب  ،  ! درآورد، آنهم زماني كه او خليفه بود      

مده است كه شيطان با هفتاد زنجير آي، حتي در روايتهايهر مرتدي از دين خارج شده بود

بينـد كـه ملائكـه       مـي  كنـد مي، نگاه   شودمي جهنم بسته و به سوي محشر كشانده          آهن از

 زنجيـر در گـردن دارد، شـيطان بـه او نزديـك           120كشند كه   مردي را در پيش مي    عذاب  

 بيشتر اسـت،   از عذاب من    بدبخت چه كار كرده است كه عذابش       اين:گويد مي  و شودمي

: گويدميعمر به شيطان . اممن مردم را فريب داده و آنها را به هلاكت كشاندهدر حالي كه 

 ظاهراً علت شـقاوت     .ام كرده صب جز اينكه خلافت علي بن ابيطالب را غ        ام  كاري نكرده 

 اهل  استيلايداند كه هر چه از كفر و سركشي و        ه و نمي  و عذاب بيشتر خود را كم شمرد      

1. اين كار او بوده استبه علتجور و ظلم در دنيا تا قيامت رخ داده است 

به حدي رسيده اسـت كـه       ابوبكر و عمر  به ويژه   � به اصحاب پيامبر    نسبت كينه اينها 

نسان را بـه خـدا نزديـك     كه ادانند، ميجزو اموري بلكه آن را   اندلعن آنها را مباح دانسته    

.  كه وصف و شرح آن ممكن نيستكنندهايي مي درباره لعن آنها مبالغهوكندمي

نقـل   امام زيـن العابـدين        او هم به دروغ از     كندميمالي روايت   ثحمزه  كاظم از ابو  ملا  

خداوند بـرايش    يكبار لعنت بفرستد      جبت و طاغوت   برهر كسي   : گويد كه مي  كرده است 

كند و هفتاد هفتـاد هـزار       از او پاك مي     را  بدي ان هزار نويسد، و هزار   مي ثوابر  هفتاد هزا 

بفرسـتد بـه همـان      يك بار بر آنها لعنـت       افزايد و كسي در يك شب       درجه بر او مي   هزار  

رفـت و   از دنيا    علي بن حسين     سرورمان: گويد مي اوشود، نوشته مي   ثواب اندازه برايش 

اي  بگـو  :ام، گفـت ، حديثي از پـدرت شـنيده  سرورماي : م شدم و گفت   واردبر محمد باقر    

 بيان ، دوست داري كه بيشتر    اي ثمالي آري  :  گفت . كردم نقل پس حديث را برايش      !ثمالي

 بفرسـتد در آن      يك لعنت   هر كس كه برايشان در هر روز       :گفت! سرورم آري   :؟ گفتم كنم

82-1/81 الانوار النعانيه -1



61616161مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي: : : : بخش سومبخش سومبخش سومبخش سوم

بفرسـتد   يك لعنتشان شب برايكسي كه درشود و  روز برايش تا شب گناهي نوشته نمي      

1.شود گناهي نوشته نمي براي اودر آن شب تا صبح

 ـ        ،از ادعاهاي مشهورشان در كتب اذكار      نَ دعايي اسـت بـه نـام صدو بـت   [ي قـريش    م

� و بـه دروغ و افتـرا ايـن دعـا را بـه علـي       استشان ابوبكر و عمر    منظور كه   ]قريش

خدايا بر محمـد و  «: ، از آن جملهتاس صفحه   اين ادعا بيش از يك و نيم      .دهندنسبت مي 

باآل محمد درود بفرست و به دو بت قريش و طاغوت و جبت آنها و دو دختر آن دو كه 

نافرمـاني   پيـامبرت  و نـسبت بـه   و نعمتهايـت را انكـار    مخالفت كردند و وحي   دستورت  

آمـده  تـا اينكـه در پايـان        ... لعنت بفرسـت  ... الخ... كتابت را تحريف كردند   كردند و دين    

وبـر آن دو      پنهانت و در ظـاهر آشـكارت لعنتـي دائـم و ابـدي               بار خدايا در سرّ    :است

 ،كننـد مي و كساني كه به سخنانشان اقتدا و احكامشان را تصديق    پيروانشاندوستداران و   

... چهار بار بگو خداوندا به آنها عذابي بفرست كه اهل آتش از آن پناه بخواهنـد               (بفرست  

2.)عالمينآمين يا رب ال

تعدادگويد   بزرگ تهراني مي   جاي كه آقا   مورد توجه علماي آنهاست تا        بسيار اين دعا 

3. رسيده استشرحشرحهاي آن به ده 

آنچه ذكر شد عقايدي است كه در كتب قديميـشان و بـر زبـان علمـاي گذشـته آنهـا               

نهـا چنـگ    آافكـار    بـوده و بـه       شانگذشتگان اما معاصران آنها نيز پيرو       .جاري شده است  

ذكـر نـام رهبـر بزرگـشان      به ]ن مطلب از طولاني شدپرهيزبه خاطر [زنند، و در اينجا   مي

شـيخين  ما در اينجا كاري به      : گويد مي )سراركشف الأ (كنيم كه در كتاب      اكتفا مي  خميني

احكام الهـي و   بازيچه قرار دادن  و ازكردندهايي كه با قرآن نداريم، مخصوصاً از مخالفت  

 و � دختر پيامبر،فاطمهكردند و ظلمي كه نسبت به   مي حلال و حرام      جانب خود  زآنچه ا 

157 از احسان الهي ظهير ص )البيتالشيعه و اهل (، نقل از 513 كاظم ص لام:  اجمع الفضائح-1

، و اين كتاب را گروهي از علماي بزرگ كه از 214-5 و تحفه عوام مقبول ص 113- 4 مفاتيح الجنان ص -2

.كه اسمشان روي جلد كتاب استاند جمله ي آنها خميني است تاييد نموده 

8/192 الذريعه الي تصانيف الشيعه -3



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 62626262

اشـاره   احكـام ديـن       در  به جهل و ناداني آنها     اما. گوييمروا داشتند، سخن نمي   فرزندانش  

1.كنيممي

هاي صريح آن   ما در اينجا ناچاريم شواهدي از مخالفت      : گويد مي � شيخين دربارهاو

2.بودند قرآن فم تا ثابت كنيم كه آن دو مخالدو با قرآن بياوري

خداوند هـشت گـروه را مـستحق        : گويدمي آن دو به تحريف قرآن       وي با متهم كردن   

 مسلمانان چيـزي    حذف كرد ولي   ابوبكر به اشاره عمر يك گروه را         اما است، كردهزكات  

3.نگفتند

دانستند درحـالي كـه     ن را    خدا واقعيت اين است كه آنها قدر رسول      : گويد مي همچنين

و در حالي از دنيا     ،   كرد ارشاد و هدايت آنها زحمت كشيده و رنجها را تحمل         پيامبر براي   

در گوشـش  اسـت خميبر از منبع كفر و زندقه     كه پسر خطاب     افترا آميز   كلمات رفت كه   

4.بود

ر اينجادانست آنچه را كه من د      بايد   شيعيان اماميه درباره ياران پيامبر است       اين عقيده   

فحـشهاي   و   دشـنام ،بـدگويي ،   كتبشان مملـو از ناسـزا      زيرااي از درياست،    آورم قطره مي

 كـه   حالي، در   دارندكه آزادگان و دينداران از گفتن آنها به كافرترين مردم ابا            است  زشت  

،�رسـول خـدا   بدگويي از اصحاب     و زبانشان در     .شوندخشنود مي  بدان   شيعيان رافضي 

 و داننـد ميحتي اين اعمال را جزو دين  . بسيار تند و تيز است    مادهاي او    دا ، وزيران ،اخلف

در حقيقت مسلمانان با آگاهي از حـال    . كننددر برابر انجام آنها از خداوند طلب ثواب مي        

: در پيش گيرند رات ضلالت و بد ديني آنها بايد دو حال،اين گروه و گمراهي

 را از ت به خودشان به ياد آورند كـه آنهـا  خداوند نسب  كرم   رحمت،،نعمت لطف : اولاً

.  شكر نعمت استمستلزمو اين خود  نجات داده استگمراهياين 

126 كشف الاسرار ص -1

131بع ص  همان من-2

135 همان منبع ص -3

137 همان منبع ص -4
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كسي . قوم بدان مبتلا شده است پند و عبرت گيرند        از گمراهي و انحرافي كه اين     : ثانياٌ

همانند تقرب آنها به خداوند به وسيله لعنت. كندميكه كمي عقل داشته باشد آن را درك        

پندارند كه هر كس روزي بر آنهـا يـك بـار     بر ابوبكر و عمر در صبح و شب مي     فرستادن

.!!شودلعنت بفرستد، در آن روز برايش گناهي نوشته نمي

 عموم عاقلان اين امت و حتي بقيه پيروان اديان آسماني به طور ضروري از ديـن                 زيرا

 دسـتور نـداده      هـيچ كـافري     بـر  فرستادنفهمند كه خداوند هيچ امتي را به لعنت         يالهي م 

 ابلـيس لعـين و       كـردن   از كافرترين مردم باشد، بلكـه حتـي لعـن          فرداست، حتي اگر آن     

مطرود را هم كه صبح و شب از رحمت الهي محروم است، براي كسي تقرب قرار نـداده                  

ابوبكر و عمـر   كردن   با لعن    شيعيان رافضي ، چنان كه    كنند خاص او را لعن      هايدعاتا در 

دعاهـاي  دارم  اماميـه    بـسياري كتـب       از  حتي من با اطلاعي كـه      .ندجويمي تقرب   خدابه  

 كه حتي ابليس هم يا اميه بن خلف يا وليد بن مغيره، براي لعن ابوجهلايويژه يا عمومي

حـال آنكـه   ام،  در كتب آنهـا نديـده  ورزيدندكفر مي به خدا و پيامبرش بيش از همه مردم 

دعاي صنمي  از جمله آنها    . استات مربوط به لعن ابوبكر و عمر         مملو از رواي   كتابهايشان

.استقريش 

 و  گردانـد اي از شرع خداونـدي روي        كه اگر بنده    پندي است   عاقلي  امر براي هر   اين

زشت افتاد و چگونه اعمال     خواهد   حد در وادي ضلالت       چه  تا شود و بدعتها    يوپيرو ه 

،كند تا جايي كـه نيـك و بـد         پيدا مي وه   زشتش برايش نيكو جل    اعمال مزين و    در نظرش 

به ها غلتيده و در هستي شهوات        بلكه در تاريكي   .دهدتشخيص نمي حق و باطل را از هم       

 از آن خبر داده و حالت آنها   قرآن و اين همان چيزي است كه خداوند در          .سر خواهد برد  

�:فرمايـد مي خداوند   .ده است كررا بيان    yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&&tt tt ÉÉ ÉÉ ii ii ãã ãã————………… çç ççµµµµ ss ss9999ââ ââ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### uu uuΗΗΗΗ xx xxååååçç ççνννν#### uu uu tt tt				 ss ssùùùù$$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm(( ((¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù

©© ©©!!!! $$ $$####‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„�.

 مانند مـرد    [ چنانكه نيكويش پنداشت     آراسته شد آيا آن كه كردار بدش را در نظرش         «

 و هر كسي را كه بخواهد هـدايت         كندميپس خدا هر كه را خواهد گمراه        ]متواضع است 

1».كندمي

 از سوره فاطر8از آيه قسمتي -1
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1.)كنندمي كاري نيكو ندپنداشت كه كوشش شان در زندگي دنيا تباه شد و مي] بودند[آنهايي(
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ßß ßß#### yy yyèèèè ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ#### YY YY‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____�

رساند، تا آنگاه آنچـه   رحمان او را به فزوني مدد ميوندهر كس در گمراهي باشد، خدا  : بگو(

يا عذاب و يا قيامت آنگـاه خواهنـد دانـست چـه كـسي را                : ه داده شده است بنگرد    را به او وعد   

2)جايگاه بدتر و سپاه ناتوانتر است؟

رجعت
گردند كه اينميباز  به دنيا ]بعد از مرگشان [ بعضي از مردگانند معتقدشيعيان رافضي

.تر در هنگام ظهور مهدي موعودشان اسام

 مردگان  بازگشتبدان كه رجعت در اصل      : گويد مي ]رجعت[در كتاب   3احمد احسائي 

4.اندهگشت كه از دنيا خارج شده و سپس بدان بازگويي،ستبه دنيا

 گروهـي   گرد هم آمدن  رجعت عبارت است از     : گويدزنجاني از علماي معاصرشان مي    

عدت او   تا ثواب و پاداش ياري و مـسا        اندرفتهاز دنيا    كه قبلاً     امام زمان،  از اوليا و شيعيان   

 تا از آنهـا انتقـام        اوست  گروهي از دشمنان   بازگشت و نيز    شودبا ظهور دولتش نصيبشان     

 از سوره كهف104 آيه -1

75 سوره مريم آيه -2

: گويد او ميهـ ، از تبار علماي متاخر آنهاست، خوانساري درباره1241 احمد بن زين الدين احسائي متوفاي سال -3

پيدا .... ش در اين اواخر در فهم و معرفت انمونه....  عرفا و متكلمان، فيلسوفان عصرمترجم حكماي خداشناس و زبان«

307-308الشيعه و التشيع، احسان الهي ظهير ص :  منقول از88-1/9روضات الجنان » .نشده است

41 الرجعه ص -4
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 دست شيعيانش بچشند، و بـا علـو         به از عذاب را كه مستحق آن هستند         قسمتي تا   .بگيرد

 مخصوص كساني   ]اماميه[ رجعت در نزد ما      .شوند دچار خواري و ذلت      ،كلمه و عزت او   

1. استشده بقيه سكوت دربارهص و يا كفرشان روشن است، اما است كه ايمان آنها خال

 رجعت در نزد آنها براي ائمه و براي كساني از دوستداران آنهاست كـه ايمـان     بنابراين

آشكار است كه منظور     كه كفرشان     است دشمنانشانآن دسته از    براي  و  استآنها خالص   

آن چنان كه زنجاني در بالا گفت اظهـار          و هدف از     است�آنها از اين افراد ياران پيامبر       

هـاي   و روايت و گفته    استايشان  و انتقام از دشمنان     شان   ائمه و دوستداران   ياريعزت و   

. شان نيز بر اين دلالت داردعلماي گذشته

ذيـل  نسبت داده شـده اسـت در   )رحمه االله(علي بن حسين    امام  در تفسير قمي كه به      

¨¨�: آيه شريفه ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####uu uuÚÚÚÚ tt tt				 ss ssùùùùšš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããšš ššχχχχ#### uu uu öö öö				 àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####šš šš‚‚‚‚ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### tt tt				 ss ss999944 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))77 77ŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ�2

3».ندگردميمنين و ائمه بازؤالم امير،پيامبر«: گويدمي

.هستند ابوبكر و عمر ،شوندمي از جمله كساني كه براي عذاب بازكنندآنها گمان مي

هب  ضـروريات مـذ     امر جـزو   نعمت االله جزائري بعد از ذكر لعن شيخين و اينكه اين          

 صاحب  زماني كهتر از اين نيز وجود دارد، و آن اين كه  در روايتها عجيب  : گويدمي،  است

، و در مقابـل همـه       كـرده به مدينه مي آيد و آن دو را از قبرشان خـارج              كند   الزمان ظهور 

انداخته شدن ، و كشته شدن هابيل به دست قابيلهايي كه قبل از آن دو رخ داده مانند ظلم

 اخـراج   به وسـيله نمـرود،     ابراهيم در آتش     انداخته شدن ، چاه بهشبرادرانيوسف توسط   

شـكنجه  موسي در حالت ترس، كشتن شتر صالح و عبادت آتش از طرف آتش پرسـتان،              

4.آن دو بيشترين بهره را از آن عذاب خواهند برد، شوندمي

 نـسبت بـه     سبك عقلي ايـن قـوم و شـدت كينـه و بغضـشان              اي اثبات اين روايت بر  

 علمـاي آنهـا   . يعني ابوبكر و عمر كافي اسـت � اين امت بعد از پيامبر  افراد ترينبرگزيده

:اند، سخن گفتهندگردميدرباره بيان نام مردگاني كه به دنيا باز

2/228 عقايد الاماميه الاثني عشريه -1

 از سوره ي قصص  85 ترجمه آيه -2

2/147فسير قمي ص  ت-3

1/141 الانوار النعمانيه -4
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بدان آنچه شيعه اماميه بدان معتقدند آن است كـه خداونـد    «: نويسدشريف مرتضي مي  

 گروهي از پيروانش را كه قبلاً از دنيا         �بزرگ در زمان ظهور امام زمان حضرت مهدي       
.  تا به ياري و كمك رساندن به او و ديدن حكومت او نائل شوند           به دنيا بازگرداند   اندرفته

در نتيجـه از  .  تا از آنها انتقـام بگيـرد  گرداندميبازهمچنين گروهي از دشمنانش را به دنيا    
1.»آن لذت مي برندمشاهده آشكار شدن حقيقت و برتري و پيروزي پيروان 

،پيروان و  )ع( امامان   بازگشتمنظور از آن    «:نويسد  احسايي در بيان معناي رجعت مي     

2».دشمنانشان به دنياست كه ايمان يا كفر خالص آنها ثابت شده باشند

امي بـس والاسـت    داراي اهميتي فوق العاده و مق     شيعيان رافضي عقيده رجعت در نزد     

.دارد دلالت اين امرماي آنها برهاي علكه روايتها و گفته

كسي كه به رجعت و    : گويد كه مي   است  شده نقل صادق    امام از) علم اليقين (در كتاب   

3». از ما نيست،متعه ما ايمان ندارد

يكي از اسرار الهي است و ايمان به آن نتيجه          بدان كه رجعت    : گويداحمد احسائي مي  

4.ايمان به غيب است

اهـل بيـت بـسيار ذكـر       ادعيه و روايات     ،در احاديث : گويد مي  رجعت وي براي اثبات  

كه رجعت در خواهد نمود ، علم قطعي پيدا كند، و كسي كه آثار آنها را بررسي         شده است 

5.شعار آنها ايمان به آن است ايمان و آنها كامل كنندهنظر

ن در ايـن     مردگا بازگشتعقيده رجعت و    اندكرده نقل    اماميه چنان كه علماي  بنابراين  

. استشيعيان رافضياجماع و اتفاق مورد ،دنيا قبل از قيامت

علم اليقين في (  همچنين، براي مشاهده سخني مشابه اين كلام كه نويسنده كتاب 29 رجعت،احمد احسايي،ص-1

.  آن كتاب مراجعه نماييد823 صفحه 2از ابوعلي طبرسي نقل كرده است به جلد ) اصول الدين

11 الرجعة، ص-2

عاملي فاضل و ماهر : (گويد حر عاملي در مدح مولف مي2/827 اصول الدين، محسن الكاشاني  علم اليقين في-3

اي در ميان معاصران بوده است و داراي كتابهاي فقيه، شاعر، اديب، مؤلف برجستهو حكيم و متكلم و محدث و 

2/305لامل امل ا.) بوده است ... .فراواني است كه در ميان آنها علم اليقين را ذكر كرده است

11 الرجعه ص -4

24 الرجعه ص -5
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 وجوب رجعت بـسياري از امـوات بـه دنيـا قبـل از               دربارهاماميه  : گويد مي مفيدشيخ  

1.وجود دارد معناي رجعت اختلاف باره، اگر چه در ميان آنها دراجماع دارندقيامت، 

 رجعت و داخـل شـدن آن در تقـدير     چنانچه جايز بودن  اگر  : گويدمرتضي مي شريف  

 ـامر آنها در اين .استوقوع آن  درباره ، پس راه اثبات آن اجماع اماميه     شودثابت   ي اختلاف

ثبـوت  «: گويـد  مـي  .آوردمـي اي كه براي اثبات رجعـت       حر عاملي در ضمن ادله    . 2ندارند

 بلكـه  .اسـت  علمـاي معـروف و مـشهور         هرجعت از ضروريات مذهب اماميه در نزد هم       

يـابي كـه     اماميـه نمـي     ميـان   كسي را در   . اماميه است  عقيده خاص دانند كه آن     مي همگان

 و يـا سـعي در تاويـل آن           را انكار   و داراي تصنيف و تاليفي باشد و رجعت        شناخته شده 

3».كندب

براي ما   نظر در   اين امر  و   اندكردهعلما در ثبوت رجعت نقل اجماع       : گويدمياحسائي  

4.است حجت �كشف قول معصوم 

تا امكان تاويل و يـا      نشده است    اخبار آحاد ثابت     به وسيله رجعت  «: گويدي م همچنين

 اعتقـاد و عمـل    اساس است كهشده باشد بلكه با اخبار متواتري ثابت     وجود داشته  رد آن 

، بوده و قابل تاويـل نيـست       ي قطع آنها به اجماع اماميه كه     اكثريت   علاوه بر اين  ستعلما

 از دوسـتان و دشـمنانش را زنـده          بعضي� قيام قائم    هنگام خداوند در    :انداعتماد كرده 

5.كندمي

كنم بعد از  گمان نمين امر را دانستي بدان كه    اي برادر چنانچه اي    :گويد مي او همچنين 

 كه شيعيان در همـه       ترديد كني   رجعت درباره و توضيحاتي كه برايت آوردم       مقدماتاين  

 اسـت تـا     شده و مثل آفتاب در وسط روز در ميانشان مشهور           اندكردهزمانها بر آن اجماع     

48 اوائل المقالات -1

.30 نقل از الرجعه از احسائي ص -2

.60 من الهجعه في اثبات الرجعه ص الإيقاظ  ا-3

.24 الرجعه ص -4

 تر اي باشد مسلما هر چه به او ربط دارد از او نيز افسانه افسانههنگامي كه خود قائم موعود (25 الرجعه ص -5

).مترجم. (خواهد بود
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كـرده احتجاج  درباره آن    شعرها سروده و در همه اوقات بر مخالفان خود            آن دربارهاينكه  

.اندكردهو مخالفان نيز بر آنها در اين مورد حمله 

ناجيهه  بدان كه ثبوت رجعت مورد اجماع شيعيان راستين و فرق         «: گويدعبداالله شبر مي  

 كه نقل اجماع     انديشه باطل   در تاييد اين   سخنان آنها و  . »1ستو از ضروريات مذهب آنها    

 فراوان است و در اينجا من به اندكي بسنده          اند بسيار  را در اين باره نقل كرده       خود يعلما

:از آن جملـه . انـد كتابهاي خاصي نوشتهدرباره رجعت  بعضي از علماي بزرگشان     . كنممي

) الرجعـه ( كه كتاب     و احسائي  )الايقاظ من الهجعه في اثبات الرجعه     (ي كه كتاب    حر عامل 

 و  كـرده  ديگري نيز وجود دارد كه از اين عقيده فاسد دفاع            كتابهايهمچنين  . اندرا نوشته 

 و ادعاي تـواتر     اندنسبت داده  ائمه خود    ه دروغ به  شبيه به صدها روايتي است كه ب      نيز  آن  

.هستند از آن پاك و مبرا �بيت پيامبراهل الي كهدر ح. آنها را دارند

تقيه
 و در ديـن آنهـا داراي منزلـت رفيـع و             اسـت شيعيان رافضي تقيه از باورهاي مشهور     

ن به امام   ، در كافي و محاس    اندكردهموقعيت مهمي است و در فضيلت آن مبالغات بزرگي          

 و .2 دين نـدارد ر كس تقيه نكند كه تقيه دين من و پدران من است و ه         اندباقر نسبت داده  

كـسي   تقيه اسـت و      ،ديننه دهم   : گويدميامام صادق در همين دو كتاب آورده است كه        

3. دين ندارد، تقيه نداردكه

 در روي  در نظـر خداونـد  !نه، به خدا قـسم   :  است هگفتكنند كه    روايت مي  امام باقر از  

ر كس كه تقيه كنـد خداونـد او را          ه: زمين چيزي محبوبتر از تقيه وجود ندارد، اي حبيب        

4».كنددهد و هر كس كه تقيه نكند خداوند او را ذليل ميميعزت 

.2/3 حق اليقين -1

255، المحاسن، برقي ص 2/219 اصول كافي -2

159 المحاسن، برقي ص 2/217 اصول كافي -3

257 المحاسن، برقي ص -4
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 كـه   كننـد مي سوره آل عمران استدلال      28 به آيه     براي اين عقيده فاسد    شيعيان رافضي 
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مومنان نبايد مومنان را رها كنند وبه جاي آنها، كفار را بـه دوسـتي گيرنـد و هـر كـه         «

 خـدا   ] رحمـت  [يـزي از    در چ ] ايبهـره [چنين كند رابطه او با خدا گسسته است و او را            

[ ايشان مصون داريـد و       ] آزار و اذيت   [ خويشتن را از     ] ناچار شويد و   [نيست، مگر آنكه    

.»]به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد

.  هيچ حجت و دليلي وجود ندارد درباره تقيه در اين آيه و بقيه نصوص آنها

.بـر عليـه آنهاسـت   استدلالي  آيه  اين: گويد مي )رحمه االله عليه  (تيميهابنشيخ الاسلام   

 بودند كه با پيامبر بودند به آنها گفته شد، نبايد مومنان            ي مخاطبان اوليه اين آيه مومنان     زيرا

، بلكـه   2اسـت اين آيه به اتفاق علما مـدني      . گزينندكافران را به جاي مومنان به دوستي بر       

.  و مـدني هـستند     انـد شـده پس از هجرت نازل    نساء و مائده     ، بقره ،تمام سوره آل عمران   

 و در   كـرد مـي  در مدينه هيچ مؤمني ايمانش را مخفي ن        � در دوران پيامبر   واضح است كه  

اكثريت مـسلمانان   هاست، آنگونه كه شيعيان رافضي با     ن كه او از آ    كردمينزد كفار تظاهر ن   

دام  و هيچ ك ـكنندزيرا رافضيان بيش از همه نسبت به اهل سنت اظهار محبت مي . كنندمي

هايي را كه    حتي فضايل ياران پيامبر و قصيده      كند،از آنها عقيده و باور خود را آشكار نمي        

 و به وسـيله آن بـه        كردهدر ستايش آنها و هجاي شيعيان رافضي سروده شده است حفظ            

مـشركان  در برابر  كه مومنان دين خود را   همان گونه .3كنندميدوستي با اهل سنت تظاهر      

 پس بايد دانست كه آنهـا       .سازندميظاهر ن  آنها دين خود را      كردندشكار مي آو اهل كتاب    

.هستنداز دورترين مردم به عمل به اين آيه 

. است110ص » الانوار الوضيه« و از كساني كه به اين آيه چنگ زده حسين بن محمد عصفور در كتاب -1

.  در مدينه نازل شده است يعني بعد از هجرت،-2

.اندتيميه بوده است، و الان وضع تغيير نموده و روشهاي شيطاني متعددي را در پيش گرفته اين در دوران ابن-3
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.مگر آنكه در برابر آنها رفتار ساختگي در پيش گيريد: گويدمي

 كـه در دل نيـست،   چيزي بر زبـان آورد ايد دروغ گفت و يا  نيست كه ببدان معنا تقيه  

 در چنـان كـه   .  بايد به اندازه توانايي بايد بـه عمـل چنـگ زد            اما.نفاق است امر   اين   زيرا

من رأى منكم منكراً فليغيره بيـده،       «: فرمايد مي �است كه پيامبر  آمده  حديث صحيح   

هـر كـس از   «»عف الإيمانفإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أض         

كـه  اگر كه نتوانست با زبانش و اگر شما منكري را ديد بايد با دستش آن را تغيير دهد، و           

1».ترين مرحله ايمان استتوانايي آن را نداشت با قلبش و اين ضعيف

با آنها جهاد    به علت ناتواني      قرار گرفت و نتوانست    فاسقاناگر مومني در ميان كفار و     

 ـ   ب دروغ   اما نبايد .زبان و قلب خود با آنها چنين كند       ، با   كند  را  زبـانش چيـزي    اگويـد و ب

ديـن آنهـا    در امـا  يـا پنهـان دارد،  كنـد  دينش را ظـاهر    بايدگويد كه در دلش نيست، يا       ن

 مانند مومن آل فرعون و همسر فرعون باشد كـه           حالتي بايد  بلكه در چنين     .موافقت نكند 

گفتنـد كـه در     ان سخني نمي   زبانش ا و ب  گفتنددروغ نمي د و دندر دينشان با آنان موافق نبو     

 پنهان داشتن ايمان و اظهار دين       .كردند را مخفي مي   ان، بلكه ايمانش  دل بدان معتقد نبودند   

2.با يكديگر تفاوت دارندباطل 

 بلكـه عقيـده   د نداروجود هيچ حجتي در اين آيه براي شيعيان رافضي     واضح است كه    

.است اصل اسلام و قواعد شريعت تقيه آنها برخلاف

اگر مسلماني نتوانـست ديـنش را در ميـان          : اين است كه   است   آمده در آيه    اي كه تقيه

ايمان خود را مخفي  و موافق آنها باشد،كندكفار ظاهر كند بدون اين كه دين آنها را اظهار     

ن كـه بـدان اعتقـاد    بدون ايكنندميعقايد مخالفانشان را اظهار     شيعيان رافضي  اما   .كندمي

آنهـا در دسـت   اگـر حكومـت     : اند كه گفتـه اسـت      كرده  روايت امام باقر  از   . داشته باشند 

3. مخالفت كنيدولي در باطن با آنها معاشرت در ظاهر  باشد ]مخالفان[

49 ح 1/69كون النهي عن المنكر من الايمان :  صحيح مسلم در كتاب ايمان فصل-1

421-6/4 منهاج السنه -2

2/220 اصول الكافي -3
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 اظهار موافقـت  ، از آنمنظور: گويد مينظر شيعه اماميهتقيه در   معناي  بحراني در شرح    

1.استآنها به خاطر ترس يبا مخالفان و آرا

به خاطر حفـظ جـان، آبـرو يـا مـال      انساني معناي تقيه اين است كه  : گويدخميني مي 

2.شود بگويد يا اين كه مرتكب عملي خلاف شرع سخنيبرخلاف واقع 

 رافضيان تقيـه را  اما. داندروا مي  حالت ترس    خداوند در آيه مذكور از قرآن تقيه را در        

.بلكه آنرا از جمله ي واجبات به شمار مي آورند، دانندباح مي حال ممهدر هنه تنها 

هر كس كه تقيه را حتي با كساني كه از آنهـا در  : گويد صادق مي امام  از  به نقل  طوسي

كـساني كـه از آنهـا       اين عمـل     كه با    اين از ما نيست تا      همواره در پيش نگيرد،   امان است   

3.شودترسد سرشت او مي

 ايـن  چيزي جـز  است كرده اكراه ذكر   حالت راي پنهان نمودن دين در    آنچه را كه آيه ب    

اي باشد و ترك رخصت و چنگ زدن بـه عـزم و عزيمـت در                نيست كه رخصت و اجازه    

. شرع جايز و بلكه جهاد در راه خداوند است

كسي كه تقيه نكند    از ديدگاه آنها     و   است واجب   اما در نظر شيعيان رافضي تقيه كردن      

. دين استنها نه دهم آ نظر تقيه در چنان كه گذشت ودين ندارد،

اي داود اگر   : گويداند كه به او مي     مسائل داود صرمي روايت كرده      درباره امام هادي از  

4.امبه تو بگويم كه تارك تقيه مانند تارك نماز است، راست گفته

 شيعيان زرگانبترين اخلاق ائمه و شريف:  است است كه گفته  روايت شده    باقر    امام از

5».استما، به كار بردن تقيه 

. دانندمي حتي در عبادت نيز تقيه را جايز اموررافضيان در همه 

1/202شكولك ال-1

147 كشف الاسرار ص -2

229 آمالي، طوسي ص -3

320 الاصول الاصليه، عبداالله شبر ص -4

323 همان منبع ص -5
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 از شـما كـه نمـاز        هـيچ كـدام   : گويـد  مي به نقل از امام صادق آورده است كه       صدوق  

بـه  ]مـسلمانان [ بـا آنهـا       در حالي كه وضـو دارد         و سپس  كنداش را در وقتش ادا      فرضيه

نويسد، پـس بـه آن       برايش مي  ] ثواب [خداوند بيست و پنج درجه    نماز بخواند   تقيه  خاطر

1.رغبت نشان دهيد

جـز پـشت سـر دو انـسان نمـاز          : اي برايم نوشـت كـه     پدرم در نامه  : گويدصدوق مي 

كاريش ايمان داري و ديگري آنكه از شمشير و قـدرت           مخوان، يكي آنكه به دين و پرهيز      

 بنابراين بـه خـاطر تقيـه و مـدارا پـشت سـر او نمـاز                  ترسيمين  او درباره دي  و بدگويي   

2.بخوان

در رد شـد و     اوبر ابوالعباس سـفاح     او در يوم الشك     اند كه  صادق روايت كرده    امام از

سـؤال كـرد كـه آيـا     سـفاح   در حال صرف ناهار بود ابوالعباس   حالي كه ابوالعباس سفاح   

روزه و افطـارم همـان روزه و        : م صادق گفت   اما .ظر تو جزو ماه رمضان نيست     امروز در ن  

در . پس نزديك رفتم و با او غذا خـوردم  . نزديك بيا :ابوالعباس سفاح گفت  . توستافطار  

3. استندانستم آن روز جزو ماه رمضاحالي كه به خدا قسم مي

اساس اسـلام بـر     روشن است كه    مسلمانان  همه  بر  تضاد اين عمل با اصل دين اسلام      

فقـط   و خداونـد      اسـت  � خداونـد و پيـروي از پيـامبر          راي ب ص در اعمال  وجوب اخلا 

.  باشد� سنت پيامبرش اساس براي او و برانهپذيرد كه خالصيماعمالي را 

 و نفـاق    ريـا  همـان    شـيعيان رافـضي    كه عقيده تقيه نزد      دريافتيم گذشت   از بيان آنچه  

 و سـت  اهـل آن مبرا آن و اسـلام از   كهخالص با همه اشكال و صورتهاي متعدد آن است 

در ، كنندمي با مسلمانان به نام تقيه رفتار آن را به وجود آورده و به آن عملآنچه رافضيان 

 كه خداوند آنهـا را   بر آن بودند،�دوران پيامبر  حقيقت همان چيزي است كه منافقان در        

####�:فرمايـد  خداوند در بيان حالـشان مـي   رسوا كرده است   ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ(( ((####θθθθ àà àà)))) ss ss9999tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%

$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ(( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ xx xx©©©©(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥtt ttββββρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ�.
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گامي كه با شـياطين     ن و ه  آورده ايم گويند ما ايمان    مي مومنان را ملاقات كنند      چنانچه«

 و در واقـع فقـط مؤمنـان را مـسخره             هـستيم  گويند مـا بـا شـما      كنند مي خود خلوت مي  

1.؟»كنيممي
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فريبـد، و   فريبند و بلكـه خداونـد اسـت كـه آنهـا را مـي              دا را مي   منافقان خ  ترديدبي«

 و خداوند را جز كرده مردم ريا  در نظرشوند كسل هستند وهنگامي كه براي نماز بلند مي

2».كننداندك ياد نمي

 و كـرده  پرهيـز  شـيعيان رافـضي  است كه از مكر و فريب واجب بنابراين بر مسلمانان  

 موافقت و دوستي ظـاهري آنهـا دلخـوش نباشـند و از عقايـد       به وبيدار و هوشيار باشند 

عقيـده  :  ماننـد  .بنا شـده اسـت غافـل نباشـند        آن  اساس   دينشان بر   كه  آنان پنهانيفاسد و   

 ـ    نسبت به  كينه ديرين آنان     ، تكفير صحابه  ،تحريف قرآن   و بقيـه    شان امت اسلامي و علماي

كـه فريـب    از اهل سـنت      افرادين  آهمچنين  وجود دارد   هايشان  عقايد فاسدي كه در كتاب    

شـناخته  شـيعه اماميـه     اند بدانند كه از روزي كه        خورده رادوستي و موافقت ظاهري آنان      

 نمـودار عقيـده ديرينـه    ،بر مبناي نفـاق و فريـب قـرار دارد و ايـن روش           دينشان  اند  شده

د، ام ندهـد ديـن نـدار    دينشان تقيه است اگر كـسي آنـرا انج ـ        ) 10/9(آنهاست كه نه دهم     

 بـه  خورنـدگان ، آيا فريبگفته اندباره سخن  به طور مفصل در اين  ابهايشانهمچنان كه كت  

!شوند؟ بيدار ميآيند و افراد مغرورخود مي

 سوره بقره 14 آيه -1

 سوره نساء 142 آيه -2



����� ���:
بدگويي رافضيان درباره امامان اهل سنت

، فـراوان و كينـه     حقـد   اسلامي، شيعيان رافضي، به وسـيله       امت هايفرقهاز ميان همه    

اهـل سـنت متمـايز       معاصـر   صـحابه تـا علمـاي      ديد نسبت به علماي اين اعم از      طعن ش 

.ات آنها واضح استمؤلف براي آگاهان به  اين امر.اندشده

 گذشته اين   شيعيان رافضي نسبت به   حقيقت اين است اگر كسي در عداوت و دشمني          

و ران  گـذا بنيـان كينـه   ،  يابـد كـه منبـع ايـن دشـمني          درمـي  كنـد امت و علماي آن تامـل       

 به طوري كه بـراي از       .ن است نسبت به اسلام و پيروان آ     كنندگان اين مذهب خبيث     ايجاد

دل بين بردن دين اسلام اقدام به قرار دادن كينه نـسبت بـه حافظـان وعلمـاي اسـلام در                   

.اندپيروان كرده

 اسـت كـه دشـمني       امـر آن   ايـن    صـحت هاي واضح بر     روشن و برهان   يكي از دلايل  

گيرد  جايگاه شخص در اسلام و سابقه او در راه دين شدت مي            به تناسب شيعيان رافضي 

طعنـي د كه بـدگويي و  بينميشيعيان رافضي اطلاع دارد، ها و كتب    گفتهكسي كه از    و لذا   

حتي آنهايي كه با ياران پيامبر  بقيه   آن را درباره  اند   روا داشته  � ابوبكر و عمر   دربارهرا كه   

 و مرتبت بـزرگ  جايگاهعلت اين امر، .انداند بر زبان جاري نكرده    پيدا كرده علي اختلاف   

درباره ياران پيـامبر بـه طـور    هاي آنها ، همچنان كه بدگويياستآن دو بزرگوار در اسلام  

همچنين طعن آنها نسبت به علما      اند،   بسي بيشتر از كساني است كه بعد از آنها آمده          كلي،

. پس از آنها قرار دارنداست كه بيشتر از كساني و امامان اهل سنت

بـه برگزيـدگان و بهتـرين       نسبت  در حالي   شيعيان رافضي    اين كه    عجيبتر از همه اينها   

طبق مـوازين  (دوستداران و محبان علي كه آنها بزرگترين  كنندائمه اهل سنت بدگويي مي    

نـسبت  كهدر حالي كنند،متهم مي را به نفاق    اين افراد   ، آنها   هستند) صحيح  محبت شرعي

اند پوشي كرده ، چشم ند و نواصب كه او را فاسق خواند       كردند خوارج كه علي را تكفير       به
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 كه نـسبت بـه ائمـه      نيست گويي و مذمتي   از آنها ذكر كنند به اندازه زشت       و چنانچه نامي  

.دارندروا مياهل سنت 

بدگويي آنها درباره امامان بزرگ اهل سنت اعم از تابعين و پيروانشان 
هايادبيبي در اينجا بعضي از اما صحابه گذشت، دربارهاگر چه سخن از بدگويي آنها 

 اين امت  افراد  بهترين و برترينبعد از صحابه     ائمه و علماي اهل سنت كه        دربارهآنها را   

.كنمهستند ذكر مي

)الصراط المستقيم الي مـستحقي التقـديم      ( كتاب    جلد سوم   در 1از جمله اين كه نباطي    

 و علماي اهل سنت فصل خاصي را گشوده اسـت و        اويانخود براي طعن و بدگويي به ر      

طعن و نكـوهش امامـان       در ضمن    اصحابگروه بزرگي از فقها و      بدگويي درباره   از  پس  

او به  :  كه جزري گفته است    است)مقاتل(از آن جمله  «: گويد بعد از صحابه مي    اهل سنتِ 

او دروغگوست، و سـعدي گفتـه       : وكيع گفته است  اجماع محدثين دروغگو بوده است، و       

 كـه مربـي فرزنـد حجـاج      )محمد بن سيرين  (و از آن جمله     ... او حسود بوده است   : است

 و هنگـامي كـه      كـرد  را منع نمي   كرد اما او  ميبوده است، و مي شنيده كه او علي را لعنت           

. نت را ندارمطاقت شنيدن لع:  از مسجد خارج شد و گفتندكردميمردم حجاج را لعنت 

م بن عبدالملك بـود، و از آن جملـه          كه از ياران هشا     است )سفيان ثوري (از آن جمله  

 ـ  ع مي ضْ حديث و  دم،او براي مر  :  كه سفيان بن وكيع گفته است      )زهري( ه همـراه  كرد، و ب

كرده است كه او غلامش    شاذكوني از دو طريق روايت      ال، و   كردميعبدالملك علي را لعن     

.را كشته است

است كه ابومعشر روايت كرده بود  او فقيه حجاز است)بسعيد بن مسي  ( آنها    جمله از

 ايـن ديـن و در       كننده و حافظ  نقلعلي بن حسين كه فرزند      او از شركت در تشييع جنازه       

او عالم و فاضل و موفق و . هـ ،حرعاملي راجع به او گفته است877ين الدين علي بن يونس نباطي متوفاي  ز-1

1/135بوده است امل الامل ... متكلم و شاعر



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 76767676

 دو ركعـت     به نظر من    كه بود و گفته    بود، خودداري كرد  ميان همه مسلمين مورد ستايش      

خالـد واسـطي   (همچنين از جملـه آنهـا     . استي بن حسين    بهتر از حضورم پيش عل    نماز  

.  بهشت و جهنم خراب خواهند شد كرده است كه كه روايت)است

 است كه جزو نيروهـاي هـشام بـن عبـدالملك بـود              )منصور بن معتمر  (از جمله آنها    

از حـسين تخلـف      از آنهاست كه جزو پيـروان حجـاج بـود و           )سعيد بن جبير  (همچنين  

. ورزيد

 امـا از قيـام بـه    . است كه با ابن اشعث قيام كرد       )حسن بصري ( از بزرگانشان    همچنين

 او .او همراه با لشكريان حجاج بن يوسف به خراسان رفـت         . همراه حسين خودداري كرد   

.كفار او را كشتند و منافقان او را تضعيف كردند: گفتدرباره عثمان مي

.كردميم بدين ترتيب همه مهاجرين و انصار را به نفاق مته

ه علـي    است كـه بـه همـرا       )مره همداني ( و   )مسروق بن اجدع  (همچنين از جمله آنها     

. بلكه سهم خود را از علي گرفتند و به قزوين فرار كردنـد . براي نبرد صفين خارج نشدند    

گي از عبيداالله بن زياد اداره يك پل را در بصره به عهده داشت كه براي                دنماينمسروق به   

 است كه ابوذر او را با پسرش زد و      )كعب الأحبار (از جمله آنها    . كردذ مي او حق تردد اخ   

. يهوديت از قلبت خارج نشده است:  و به او گفتكردميزخ

 اما . است كه از قيام كردن به همراه حسين خودداري كرد)ابراهيم نخعي (از جمله آنها    

. زياد به سوي خراسان بودهمچنين جزو سپاه عبيداالله بن. به همراه ابن أشعث قيام كرد

. قيام كرد� است كه براي جنگ با حسين)ابواسحاق(از جمله آنها 

 از آنهاست كه به همراه ابن أشعث قيام كـرد امـا از قيـام بـه همـراه                    )شعبي(همچنين  

 درهم از اموال بيت المال      100الشاذكوني روايت كرده است كه او       . حسين خودداري كرد  

همچنين شريح، مسروق و مرهّ نسبت به شر نفـرين او   .  به سرقت برد   را به صورت پنهاني   

. اطمينان نداشتند

بـر شـعبي وارد     : دهد كه ابوحنيفه گفـت    او هم به ابوحنيفه اسناد مي     عطار به بهلول و   

 كه شعبي كندميابوبكر كوفي از مغيره روايت . شدم در حالي كه در جلوي او شطرنج بود 
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فـضل بـن   . كنـد، ابـايي نداشـت   نرد بازي مير حالي كه شطرنج واز اينكه نماز بخواند د    

كند او شعبي را ديده است در حالي كه نـرد بـازي             سليمان از نضر بن محارب روايت مي      

] به علت شرم وحيا[شناخت او هم شد كه او را ميهر گاه كسي از كنار او رد مي. كردمي

.بردسرش را به داخل عبايش فرو مي

كنـد كـه او   ست كه ابوعاصم نيلي از او روايت مـي       د ا جمله آنها خالد حدا   همچنين از   

فقهاي آنها مانند حماد بن زيد و غيـره روايـت           . را وضع كرد  ) عشور(اولين كسي بود كه     

اي است كه بنـي اسـرائيل آن را          ما معتقديم كه علي مانند گوساله      :گفتاند كه او مي   كرده

.پرستيدند

 و در استناد به اقوال آنهـا  اندرفتهت كه امور دينشان را از آنها گ    اين اختلاف كساني اس   

 كه بيشتر احاديثي كه به آنها نسبت داده اندكردهاند وعلمايشان روايت   بديشان استناد كرده  

1».، ساختگي و بدعت استشودمي و از آنها روايت شودمي

امـان اهـل سـنت و       اين بخش از آن مطلبي بود كه نباطي دربـاره طعـن نـسبت بـه ام                

بخشي از مطالبي كه او ذكر كرده است، او خود          . احترامي نسبت به آنها ذكر كرده است      بي

2.شاذان نقل كرده است ابن)يضاحالا(از كتاب آنها را دقيقاً

 ائمـه اهـل   نـسبت بـه   در طعن و بدگويي 3 است كه نباطي مطالبياين  : گويدسپس مي 

)حايضا( است كه در كتاب      اموريه نقل كرده همان      است و بعضي از آنچ     كردهسنت نقل   

4.ابن شاذان آمده است

) هاي هولناك در بيان احـوال صـوفيه و نواصـب          ظلمت: (فصلنعمت االله جزائري در     

دور از راه حـق بـه       و  بدان كه اسم تصوف براي گروهي از اهل حكمت گمـراه            : گويدمي
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 بعد از اسلام    . رفتزنديقها به كار مي   رفته است، سپس بعد از آن براي گروهي از          كار مي 

براي گروهي از مخالفين مانند حسن بصري و سفيان ثوري و ابوهشام كوفي و امثال آنهـا         

 در عصر ائمه بـا آنهـا   اند واختلاف داشته ) ع( با ائمه    اموري، كه آنها در     رفته است به كار   

، و خداونـد نـورش را       د كنن  نور خدا را خاموش    ندخواستميو  . اند بحث كرده  ومخالفت  

علمـاي مـا    معاصـر    از آنها كـه      اي  عدهاينكه كافران را ناگوار آيد، و       با وجود   كردهكامل  

1.اند نوشتهيي و در مذمت و رد آنها كتابهاكردهاند، علماي ما با آنها مخالفت بوده

ز صحابه و  بهترينها اين امت بعد ادربارهعقيده شيعيان رافضي درباره بهترين افراد     اين  

لـم و سرمـشق مـردم در خيـر و فـضيلت             عكه فقـط حـاملان      و پيروانشان است    تابعين  

گوييهايي آنهـا را ذكـر      هايي از زشت   نمونه ، اختصار  رعايت  در اينجا من به خاطر     .اندبوده

دربـاره  اما   . آن بزرگواران است   بي ادبي نسبت به    كتب آنها مملو از بدگويي و        البته،  كردم

 مقام آنها نـزد امـت و اسـتفاده مـردم از             اساس فقهي چهارگانه اهل سنت بر       ائمه مذاهب 

: هايي از آن عبارتند از، كه نمونهاندروي كرده، در طعن نسبت به آنها بسيار زيادهعلومشان

)رحمه االله(بدگويي آنها درباره امام ابوحنيفه 
به خطا رفتن هر يك     (ان  اي براي طعن به ائمه اربعه با عنو       در ضمن فصل ويژه   2نباطي

: گويدمي) از ائمه اربعه

ابوحنيفه بر طبق مذهب خود وضع حـديث را جـايز           : غزالي گفته است  : ابوحنيفه: اول

اگـر رسـول    : و از يوسف بن اسباط روايت است كه ابوحنيفه گفته است          ! سته است دانمي

 ـ و در  كـرد مـي عمل  من  بسياري از اقوال    به  كردمي مرا ملاقات    �خدا  مجلـس ابـن     اره  ب

 و زماني كـه از شـراب خـوري          خوردابوحنيفه همراه مساور شراب مي    : مهدي آمده است  

گرفت و در نتيجه مساور براي كرد و بر او خرده ميدست كشيد، مساور او را سرزنش مي   

:او اين شعر را نوشت
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ــتم  ــك لايــ ــان فقهــ ــي  إن كــ ــتمي وانتقاصـ ــر شـ بغيـ

.»شودميه من و گفتن عيب هاي من كامل ناگر فقه تو فقط با ناسزاگفتن ب«

ــيفاقعــد و قــم بــي حيــث شــئت ــن الأدانـــي و الأقاصـ مـ

خـواهي  مرا هم در هر جا و جايگـاهي چـه دور يـا نزديـك كـه مـي                 سپس بنشين و  «

. »بنشان

ــي  فلطـــــــال مـــــــازكيتني و ــي المعاص ــيم عل ــا مق أن

.»شغول بودمخواندي حال آنكه من به گناه مچه بسيار كه مرا پاك مي«

ــذ   ــي وتأخــ ــام تعطينــ فـــي أبـــاريق الرصـــاص  أيــ

. »گرفتيي و خود نيز ميدادميروزهايي كه به من در كاسه هاي سربي شراب «

 و چـه بـسيار     ...1در نتيجه ابوحنيفه مالي را براي او فرستاد، او هم از او دسـت كـشيد               

 را بـه سـزاي اعمالـشان    خداونـد آنهـا  . دهنـد افترا و دروغهايي كه به اين امام نسبت مـي   

.برساند

 و من خلافش را      است چنين گفته � كه علي    گفتمياما ابوحنيفه   : گويدميبحراني  

 جعفـر بـن     فتواهـاي  من در همه اقوال و       گفتمياست كه   آمده  گويم، و در حكايات     مي

 چـشمهايش را   آيـا او دانـم  حالت سجده كه نمـي  بارهام، جز در  محمد با او مخالفت كرده    

 صادر  ا مردم فتو  رايخلاف آن ب  رتا اين كه خلافش را گفته و ب       . گرداندباز مي بندد و يا    مي

2.كنم

)رحمه االله(بدگويي آنها درباره امام مالك 
مالـك از علـي و عثمـان و    : گويـد  مالك مـي درباره امامنباطي در ضمن زشت گويي،  

آبگوشـت بـا هـم      اطر   بـه خ ـ   آنان فقـط  به خدا قسم    : گفتمي و   كردميطلحه و زبير ياد     
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اش صداي  در خانه اما محمد بن حسن پيش مالك رفته تا از او حديث بشنود،.اندجنگيده

 ـ.بينـيم اشـكالي نمـي  در آن مـا   : مالك گفت ولي  . ناروا ديد موسيقي شنيد، آن را      ة در حلي

و مالك را زد     ، است كه جعفر بن سليمان     روايت شده حنبل و ابوداود    وليا و غيره از ابن    الأ

هم عقيـده  خوارج با او روايت شده است كه   .موهايش را تراشيد و بر پشت شتري نشاند       

درباره گروهي كه بر ما حكومـت     :  در پاسخ گفت   پرسيده شد  آنها دربارهاز او   .بوده است 

1اند چه بگويم؟كنند و عدل را بپا داشتهمي

)رحمه االله(بدگويي آنها درباره امام شافعي 
:اسـت كـه گفـت     شـده   از ابوبكر بن عيـاش روايـت        : گويدي از او مي    بدگو بانباطي  

در پيش ثوري  :  عمار بن زريق گفته است     .را سياه كند  ) شافعي( ابن ادريس    رويخداوند  

: قاضي بـن شـهري گفتـه اسـت        .  نه فقيه است و نه امانتدار      :نام شافعي برده شد او گفت     

.... نشست  رويي در كنارش مي   با زي ريشگفت كه نوجوان بي   شافعي فقط زماني سخن مي    

 حرام را نسبت داده اسـت      علاقه به امور   ما   �به پيامبر او  : گويدو مي كند  مينباطي اضافه   

 شـوهرش او را   آن را پسنديد و در نتيجه دستور داد تـا          زني را ديد و      پيامبر:  گفته است  و

2.طلاق دهد

)رحمه االله(بدگويي آنها درباره امام احمد 
كنايـه از ايـن كـه    [او از فرزنـدان ذي الثديـه اسـت         : گويـد ميح حال او    كشي در شر  

3.آيدبه شمار نمي فقها جزو و كرده جاهل و شديداً ناصبي است خياطي ]خارجي است

 از  نيست مگر آنكه   سني   هيچ فردي : در مسند جعفر گفته است     احمد   : گويدمينباطي  

)الراضـي بـاالله  (خليفه عباسـي : ته استو همچنين گف .4 باشدعلي بدش آيد اگر چه اندك
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 و مذهب امامتـان  كرده گروهتان تامل دربارهمنين ؤالمامير: اي به حنابله نوشته است   نامهدر

حزب اعمال بد را براي      و آن را مثل ابليس لعين يافته است كه           شده است   برايش روشن   

كنـد و  ي سخت وادار مـي    دهد و آنها را به انجام كارها      آرايد و زيبا جلوه مي    ميممنوعش  

1.كند ميرمغرو

)امام بخاري و امام مسلم(شان درباره شيخين بدگويي
را اخبـار صـحيح   بـسياري از  بخـاري و مـسلم      : گويـد نباطي در بدگويي از آن دو مي      

بعـد از  . 2باشـند  كه بنا به شروط آن دو صحيح مـي اندكرده فضايل اهل بيت كتمان      درباره

 و ضعيف را آورده و پنداشته كه بخـاري و مـسلم             ساختگياحاديث  اي از   اينكه مجموعه 

اين احاديث با وجود شهرت آنها به شيخين نرسـيده          اگر  : گويدمياندرفتهناديده گ آنها را   

چگونه كتاب خود را تـرجيح داده و آن         آنها  است، پس   بوده   آن دو    كوتاهي دليل   بهاست  

 روايـت و نقـل       عمداً آنهـا را     آن دو رسيده است و     دانند و اگر به   بهتر مي كتابها  را از بقيه    

در. 3 و نشانه تعصب آنهاسـت      پس اين بزرگترين تهمت و انحراف از راه روشن         اندنكرده

تر و بهتر از     پرآوازه ]يعني اهل سنت  [ عامه   نظرما در   : گويد امام بخاري مي   طعن نسبت به  

مقام و مرتبه بـالايي دسـت يافتـه    شده و به   اي است كه مشهور     همانند مرده او   نداريم،   او

است و او حق كتمان و شب چهارده ظاهر شده    در مقابل ماه     است، مانند سياهي است كه    

4.شد و باطل را آشكار و به آن نزديك ميكردمياز آن دوري 

 اهل سنت آمـده اسـت كـه         اماميه درباره امامان  هايي است از آنچه در كتب       اينها نمونه 

. ستو عمق بغض و كينه آنهابيانگر شدت دشمني 
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ام و عبارتهـاي    خواننده بايد بداند كه من اينها را به عنوان مشت نمونـه خـروار آورده              

 كـه در آن     آمده است  گذشتگان اين امت     درباره   بدگويي    آن  كه در  امكردهفراواني را رها    

 بـه   مـن ذكر شده است ولي شرف و آبروي آنها   ،ديندرباره  عبارتهاي زشت و فحشهايي     

خاطر رعايت ادب، منع ديني و عدم نشر آن گناهها در ميان مردم از نقل آنهـا خـودداري                   

. كردم

 در  )حمـه االله عليـه    ر(تيميهابنمهمي از شيخ الاسلام     با نقل سخنان    سخن را   در اينجا   

آورم كـه    اين امت و ائمه آن به پايان مـي         ديدگاه شيعيان رافضي درباره گذشتگان    توضيح  

 عثمان و عموم مهاجران و ، عمر، ابوبكراماميه: گويدمي او . بر آنچه گذشتت  اس تاكيدي

از اعـم   �انصار و كساني كه به نيكي از آنها پيروي كردند و همچنين عموم امت محمـد               

. كنندميمتقدمين و متاخرين را تكفير 

 معتقد به عـدالت ابـوبكر و عمـر و مهـاجرين و انـصار باشـد يـا                   كهآنها هر كسي را     

 يـا همچنـان كـه       باشـد  راضي    او هم از آنان     است بودههمچنان كه خداوند از آنها راضي       

به همين علـت همـه      . دانند، كافر مي  كندطلب استغفار   برايشان  خداوند دستور داده است     

،بن ابي رباحء و عطااويس قرني، ابومسلم خولاني،سعيد بن مسيب : از قبيل بزرگان امت   

 حمـاد بـن سـلمه و        ، ابوحنيفه و حماد بـن زيـد        امام  اوزاعي و  لك،امام ما ،ابراهيم نخعي 

 معـروف   ، ابوسـليمان دارانـي    ، فضيل بن عياض   ، احمد بن حنبل    امام  شافعي و  ، امام ثوري

و كننـد   مـي  سهل بن عبداالله تستري شوشتري و غيـره را تكفيـر             ، جنيد بن محمد   ،كرخي

زيرا كه يهـود و نـصاي كفـار         ،ستامعتقدند كه كفر اينها شديدتر از كفر يهود و نصاري           

.به اجماع گناه و كفر مرتد شدن از كفر اصلي بيشتر استاصلي هستند و بنا

عمـر و اكثـر مهـاجرين و        ،ابـوبكر :  كه معتقدندو اكثر محققان آنها     : گويد مي همچنين

 عايشه و حفصه و بقيه ائمه مسلمين و عموم مـردم آنهـا،             مانند�انصار و همسران پيامبر   

چنان كـه بعـضي از علمـاي اهـل سـنت            زيرا  .اند يك لحظه نيز ايمان نياورده     گز حتي هر

 معتقدنـد كـه     اماميـه بعضي از   .  باطل است  اساساً ايماني كه بعد از آن كفر باشد         گويندمي



83838383افضيان درباره امامان اهل سنتافضيان درباره امامان اهل سنتافضيان درباره امامان اهل سنتافضيان درباره امامان اهل سنتبدگوئي ربدگوئي ربدگوئي ربدگوئي ر: : : : بخش چهارمبخش چهارمبخش چهارمبخش چهارم

 است، بايد آتـش بـه آن        كرده كه به وسيله آن با عايشه و حفصه نزديكي           �عورت پيامبر 

 آنهـا  در نظر كافر    با جماعزيرا  ،نزديكي با زنان كافر پاك شود     ه  گنا تا بدينوسيله از     برسد،

1.استحرام 

481- 28/477 مجموع الفتاوي -1



���  ���:
ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان

ديدگاه اهل بيت درباره رافضيان و سخنان ايشان در مذمت آنها : اولاً
، استساير اهل سنت  رافضيان و عقايدشان مانند درباره�ديدگاه ائمه اهل بيت پيامبر

، و اهـل    معتقدند از حق     بودن آنها   و دور  � و انحراف آنها از سنت پيامبر      هيارم گ آنها به 

دروغهـاي   رافـضيان بـه آنهـا و          از سـوي    آن عقايد فاسد    دادن  نسبت علت به    پيامبر بيت

 آنهـا   نسـخنا اند و   مورد مذمت و انتقاد قرار داده     شديداً  اند آنها را     كه بر آنها بسته    فراواني

. بسيار فراوان استرافضيان و مبرا بودن از عقايدشان و نكوهش  مذمت بارهدر

����سخن حضرت علي 

 رافضيان و اصالت عقيـده اهـل سـنت          عقايد باطل  برائت آنها از     دربارهآنچه  جمله  از  

 كـه او در   اسـت  متواتر از او نقـل شـده      صورتاست كه به    �اين گفته علي  آمده است 

1.هستند� ابوبكر و سپس عمر بهترين افراد امتبعد از پيامبر: گفتبالاي منبر كوفه

ابـوبكر و   ( كسي كه مـرا بـر شـيخين       هر: گفت است كه    روايت شده  از علي    همچنين

2.كرد ترجيح دهد بر او حد افترا جاري خواهم )عمر

 آورده و آلباني 556، و نيز ابن ابي عاصم آن را درالسنه ص 1/106:  امام احمد در مسند خودش آن را آورده است-1

، و ابونعيم در كتاب 1397-7/1366: است و لالكائي نيز آن را آورده استدر در ظلال الجنه آن را صحيح شمرده 

 و ابوحامد مقدسي در رساله ي 73، و محمد بن عبدالواحد مقدسي در النهي عن سب الاصحاب ص283ص ) الامامه(

 از �ئت علي تيميه در ضمن سخنش از برااند، و شيخ الاسلام ابن، اين حديث را آورده296ص) في الرد علي الرافضه(

 است كه علي در منبر كوفه گفته و به حاضران روايت شده متواتر صورتاز جهات متعددي به : گويد ميشيعيان رافضي 

، و با اين، جواب فرزندش محمد بن حنيفه است ابوبكر و سپس عمر �بهترين اين امت بعد از پيامبرش: ده است كهانشنو

در صحيح ، و بخاري 12-1/11منهاج السنه . ب صحيح خود آن را آورده استرا داده است، همچنان كه بخاري در كتا

.آن را ذكرد كرده اند3671 ح 7/20فتح الباري  . ) لوكنت متخذا خليلاً�فضايل الصحابه فصل قول النبي(كتاب خود 

، و ابوحامد 561صفي السنهدر ، و ابن ابي عاصم 2/562.  استتخرج كرده عبداالله بن احمد در السنه آن را -2

. آن را آورده است298ص»في الرد علي الرافضه«مقدسي در رساله ي 



85858585منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

 تـشييع جنـازه عمـر    هنگـام  اسـت كـه علـي در         ذكر شده ) بخاري و مسلم  (در صحيحين   

اي اين است كه با     جا گذاشته ه  محبوبترين چيز در نزد من كه تو بعد از وفات خود ب           : گفتمي

 كـه   يقـين دارم  مـن   قـسم   دادي و بـه خـدا        را انجام مي   خدا را ملاقات كنم كه تو آنها      اعمالي  

شـنيدم كـه پيـامبر      من مي  زيرادهد،  مي قرار   )�و ابوبكر �پيامبر   (خداوند تو را با دو يارت     

و من و ابوبكر و عمر خارج شـديم، و مـن و             . من و ابوبكر و عمر رفتيم     : فرمود مي  بسيار خدا

1.دهد كه خداوند تو را با آن دو قرار مييقين دارمابوبكر و عمر داخل شديم و من 

شيعيان رافـضي دربـاره   اين آثار و روايتهاي ثابت از علي با عقيده  همچنان كه گذشت  

و شـان   و عقيـده شـيعيان رافـضي   از   �رائـت علـي    بـر ب   و تضاد   )ابوبكر و عمر  (شيخين  

 اقـرارش بـه   ، آنهـا  بـا  دوسـتي ،� شيخين و بقيه اصحاب پيـامبر    دوست داشتن همچنين  

 را بـر    كسي را كه او     علي   اينكه   ودلالت دارد   خودآنها بر   دادن  و برتري    شيخين،   ايلفض

ا اعمـالي همچـون     است كه خداوند را ب    اين  ي او  و آرزو  كندميتنبيه  ،  آن دو ترجيح دهد   

از آنچـه اهـل     كـه   �پيـامبر اصـحاب    پس خداوند از او و ساير        .كنداعمال عمر ملاقات    

! راضي باد، مبرا هستند و خوارج به آنها نسبت مي دهند،بدعت اعم از شيعيان رافضي

 و  شـيعيان رافـضي   هاي فرزندانش و اهل بيتش در برائـت از           علي گفته   سخنان بعد از 

اي از   ايـن گوشـه    .دلالـت دارد   كه بر دفاع آنها از عقيده اهل سـنت           ست ا شان آمده عقيده

:ستهاي آنهاگفته

����سخن حسن بن علي 

پندارند كه  شيعيان مي : به حسن گفتم  : گويد است كه مي    شده بن اصم روايت  از عمرو 

گوينـد و   كـه اينهـا دروغ مـي     !به خدا قسم  :  پاسخ داد  شود از قيامت مبعوث مي     قبل   علي

، همـسرانش را بـه ازدواج در   شـود دانستيم كـه مبعـوث مـي   شيعه نيستند، اگر ما مي اينها  

2.ميكردمي را تقسيم ناش داراييم و يآوردنمي

كتاب (، و مسلم 3685 ح 7/41فتح الباري ) فضايل الصحابه، فصل مناقب عمر بن الخطاب( بخاري در كتاب -1

. آورده است) 2389 ح�4/1858فضايل الصحابه، فصل من فضايل عمر

.  نيز آورده است3/262 آورده و ذهبي در السير، 2/175 در فضايل الصحابه  و1/148 امام احمد در مسند -2
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گوينـد كـه شـما      مـردم مـي   :  گفته شـد   �كند كه به حسن بن علي     ابونعيم روايت مي  

تم خواس ـمـي  عرب در دسـتم بـود بـا هـر كـه      نيروهاي: خواهيد، پاسخ داد  ميرا  خلافت  

من به خاطر خدا و حفـظ       . كردندكردم صلح مي  جنگيدند و با هر كه صلح مي      ، مي بجنگم

1.كردم آن را ترك �خونهاي امت محمد

����گفته حسين بن علي 

 وعـده همكـاري داده و      بـه او    و كرده  نگاري  عراق كه با او نامه    يان   شيع دربارهحسين  

يا اهل عـراق    ابار خد : (گويد مي بودندكرده   تسليم    او را به دشمن     و كردهسپس او را رها     

 و يكايك متفرقبار خدايا آنها را . مرا فريب داده و گول زدند و با برادرم آن كار را كردند        

2)كن را نابود آنها

 ـاش  همه افراد خـانواده   شهادت او و    خيانت آنها   نتيجه    كـشته شـدن او مـصيبتي        .دوب

 مـسئوليت آن بـه     وآورد  ا بـه درد مـي      عظيم بود كه دل هر مـسلماني ر        ايفاجعهبزرگ و 

 و پـر از     سـاختگي هاي   سوگواري با برپايي سال  هر همين شيعياني است كه امروزه       عهده

 خداوند رسوايشان .كنند ميپشيمانياظهار براي كشته شدن حسين بدعت در روز عاشورا

ي بزرگـي  هـا حيلهو چه خيانتها و   بسيار دروغگو هستند     ولايت اهل بيت چه      درباره!كند

!! زنداز آنها سر مي

العابديننظر امام زين

 ما را در راه اسلام دوست بداريـد،  !اي اهل عراق : است  است كه او گفته    روايت شده 

3.تبديل به ننگي شده است ما اي دوستي شما برزيرا هموارهو از ما بت نسازيد، 

 ابوبكر و عمـر و      دربارهاز او نقل شده است كه گروهي از اهل عراق پيش او آمدند و               

بـه مـن   :  گفتند، وقتي كه كلامشان به پايان رسـيد از آنهـا پرسـيد     به بدي سخن  �عثمان

اموالـشان رانـده شـدند و بـه اميـد      از خانه وا شما از مهاجرين اوليه هستيد كه     بگوييد آي 

2/37 حليه الاوليا، -1

3/302 السير ذهبي -2

4/390 و ذهبي السير3/137 و ابونعيم الحليه 7/1398ة لالكائي در شرح اصول اعتقاد اهل السنّ-3
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 و به رضايت و بزرگداشـت او چـشم   ندرسيدن به فضل و بخشش پروردگار هجرت كرد    

!نـه : صادقان هستند؟ گفتند  كنند و آنان همان     ند و خداوند و پيامبرش را ياري مي       ادوخته

 و كردند را آماده ان و خانه هايشاندپيشتر ايمان آورده  كه  آيا شما از كساني هستيد      : پرسيد

كه تقديم  را   چيزهايي   محبتداشتند و    دوست مي  كردهكساني را كه به سوي آنها هجرت        

 اگر چه بدان نيـاز      ،دادنددادند و ديگران را بر خود ترجيح مي       راه نمي  در دلشان    كردندمي

پـس  :  گفـت !نه:  گفتند؟داشتند و هر كه از بخل نفس در امان باشد از رستگاران است          مي

�šš: اسـت فرمـوده  آنها درباره نيستيد كه خداوند  هم من گواهم كه شما از آنها      šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ
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قبـل از مـا      را كـه     برادرانمانگويند پروردگارا ما و      مي ندكساني كه بعد از آنها آمد     و  «

 كساني كه ايمان نسبت بهاي  و در دل ما كينه مورد عفو و بخشش قرار بده    اندوردهآايمان  

1».فت و مهرباني هستيرأ تو باترديدبياند قرار مده، پروردگارا آورده

2. كه خدا با شما چنين و چنان كندبرويد بيرون

نظر امام محمد باقر 

درباره فاطمه اتفاق دارند كه      فرزندان: گويد است كه مي    شده از محمد بن علي روايت    

3. را گويندسخنانابوبكر و عمر بهترين 

گمـان   در عـراق     يگروه ـ«: گفـت است كه به جابر جعفي      شده   از او روايت     همچنين

كننـد كنند و ادعا مـي بدگويي مي� ابوبكر و عمر  ولي از     كه ما را دوست دارند،     كنندمي

 و اظهار برائـت  برم مي من از آنها به خداوند پناه : به آنها بگو.ام دستور دادهكه من به آنها 

بـه   قسم به كسي كه جان محمد در دست اوسـت اگـر       .مبراستكنم و خداوند از آنها      مي

10 سوره حشر آيه -1

3/137» حليه« ابونعيم در -2

302ص) الرد علي الرافضه( و مقدسي در 4/406) السير( و ذهبي در 15/355) تاريخ دمشق(ن عساكر در  اب-3
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جستم، اگر براي آن دو طلـب        مي ب خداوند تقر  نزد خونهاي آنان     ريختن  با قدرت برسم 

دشمنان خداوند از آن  ترديد  بي. بهره شوم  بي �نكنم از شفاعت محمد     استغفار و رحمت    

1».نددو غافل

ابـوبكر و عمـر   امـام بـاقر دربـاره    از : گويـد  است كه مـي  شدهاز بسام صيرفي روايت 

ر كه من آن دو را دوست دارم و برايـشان طلـب اسـتغفا              !به خدا قسم  :  پاسخ داد  .پرسيدم

2.داشت آن دو را دوست ميامكه ديده از اهل بيتم هر كدام كنم ومي

زيد بن علي نظر امام 

ابوبكر امام شـكرگزاران بـود، و سـپس    : گويد است كه مي  شده از زيد بن علي روايت    

““““� :اين آيه را تلاوت نمود ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÌÌ ÌÌ				 ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####�3

.»خداوند به شكرگزاران پاداش خواهد دادو«

:گويـد مـي  همچنين   4است از علي    برائت جستن  از ابوبكر    برائت جستن :سپس گفت 

، اگر خواستيد ايـن يـا آن را         است� جستن از علي   برائتتبري جستن از ابوبكر و عمر       «

5».كنتقديم و تاخير 

نظر امام جعفر صادق

خواستند از مدينـه     آنها مي  زماني كه  است    شده از عبدالجبار بن عباس همداني روايت     

 شهر خود   و نيكان شما جز ان شاء االله    : و گفت پيش آنها آمد  به   جعفر بن محمد     كنندسفر  

، و 361ص) كتاب الاعتقاد(، و بيهقي در 75 ص)النهي عن سب الاصحاب( محمد بن عبدالواحد مقدسي در -1

303الرد علي الرافضه ص: ابوحامد مقدسي در

) البدايه و النهايه(ب، و ابن كثير در 15/355) ابن عساكر در تاريخ دمشق و 5/321الطبقات ( ابن سعد در -2

304ص) الرد علي الرافضه( ابوحامد مقدسي در 4/403» السير«، ذهبي در 9/321

144/ سوره آل عمران-3

ب و ذهبي در6/324) تاريخ دمشق(، و ابن عساكر در 7/1302) اصول اعتقاد اهل السنه(شرح  لالكائي در -4

5/390السير 

75ص) النهي عن سب الاصحاب( محمد بن عبدالواحد مقدسي در -5



89898989منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

و واجـب   ، پس به همشهريهاي خود بگوييد هر كس كه بپندارد كـه مـن معـصوم                 هستيد

 هـستم و هـر    و بـري  من از او بيـزار ترديداست بياطاعت از من فرض     الطاعة هستم كه  

حفـصه  از سـالم بـن ابـي      . 1 كه من از ابوبكر بيزارم من از خـود او بيـزارم            گمان كند كس  

 ابوبكر و عمر پرسيدم، درباره و فرزندش جعفر مام باقراز ا: گويديماست كه شده روايت 

 آن دو را دوست داشته و از دشمنانشان بيزار باش، آن دو ائمه هدايت  !اي سالم : پاسخ داد 

؟ ابـوبكر جـد مـن اسـت،         كندمي آيا انسان جدش را لعنت       !اي سالم : سپس گفت . بودند

ر آن دو را دوست نداشته و از دشمنانـشان          باد اگ ن در روز قيامت نصيبم      �شفاعت محمد 

لي دارم، از ابـوبكر   من همان اميد شفاعتي را كه از ع       «:  مي فرمايد  و همچنين . 2بيزار نباشم 

 ابوبكر و عمر پرسـيده      دربارهاو  از  «: گويدمي و   .»3رسدمي من به ابوبكر     نيز دارم دو نسل   

 و »؟انـد ت خـورده بهـش هاي هميو كساني مي پرسي كه آنها از        دربارهتو از من    : شد، گفت 

 ذهبـي در تعليـق      .»4 بيزار است  خداوند از كسي كه از ابوبكر و عمر بيزار باشد         «: گويدمي

 كه اين خبر از جعفر صـادق متـواتر اسـت و مـن بـه خـدا         معتقدم«: گويدمياين خبر   بر  

.دكن ـمـي اش صادق بوده و براي كسي دو رنگـي و نفـاق ن  دهم كه او در گفته شهادت مي 

5.»كندخداوند رافضيان را رسوا 

كه رافضيان ادعاي ولايت و امامت آنهـا        هستند  اهل بيت   پاك و طاهر    اينها گفتار ائمه    

 رافضيان  دربارهدهند و اين اقوال ديدگاه آنها را         و عقايد خود را به آنها نسبت مي        كردهرا  

 عقايـد كفرآميـز و      همـه و باورهايشان توضيح داده و بيانگر بيـزاري آنهـا از رافـضيان و             

6/259اعلام النبلاء » السير« ذهبي در -1

 و ذهبي در 7/1301» اصول اعتقاد اهل السنه«، لالكائي در شرح 2/558) السنه( عبداالله بن احمد در كتاب -2

6/258السير 

مادرش او فروه دختر قاسم بن محمد بن ابي بكر اليتيمي است، و : گويد ذهبي در شرح حال جعفر بن محمد مي-3

مادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي بكر است، و بدين سبب گفته است كه من از دو پشت به ابوبكر صديق مي 

6/259، و ذهبي در السير 7/1301 لالكائي در شرح اصول اعتقاد اهل السنه 6/255سير اعلام النبلاء : رسم

6/260 ذهبي در السير اعلام النبلاء، -4

6/260 سير اعلام النبلاء -5



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 90909090

و اينكه ائمه اهـل بيـت       . استچسبانند  بدگويي از صحابه و امهات المومنين كه بدانها مي        

دوستي اهل سنت بوده اند، و   عقيدهراساس بزرگ و كوچكي ب    مسألهظاهراً و باطناً در هر      

كه بـه    و هر كس     اندكردهمي اهل سنت بوده و از آن پيروي         عقيدهاساس آنها بر  دشمنيو  

 خداونـد  .ظلم كـرده اسـت   آنها ه و بستآنها چيزي غير از اين نسبت داده باشد دروغگو     

 بـر آنهـا   ه بـسيار  كه چ ـكندآنها را مورد رحمت وسيع خود قرار داده و رافضيان را رسوا    

. انداند و چقدر با اين كار خود آنها را مورد اذيت و آزار قرار دادهافترا بسته

 از ميان امامان پيشين1 افراد منسوب به تشيعهايگفته: ثانياً
هيچ .مكردمن شيعيان اوليه را ملاقات      : گويدميسليم آورده كه    لالكائي از ليث بن ابي    

2.نددادمياحدي را بر ابوبكر و عمر ترجيح نهيچ  از آنها دامك

نظر مسيب بن نجبه و يارانش در اين باره

و همچنـين بـسياري از   با مسيب بن نجبه فـزازي  ما «: گويدمياز سلمه بن كهيل آمده  

، هرگز نشنيدم كه احدي از آنها       يممجلس بود در اين مسجد بيست سال هم     شيعيان ديگر،   

 علـي و عثمـان   فقط دربـاره برتـري   جز به نيكي ياد كند، و � اصحاب رسول خدا  درباره

بدين علـت   «: گويدميتيميهابن شيخ الاسلام    »3.اختلاف داشتيم يعني افضليت ميان آن دو      

اند در تفضيل ابـوبكر  ب علي بوده و يا در آن زمان بوده است كه شيعيان اوليه كه از اصحا      

 جدالشان در تفضيل بين علي و عثمان بوده است و ايـن             امااند،  و عمر هيچ نزاعي نداشته    

4.»از متقدمان و متاخران بوده استاعم مورد اعتراف كبار علماي شيعه 

 و در سخن � در اصطلاح علماي سابق تشيع يعني تقديم علي بر عثمان بدون تعرض به شيخين، ابوبكر و عمر-1

.اين تابعين و تبع تابعين با دين و تقوايي كه داشتند و جود داشت: ذهبي ذكر شد كه

6/255 و ذهبي در السير 7/1302تقاد اهل السنه  شرح اصول اع-2

7/1368 لالكائي در شرح اصول اعتقاد اهل السنه -3

1/13 منهاج السنه -4



91919191منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

عبدااللهنظر شريك بن 

دربـاره نظر تـو  :  گفتم 1به شرَيك : گويدمي كه   كردهلالكائي از ابراهيم بن اعين روايت       

اين احمق اسـت، آيـا ابـوبكر و         «: م چيست؟ گفت  دانميكسي كه بگويد كسي را افضل ن      

2»؟اندشدهعمر برتري داده ن

 ملاقـات   عبداالله بن مصعب زبيري شـريك را      : گويدميشيخ آمده كه    از سليمان بن ابي   

؟ شـريك پاسـخ     گوييبه بدي سخن مي   و عمر  ابوبكر   دربارهام  شنيده:  و به او گفت    كرده

 چگونه چيـزي از شخـصيت   .مكنمي به خدا قسم من از شخصيت زبير چيزي را كم ن      :داد

مـن از شـريك     : گويدمياست كه   روايت شده   از حفص بن غياث     . 3ابوبكر و عمر بكاهم   

 مـسلمانان ابـوبكر را بهتـرين       كهاز دنيا رفت  در حالي   � خدا   پيامبر«: گفتميشنيدم كه   

گزيدنـد  او را بـر نمـي   و  برتر وجـود دارد  فردي از او   ستند در ميانشان  دانمييافتند و اگر    

 سپس ابوبكر عمر را برگزيده و آنچه از حـق و عـدالت كـه                .اندهدادما را فريب    ترديد  بي

 نفـره شـوراي شـش  بـه  را  خلافت  رسيد  فرامشهور است بپا داشت و هنگامي كه وفاتش         

و د در ميانشان برتري و بهتري وجـود دارد          نستدانمي، اگر   كردند كه بر عثمان اتفاق      سپرد

4». چنين نيستدر حالي كهند، اهدادپس ما را فريب ترديد گزيدند بياو را برنمي

ا بـه  يكي از اصحاب ما از اهل حديث بـه مـن گفـت ايـن ر       : گويدعلي بن خشرم مي   

: اي؟ گفـتم  تو ايـن را از حفـص شـنيده        : ادريس گفت ابن. عبداله بن ادريس عرض كردم    

شكر خدا كه اين سخن از زبان او خارج شده است به خدا قسم كه او شيعي                 : آري، گفت 

5.است، اگر چه شريك نيز شيعي است

در : گويداش مي است، ذهبي درباره77شريك ابن عبداالله نخعي، قاضي ابوعبداالله مشهور است متوفاي سال :  او-1

202- 8/200سير اعلام النبلا . او تشيع سبكي طبق روال هميشگي او وجود دارد

8/205) السير(، ذهبي در 7/1369 شرح اصول اعتقاد اهل السنه -2

8/206) السير( ذهبي در -3

8/209 همان مصدر -4

8/209) السير( ذهبي در -5



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 92929292

شـكالي  اين نمونه تشيع همان است كـه در آن ان شـاء االله ا             : معتقديم«: گويدميذهبي  

بايد اند، كه فاعل آن  جنگيده �وجود ندارد، جز از نظر خرده گيري به كساني كه با علي             

1».ادب شود

گفته عبدالرزاق صنعاني 

: گفـت مـي  شنيدم كه    2از عبدالرزاق : گويدمياست كه   شده   روايت   باز سلمه بن شبي   

 عثمان و علي را     خداوند.  ترجيح دهم  �را بر ابوبكر    � كه علي    شددلم هرگز آرام نمي   

 بهتـرين عمـل مـن دوسـتي         .من نيست ؤ م ، هركه آنها را دوست نداشته باشد      !كندرحمت  

3.آنهاست

دانم چون خود علـي     من شيخين را برتر مي    «: گويدميكه  است  از عبدالرزاق نقل شده     

ادبي و حقارت اين كافي است كه بـا علـي    است و در بيدادهترجيح ميآن دو را بر خود     

4.كنممخالفت

روزي در  : گويـد مـي لالكايي از ابي السائب عتبه بن عبداالله همداني آورده اسـت كـه              

 بودم و در حضورش شخصي بود كه از عايشه          )طبرستاندعوتگر  (،حضور حسن بن زيد   

 اين از   :، علويون به او گفتند    دنز به غلامش دستور داد كه گردنش را ب        كردميبه زشتي ياد    

.كنـد مـي  بـدگويي  � اين شخصي است كـه از پيـامبر        !اه بر خدا   پن : گفت .ستشيعيان ما 

�àà:فرمايــد مــيخداونــد  ààMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWWAAAA ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏWWWWAAAA ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWWAAAA ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWWAAAA ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999(( ((àà ààMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ

tt tt ÎÎ ÎÎ6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ999944 44yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&šš ššχχχχρρρρ ââ ââ §§ §§**** yy yy9999 ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ(( ((ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999×× ××οοοο tt tt				 ÏÏ ÏÏ//// øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ				 ŸŸ ŸŸ2222�.

 همان مصدر -1

نف و مشهور او حافظ مص: گويد عبدالرزاق بن همام بن نافع حميري، ابوبكر صنعاني است، ابن جوزي مي-2

354تقيرب التهذيب ص. شناخته شده بود و در آخر عمرش دچار نابينايي شد و در او تشيعي وجود داشت

9/574) السير( ذهبي در -3

 همان مصدر-4



93939393منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

ند و زنان خوب    هست زنان خبيث    اي مردان خبيث و مردان خبيث بر      ايزنان خبيث بر  «

]ديگـران [اينهـا از آنچـه      هـستند   براي مردان خوب و مردان خـوب بـراي زنـان خـوب              

1.»وجود داردارزشمنديبرايشان آمرزش الهي و رزق و روزي . مبرا هستند، گويندمي

 استشده  نيز خبيث است، او كافر ]العياذ باالله [�ث باشد، پس پيامبر     اگر عايشه خبي  

2. من حاضر بودم در حالي كها بزنيد، پس گردن او را زدندرو گردنش 

نظرات و اقوال علماي پيشين و عالمان پس از آنها : ثالثاً
شـي دارد و  شان تا زمان ما در ميان امت ارزبقيه ائمه دين و علما و مسلماناني كه گفته    

 بعد از عصر از عهد صحابه       ي بعد از نسل و عصر     ي نسل هستنددر ميان امت اسوه و الگو       

از اعـم  تنـوع مـذاهب و علومـشان       دوران معاصر با وجود اخـتلاف زمـاني و مكـاني،            تا  

ها و مقالات بر مذمت رافضيان و  فقها و مورخين و محققان در فرقه  محدثين و مفسرين و   

و اينكـه آنهـا دورتـرين مـردم از حـق و حقيقـت بـوده و از                   اند   كرده تأكيدگمراهي آنها   

 ديـن و مـردم   ايها بوده و به كفـر و الحـاد نزديكتـر و بـر             فرقهگمراهترين و منحرفترين    

.ندخطرناكتر

در ميـان  : گويندمي عقايد رافضيان مورد اتفاق است كه        بارهن سخن محققان در   يهمچن

تـر و   تـر و ظـالم    تـر و نـادان    عقـل ر و دروغگوتر و بي    ت منسوب به اسلام، جاهل    هايفرقه

وجود از رافضيان تر در دنيا و آخرت، كنندهتر و خرداركنندهوتر به حدود الهي و خ    گستاخ

 ـ         هايـشان را   از گفتـه يهـاي نمونـه .  اسـت شدهندارد و امت اسلامي به بدتر از آنها مبـتلا ن

: آوريممي

) هـ62()رحمه االله(عي خ علقمه بن قيس ننظر

ايـن شـيعيان    : ( گويـد مـي عبداالله بن احمد از شعبي از علقمـه روايـت كـرده كـه او                

3).كردندمبالغه  كه مسيحيان درباره عيسي بن مريم اندكرده غلو �همانگونه درباره علي 

26 سوره نور آيه -1

7/1269 شرح اصول اعتقاد اهل السنه -2

اسنادش صحيح است: گويد و محقق مي2/548 السنه عبداالله بن احمد -3
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) هـ105 ()رحمه االله( عامر شعبي نظر

رين كسي است كه آنها  او بهتكه[ آثار فراواني در مذمت رافضيان از او نقل شده است  

 و از جمله اين آثار آنست كه عبداالله بـن احمـد و ديگـران از او روايـت                    ]1را مي شناسد  

اگر شـيعيان   : (گويدمي و   »2امتر از شيعيان نديده   من قومي احمق  «:  كه گفته است     اندكرده

 همچنين ).3ندشد مي ]كه به لاشخوري معروف است     [بودند كركس رافضي از پرندگان مي   

تر از چوبيـان    خردام ولي بي  كردهصحبت  با آنها    و   تأملهافرقه اين   در همه من  : (گويدمي

4).امنديده

تا دروغي بـر علـي   ام را پر از طلا و نقره كنند      اگر بخواهم خانه  : (گويدمي او   همچنين

نـد كـركس و اگـر از       بودمـي  و اگر شيعيان از پرنـدگان        دهنداين كارها را انجام مي    ببندم  

5).شدند ميند الاغبودميحيوانات 

زيرادارم كه بدترين آنها رافضيانند، مي گمراه برحذرهافرقهمن شما را از : افزايداو مي

هاي خـود را    گمراهي تا اينكه    كردهدر ميان آنها يهودياني هستند كه لباس اسلام را به تن            

خود را مسيحي خوانـد    ه يهود   بدان وسيله زنده نگه دارند، همچنانكه ول بن چاول پادشا         

به خـاطر تـرس و اميـد بـه خداونـد            : گويدميهايش را نگه دارد، سپس      تا اينكه گمراهي  

6.اندكرده بلكه بخاطر انتقام از مسلمانان تظاهر به اسلام اندشدهمسلمان ن

1/22تيميه آنرا ذكر كرده است منهاج السنه  شيخ الاسلام ابن-1

7/1461 و لالكايي ، شرح السنه 1/497) السنه( و خلال 2/549 السنه ، عبداالله بن احمد -2

جنگيم پس با گفتند ما با شمشير جز همراه با امام معصوم نميبوده كه مي) خشبيه(  از نامهاي رافضيان چوبيان-3

1/36منهاج السنه . يدچوب بجنگ

2/548) السنه( عبداالله بن احمد -4

7/1267) شرح السنه( لالكايي -5

1/497) السنه( خلال در 8/1461 همان منبع -6
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)هـ112()رحمه االله( طلحه بن مصرف نظر

 و دكـر  ازدواج نبايـد ن رافـضيان  زنـا بـا  :  كه گفتـه اسـت   كندميابن بطه از او روايت      

1.هستند آنها مرتد زيراشودميذبيحه آنها خورده نگوشت 

اگـر مـن الآن بـا       : گويدمياز حسن بن عمرو از طلحه بن مصرف روايت است كه او             

.گويندميم كه رافضيان چه دادميم به شما خبر بودميوضو ن

) هـ150()رحمه االله(حنيفه  امام ابونظر

: حنيفـه گفتـه اسـت     ام از ابو   كه شنيده  كندميحنيفه روايت   لبر از حماد بن ابي    ابن عبدا 

ر هيچكدام تر بدان و برعقيده جماعت بر اين است كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي  را ب            

2.كنم خرده گيري �از ياران رسول خدا 

)هـ155()رحمه االله( مسعر بن كدام نظر

: ضيان مسعر بن كدام را ديد و بـا او سـخني گفـت             كي از راف  يكندميلالكايي روايت   

3.از من دور باش كه تو شيطان هستي: مسعر به او جواب داد

)هـ161()رحمه االله( سفيان ثوري نظر

رافـضيان مـرا تـرك كردنـد        : (گويدمي كه   كندميمومل بن اسماعيل از سفيان روايت       

5و4).مكنمينذكر چون من فضايل علي را 

161 الابانة الصغري ص-1

163 الانتقاد في فضايل الثلاثه الائمه الفقهاء ص-2

8/1357) شرح السنه( لالكايي در -3

� اهل كوفه بود كه رفض و تشيع در آن شهر منتشر بود و معتقد بود نشر فضايل علي از) رحمه االله( سفيان -4

وقتي در شام هستي : (تقويت بدعت آنهاست بدليل اينكه عطاء بن مسلم از او روايت مي كند كه به او گفته است

.7/260لنبلا سير الاعلام ا) فضايل علي را ياد كن و هنگامي كه در كوفه هستي فضايل ابوبكر و عمر را

. اين رأي اوست اما انصاف اينست كه در هر جا فضايل صحيح و درست روايت شود تا جلو غلو گرفته شود

)مترجم(

7/253 سير اعلام النبلا -5
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دربـاره شنيدم مـردي از سـفيان       : گويدمي فريابي روايت است كه      از محمد بن يوسف   

چنـين  بـه خداونـد   قسم ؟ پاسخ داد كه    كند را لعنت    �كسي مي پرسد كه ابوبكر و عمر        

 و هـيچ احترامـي      ! هرگـز  !هرگـز : گفـت ! آيا بر او نماز بخوانيم    : پرسيد. كافر است فردي  

از يكي از كساني كه ، شد مانعي ايجاد  بعد از آن مردم بسوي او رفته و بين من و او.ندارد

چكار گويد  با او كه شهادتين را مي     : پرسيدم :گفت: گويدميال كردم چه    نزديكش بود سؤ  

با دستهايتان او را لمس نكيند، با چوب او را بلند كرده تا اينكه او را در قبـر                   :  گفت ؟كنيم

1.بگذاريد

)هـ179()رحمه االله( امام مالك بن انس نظر

 را �كـسي كـه اصـحاب پيـامبر     :  كه او گفته استكندمياز امام مالك روايت    خلال  

2.هيچ سهمي در اسلام ندارد: گفتمي ندارد و يا أي از دين، هيچ بهرهكندلعن 

را �هر كس كه ياران رسـول خـدا   و  به اين سه گروه تعلق مي گيرد،    ءيفَچنين  وهم

3.ندارد) في(ت  از اين سه گروه نيست و نصيبي در غنيمكندلعن 

آنهـا  بـا   : از مالك درباره رافضيان پرسيده شد، پاسخ داد       : گويدمياشهب بن عبدالعزيز    

4.گويندمي آنها دروغ زيراكن روايت منيز  و از آنها مگوسخن 

)هـ182()رحمه االله( قاضي ابويوسف نظر

و من پشت سر جهمـي و رافـضي         :  كه گفته است   كندميلكايي از ابويوسف روايت     لا

5.نماز نمي خوانم) قدريه(زله معت

7/253 همان منبع -1

162ص) ابانة الصغري(، ابن بطه در 1/493 السنه خلال -2

1269-7/1268 شرح اصول اعتقاد اهل السنه -3

كه ابن بطه در ابانة الكبري آورده كه من در : گويد ذكر نموده و مي1/61تيميه در منهاج السنه  الاسلام ابن شيخ-4

.جز چاپ شده آنرا نديدم

4/733) اصول اعتقاد اهل السنه( شرح -5
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)هـ198()رحمه االله( عبدالرحمن بن مهدي نظر

آن دو، دو دين جداگانه :  كه گفته است   كندميبخاري از عبدالرحمن بن مهدي روايت       

1.)جهميه و رافضيان (هستند

)هـ204()رحمه االله( امام شافعي نظر

 دروغگوتر در   هيچ گروهي را  هان فرقه ميامن از   :  كه گفته است   اندكردهائمه از او نقل     

2.اماز رافضيان نديدهبدتر ت به دروغ دادن ادعاي خود و شهاد

) هـ206()رحمه االله( يزيد بن هارون نظر

از هر صاحب بدعتي    : گفتمياز يزيد بن هارون شنيدم كه       : گويدميمومل بن واهاب    

3.گويندمي دروغ  جز رافضيان كهشودمي روايتكندكه به بدعت خود دعوت ن

)هـ212()رحمه االله(ي نظر محمد بن يوسف فرياب

 زنـديقها   جـزو من رافضيان و جهميـان را       :  كه گفته است   كندمياز او روايت    لالكايي

4.مدانمي

 كـسي   دربـاره شـنيدم از فريـاني      : گويـد مياست كه   شده  از موسي بن هارون روايت      

 آيـا بـر او      : پرسيد …او كافر است  : ؟ گفت دهدرا دشنام مي   ابوبكر و عمر     پرسيده شد كه  

 او لا الـه الا االله  در حالي كه با او چكار بايد كرد دنه، پرسيدن: ؟ گفت شودمينماز خوانده   

 او را  بلكه با چوب او را بلند كنيـد و        با دست خود او را لمس نكنيد        : ؟ پاسخ داد  گويدمي

5.در قبر بگذاريد

125گرد آوري شده علي سامي الشاد و عماد الطالبي ص» عقائد السلف«جزء مجموعه ( خلق افعال العباد -1

7/1457) شرح السنه( و لالكايي در 2/545) الابانة الكبري( ابن بطه در -2

 و آنرا به ابن بطه نسبت داده است كه در جزء چاپ شده آن نديدم 1/60تيميه منهاج السنه  شيخ الاسلام ابن-3

شايد كه در قسمت دست نويس باشد

8/1457 شرح اصول اعتقا اهل السنه -4

160ص) الابانة الصغري( ابن بطه در 1/499) السنه( خلال -5
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)هـ219()رحمه االله(حميدي زبير ابوبكر عبداالله بن نظر

 صـحابه را    ترام و بزرگداشـت   حاببعد از اينكه وجو   ) اصول السنه (در كتاب خودش    

هـر كـه آنهـا را    . وظيفه ديگـري نـداريم  آنها اي ما جز به استغفار بر    : (گويدمي،كردهذكر  

 و درنبوده، او بر سنت كند يا از يكي از آنها بدگويي كندگيري خردهدشنام دهد يا بر آنها 

1.)داردنحقي ) في(غنيمت 

)هـ224)(رحمه االله(اسم بن سلام  قنظر

 قاسـم بـن سـلام    همـن از ابوعبيـد  : گويـد مي كه  كندميخلال از عباس دوري روايت      

تر و  كثيفاما…و با اهل كلام سخن گفتم، و كردمشرت ابا مردم مع  : گفتميشنيدم كه   

ام، من مسئول قوه قضائيه در مرزهـاي        هتر از رافضيان نديد   تر و احمق  دليلتر سست زشت

 را از آنجا دور كردم و گفتم امثـال      )دو جهمي و يك رافضي    (م، سه نفر،    شد) ثغور(جهاد  

2.كردمنبايد با مجاهدان مرزها همنشين شوند و آنها را اخراج شما

)هـ227 ()رحمه االله( احمد بن يونس نظر

از احمـد بـن يـونس شـنيدم كـه           : ت كه گفته اس ـ   كندميلالكايي از عباس دوري نقل      

3. من مرتد هستندر نظريم، و آنها دخورميما ذبيحه رافضي را ن: گويدمي

)هـ241 ()رحمه االله( امام احمد بن حنبل نظر

از :  اسـت، از آن جملـه اسـت        كـرده مذمت رافضيان نقـل     خلال چند روايت از او در       

ماننـد   هر كس :گفتميابوعبداالله   شنيدم   :گفتعبدالملك بن عبدالحميد روايت است كه       

: ، سـپس گفـت    رسول خدا را دشنام دهد، بيم آن دارم كـه كـافر باشـد             اصحاب  رافضيان  

 از عبداالله بن احمـد      .4 از دين خارج شده است     دشنام دهد هركس اصحاب رسول خدا را      

ي از يـاران رسـول االله را   يك كسي پرسيدم كه  دربارهاز  پدرم    : است كه گفت  شده  روايت  

43 اصول السنه الحميدي ص-1

1/499 السنه، خلال -2

 شرح اصول اعتقاد اهل السنه -3

493و1/4 السنه الخلال -4
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است شده   از اسماعيل بن اسحاق روايت       ).1مبينمي او را بر اسلام ن     : پاسخ داد  شنام دهد، د

 بـر او سـلام كنـد؟    آيـا  فردي كه همسايه او رافضي است سوال شـد     دربارهمام احمد از ا 

2. و اگر سلام نمود جواب داده نشود!خير: گفت

)هـ256 ()رحمه االله( امام بخاري نظر

دهـم كـه پـشت سـر جهمـي و           من اهميت نمـي   : گويدميباد  ق افعال الع  در كتاب خل  

بـه   و نه    شودمي بر آنها نه سلام داده       .رافضي نماز بخوانم، يا پشت سر يهودي و مسيحي        

، و ذبيحه آنهـا     آنها را قبول نكنيد   و شهادت   با آنها ازدواج نكنيد     ،  برويدمريضشان  عيادت  

3.ديخوررا ن

)ـه264 ()رحمه االله(عه رازي ر ابوزنظر

يـاران رسـول    از  اگر كسي را ديدي كـه       : (گويدميكه  است  خطيب از او روايت كرده      

 حق است و قـرآن      � در نزد ما پيامبر      زيرا،  است، بدان كه زنديق     كندميبدگويي  �خدا  

انـد، و آنهـا      بـه مـا رسـانده      �حق است و اين قرآن و سـنت را اصـحاب رسـول خـدا                

سـزاوار تر  بيـش ، و آنها    كنندتا كتاب و سنت را باطل       كردهخواهند شاهدان ما را باطل      مي

4.هستندبطلان بوده و زنديق 

دربـاره  عه  راز پدرش و ابوز   : كندميلالكايي از طريق عبدالرحمن بن ابي حاتم روايت         

جهميه كافر هستند و رافـضه      : در ضمن جواب گفتند   آن دو   …رسيد،  رافضيان وجهميه پ  

5.كردند) ترك(اسلام را رفض 

)هـ276 ()رحمه االله(به ي عبداالله بن قتنظر

بعد از سخن درباره اهل كلام و روش آنهـا در           ) تاويل مختلف الحديث  (او در كتابش    

 تفـسير  ،و شگفت تـر از ايـن تفـسير     : گويدميكندميتفسير قرآن كه دلالت بر جهل آنها        

493و1/4 السنه الخلال -1

493و1/4 السنه الخلال -2

125 خلق الافعال العباد ضمن اعتقاد السلف ص-3

49 الكفايه ص-4

1/178 اعتقاد اهل السنه  شرح اصول-5
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آن كـه  انـد  اده، و آنچه كه جفر نام نه ـآنهاستعلم باطن ادعاي  ، و   است قرآن   ازرافضيان  

پوست گوسفندي است كه امامشان بر آنها همه علم مورد نياز را و همـه آنچـه را كـه تـا           

تـر و   آنها از همه اهل بدعت متفـرق      : گويدميتا اينكه   ! قيامت رخ خواهد داد نوشته است     

براي جز آنها سراغ نداريم كه را  كسي هافرقه و در ميان اهل بدعت و     هستندتر  دستهدسته

علي يـاران  . دكردعاي ربوبيت  براي علي ا  عبداالله بن سبا    .  باشد كردهخدايياي  ادعري  بش

:  و گفتاو را با آتش سوزاند

أججت ناري و دعـوت قنبـرا       منكـراً لما رايـت الأمـر أمـراً     
ج

 مختار بـن  زيرا، باشدكردهاي نبوت ادعكسي را سراغ نداريم كه براي خود  جز آنها   و  

1… نمودپيامبريدعاي اخود  براي هعبيدابي

)هـ321 ()رحمه االله( امام طحاوي نظر

 و در مداريمي  را دوست �ما اصحاب رسول خدا «: گويدميدر كتاب عقيده خود    او  

و از  نـيم   كمـي يم و از هيچكدام از آنها اظهار برائـت ن         كنميروي ن محبت آنها غلو و زياده    

، بغـض خـواهيم   كننـد مـي  نيكي از آنها ياد كساني كه بغض آنها داشته و به چيزي غير از   

 و   اسـت   ايمان و احسان   ، از آنها ياد نخواهيم كرد و محبت آنها دين         يورزيد و جز با نيك    

2.» است نفاق و طغيانآنها كفر،بغض

):هـ329 ()رحمه االله( حسن بن علي بن خلف بربهاري نظر

 و بدتر و كافرتر از كنندر مي  بد بوده و دعوت به شمشي      هافرقهبدان كه همه    «: گويدمي

 ـ          زيرا.هستندهمه رافضه و معتزله و جهميه        ه مردم را بسوي تعطيل صـفات الهـي و زندق

.3»سوق مي دهند

79- 76 تاويل مختلف الحديث ص-1

 العقيده الطحاويه با شرح آن از ابن ابي العز -2

54 شرح السنه ص-3



101101101101ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : جمجمجمجمبخش پنبخش پنبخش پنبخش پن

): هـ385( ابوحفص عمر بن شاهين نظر

 ابـوبكر و عمـر و       �بهترين افراد بعد از رسـول خـدا         : گويدمي) ...اللطيف(در كتاب   

، و من بـه     هستندنيكان و   هابهترين همگي از    � و ياران رسول خدا      هستندعثمان و علي    

 دانـسته و يـا       و يـا گمـراه     كـرده محبت همه آنها معتقد بوده و از كساني كه آنها را لعنت             

چنانكـه از همـه بـدعتها       هم،  جـويم ميشته باشند، تبري     آنها دا  ...اعتقاد به خيانت و تكفر    

1.»مجويميو اعتزال تبري )  اهل بيتدشمني با(قدريه و ارجاء و رفض و نصب : انندم

) هـ387 ()رحمه االله( ابن بطه نظر

مـه بيـشتر تفرقـه، اخـتلاف و دو          اما رافضيان از ه   : گويدمي) الابانة الكبري (در كتاب   

 ـ و مخالف  كـرده دستگي داشته، و هر يك براي خودش مذهبي اختيار            و  كـرده  لعـن    نشاان

 نماز ، جهاد، روزه، كه نمازگويندمي، و همه كندميتكفير  پيروي نكند، آنها  كه از   را  كسي  

، هـر    طلاق و خريد و فروش جز با وجود امام درست نيـست            ، نكاح ، نماز عيدين،  جمعه

…دارد، و هر كس امامش را نشناسد دين نداردنكس كه امام نداشته باشد دين 

را آن ش زرااش را بـالا بـرده و   ، همان علمي كـه خداونـد درجـه        نبود علم   ارزشاگر  

هاي قبيح و مذاهب فاسد آنها با        گفته حفظ كرده تا  داشته و از نجاستهاي گمراهان      گرامي  

 و جانهـا از شـنيدن آن        شـود مـي راسـت   مو بر تن آدمـي    ، كه از ذكر آن    شودنتهخآميآن  

هايـشان   از گفتـه   كننـد انها و گوشهاي خود را از آن حفظ مي        و عاقلان زب  دوشپريشان مي 

2.بودمي كه براي عاقلان پند و عبرت كردمميچيزهايي نقل 

251-252 اللطيف لشرح مذهب اهل السنه ص-1

2/556 الابانة الكبري -2



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 102102102102

): هـ378 () االلهرحمه( امام قحطاني نظر

:گويدميباره آنها در

من كـل انـس نـاطق او جـان         ن وطيء الحـصي إن الشيعه شر م 
ج

ــدوانمدحوا النبي و خونـوا لآصـحابه       ــالظلم و الع ــوهم  ب و رم
ج

ــحبه   ــبوا ص ــه و س ــوا قرابت ــضان  حب ــد االله منتف ــدلان عن 1ج

ج

، ستايش  است بدترند هر انسان ناطق و جني كه قدم بر روي زمين گذاشته            از  رافضيان  

نزديكـان پيـامبر   . ندنزمي و به آنها تهمت ظلم ن مي دانندخائ و اصحاب او را  كردهپيامبر  

 ـكن مي  يارانش را لعن   .دارندميرا دوست   ايـن دو موضـوع نـزد خداونـد متعـارض و         .دن

.هستندمتناقض 

)رحمه االله( السنه ابوالقاسم اسماعيل بن محمد اصفهاني مشهور به قوامنظر

)هـ535(

از خارجيان و رافضيان كـه معتقـد بـه          عده  ننماز خواندن در پشت سر آ     :گويدمياو  

 ـمـي ، جـايز ن   نـد نكمي تكفير   ان را كه مخالفانش را  نيز قدريه   و  هستند  تكفير صحابه    م و  دان

 و كـساني كـه معتقـد بـه          نداشته و آنها را ظالم مي شـماريم       را قبول   آنها  احكام  قاضيان    

2. مورد قبول نيست شهادتشانهستند خون دانستن و مباح ان مخالفعليهكشيدن اسلحه 

):  هـ543 ( )رحمه االله ( ابوبكر بن العربينظر

 ـ  هرگـز مـسيحيان   : گويـد مي) م من القواصم  العواص(در كتاب     در اصـحاب    ان و يهودي

سخن �ه رافضيان درباره اصحاب محمد      نانكچگويند  نمينه سخن وگنآموسي و عيسي  

3.اندكردهق  كه همگي بر كفر و باطل اتفاكنندگويند و ادعا ميمي

21 نونية القحطاني ص -1

2/511 الحجة في بيان الحجة لقوام السنة -2

192 العواصم من القواصم ص-3



ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : بخش پنجمبخش پنجمبخش پنجمبخش پنجم 103103103103

) هـ544 ()رحمه االله( قاضي عياض نظر

گويندمي كه    شان  اين گفته  يان غالي را به خاطر    شيع و همچنين ما قاطعانه      :گويدمياو  

1.دانيمكافر مي».ندائمه از انبيا برتر«

)  هـ597() رحمه االله( ابن الجوزي نظر

 احاديـث فراوانـي     تاته است    آنها را واداش   �غلو رافضيان در محبت علي    : گويدمياو  

 بـه ضـرر او بـوده و او را آزار      اختگيس ـاحاديـث    كه اكثر ايـن      كننددر فضيلت او جعل     

 و داراي خرافـاتي هـستند كـه         كـرده ع  ابدا را   و آنها در فقه مذهبي دارند كه آن       ... دهدمي

مـاع   اج بـا كشد،  و در مسائل بسياري كه شرح آن به درازا مي         ...استمخالف اجماع امت    

 است كه مـستند بـه       كردهبرايشان مزين   اعمالشان را   كه ابليس   اندكردهمسلمانان مخالفت   

هـاي   قـبح و زشـتي     ست آن وقايع و حوادث ا     دليل روايت و قياسي نيست بلكه       ،هيچ اثر 

2.رافضيان قابل شمارش نيست

) هـ728) (رحمه االله (تيميهابنهاي شيخ الاسلام گفته

 در رد   .اسـت شـان   ايدبه رافضيان و عق   نسبت   از آگاهترين افراد     يهتيمابنشيخ الاسلام   

 و نظيـر اسـت  بـي زمينـه كـه در ايـن    اسـت   ) منهاج الـسنه  ( بنام   ي عظيم آنها داراي كتاب  

 همچنانكـه او داراي     .ايـن اثـر او هـستند       مـديون     رد بر رافضيان   نويسندگان بعد از او در    

نوشـته  هاي رافـضيان و اباطيـل آنهـا،         در بطلان شبهه  كه  د ديگري است    مفيرسائل عظيم   

پاداشش را به بهترين وجهي كه به يك مدافع سنت كه از خداوند مي خواهم اجر و        است  

.مي دهد به او بخشد

هايـشان  مت رافضيان و رسـوايي    مذ او در    اي از سخنان  محترم اين است شمه   خواننده  

هاي تابناكي اسـت   ن گوهر  اين سخنان اين تابع سنت چو      ]شودكه بايد با آب طلا نوشته       [

هاي آنها  شدت خطر آنها را شناخته و براي رافضيان شلاق عمري است كه بيني و كله              كه  

.مالد و به خاك ميكندميرا قطع 

2/1078 الشفا بتعريف حقوق المصطفي ص-1

136و137 تلبيس ابليس ص -2



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 104104104104

كه در همـه    استخداوند دانا است و او بهترين دانايان        : گويدمي)السنةمنهاج  (او در   

اي از هـيچ فرقـه   كـه دارنـد،    هـايي هي و گمرا  هابدعتهمه   منسوب به اسلام با    هايفرقه

و دور از   تـر بـه كفـر و فـسق و گنـاه           تر و نزديـك   تر و دروغگوتر و ظالم    رافضيان جاهل 

1.نيستحقايق ايمان 

 رافضي و جهمي يا منافق   .هستند و يا جاهل     نداين رافضيان يا منافق   : گويدميهمچنين

 شده است در ميان آنها عامل به آنچه  نازل�جاهل و نادان به آنچه كه بر پيامبراست و يا 

 ـ         .بر پيامبر نازل شده و با ايمان به او وجود نخواهد داشت            ر مخالفت آنها بـه آنچـه كـه ب

 هرگز بر كسي پوشيده نخواهـد بـود         يشانآنها بر ا  بستن   نازل شده است و دروغ       �پيامبر

2.ي كه در جهالت و هوي پرستي غرق شده باشدانجز بر كس

 و هر كـدام  استاي در ميان رافضيان بيش از هر فرقهه ق و زندق  ا نف :دگويميهمچنين

يـابيم آنهـا    به اين ترتيـب درمـي      و گويدميو  .3اي از نفاق گرفتارند    به شعبه  يزرگاز آنها نا  

 آنها زنديقهايي هستند    ]مراجع[ن اكثر ائمه    يو همچن ... هستندهافرقهشرورترين  بدترين و   

4.كنندمي]تشييع [تظاهر به رفض اسلام ر نابوديخاطه كه ب

راسـت  ترين افراد از راه     اين طايفه گمراه  : گويد مي  نيز باره جهالت و ضلالت آنها    درو  

علـوم   ادله يا نقلي و يا عقلي اسـت، و اينهـا گمراهتـرين افـراد در     زيرا.هستندمستقيم و  

ي هر كسي به افـراد بيش از  و آنها هستندمعقول و منقول و در مذاهب و تقرير اقوال آنها    

))�: كه خداوند درباره آنها فرموده است      ندشبيه ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρöö ööθθθθ ss ss9999$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&ãã ãã≅≅≅≅ ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&&ÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####�.

5.»يمبودمييم از دوزخيان نكردميشنيديم و تعقل اگر ما مي«

1/160 منهاج السنة-1

1/161 منهاج السنة -2

2/46 همان منبع -3

483ـ28/482 مجموع الفتاوي -4

10ه ملك آيه سور-5



ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : بخش پنجمبخش پنجمبخش پنجمبخش پنجم 105105105105

 ـ            د، از  هـستن راد در عقليـات     و اينها از دروغگوترين افراد در نقليات و از جـاهلترين اف

، و شـكي ندارنـد  در باطل بودن آنهـا كنند كه علما و دانشمندان ي را باور مي  امورنقليات  

بزرگترين تـواتر نـسل     به صورت    درميان امت     و واضح و روشن است    كاملاً    را كه  اموري

1.كنند تكذيب ميمنتقل شده است،ه نسلب

، تخصص از راه نظـر اهل  علم هستند و نه رافضيان در اصل نه اهل    : گويدميهمچنين  

آنهـا  همچنـين   ،  آيـد بـه دسـت مـي     منـع و تعـارض      راه  مناظره و شناخت ادله و آنچه از        

شناخت منقولات و احاديث و آثـار و تمييـز بـين صـحيح و ضـعيف                 در  جاهلترين افراد   

2.هستند

هور  مـش يبراي هر عاقل و دانايي واضح اسـت كـه در ميـان علمـا      : گويدميهمچنين  

 فردي رافضي وجود ندارد، بلكه همگي متفق بر تجهيل و تضليل رافضيان بـوده               ،مسلمان

هـا در ايـن مـورد بـه        همه فرقـه   آثار و   دهدي مي  گواه امر همگي بر اين     انو نوشته هايش  

 راوضوح سخن گفته و هيچ كسي آنها را به ذكر رافضه و ذكـر جهالـت و ضـلالت آنهـا               

كـه  فراوانـي    بحث و كنجكـاوي      پيگيري، كه من با     داندمي و خداوند    ر نكرده است  وجبم

كه به راسـتگويي مـشهور      را  در ميان امت كسي     . ها و مذاهب دارم   هانديششناختدرباره

وب باشد نيافتم مگر اينكه گفته شود، كه باطنا آنرا باور داشته      سباشد و به مذهب اماميه من     

3.است

 كـسي   ،شافعي و احمـد و اصـحاب مالـك        وار  بزرگميان ياران آيا از   «: افزايدميسپس  

تقبـيح  را   گـري يفـض ا ر  آنها شديداً  همه كه   ترديد درمي يابيم  بيرافضي بوده است؟ بلكه     

 ـ كـسي  امـا .، شايد بعضي از پيروان ائمه ميل به نوعي اعتزال داشته باشند    اند كرده شنيده ن

 تـشيع از روش      دوري رفـض    امـر  اينعلت  تهم به رفض باشد، و      يكي از آنها م   است كه   

4.استاهل علم 

1/8 منهاج السنة -1

1/58 منهاج السنة -2

130-4/1 منهاج السنه -3

4/135 منهاج السنه -4



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 106106106106

 روايت و اسانيد اتفاق دارنـد       ، نقل ايعلم«: گويدميدرباره شهرت آنها به دروغگويي      

به دار است، و  و دروغ  در ميان آنها قديم و ريشهندستهها روغگوترين فرقهدكه رافضيان 

»1نـد ا كـرده از فرق ديگـر متمـايز   ائمه اسلام آنها را بخاطر دروغگويي فراوان         همين دليل 

. امت آورده استپيشينيانسپس آثاري در اين مورد از 

 علمـا و دانـشمندان همگـي متفقنـد كـه            بدانيمست كه    ا  اين  منظور :گويدميهمچنين

در ميان فـرق منـسوب   : گويدمي و 2استاسلامتر از بقيه فرق  بيشدروغ در ميان رافضيان   

تـر بـه حـق از    كننـده  خداونـد و تكـذيب  ت به نسبتر و دروغگوتر از آنها      افترابه اسلام پر  

روي بـه   غلـو و زيـاده    اي  در ميان هيچ طايفه   به همين دليل  . منتسبان به تشيع وجود ندارد    

3.اندازه آنها وجود ندارد

هـاي رافـضيان را     هـا و گفتـه    نوشـته و  آثارهر كس   : خلاصه اينكه «: گويدميهمچنين

 و دربـاره  4ندسته ـ دروغگوترين مخلوقات خداوند  كه آنها ازديابميدره كرده باشد  مطالع

دانندميشناسان اسلام: گويدميدشمني آنها با مسلمانان و همكاري آنها با كفار و مشركان 

] فاطميـان  [انـد و هنگـامي كـه آنهـا        داشـته گـرايش   كه رافضيان هميشه به دشمنان ديـن        

 ارمني بـود و   مسيحيگاهي و   ي يهود گاهيانشانداشتند وزير در دست    مصر را    حكومت

 و كليساهاي زيادي در زمان آن رافضيان منافق سـاختند  شدهمسيحيان بدين سبب تقويت     

و دشنام دهـد    كند لعن   ابوبكر و عمر را   كه  ند كه هر كس     دادميو در ميان دو قصر شعار       

5.»يك دينار جايزه مي گيرد

 داشـتند زيـرا بـه       شيعيان رافضي، مغولها و حكومتشان را دوسـت       «: گويدميهمچنين  

وسيله آنها برايشان عزتي فراهم شد كه در ميان دولت اسلامي نداشتند و شيعيان رافـضي                
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ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : بخش پنجمبخش پنجمبخش پنجمبخش پنجم 107107107107

آنهـا از مهمتـرين     . كردنـد  عليه مسلمانان همكـاري مـي      با مشركان و يهوديان و مسيحيان     

همچنـين  . عوامل دخول مغولها به سرزمين مشرق از سوي خراسان، عراق وشـام هـستند             

ردم جهت استيلاي مغولان بر سرزمين اسلامي، كـشتن مـسلمانان و هتـك              بيش از همه م   

كردند و داستان اين العلقمـي و امثـال او بـا خليفـه و     حرمت زنانشان با آنان همكاري مي 

1.»دانندلب با امير آن شهر چنان مشهور است كه همگي آن را ميحجريان آنها در 

 اهـل بيـت      عليـه   يهوديان و مـشركان    شيعيان رافضي با مسيحيان،   «:گويدهمچنين مي 

هـا در بغـداد و   همچنانكـه بـا تركـان و مغـول        . كننـد  وامت مومنش همكاري مي    �پيامبر

عباس و مومنـان  ي بنينعي و خاندان رسالت �شهرهاي ديگر در قتل عام اهل بيت پيامبر         

ر و كردند كـه زبـان از بيـان ش ـ   خرابي و ويراني همكاري مي   ايجاد  ديگري از اهل بيت و      

2.»زيان اين گروه براي اسلام قاصر و ناتوان است

بر شدت گمراهي و كم عقلـي  كه با ذكر برخي از حماقتهاي آنان ) رحمه االله(تيميهابن

از جمله حماقتهاي آنها تشبيه كردن كساني اسـت كـه از آنهـا              «: گويدآنها دلالت دارد مي   

 يـا آن شـيء را آنگونـه شـكنجه           ا جمـادات كـه آن حيـوان       يمتنفر و بيزارند به حيوانات      

گوسـفند قرمـز رنگـي را       مـثلاً   .خواهند با فرد مورد تنفرشان انجام دهنـد       دهند كه مي  مي

كنند كـه    آرزو مي  وكنند  اي رفتار مي  نامند و با آن به گونه     مي) قرمز رنگ  (عايشه، حميراء 

بـا  كنند د و ادعا ميكننموهايش را ميو ا شكنجه داده ر به همين دليل آن .كنندبا او چنين    

 و شكمش را پـاره  كردهيا اينكه پوستي را پر از روغن . دهنداين كار عايشه را شكنجه مي  

كند اين همان پـاره     خورند و گمان مي   شود سپس آن را مي    كرده و روغن از آن خارج مي      

!!كردن شكم عمر و خوردن خون او است

 نامگـذاري و سـپس آن دو را   ربوبكر و عم ـ  به نام ا    را و يا اينكه بعضي از آنها دو الاغ       

.دهندكنند با اين كار ابوبكر و عمر را آزار مي ميكنند و گمانشكنجه مي

527-8/ 28 مجموع الفتاوي -1
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نويسند تا جايي كه بعـضي از حكـام بـه      برخي نيز نامهاي آنها را بر كف پاي خود مي         

مر گفتند شما ابوبكر و عو ميزدند شلاق ميشدند پاي كساني كه مرتكب چنين كاري مي

.زنيم تا اثر آن نامها را از بين ببريمايد و ما نيز پاهايتان را ميرا زده

.كنندنامند و آنها را لعنت ميهايشان را ابوبكر و عمر ميبعضي از آنها سگ

او از ايـن امـر ناراحـت   ناميدنـد مـي ) بكيـر (ناميد او را اگر كسي سگش را ابوبكر مي   

نـام  مـرا بـا   گفـت چـرا   شد و مـي كرد درگير مييشد و با كسي كه او چنين خطاب م        مي

زنيد؟دوزخيان صدا مي

بعضي از آنان ابولولؤ مجوسي و كافر را كه غلام مغيره بن شعبه بود كه عمر را به قتل                   

آنـان فـردي را     .  براي خونخواهي ابولولـو بـه پاخيزيـد        گويند و مي  كنندرساند تعظيم مي  

 زيـرا عمـر را بـه قتـل          .پرسـت اسـت   كافر و آتش  دارند كه به اجماع مسلمانان      بزرگ مي 

1.»رسانده است

 كه بـا آن بـا عايـشه و    �گويند كه عورت پيامبر    بعضي از آنها مي   «: گويدهمچنين مي 

ترديد آتش بدان خواهد رسيد تا به خيالشان بدينوسـيله از            بي ، است كردهحفصه نزديكي   

2.»گناه نزديكي با كفار پاك شود

آنچـه در ايـن كتـاب    «: گويـد  مـي الـسنة  در منهاج تيميهابنالاسلام با اين وجود شيخ    

ام مـشتي از     بيان دروغگويي، نـاداني و جهالـت آنهـا آورده          ،درباره مذمت شيعيان رافضي   

آنها شرارتهاي فراواني دارند كه تفصيل همه آنهـا         . دانمخروار است كه من درباره آنها مي      

3.»بر من روشن نيست

 رحمت گسترده خود قرار دهد كه امت اسلامي    مورد را   تيميهابنم  خداوند شيخ الاسلا  

 و در ايـن  با بزرگان اسلام براي همگان بيان نمودشيعيان رافضي را    و دشمني    را نصيحت 

 مفصل و به صورت هاي بعد از خود      براي نسل  وزحمات زيادي متحمل شده است    زمينه  

50-1/49 منهاج السنه -1
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ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : بخش پنجمبخش پنجمبخش پنجمبخش پنجم 109109109109

اگـر  . گـذار نكـرده اسـت     هاي آنها فرو  يا مختصر درباره نكوهش اين فرقه و بطلان شبهه        

شدم كه اقوال علما را دربـاره نكـوهش شـيعيان رافـضي را از آغـاز تـا دوران          متعهد نمي 

.كردم و نيازي به سخن دانشمندان ديگر نبودنقل كلام او بسنده ميبه . معاصر ذكر كنم

)هـ748 ()رحمه االله( امام ذهبي نظر

� جعلـي و سـاختگي دربـاره فـضايل علـي            اي بـر برخـي از احاديـث       او در حاشيه  

 سروري عظيم الشان است و خداونـد او را از اينكـه مـردم بـه وسـيله                   �علي: گويدمي

 امـا شـيعيان رافـضي       .ه اسـت  كـرد نياز   بي كنند مناقب او را ثابت      ،دروغ و امور ساختگي   

براي ديگـران  اند كه فقط به امور باطل استناد و استدلال كنند و فضايلي را كه       عادت كرده 

ين دليل آنها همواره به امور سـاختگي و دروغـين        ماثبات شده است ناديده بگيرند و به ه       

كنند واگر اندكي احـساس تـرس        و احاديث صحيح را تكذيب مي      كردهاستناد و احتجاج    

 رافضي گري و تشيع ودارند گيرند و صحيحين و سنت را بزرگ ميكنند تقيه در پيش مي

كنند كه يهوديـان و  رين كردن خودشان كاري ميفآنان با ن . كنندا تقبيح مي  را لعنت و آن ر    

كه در بـين    بلان عوامشان   يكنند و انواع جهالت و ناداني نه تنها در م         مجوسيان با خود نمي   

.آنها بسيار فراوان استفضلا ومراجع 

 هـ751)رحمه االله( ابن قيم نظر

 و در پوشـش  كـرده فضي به الحاد وكفر تظاهر     شيعيان را : نويسدمي)هفانل ال غاثةإ(در  

،�ه بزرگان صحابه و ياران رسول خداعشق به خاندان رسول خدا و دوستي آنها نسبت ب 

1.كنندو دوستان و حاميان او بدگويي مي

اما اموري كه شيعيان رافضي دربـاره فـضايل علـي           : گويدمي) المنار المنيف (در كتاب   

: گويـد مـي ) الأرشـاد (حـافظ ابـويعلي خليلـي دركتـاب     . تشمار اساند بي جعل كرده �

اند و   تقريباً سه هزار حديث جعل كرده      بيتو اهل   �شيعيان رافضي درباره فضايل علي      

يـابي كـه او      تحقيق كني درمـي    اين امر را بعيد ندان، زيرا اگر تو در آنچه كه نزد آنهاست            

2.گويدميراست 

2/75 اغاثة الهفان -1
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اينهـا بـراي    : گويـد ه شيعه اماميه درباره مهدي مـي      او در همان كتاب پس از ذكر عقيد       

1.خندداند كه هر عاقلي به آنها ميننگ و امر خنده داري شدهبه بشريت تبديل 

 هـ 774) رحمة االله(نظر ابن كثير 

ل هستند كه بـه امـور      ياي پست و رذ   اينها فرقه : گويددر شرح حال شيعيان رافضي مي     

را كه نـزد علمـاي مـسلمان ثابـت شـده اسـت ناديـده            امور محكمي   متشابه چنگ زده و   

2.گيرندمي

مهدي ظهور خواهد كرد    : نويسد  پردازد و مي  ديدگاه اهل سنت مي   او به بيان مهدي از    

وظهور او از سوي سرزمين مشرق خواهد بود نه از سرداب سامرا چنانكه جاهلان شـيعه                

 بوده و آخر زمان منتظـر خـروج او          كنند كه او الان در آنجا     پندارند و خيال مي   رافضي مي 

ب بزرگ شيطاني است كه براي اثبات آن از كتاب، سنت،           هستند كه اين نوع هذيان و فري      

3.عقل و استحسان هيچ مدرك، دليل و برهاني ندارند

هـ 888)رحمه االله( مقدسي ابوحامدنظر

 مـسلمان   هر: يدگوبعد از بيان بعضي از عقايدشان مي      ) ةالرافضالرد علي   (شدر كتاب او  

 درباره عقايد فرقه رافضه با اختلافاتي كه بـا         داند كه در اين فصل    انديشمندي مي متفكر و   

شود كه هيچ آورديم موجب ميزشت و قبيح  و جهل    عناد   ، كفر صريح    از قبيل هم دارند،   

شـان ترديـد نداشـته       گمراهي تكفير و حكم خروج آنها از دين اسلام و        انسان آگاهي، در    

4.باشد

هـ1206) رحمه االله( محمد بن عبدالوهاب ظرن

اي «: گويـد  عقيده رجعت در نزد آنها مـي        بر  در تعليق  )الرد علي الرافضه  (در رساله   او  

كننـد كـه    چيزهايي جعـل مـي    كه  يي و حماقت اين نادانان،      أ بنگر به سبك ر    !انسان مومن 

غدهتحقيق عبدالفتاح ابو:  چاپ اول152 المنار المنيف ص-1
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ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : بخش پنجمبخش پنجمبخش پنجمبخش پنجم 111111111111

 تكـذيب   ،ن گفتـه آنهـا    دهد، و لازمه اي   عقل بديهي و نقل درست به بطلان آن گواهي مي         

تنـد كـه    گفنمـي را  سخناني، و اگر آنها عقل داشتند       استقطعي و احاديث    آيات  ثوابت و   

 خداونـد  امـا  و اهل يقين سخنانشان را زشـت شـمارند،    گيرند قرار مورد مسخره كودكان  

 نـسبت بـه بهتـرين بنـدگانش         بـدگويي  به و آنها را     كردهمسخ   و سلب كرده عقل آنها را    

1».مقدر شده استاز پيش براي آنها  شقاوتي است كه  علت اين امر كهده استكرگرفتار 

عمـه آن زن   درباره جايز بودن ازدواج همزمان فرد با يـك زن و    ي آنها أبعد از اينكه ر   

شود كه شيعيان رافضي جـزو افـرادي   با اين مثالها روشن مي «: يدگوذكر كرده است مي   را  

نسبت بـه آنچـه     از همه مردم    اند و نيز    لهي را ترك كرده   امر ا مردم  هستند كه بيش از همه      

اند  است حريصتر هستند و بسياري از آنها از نطفه خبيث به وجود آمده    كردهخداوند نهي   

و بينـي كـه اعتقـاد       لذا درميان آنها افـرادي را مـي       . اند قرار گرفته  ]متعه[رحم حرام   كه در 

2».دگردميت كه هر چيزي به اصل خود بازاز قديم گفته شده اسو. دن دارياعمال پليد

.اندو به زنا گرفتار شده    جدا   امت اسلامي    اماميه از سنت و بلكه از     «: گويدهمچنين مي 

پس آنهـا چـه     . اندبر خود باز كرده   ) عقب(ر  بو از د  ) جلو(لبچه بسيار كه باب زنا را از قُِ       

3.»بسيار سزاوارند كه اولاد زنا نام گيرند

هـ1250)رحمه االله(4شوكانيمحمد مام  اسخنان

رافـضي بـدترين عواقـب و    پليد شيعيان و بدعت عمل قبيح بدان كه اين  «: گويدمياو  

 بلنـد بـر    و آن اينكه زماني كه دريافتند كه كتاب و سنت با صداي     اي دارد كنندهآثار ويران 

 ـ    با سنت دشمني كردنـد و    زنندعليه آنها فرياد مي     و �ه صـحابه  بعـد از طعـن نـسبت ب

 تمسك به سـنت را دشـمني بـا    ،تشكيك درباره سنت و حاملان آن و بدگويي درباره آنها 
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 ـ در نتيجه همه سنت را باطل دانـسته و درمقابـل آن و  .اهل بيت و پيروان آنها شمردند  ه ب

جاي آن به دروغهاي ساختگي چنگ زدند كه شامل افتراهـا و دروغهـاي زشـتي دربـاره                  

 آن هدايت شـدند و عـاملان بـه     ن سنت و كساني است كه به وسيله       ملا همه حا   و صحابه

 تابعان را متهم ساختند به      ر ميان مردم از جمله تابعين و پيروان       ناشران آن د  سنت نبوي و  

ميرالمؤمنين علي بـن ابيطالـب   اهمين دليل آنها را ناصبي ناميدند و به آنها اتهام دشمني با         

1».از بين ببردند ريشه رافضيان را كنده و خداو. د كردندر و فرزندانش را وا�

هـ1239)رحمه االله( امام عبدالعزيز بن ولي االله دهلوي نظر

بر شيعيان رافضي  كه آن را در رد   2)ةتحفة الاثني عشري  ال( كتاب عظيم خود     او در پايان  

به وسيله آن مشهور شده است درباره شيعيان        خلاصه كرده است و   را  نوشته و آلوسي آن   

ميداند و  يابدمي در هر كس كه عقايد خبيث و پيامدهاي آنها را بشناسد         «:گويدفضي مي را

 و از آنها هر كار عجيب و شودايش ثابت مياي ندارند، و كفر آنها بركه آنها از اسلام بهره  

 امور اوليـه حـسي و بـديهي هـستند و            كه آنها منكر  شود  غريبي خواهد ديد و مطمئن مي     

، اگر باطلي   دنكنكند و به عذاب و عقاب فكر نمي        ذهنشان خطور نمي   عتاب به سرزنش و 

را تكـذيب و رد      حـق را ببيننـد آن      چنانچـه كننـد و    را پسنديده و قبـول مـي      را ببينند آن  

�öö:فرمايـد خداونـد مـي   .كننـد مي ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx....““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$######## YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ!! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùùôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒ

………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! öö ööθθθθ yy yymmmm|| ||==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒªª ªª!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ xx xx.... tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== àà ààßßßß�� ��ωωωωtt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö6666 ãã ããƒƒƒƒ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪BB BBΛΛΛΛ àà àà¼¼¼¼íí ííΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç çç////ÒÒ ÒÒ‘‘‘‘ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããããããöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù

ŸŸ ŸŸωωωωtt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ�.

 را روشـن  اطـرافش  و هنگامي كـه   كردهو مثال آنها مانند كسي است كه آتش روشن          «

،آنها كـر  . ننديبنكند كه چيزي را     ترك  در تاريكي   گيرد و آنها را     ب را     ان خداوند نورش  كند

3.»كنند و توبه نميدگردميكور و لال هستند و از گناهان خويش برن

305و6، شوكاني صالولي قطر الوالي علي الحديث -1

)مترجم. (استشده  اصل اين كتاب فارسي است و چاپ و منتشر -2

 سوره بقره18و17 آيه -3



ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : بخش پنجمبخش پنجمبخش پنجمبخش پنجم 113113113113

انّا الله و إنّـا إليـه   . شنوندفهمند ونه مي  دي دلهايشان را پوشانده است نه مي      چرك و پلي  

انـد  ور شـده  بـه فـسق وگنـاه آلـوده و در آن غوطـه            آنان در اصول و فروع دين       . راجعون

انـد،  مسلط شده و از خدا و پيامبرش دور و پيرو ابليس شـده هاي ابليس بر آنها    وگمراهي

1.در شبهات واوهام سرگردانند واند بسيار به اسلام صدمه رساندهواي بر آنها كه چه

 عربستانعلمايكبار  هيئتاقوال اعضاي

 اعتقاد درباره از فتواهاي كميته دائمي پژوهشهاي علمي و افتاء در ضمن پاسخ يدر يك

مـذهبي ،چـه در اصـول يـا در فـروع         مـذهب شـيعه امـامي     «:  آمده است  افضيشيعيان ر 

شـيعيان اماميـه اثنـي     «:ي آمده اسـت  در فتواي ديگر   »2 است  در اسلام  ساختگي و بدعتي  

 از طريـق    �قرآني كه عثمـان بـن عفـان         اند  كردهعشريه در كتب خود از ائمه خود نقل         

و كاسـت اسـت     و  و كـم    ي تحريـف     است دارا  كردهرا جمع   حافظان قرآن از صحابه آن    

گـر  ا اسـت، و     شـده بعضي از سوره ها تحريف      و   حذف   ،بعضي از كلمات و جملات آن     

 آن حـسين بـن   مؤلـف را كه   ) بابرفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأ      ( كتاب   كسي

 را تـصديق     امـر   تحريف قرآن نوشته است بخوانـد ايـن        بارهمحمد تقي نوري طبرسي در    

نوشـته شـده اسـت،      شـيعيان رافـضي      كتاب كه براي دفاع از مذهب         امثال اين  ازكند،  مي

صـحيح  از قبيـل   صـحيح سـنت      حلي است كه در آن از منـابع       منهاج الكرامه ابن المطهر   

نكرده و در استدلال به احكام عقيده و فقه بدان مراجعه رداني كرده گيروبخاري و مسلم    

كنند، بلكـه كتابهـاي      رجوع نمي  هابه آن همچنين  . است و براي آن ارزش قايل نبوده است       

 كـه در  انـد و اصـول نادرسـتي را بـراي خـود قـرار داده      تـأليف كـرده    براي خود حديثي

كنند، بدان مراجعه مي]  خودشانادعايبه  [ از يكديگر ضعيف و صحيحتشخيص احاديث

301-300 مختصر التحفه الاثني عشريه ص-1

: ذيل است، و اين فتوا به امضاي علماي )9420( فتواي شماره 2/268ويش ر، جمع احمد د فتواي كميته دائمي-2

عضو (، شيخ عبداالله بن غديان )نايب رئيس كميته(، شيخ عبدالرزاق عفيفي )رئيس كميته(شيخ عبدالعزيز بن باز 

.)كميته
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...1نـد ا را قـرار داده ]بنا به ادعايشان [ معصومامامان اصول خود رجوع به اقوال   جمله و از 

فتويالخ 

ال امامان پيشين وعلماي پس از آنها، همچنين قبل از آنها امامان اهـل              واين برخي از اق   

كـه از   ر كرده و از طريق آن نـصوص متـواتري            بود كه همگي به اين حقيقت اقرا       �بيت

اند كـه آنهـا را بـا هـر     آنها در مذمت رافضيان به دست ما رسيده است و آن را بيان داشته    

انـد و   موضع واحد خود را درمقابل آنان اعلام كرده       و  اند  ر و رذالتي توصيف كرده    گونه ش 

هـاي  و بـا عبـارت  . اند كه آنها جزو دورترين افراد مردم به خير و هر فضيلتي هستند            گفته

تا جايي كه شيخ الاسـلام  . اندگوناگون نسبت به خطر زيان و شدت خطرشان هشدار داده   

 به شدت  را  پس از اينكه آنها    .كه بسيار نسبت به آنها شناخت داشت      )رحمه االله (تيميهابن

شرارت وضررشـان  تواند نميو مرد شيوا سخن    «:گويد مي  آنها مذمتدر  كند  نكوهش مي 

» . بشمارداهل اسلام راو براي مسلمانان 

 نـسبت بـه    را مـردم چنانكه سابقا گذشت خداوند به همه اين ائمه و سـاير علمـا كـه      

دادند پاداش خير دهد، آنها به طور شايسته امت را نـصيحت و             افضي هشدار مي  شيعيان ر 

ها وهشدارهايشان به حجتي بـر مـردم تبـديل شـده     ينكه گفته ادر اين راه تلاش كردند تا     

، اي از فهـم وشـناخت شـريعت داشـته باشـد     است و براي هر كسي كه كوچكترين بهـره      

ز حق و حقيقت ونزديكترينِ مردم به ظلم        ا شيعيان رافضي دورترين مردم    روشن است كه  

فت و نسبت به شريعت و اهل خير لوجور هستند و آنها بيش از همه مردم با شريعت مخا  

اي شـان بـه هـيچ فرقـه        و مسلمانان درتاريخ گذشته ومعاصر     كنندتوزي مي و فضيلت كينه  

.اندتر از آنها براي دين مبتلا نشدهبدتر وخطرناك

حفـظ   از شر آنها  را مسلمانان هدايتش شامل حالشان شود و  كهيم  خواهمياز خداوند   

، به دست خودشان آنها را هلاك كـن        و گرداندباز خودشان   ه مكر آنها را ب    نيرنگ و و  كند  

.او شنوا و پاسخگوست

.اهاي سابق استو امضاهاي اين فتوا همان امض) 11461( شماره 2/269 فتواهاي كميته دائمي -1



115115115115ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشانديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان: : : : جمجمجمجمبخش پنبخش پنبخش پنبخش پن

��� ���:
نقدي كلي بر مؤلف و روش او در تأليف كتابهايش

»ثم اهتديت  «شكتاباولين  لف آن را در      رد تفصيلي بر مسائلي كه مؤ       پرداختن به  قبل از 

 كـه در تـأليف      ي و اسـلوب   روشكمـي دربـاره    ذكر كرده است، بايـد       »آنگاه هدايت شدم  «:

صـداقت و امانـت و علـم او را          ميزان   و همچنين    بهايش در پيش گرفته است تأمل كرد      كتا

.شودآگاه  او نسبت به، خودش اين نقدم تا خواننده قبل از شروع به خواندن ينمايروشن 

 پيروي از گمـان در  ، در گفتار گويي و تناقض  فريب، دروغ ، غرور ناداني، با بيان    اين امر 

 مخالفت با اصول تأليف كه مورد اعتماد و اسلوب اهل تـأليف             ، عدم توثيق در نقل    ،احكام

است و متعهد به در پيش گرفتن آن بوده  و همچنين مخالفت با اسلوبي كه خود          است بوده

. شود روشن مي،مشهور شيعيان رافضيبا عقيده د آن تضانيز 

 كلام او و تطبيق با اقوال و مسائلي كه          يبيان اين امور همگي بر مبناي استدلال به اجزا        

: اين امر به تفصيل به ترتيب زير است. پذيردكند، انجام ميدر كتب مذكور ذكر مي

جهل و ناداني تيجاني: اولاً
دهد كه او كتابخانه نشان مياست ه خودش ذكر و اعتراف كرده     آنچه را كه مؤلف دربار    

اي از كتابهايـشان را بـه او        عراق مجموعه شخصي نداشته است تا اينكه شيعيان رافضي در       

 به منزلم رسـيده بـود       ممن از كتابهاي فراواني كه قبل از رسيدن       «:گويداو مي . انداهدا كرده 

مخـصوصي اتـاق   م و كتـب را در     شد بسيار خشنود    …غافلگير شدم و منبع آنها را دانستم        

1.»نهادمقرار داده و آن را كتابخانه نام 

و مسلم و مسند امـام احمـد و صـحيح            و صحيح بخاري     مبه پايتخت رفت  «:گويدسپس مي 

 ـ بازگشتترمذي و موطأ مالك و بقيه كتب مشهور را از آنجا خريدم و منتظر     م و شد به منـزل ن

 ـ«زدم، و قفـصه در اتوبـوس عمـومي كتـاب بخـاري را ورق مـي                در ميان راه بين تونس     ة رزي

2.»...پيدا كردم عليرغم ميلم آن را اما. كردم كه آن را نيابم و آرزو ميكردهجو ت جس را»الخميس

86/87 ثم اهتديت ص -1

88 ثم اهتديت ص -2
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كتابهـا را در مكـاني گذاشـته و آنجـا را            «:گويـد او مي ! كنيدتأمل  گرامي كمي   خواننده  

 و اين اسم را اختراع كردين كسي است كه كتابخانه را در خانه       گويا او اول  » كتابخانه ناميدم 

 اقدام بـه  و سپس  .كه كسي قبل از او اين كار را نكرده است         است  بر آن گذاشته و پنداشته      

آنها را نداشـته و گويـا حتـي   زيرا قبلاً .كرده است  كتب مشهور حديث     وخريد صحيحين   

.شناخته است نميآنها را

 اين كتابها خالي هيچ طالب علم مبتدي وتازه كاري ازكه كتابخانه اين در صورتي است     

 بحـث و تـأليف      بهو  آورد  به شمار مي   كه خود را در زمره علما           به كسي  نيست، چه رسد  

.اعتقادي بپردازدترين مسائل و خطرناكترين موضوعات دقيقزمينه در 

ف اعتراف كرده اسـت      مؤل »آنگاه هدايت شدم   «:»ثم اهتديت «در جاي ديگري از كتاب    

 پنداشته است اشاداني ن است و به علت شدت جهل و علوم شريعت نداشتهشناختي ازكه 

. ندارد احوال صحابه بدان علوم نيازيدربارهكه بحث 

تـواني اجتهـاد    نمي: گفت«:گويددر ضمن نقل گفتگويي بين او و يك عالم سني مي          او  

، بلاغـت  ، صـرف  ، نحـو  لغـت، ه علوم تفـسير،   جملنمايي جز با داشتن هفده علم و از آن        

. تاريخ و غيرذلك،احاديث

مـردم اجتهـاد    ميـان    حكـام قـرآن و سـنت        امـن بـراي     :  و گفتم  كردهسخن او را قطع     

خواهم بدانم كه چه كسي بر       مي ولي! هرگز .شوم مذهبي   در اسلام داراي  كنم، تا اينكه    نمي

 و ؟مام علي بر حق است يـا معاويـه   الاًبدانم كه مثحق و چه كسي بر باطل است و اينكه       

اين نيازي به احاطه به هفده علم ندارد، بلكه خواندن زندگي هر كـدام و اعمالـشان بـراي                   

1.كنديافتن حقيقت كفايت مي

 بـر طلبـه      حتـي   است كـه   دچار شده هايي   سبب مؤلف به اشتباهات و جهالت      به همين 

از «: »كر الـذَّ  هـلَ وا أَ سـألَ افَ«گفتـه او در كتـاب       ماند مانند اين     مخفي نمي   نيز مرحله ابتدايي 

كه اين منافقـان كـه وصـف آنهـا در           كني  سؤال  ] اهل سنت [اگر از آنها    «:»آگاهان بپرسيد 

بـه تـو     : چه كساني هـستند    آية در دو سوره توبه و منافقون نازل شده است            150يشتر از   ب

150 ثم اهتديت ص -1
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ل بوده و بعد از آن دو هـيچ اسـمي          دهند كه عبداالله بن أبي و عبداالله بن أبي سلو         پاسخ مي 

1.يابندنمي

كـه در ميـان     بـي   أو عبداالله بـن      ابن أبي سلول     فقط به چگونه نفاق   «:گويدهمچنين مي 

2.»شودمحدود مي،اندعموم مسلمانان مشهور بوده

: استشدهاشتباهات فاحشي در اينجا گرفتار 

آيـة   ) 150(رباره منافقـان بيـشتر از     ددر دو سوره توبه و منافقون       : گويداين كه مي  : اولاَ

150دو سـوره توبـه و منـافقون    مجموع آيات در صورتي كه اشتباه است نازل شده است،    

 دو سـوره    آيـات ، علاوه بر اينكـه همـه        هستند آيه   11 آيه و منافقون     129آية نيستند، توبه    

 توبـه دربـاره     و بسياري از آيـات سـوره       منافقين نيست، سه آيه اخير سوره منافقين         درباره

.منافقين نازل نشده است

هاي نازل شده درباره منـافقين فقـط بـه    رساند كه آيه  همچنين كلام او اين مفهوم را مي      

هـاي ديگـري    حال آنكه اين اشتباه ديگري اسـت زيـرا آيـه          . شوداين دو سوره محدود مي    

ي آل عمـران و  هـا چنانكه در سوره. درباره منافقان نازل شده است كه در اين سوره نيست       

3. درباره منافقين آياتي نازل شده است،هاي ديگرنساء و مائده و سوره

غرور مؤلف : ثانياً
 ايـن دو    فقط به  منافقين   دربارههاي نازل شده    در اينجا اين است كه آيه     مفهوم سخن او  

 ديگـري نـازل شـده        منافقان آيـات   درباره. اين اشتباه ديگري است    .شودميدودسوره مح 

ها ت كه در اين سوره نيست، چنانكه در سوره و آل عمران و نساء و مائده و بقيه سوره                  اس

. منافقين نازل شده استدرباره

119 فسألوا أهل الذكر ص -1

119 فسألوا أهل الذكر ص -2

-73، 138-66، 72-60 آل عمران 120 و 154 بقره، 206-204،20-8توان به آيات از جمله اين آيات مي3-

. مائده اشاره كرد53،52،41 نساء،146
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كند عبداالله بـن أبـي فـردي غيـر از عبـداالله بـن سـلول اسـت و آن دو،                      گمان مي : ثانياً

 بـن   هاي متفاوتي هستند حال آنكه آن دو يك نفر هستند كه نام كامل او عبـداالله               شخصيت

1.أبي بن سلول، رهبر منافقان مدينه است

ست و   ا كند دو تا   كه او گمان مي    -كند كه اهل سنت غير از اين دو اسم        او ادعا مي  : ثالثاً

اين امـر نـشان دهنـده جهـل مفـرط و مركـب              . يابند نام ديگري نمي   -در واقع يكي است   

ون تحقيـق سـخن     وسـت و بـد    ركند كـه او بـسيار گـستاخ و پر         همچنين ثابت مي  . اوست

 تأليف شـده اسـت      �اگر اين فرد به مشهورترين كتابهايي كه درباره سيره پيامبر         . گويدمي

ديد كه مؤلـف در جلـد دوم كتـاب در           كرد، مي  مراجعه مي  ،بن هشام است  اكه همان سيره    

همچنين به بيان آياتي    . كند صفحه نام بسياري از منافقان و پدرانشان را ذكر مي          10بيش از   

رخـان  ؤ اين غير از آن چيزي است كـه م 2.پردازد كه درباره يكايك آنان نازل شده استمي

.اندديگر و مفسران در كتابهاي تفسير ذكر كرده

و آن عده از صحابه را كه مرتد شده «: هاي مفرط مؤلف ادعاي زير استاز جمله ناداني

، عكرمـه، كعـب الأحبـار و       بن عاص، مغيرة بن شعبه، ابـوهريره       وبودند مانند معاويه، عمر   

 اين ادعا عليـرغم اينكـه داراي گمراهـي و سـخنان و              3». شكرگذار ناميدند  راصحابه ديگر   

ادعاهاي باطل فراواني است كه در صفحات آينده به رد بر آن خواهيم پرداخت، اما با ايـن          

 قلمداد وجود داراي اشتباه فاحشي است و آن اينكه او كعب الأحبار را جزو اصحاب پيامبر

 ايمـان آورد و در  �كرده است حال آنكه او جزو تابعين اسـت كـه پـس از وفـات پيـامبر      

اين امر در ميان اهل علم مشهور است اما مؤلـف بـه علـت               . 4به مدينه آمد  �دوران عمر   

.جهل و ناداني مفرط گرفتار چنين اشتباه بزرگي شده است

در . سوادي مفرط اوسـت بيجهل و اشتباهات مؤلف نشان دهنده   :توان گفت عموماً مي 

هايي از آنها پرداختيم بدون آنكه به رد مفصل بر آنها بپردازيم و در     اينجا فقط به ذكر نمونه    

.پردازيمخلال رد بر آنها به تعداد بيشتري از اين نوع اشتباهات مي

. مراجعه كند620 ،469، 555 ص2 براي خواندن زندگي نامه او و شرح حالش به سيره ابن هشام ج-1

.557-548 ص2سيره ابن هشام ج:  نگاه-2

. 158 ثم اهتديت ص 3-
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 او  ان سـخن  امـر در  كه اين   ،مفرط همراه است  شخصيت مؤلف توأم با غرور و خودپسندي        

خودش و تزكيه نفسش در جاهاي متعددي از كتب او روشن اسـت و بـه عنـوان مثـال                    درباره  

بدين سبب مـن گمـان كـردم    : گويدمي،كندخودش را تعريف مي سفر حج   جريان  هنگامي كه   

 و مرا به آن مقام آورده است كـه          كردهكه خداوند مرا ندا داده است و با عنايت خود مرا احاطه             

1.دنمير مينرسندبدان رسيدن به آن هستند و چنانچه  اميد ها به حسرت وجان

از حجـاج كـه مـرا     دام  يك عنايت رباني ديگر اين است كـه هـر ك ـ          : گويدميهمچنين  

 دربـاره خـودش     همچنـين .2خواستداشت و آدرسم را براي مكاتبه مي      ديد دوستم مي  مي

چـه بـسيار كـه   رسـيد  آوازه من از مرزهاي شهرم گذشت و به شهرهاي مجـاور     : گويدمي

داد و در شـهر خـود از آن    گوش ميمن درس حلقهو به   آمد  ميمسافري براي نماز جمعه     

3.گفتسخن مي

و قصدشان شيخ اسماعيل    [و به من بشارت دادند كه صاحب الزمان         : گويد مي همچنين

 خبر   مرا از بين همه مردم برگزيده است تا از خواص او باشم، قلب من از شنيدن اين                 ]بود

 تپيد و از تأثير عنايت رباني كه همچنان مرا از مقـامي بـه مقـامي                 كننده به شدت  خوشحال

4.كردمداد، گريه تر ارتقا ميتر و از عالي به عاليالاب

امـر،  و ايـن   كندكه خودش را تمجيد و تزكيه مي      استاين شرح مؤلف درباره خودش      

، خداونـد   كـافي اسـت   قـل او     علـم و ع    ،ديـن در   يـك انـسان و كمبـود         نقصخود براي   
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5». استينعيب جلوه ندهيد كه او به متقيان داناترخود را تزكيه نكنيد و بي«

14 ثم اهتديت ص-1

14 ثم اهتديت ص-2

16 ثم اهتديت ص-3

17 ثم اهتديت ص-4
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خواهـد  بكنند، بلكه خداوند است هر كس را كـه  بيني آنها كه خود را تزكيه مي آيا نمي «

وند خدارچگونه ببنگر واهد شداي ظلم نخ ذرهعيب جلوه مي دهد و به هيچ كس حتي بي

1». بسنده استو  گناهي آشكار ،بندند و همين دروغدروغ مي

 بـه كارنامـه    بزرگ ديگري را نيـز گناه بزرگ،   حرام در اين    بيچارهدن اين   ور ش با غوطه 

هاي فـراوان  او به گناهاني چون موسيقي و سـفر  اضافه كرده است و آن افتخار    اعمال خود 

 و  جـرأت  از   و: گويداو درباره سفر به مصر مي     . استشناخت او از آنجا    و  سرزمين كفر  به

 برايـشان ترانـه     گفتنـد  اگر از هنر سخن مي     ندكردميصراحت و معلومات زياد من تعجب       

گفتم كه من پيرو طريقـت      گفتند به آنها مي    چنانچه از زهد و تصوف سخن مي       ،خواندممي

 برايـشان از پـاريس، لنـدن،        كردندب صحبت مي  چنانچه درباره غر  . ه هستم يمدنتيجانيه و 

بلژيك، هلند، ايتاليا واسپانيا كه در ضمن تعطيلات تابستاني به آنجاها رفتـه بـودم، سـخن                 

شدند كه من به حج رفتـه و الآن در راه          گير مي گفتند غافل م و اگر از حج سخن مي      گفتمي

حتي آنهايي كه هفت بـار بـه        گفتم كه   و از جاهايي برايشان سخن مي     هستم   عمره   رفتن به 

تند مانند غار حرا و غار ثور و مذبح اسماعيل، و اگر از             شناخنميآنجاها را   حج رفته بودند    

حات كنجكاويـشان را سـير   صـطلا اگفتند با ارقـام و اعـداد و        علوم و اختراعات سخن مي    

2.كردم خودم آنها را ساكت مييگفتند با آراكردم و اگر از سياست سخن ميمي

ام اين است كه احساس غـرور       تر از همه آنچه در اين فصل گفته       مهم: گويدتا اينكه مي  

؟ در  چـرا نـه  .امشـده كه حـالا عـالم   كردم گمان مي و شدممن بالا رفته و اندكي متكبر مي 

بايـد  : گفتند كه ها به من مي   دادند و بعضي  بدان گواهي مي  دانشگاه الازهر يعلماحالي كه   

اين بود كه ،شدزهر باشد، و آنچه باعث ازدياد فخر واعتماد به نفس من لأر اجايت اينجا د

50ـ49 سوره نساء آيه -1
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 بـه مـن اذن دخـول        � رسول خدا  ،حسين در قاهره  رأس ال  مسئول مسجد    ي ادعا بر اساس 

1.بود داده  رابراي ديدن آثار او

،أسـب  كـه او را بـراي رافـضي شـدن در زمـره ابـن               اين افتخارات بر مؤلف مبارك بـاد      

.قرار داده است خميني و ديگران ،مطهر ابن،طوسي) الشرك( نصير ،علقميابن

نيـك فرجـامي    عافيـت و  به ما، سلامت، كرم و سخاوت الهي     خواهيم خداوند مي  ما از 

.كند گمراهي حفظ  ما و مسلمانان را ازعنايت كند

دروغ و نيرنگ او: ثالثاً
 وجود دارد، از آن جمله هايشكتابمثالهاي فراواني از دروغ و تدليس و تزوير مؤلف در       

:است

آنهـايي  كه گذشـت همچنان: گويدمي» اهل سنت واقعي«» السنة هم أهل الشيعة«: در كتاب

ي قائـل بـه خلافـت خلفـا    كساني هستند كـه اند  هل سنت و جماعت بر خود گذاشته      اكه اسم   

مـروزه مـردم    اين چيزي است كـه ا هستند� عثمان و علي ، عمر، ابوبكر]چهار گانه[راشدين  

ي خلفـا  جـزو  در نزد أهل سـنت � حقيقت دردآور اين است كه علي بن ابيطالب   امادانندمي

بـه   او را    رازپـس از سـاليان د     كنند تا اينكه    نمي او اعتراف   مشروع  و به خلافت   نيستراشدين  

 هجري در زمان احمد بـن حنبـل بـوده           230 و آن در سال      كردندملحق  ) گانهسه( ثلاثه   يخلفا

معتـصم، بـر    زمان   ابوبكر تا    دوران پادشاهان و امرايي كه از       ، خلفا ]غير شيعه [ت، اما صحابه    اس

بلكـه  . انـد به خلافت علي بن ابيطالب هرگز اعتراف نكـرده        هيچ كدام  اند،مسلمانان حكم رانده  

در غير ايـن صـورت     . آوردندبه شمار نمي   مسلمانان    او را جزو    و كردهبعضي از آنها او را لعن       

2.كنند و دشنام دهندمنابر لعن روي چگونه جايز است او را 

 سـاليان درازي پـس از    اهـل سـنت و جماعـت   به همين دليل گفتيم   : گويد مي همچنين

، درست است كـه احمـد بـن حنبـل           ندكرداعتراف  به خلافت علي    احمد بن حنبل    دوران  

24 ثم اهتديت-1
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زيرا .  آن را نپذيرفتند   اهل حديث چنانكه گذشت   اما  . اعلام كرد اولين كسي است كه آن را       

1.پيرو عبداالله بن عمر بودند

بعـد از  سـاليان طـولاني    و  كـرده ناعتـراف   هل سنت به خلافت علي      ا او كه    ادعاياين  

وچنـين اعتقـادي داشـتند       و اينكه صحابه    آن را شرعي و قانوني دانستند       احمد ابن حنبل،    

 بـر اهـل     يدروغ بـسيار زشـت    و  گ   بسيار بزر   افتراي ،كردندمي از آنها علي را تكفير       برخي

او و اعتقاد به صحت خلافت او بعـد از          �علي  محبت و موالات  . استسنت و جماعت    

 مورد اجماع و اتفاق همـه اهـل         ،اينكه او خليفه چهارم مسلمانان است     ، و   سه گانه يخلفا

 ايـن   واسـت  صحابه تا امروز دوران از  همه سرزمينها مختلف و در    سنت در همه زمانهاي     

 ضروريات و مسلمات  به يكي ازو متواتر است كه   مشهور   سأله چنان بين عوام و خواص     م

دروغ و  به دام    است و يا      شده كسي كه در درياي ناداني غرق     تبديل شده است و فقط      آنها  

.كند درباره آن ترديد و منازعه مي، گرفتار استبهتان

بـر  و دلايـل  اهد وتـرين ش ـ و قويترين  از روشنبارهادعاي اين رافضي در اين    بنابراين  

.ي اوست و افتراگوييدروغميزان 

»آنگاه هدايت شدم   «:»ثم اهتديت «او در كتابش    هاي  نيرنگ و ها دروغ همچنين از جمله  

� امام علي پيروي از احاديثي كه بدان چنگ زدم و مرا به      جمله از: گويداين است كه مي   

هـا تأكيـد    و بـر صـحت آن     تخـريج    آنها را    هل سنت ا احاديثي بود كه كتب صحيح       درآورد

 من فقط به احاديثي استناد و ]بر طبق عادت[اند و شيعيان چندين برابر آن را دارند اما كرده

.2 كه هر دو مذهب و فرقه بر صحت آن اتفاق واجماع دارندمكناستدلال مي

:سپس چندين حديث آورده است كه بعضي از آنها عبارتند از

»  آن استدر و علي  هستممن شهر علم«: »ينة العلم وعلي بابهانا مدأ«: حديث

:»إن هذا أخي و وصيي و خليفتي مـن بعـدي فاسـمعوا لـه و أطيعـوا                 «:حديث

 بـشنويد و از او       را  او سـخن ،استمن  بعد از    برادر و وصي و خليفه       ]علي [ اين ترديدبي«

.»اطاعت كنيد
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سـها  غر جنـة عـدن   يـسكن  و   اتي و يموت مماتي   ي ح ياه أن يح  من سرّ «:حديث

هر كس كه دوست دارد مثـل مـن زنـدگي            «:»ربي فليوال علياً من بعدي و ليوال وليه       

 كـه خداونـد آن را كاشـته         ]جنت عـدن  [ برين   بهشتدر   و به مثل مرگ من بميرد و         كرده

1.»...را دوست بدارد و دوستان او شودعلي دوستدار، بعد از من ساكن شوداست 

هل سنت وجود ا احاديث مذكور نه در كتب صحيح  زيرا.ي بيش نيستفريبدروغ واين  

آنهـا را  همـه داننـد، بلكـه   آنها را صحيح نمـي   و نه تنها     اندرا صحيح دانسته  دارد و نه آنها     

باره سـخن خـواهيم     رد بر مؤلف در اين    در  درصفحات آينده .2اندساختگي و باطل دانسته   

.كنم او را در ادعاهايش روشن يدروغهاخواهم  در اين جا  مي اما.گفت

به حجاج حملـه  سربازاندر مدينه منوره كند  ادعا مي  كه   است دروغهايش اين     جمله از

هل بيت ا ايستاده بودم و بر ارواح اموات        وكردمبقيع را زيارت    قبرستان  : گويد، مي كنندمي

 ـ در كنار من پيرمردي ايستاده بود كه مي .كردمگريه مي  اش فهميـدم كـه   هگريست و از گري

.ناگهان سربازي به سـرعت آمـد  . رو به قبله كرد و شروع به خواندن نماز كرد   . شيعه است 

 در سجده بود كه او را لگـد زد و بـه پـشت               پيرمرد.گويي كه حركاتش را زير نظر داشت      

اي بيهوش شد و آن سرباز شروع به زدن و فحش دادن انداخت و پيرمرد بيچاره چند دقيقه 

كنجكاوي و دلسوزي مـرا     . گمان كردم مرده است   . رد، دلم براي آن پيرمرد سوخت     به او ك  

زني؟ بر سرم فرياد    چرا او را در حالت نماز مي      . شايسته نيست : واداشت تا از سرباز بپرسم    

3.كنمساكت شو، مداخله نكن و گرنه با خودت نيز چنين رفتار مي: كشيد و گفت

ر همگان آشكار است و هر مسلماني كه بـراي حـج،          داستان ب   او در اين   يدروغ و افترا  

 و تعدادشان چه بسيار فـراوان  –عمره يا هر كار ديگري اين سرزمين را زيارت كرده باشد            
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احتـرام بـه حجـاج و     همگـي شـاهد امنيـت و   رسـد، ها نفر مـي   هر ساله به ميليون   -است

ي هستند كه دولـت     جسمي و روحي آنها از طريق خدمات      گر آرامش   معتمرين بوده و نظاره   

كند و بـراي خـدمت بـه حجـاج تكنولـوژي را در همـه                عربستان سعودي به آنها ارائه مي     

ها به كار گرفته است و نيروي انساني را در كشور براي تقـديم همـه نـوع تـسهيلات بـه                     زمينه

ايـن عـلاوه بـر      . ميدان آورده و مؤسسات مختلفـي را بـراي ايـن منظـور ايجـاد كـرده اسـت                  

مأموران سعودي با حجاج است تا جايي كه به علت راحتـي            مهرباني كاركنان و   و خوشرفتاري

و آرامش وامنيت فراواني كه حجاج و عمره گذاران دارند و آن اولاً به فضل الهي و ثانياً تـلاش     

.سفر حج و عمره به يك سفر توريستي شباهت پيدا كرده استدولت عربستان است،

اهل فتنه و جنجـال هـستند و بـا          به ويژه در ايام حج      ن رافضي    شيعيا  كه دانندمياما همگي   

برد و بدي را بـا نيكـي جـواب           به آسانترين راه شر آنها را از بين مي         عربستانن وجود دولت    يا

.كند حفظ مي،خداوند و مسلمانان استبرابر اين سرزمين را كه وظيفه آن درامنيت داده و

پوشيده نيست، و مخـصوصا ميليونهـا حـاجي و           آگاهي    فرد بر هيچ  است كه  امرياين  

دروغگـو و   پـس ايـن     . داننـد  مـي   به خـوبي   راروند آن   به آنجا مي  كه هر ساله    گذار  عمره  

 در حـالي كـه      [فريبـد؟ و دلقك آنها چه كسي را مـي        شيعيان رافضي    دهپروردستآشوبگر  

].دانندشيعيان رافضي حتي خود نيز اين حقيقت را مي

گفتار مؤلف تناقض در :رابعاً
ي اهكند و تقريباً هر مسألگويي ميتناقضگيرد  ميهامؤلف در سخنان و نتايجي كه از آن    

 بـارز او در كتـاب  امر به مشخصه اين .كندميضنقآن را  در جاي ديگر    كندميذكر  را كه   

هـل  او  باطل  هافرقههاي بارز    اين خود از نشانه    زيرا. جاي تعجب ندارد  . تبديل شده است  

 خداونـد   .هـاي افـراد اسـت     و خواسـته  اقوال و احكام آنها بر مبناي آرا       زيرا   .استعت  بد

سـوي   از    قرآن اگر«»ولو كان من عند غير االله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً          «: فرمايدمي

.1» در آن اختلاف فراواني مي يافتندترديد بيبودميغير خداوند 
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: و از جمله اين تناقضها

در ايـن مـورد يـك       : گويد مي »اهل سنت واقعي  «: » الشيعه هم أهل السنه   « در كتاب    ـ1

هل سنت و جماعت جز تا       چنانكه گذشت ا   است كه حجت بالغه      براي ما كافي است    دليل

 فقط  هل بيت بوده و   ا دوستدار العملي در مقابل شيعيان كه    قرن دوم هجري به عنوان عكس     

همه اعتقاداتشان  .يابيم چيزي نمي  آنهادر فقه   ما. از آنها پيروي كردند، شناخته شده نبودند      

1.ز طريق اهل بيت روايت شده استكه اگردد برميبه سنت پيامبر 

و اگر بخواهيم بـه تفـصيل       «: گويد كه مي  استاش در همان كتاب     اين در تضاد با گفته    

و  رهبري حكام امـوي      ههل سنت و جماعت آنهايي هستند كه ب       ا: بايد گفت سخن بگوييم   

 اگر در عقايد و كتـب حـديث آنهـا           به همين دليل  .  كردند هل بيت قيام  ا با عباسي به جنگ  

 همه فقه و روايات يابي كه درميبيني، وهل بيت در آن نميااز فقه  چيز قابل ذكري    بنگري  

2».منسوب استهل بيت ادشمنان به آنها 

هـل بيـت    ابـه    اهـل سـنت     فقـه  و اعتقـادات  است كه همه  شده  ت اول مدعي    ردر عبا 

كنـد  ادعا مـي  گويد و   سخن مي مطالب قبل   در تضاد با    كاملاً   و در عبارت دوم      .دگردبازمي

هل بيت گرفته و هيچ اثر      ا و مخالفان   و فقه خود را از دشمنان      اعتقاداتهل سنت همه    اكه  

.يابيهل بيت در نزد آنها نميااي را از فقه قابل ملاحظه

پايبنـد    كتاب و سـنت        منابع شريعت يعني    شيعيان به   ذكر است كه   شايان: گويد مي -2

سوي امامان آنها درباره    وجود نصوص كافي از     علت آن   . هستند وچيزي را به آن نيفزودند     

3.اي است كه مورد نياز باشدهر مساله

ي سلـسله فقهـا    ا كنـون   ت زماناز آن   «: گويداش است كه مي   در تضاد با گفته   سخن  اين  

يا چند مرجع شيعه     يك   صريي و بدون انقطاع ادامه داشته و در هر ع         مجتهد به طور متوال   

اي كه هر مرجع احكام آن را از قرآن و          ظهور كرده است ومردم براساس رساله هاي علميه       
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اما درامور جديد كه در اين قرن به . كنندسنت استنباط كرده است در عمل از آنها تقليد مي         

1.كنندد آمده است، اجتهاد ميسبب پيشرفت علم و تكنولوژي به وجو

 و بخـاطر  پايبنـد هـستند  گويد كه شيعيان به نصوص كتاب و سـنت   در عبارت اول مي   

لـي و. انـد به كتاب و سنت نيفزوده    چيزي  اي  وجود نصوص كافي در نزد آنها در هر مساله        

 مجتهد شيعه در هر عصري ادامه داشته و آنهـا          ي كه سلسله فقها   نويسد مي در عبارت دوم  

.كننداحكامي را كه درباره مسائل جديد نياز دارند از نصوص استنباط مي

 ابـوبكر   دوران غير شيعه و خلفا و پادشاهان و امرايي كه از            اما صحابة «: گويدمياو  -3

هرگز به خلافت علـي بـن ابـي طالـب        اند  معتصم حكومت كرده   خليفه عباسي    دورانو تا   

2.»دانستندمسلمانان نميجزو  را و اوكردندمين اعتراف نكرده و بلكه برخي او را لع

هل سنت و جماعت  خلافت علي را تا مدتي          ا گفتيم   به همين دليل  «: گويدهمچنين مي 

.4آورد مـي  بـاره  و نصوص بـسياري در ايـن         .»3انداز احمد بن حنبل نپذيرفته    پس  طولاني  

 بيعـت مهـاجران و      وسيله به   اما خلافت علي  «: گويدمياشقبليگفته  ا  سپس در تعارض ب   

اي مبني بر بيعت بـا او بـه همـه سـرزمينها      انجام شد ونامهانصار با او و بدون جبر و اكراه      

5.»نوشته شد و همه واليان جز معاويه در شام او را به خلافت پذيرفتند

او پيـرو  هل سنت و جماعت كه ا از آن گروهاز ابن عمر و آيا كسي  «:گويدهمچنين مي 

اميرالمـومنين علـي    جز  اي   براي خليفه  ي اجماع چنينكه در كجاي تاريخ     پرسد  مي. هستند

6.استداشته به وجود الب طبن ابي

 علي كه مسلمانان بر آن  بابينم كه او از بيعتمي«: گويد مي �همچنين درباره ابن عمر     

7.»كندداشتند، خودداري مياجماع 
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، اين ادعاي او كه اهل سنت تا زمان احمد اش را تصديق كنيمدانيم كه كدام گفتهما نمي

از روز :  گويـد اند، يا اينكه گفته ديگر او را كه مـي  بن حنبل به خلافت علي اعتراف نكرده      

!!انداجماع كردهدرباره آن اذعان و لي عهمگي به خلافت اول بدون جبر و اكراهي 

 كه امام علي بطور كلي      استثبت كرده    تاريخ براي ما     بارهدر اين «: گويد مي  تيجاني -4

كردند، و اينكـه او بـه   مسايل مهم به او مراجعه ميداناتر بود و همه آنها در از همه صحابه   

نگذارد كه  تنها  در مشكلي   خداوند مرا   : گويد ابوبكر مي  ثابت نشده است  كسي مراجعه كند    

1.شدك مي عمر هلاترديد بيبوداگر علي نمي: گويدميعمر ، نباشدابوالحسن در آنجا 

 علي بن ابيطالب را طـرد و در         اآنه: گويداين مطالب با اين ادعا در تناقض است كه مي         

تـا او   .  سال او را در امور حكومتشان شركت ندادند        25اش زنداني كردند و در مدت       خانه

مدت خلافت ابوبكر، عمر ر د�علي. از او دور نگه دارندرا ذليل و تحقير كنند ومردم را    

نورش را خـاموش  كوشيدند ونشين شده بود و همگي در تحقير او مي       ن عملاً خانه  ثماو ع 

2.و فضايل ومناقب او را مخفي نگه داشته بودند

 قرار نگرفت به همين دليل پـس از          مورد پسند قريش    امر و اين «: گويدمي همچنين   -5

فاطمه  گرد خانه قيام كردند و براي از بين بردن همه عترت تلاش كردند و      �وفات پيامبر 

گذشـت و  شـد و از حقـش در خلافـت نمـي    تسليم نمي�اگر علي را با هيزم چيدند و

3».يافتشدند و اسلام در همان روز پايان مي همگي نابود مي،گرفتمسالمت در پيش نمي

كندمي با جواب سوالي است كه ادعا كاملدر تعارض كلي و تضاد ارزش ن بياين سخ

آيا امام علي به واقعيت تن در داد و با جماعت بيعت نمـود؟      : گويدو مي آمده  پيش  برايش  

عليـه   بلكـه    .نشدامام علي به واقعيت موجود تن در نداد و ساكت           » !هرگز«: دهدپاسخ مي 

علـي  ... .آنها به هر چيزي استناد و استدلال كرد وعلي رغم تهديد آنها بيعت را نپـذيرفت               

كرد ظلمي را كه بـر او رفتـه و          ن كه فرصتي پيدا مي    ساكت نشد و در طول عمرش هر زما       

173ص»آنگاه هدايت شدم«  ثم اهتديت -1

252 فاسالوا اهل الذكر ص -2
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 128128128128

باره براي وجود خطبه مشهور شقيقيه در اين. كردحقي را كه از او غصب شده بود، بيان مي     

1.باره گفته است كافي استاثبات آنچه دراين

كـرده  اهل بيت اتفاق درباره مودتمسلمانان بدون هيچ اختلافي : گويدمي همچنين   -6

2.دارند اختلاف امور ديگر با همد و در مور

 سبب اسـت كـه      به همين «: گويدكه مي تضاد دارد    اهل بيت    دربارهبا سخنش   گفته  اين  

يـابي، و در فهرسـت       اهل سنت و جماعت نمي      ميان  را در  ]هل بيت ا[شما وجودي از آنها     

3.»اردوجود ند�كنند يك نفر از ائمه اهل بيت  و خلفايي كه به آنها اقتدا ميامامان

 را بر عهـده گرفـت       بر اين، امام علي هنگامي كه خلافت      علاوه  «: گويدميهمچنين  -7

 و اولين چيزي كه بدان دست زد توزيـع بيـت المـال              گرداندبازمي سنت نبوي    مردم را به    

ندگردا سنت نبوي باز بهمردم را� علي بن ابيطالب كافي است كهو «: افزايدو مي »4...بود

5.» قيام كنندبودند بر اوعادت كرده �ابه كه به بدعتهاي عمر تا اينكه صح

زورمردم را بـه     همانند خلفاي پيش    � امير المومنين علي     ترديدبي: گويد مي همچنين

يهـيچ تغييـر  را  اما به احكام قرآن وسنت پايبند بـود و آنهـا   .به بيعت مجبور نكردو نيرو   

6.نداد

�اگرچه علي   : گويدته هاي ديگر است كه مثلاً مي      گفهمه اينها در تضاد و تعارض با        

 مردم به سوي سنت     بازگشتبراي   فراواني در ايام خلافتش      شتنها مخالفي بود كه با كوش     

اي نداشت زيرا مخالفان، او را  تلاش كرد اما اين كار نتيجه      �پيامبر  فعلي و قولي و احكام      

7.به جنگهاي طولاني مشغول كردند

251-250ص » از آگاهان بپرسيد«  فاسالوا اهل الذكر -1

164 فاسالوا اهل الذكر ص-2
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129129129129منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

كه كند  صحت ادعاي ما را تأييد مي     اين كتب و صحاح آنهاست كه       «: گويد مي همچنين

 اما چنانچه ،ن مردم بدان نمودندگرداباز سعي در احياي سنت نبوي و       تلاش، با تمام    �او  

خلافتش را با : گويدنيز ميو » .1يي نداردأد، رگفته است كسي كه از او اطاعت نكن      او  خود  

خوارج بر او تحميل كردند به پايان رساند و فقط         اهل جمل، شاميان و      جنگهاي خونين كه  

2.خورد افسوس مي�اي امت پيامبربا شهادتش از آنها رهايي پيدا كرد، در حالي كه او بر

 همـه  هاي از تناقضات و تعارضاتي است كه در كتب او آمده اسـت، و اگـر               اينها نمونه 

امـا  . مطلب را طولاني كنم   نها  ستم خيلي بيشتر از اي    توانميكردم ذكر مي   را مؤلفتناقضات  

مـان كـه بيـان تنـاقض،     كنم تا مطلب طولاني نشود و به هـدف اصـلي      مي من به اينها اكتفا   

شود به نقل او اطمينان نكنيم و است برسيم كه موجب ميتيجاني پريشاني و شك و ترديد  

.حكم او را نپذيريم

پيروي از هواي نفس و حدس و گمان در حكم دادن: خامساً
درسـت و روش صـحيحي، ماننـد        كنـد اسـاس     كه بيان مي  احكام و مسايلي    در  مؤلف

. گيرد درپيش نمي   از سخنان علما در بحث مسايل و تحقيق،        استفاده نصوص و   به استدلال

تأييد اصل قراردادن وي منحصر به فرد است در اين باره است كه عبارت او داراي روشاما 

 و حتـي ايـن روش او شـامل     ثابـت نمـي شـود    محـض تنها به وسيله ظن و گمان    مسايل  

شود كه بر اساس غلبه ظن و گمان و رأي محض احاديث نبوي و روايتهاي تاريخي نيز مي

كند كه هيچ مبنا و توجيه معقول و يا منقول درستي ندارد، و اين              في و يا اثبات مي    نآنها را   

:....كنمهايي را ذكر ميروش او در كتابهايش است، و من دراينجا براي مثال نمونه

 كـه بـر مـردم       امويـاني «: گويـد  مـي  »از آگاهان بپرسـيد   «: »فاسالوا اهل الذكر  «در كتاب   

 هيچگـاه معتقـد     ، قـرار داشـت    �سفيان  كردند و در راس آنها معاويه بن ابي       حكومت مي 

و  و ا  شده اسـت   مبعوث    به پيامبري   از طرف خداوند   �اند به اينكه محمد بن عبداالله     نبوده

3.»استكه آنها معتقد بودند كه او ساحر آن است غالب گمان  پيامبر خداست و واقعاً

182 الشيعه هم اهل السنه ص-1

81 لاكون مع الصادقين ص-2
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 130130130130

 كه بعـد از خلفـاي راشـدين آمـده و     است حكام مسلماني درباره خطرناك   اين حكمي 

قرني كـه بهتـرين قرنهـا بـوده         . دهدرا حكومت آنها تشكيل مي    �بخش اعظم قرن پيامبر   

باشد و در دوران آنها فتوحـات،       وم كه قرن برتر مي    است و همچنين شامل ثلث اول قرن د       

عزت اسلام و مسلمانان و برپايي سنت و كمك به پيروان آن به وجود آمد كه دليـل بـر                    و

صدق ايمان و ديندار بودن آنهاست و اخبار آنها مبني بر عدالت، تقوا و صلاح آنها در ميان 

به . و به حد تواتر رسيده استخاص وعام امت در طول زمان و گردش دوران منتشر شده        

سفيان و تابعي بزرگ عمر بن عبـدالعزيز         بزرگوار معاويه  بن ابي     ويژه آنچه درباره صحابي   

 و آن   افتراگوي كذاب و مجرم در اين دوران ظـاهر شـده            تا اينكه اين   . است شده ثابت   �

 و معتقد هنكرد بعثت نبوي را تصديق هرگزام اين حكّكه حكم گستاخ را صادر كرده است 

 بوده و هـيچ     ياند، اين حكمي است كه عاري از هر دليل و برهان          به صدق رسالت او نبوده    

امـر  حتي به اين    آن كذاب   .  آشكاري است   و بهتان و تزوير    نكرده است را تاييد   روايتي آن 

 تصريح كرده است كـه سـند او غلبـه ظـن             و و دوباره حكم ديگري صادر       كردهنيز اكتفا ن  

. ... ساحري بـوده اسـت     �و ظن غالب آنست كه آنها معتقدند پيامبر         : گويدميوي  ،  است

 و سـند  كندميدرباره برگزيدگان اين امت چنين احكامي را صادر      گونه  اينمجرم  آري اين   

. او را به سزاي اعمالش برساند كه خداونداستاو غلبه ظن 

 در  ا شـور  دان بـه   معتق ـ و ظن غالب ايـن اسـت كـه        «: ستشبيه اين مطلب اين گفته او     

در روز  نازل شـدن آن دربـاره حقيقـت آن          هستند كه   آن همان كساني    خلافت و موسسان    

1». كردندتحريفرا غدير خم 

 ـ     آن  و ظن غالب    «: گويددرباره عبدالرحمن بن عوف مي    همچنين    اميـر   هاسـت كـه او ب

و سـنت   كتـاب خـدا      براسـاس   كـه در ميـان آنهـا       كردهپيشنهادطالب  المومنين علي بن ابي   

2». و او اين پيشنهاد را رد نمود حكومت كندشيخين

71الصادقين ص لأكون مع -1
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131131131131منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

 معتقـدم بعـضي از صـحابه نهـي از متعـه و              اًبدين سبب من شخص   «: گويدميهمچنين

اند تـا موضـع عمـر بـن خطـاب و راي او را توجيـه                 ه نسبت داد  �را به پيامبر    تحريم آن 

1.»كنند

� اصحاب پيامبر  دربارهاساس  هاي باطل و بي    زشت گويي و تهمت    ،افترادر مقابل اين    

در همـه ايـن      كـه مبنـاي او        اعم از امامان و علماي مسلمين       اين امت  پيشينو برگزيدگان   

شيعيان رافـضي  بينيم كه    در مقابل مي   بوده است  از دليل    خالي هوس   ،هوي و  گمان   افتراها

.كند و از مذهبشان تعريف و تمجيد ميكردهرا مدح و ثنا 

 در حـال طـواف   شـيعيان رافـضي  ه زيارت عراق و نگاهش بـه      در ضمن سخنش دربار   

كردممي نگاه   اي سالخورده به پيرمردهاي «: گويدميكنند،  مي كه آنها را مسح و لمس        قبرها

و آن شـد ديده ميو در پيشاني آنها آثار سجده داشتند هاي سياه و سفيدي بر سر كه عمامه 

افزود و آنها    بر هيبت آنها مي    ،رسيدام مي كه عطرهاي خوشبويي از آن به مش      بلند  ريشهاي  

از گرفت و   ميگريه او را فرا   شد   هر گاه يكي از آنها وارد مقبره مي        .داشتندنگاههاي تندي   

شود ايـن بزرگـسالان    كه آيا ممكن است اين اشكها همه دروغ باشد؟ آيا مي   خود پرسيدم   

2.؟!»همه در خطا باشند

 مجـذوب    احترامشان به علمـا مـرا      ، اخلاق،  دعا ، نماز ،عبادتها«: گويدميدر جاي ديگر    

3.» آنها باشماي كاش مانند كه كردممي آرزو خود ساخت تا حدي كه

 اسـت كـه فكـر       عجيب و اسـتثنائي   ،اما روش او در حكم به صحت و ضعف احاديث         

اسـلوب  در چنين مـواردي   حتي آنهايي كه ،كرده باشد عمل  كنم قبل از او كسي چنين       نمي

 موافق آن باشد  را كه و آنچهسنجندمي احاديث را با عقل خود  واندرفتهپيش گدر ني عقلا

براساس هوي   اما اين شخص     .كنندو آنچه مخالف عقلشان باشد تضعيف و ترك مي        قبول  

را تـصحيح و يـا   خواهـد آن و هر جا كه مـي    و هوس خود با احاديث برخورد كرده است         

از يك حـديث را صـحيح و يـا    بخشي  حتي   .كندد مي احاديث را كم و زيا    متن  تضعيف و   

159همراه با راستگويان ص:  لاكون مع الصادقين -1
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 132132132132

 اطمينـان از   بـدون اسـتدلال و    و  هـوس و گمـان      اساس   بر    را   همه اينها . دارندضعيف مي 

روايـت كـرده   آن را    از آن جمله حديث ابن عمر را كه مسلم           .دهدانجام مي احكام صادره   

راس كفـر از اينجـا   : ت از خانه عايشه خارج شد و گف�پيامبر «: گويدميآورد و است مي 

1.»آيد، از مشرقشود جايي كه شاخ شيطان از آن بيرون ميخارج مي

اي اضـافه «: گويـد مي] يعني از مشرق   [بعد از نقل اين حديث و حذف عبارت اخير آن         

 بودن آن واضح است تـا      ساختگيهيچ اعتباري ندارد و     ] يعني از شرق  [اند  كه بدان افزوده  

 اين تهمـت را از او دور نگـه    آن را از دوش او بردارند  سبك كنند و   منين را ؤام الم گناهان  

2.»دارند

 است حديث صحيحي است كه بخـاري آن را از           كردهه آنها طعن وارد     از احاديثي كه ب   

حـج را بـه جـاي آورديـم و روز           �بـا پيـامبر   «: گويـد عايشه روايت كرده است كـه مـي       

 دچـار   همـسر پيـامبر  صـفيه  پـس ] جا آورديمطواف حج را به [ افاضه كرديم]قرباني[نحر

:گفتم.خواهدرا خواست كه مرد از همسرش مي از او چيزي �عادت ماهيانه شد و پيامبر 

3.»بردبه سر مي او در عادت ماهيانه �اي پيامبر خدا 

خواهد در   بايد درباره پيامبري كه مي     !خدا به حسابش برسد   «: گويدميتيجاني در ادامه    

پس او بـه پيـامبر      . با اطلاع همسر ديگرش با همسرش نزديكي كند تعجب كرد           عام و  ملأ

 چيـزي   باره اين  كه زن مورد نظر در     حاليهمسرت در عادت ماهيانه است در       : گويدمي�

4.»داندنمي

اسلوب در حديث عايشه و عثمان كه مسلم در صحيح خـود            ترتيب نسبت به     همين   هب

 اجـازه ورود  �ابـوبكر از رسـول خـدا    «: كـرده اسـت  طعن وارد را روايت كرده است     آن

عايـشه را بـه خـود       ] يشبيه به عبا   [خواست در حالي كه او در بستر دراز كشيده و پارچه          

.بازگـشت و انجـام داد  در همين حالت به ابوبكر اجازه دخـول داد، كـارش را          پيچيده بود 

را روايت كرده است آن2905 ح 4/2228) … مسلم در كتاب فتن فصل الفتن من المشرق -1

105 فاسالوا اهل الذكر ص-2
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وانجام داد و كارش را  اجازه داد،   نيزدر همان حالت به او      اذن دخول خواست    سپس عمر   

نشـست و بـه     ]پيـامبر [. ورود خواسـتم  اجـازه   من هم   : گويدمي عثمان   .بازگشتعمر نيز   

1حديث.»...مبازگشتو انجام دادم  كارم را !بر خود جمع كن لباست :عايشه گفت

چـه  ايـن ديگـر     «: گويدمي به جعلي بودن حديث       نيش و كنايه و تمسخر نسبت      بعد از 

پيچيـده  خـود    را به   همسرش عايشه   لباس    حالي كه  اصحاب خود در  به  ه  پيامبري است ك  

دهد و همسرش در كنار او با لباسي مبتـذل نشـسته اسـت تـا اينكـه                  اجازه ورود مي  است  

دهد كـه لباسـش را   نشيند و در اين هنگام پيامبر به همسرش دستور مي  آيد و مي  عثمان مي 

.به سزاي اعمالش برساند اين دروغگوي مفتري را  خداوند2». كندمرتب

 ـ            طعن و تمسخر او درباره      شخـصيت   ا اين دو حديث و احاديث ديگـري كـه مـرتبط ب

كنـد  به علت قبح و تكذيبي كه درباره احاديث صحيح وارد مي  و از نقل آن      است�پيامبر  

و �كند اين كار در واقع طعن نسبت به خود پيامبر  و ياران پيامبر را به جعل آنها متهم مي        

ان پـاك  احترامي به مقام شريف و اخلاق رفيع آن بزرگوار و نيش و كنايه زدن به همسر               يب

 كفر صريح اسـت  � به اجماع امت اين گونه افتراها و كاستن از مقام پيامبر         وعفيفه اوست 

 است كه پيامبر كرده اجماع علما را بر كفر كساني نقل        )رحمه االله (تيميهابنو شيخ الاسلام    

.باره ذكر كرده استجويي كنند و سخنانشان را دراين دهند و يا از او عيبرا دشنام�

را دشنام دهد يا او را مذمت كند خواه مسلمان          �كسي كه پيامبر    : گويدميامام  احمد    

 توبه از او به قتـل  درخواستكم او قتل است و من معتقدم بايد او را بدون   اشد يا كافر ح   ب

.رساند

 را دشـنام دهـد      �هر كـس پيـامبر      : گويدنقل كرده است كه مي    الك  مامام  قاسم از   ابن

كـسي اگـر   : قاسم اضافه كـرده اسـت     ابن. ازي به طلب توبه از او نيست      شود و ني  كشته مي 

شـود و خداونـد      مانند زنـديق كـشته مـي       ،جويي كند  را دشنام دهد يا از او عيب       �پيامبر  

.  را واجب كرده است�احترام پيامبر 

2402 ح �4/1866 صحيح مسلم كتاب فضايل الصحابه فصل من فضل عثمان بن عفان -1
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�لبـاس پيـامبر   : هـر كـس بگويـد   : گويدمي كه  نقل كرده است   مالك  امام زوهب ا ابن

.القتل است واجب و اوشودجويي باشد كشته ميكثيف است و قصد او عيب

 ايراد وارد كند يـا بگويـد        �اند كه كسي كه بر پيامبر       يارانش گفته همچنين ابوحنيفه و    

. استجويم يا او را تكذيب كند، مرتدمن از او برائت مي

 تعرض و يا    �هر كس به پيامبر خدا      :اند چنين گفته  ) االله هرحم(همچنين ياران شافعي    

�اهانت كند از جمله اينكه او را به صراحت دشنام دهد كافر است چون اهانت به پيامبر                

.كفر است

 و نـصوص    عبارتهـا : گويـد مي بعد از ذكر اين اقوال       )رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

 كفـري   �گيـري از پيـامبر      هلماي همه مذاهب بر اين امر اتفاق دارد كه عيبجويي و خرد           ع

در . كند و علما در مورد طلب توبه از مرتكب آن اختلاف دارنـد       است كه خون را مباح مي     

جويي از او باشد و اما منظور او امر ديگري باشـد كـه              باره ميان كسي كه قصدش عيب     اين

هاي آن است، يا اينكه بدون قصد و فقط با هدف شوخي و مزاح و               مددشنام و ناسزا از پيا    

1.يا هر چيز ديگري مرتكب آن شود

: گويـد مـي  باره اين امر اجماع مسلمانان را نقل كرده است و          همچنين قاضي عياض در   

 نسب يا دين يا يكـي از  دركند و يا به او    جويي   بدگويي و يا عيب    �هر كس كه از پيامبر      

 يا از طريق دشـنام او را  كند تعرض   �دهد يا به پيامبر   نقص  و صفات او نسبت     ها  ويژگي

د يا او را در هر صورتي كوچك بشمارد، يا  به تمسخر بگيـرد               نبه چيزي تشبيه و تحقير ك     

و از او بدگويي كند در واقع به او دشنام داده است و حكم چنين فردي قتل اسـت و هـيچ    

.  صـراحتاً باشـد يـا بـا كنايـه          چـه م مستثني نيست چـه آن      از موارد مذكور از اين حك      امدك

 يـا   كنـد همچنين كسي كه او را لعنت يا عليه او دعا كند يا آرزوي رسيدن ضـرري بـه او                    

اينكه به او نسبت ناشايستي دهـد كـه در حكـم ذم و نكـوهش اسـت و سـزاوار مقـام آن           

د و يا اقوال زشـت  گويي كندرباره آن حضرت بيهوده   يا  حضرت نيست، او نيز چنين است       

و منكر بگويد يا او را به خاطر مصيبتها و رنجهايي كه كـشيده اسـت تحقيـر و يـا بخـاطر       

اب مراجعه شود به همين كت252 و 526، راجع به نقل قولها ص527 الصارم المسلول ص-1
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همه اينها مورد اجماع علمـا و . جويي قرار دهدرا مورد عيب  بعضي از امور بشري جايز او     

1.تا دوران معاصر است�امامان و مفتيان مسلمان از زمان صحابه 

 از اصول تأليف متعارف در نگارش كتابهاپيروي نكردن: سادساً
پايبند نبوده  ان  مؤلف پژوهشگران و     در ميان   اسلوب علمي معمول    در كتابهايش به   مؤلف

يـا از نظـر اطمينـان از         پرداختن به مسايل ومرتب كردن آنهـا و        است چه از لحاظ اسلوب    

ل بـراي  همچنين به تحقيق صحيح علمـي مبتنـي بـر اسـتدلا       . صحت معلومات در منابعش   

بلكه كتابهايش از اين امر     . كند وفادار نبوده است   مسائل و موضوعاتي كه دركتابش ذكر مي      

.خالي است

 موضـوعات از هـيچ       پرداختن به  او در  چنانكه در روش تحقيق جديد معمول است       اما

نكه مسايل موضوع مورد بحـث را بـه   يمثلاً ااسلوب درست و روشني پيروي نكرده است،    

2 ....كند تقسيم ،هر يك فصول يا ابواب متناسبي داشته باشدمباحثي كه 

اينكه از روش پيشينيان در زمينه پرداختن به مسايل تحت عنـوان فـصول يـا ابـواب                  يا  

 بلكـه  .مستقلي همچنين دقت در بررسي و مرتب كردن موضـوعات پيـروي نكـرده اسـت          

و در  ارتبـاط هـستند    پيش و پس از خـود بـي        روش او بر مبناي وضع عناويني است كه با        

 است، كه اين امـر      شده از يكجا در كتاب تكرار       در بيش ضمن يك عنوان در يك موضوع       

شـده  و ترتيب جمع آوري      تنظيم است كه بدون     كردهاي  هاي روزنامه كتابش را شبيه مقاله   

.است

مطالبي است كه  به شكل موضوعي مسائل و تنظيم اتهاي عدم ارتباط موضوعاز نمونه

اي حاشـيه « عنوان تحتشورا  درباره  » همراه با راستگويان  «:»كون مع الصادقين  لأ«تاب  در ك 

مورد بحث قـرار     قبلاً   را   مسأله است كه او اين       آن  اين عنوان گوياي   .آورده است » بر شورا 

كـه چنـين نيـست،    بر آن فرا رسيده است در حالي گويي تعليق و حاشيهاينك زمان داده و  

�2/932 الشفاء بتعريف حقوق المصطفي -1
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. استنشده مسايل تحت آن  ذكر و بررسي پيرو اسلوب علمي درهمانند عادت او در بقيه كتبش اگر چه 
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پس از وآمده است ) شواهد ديگري بر ولايت علي    (عنوان  ه  د از بحثي ب   بلكه اين عنوان بع   

ديگـري   تازه    تيتر  بعد از آن   . را آورده است   »اختلاف در ثقلين  «: عنوان» بر شورا اي  حاشيه«

اي و دوباره به موضـوع تـازه      آورده است   » اختلاف مذاهب سني در سنت نبوي      «تحت نام 

 و از آن دو موضـوع       » و قـدر نـزد اهـل سـنت         قـضا «است و مبحثي تحت نام      منتقل شده   

1.كندمي را مطرح »تقليد« و »خمس«

 بلكـه    اسـت     در موضوعات خـود از روش علمـي پيـروي نكـرده            مؤلفبدين ترتيب 

 و سپس سه و يا چهار صفحه در آن موضـوع سـخن گفتـه                كردهمباحث مختلفي را ادغام     

دوباره با همـان روش     درنگ  س بي سپ. استغالبا عاري از هر گونه تحقيق علمي        است كه   

.پردازدبه موضوع ديگري مي

اهل سنت  «: »هل السنه ا هم   ةالشيع«هاي گذشته بعضي از عناوين كتابش       علاوه بر نمونه  

 دارد اما آنها را پي  خيلي تفاوت با يكديگر    موضوعهاي آنها    كنم   نقل مي  در زير  كه   »واقعي

خلفـاي   «»تقليد و مرجعيت نـزد اهـل سـنت         «: ترتيب عبارتند از   در پي ذكر كرده است به     

 تشريع اهل سنت و جماعت �پيامبر » «خلفاي راشدين نزد اهل سنت» «راشدين نزد شيعه

دشمني اهل سنت بـا اهـل بيـت بيـانگر حقيقـت             » «ناگزير نيست هشداري  » «پذيردرا نمي 

.»آنهاست

باطي ميان آنهـا    ارت  هيچ  وجود درباره اين همه موضوعها فقط در سيزده صفحه و بدون         

.سخن گفته است

آخر كلام «: مثالهاي ديگر نيز از اين قرار است، اين عناوين را به اين ترتيب آورده است  

نظـام حكومـت    «،  »مخالفت اهل سنت و جماعت با سنت نبوي       « و   »يم اصحاب ستقباره  در

2».برخلاف سنت استنظريه عدالت صحابه « و »در اسلام

اي مـسأله ن به مسائل، هر     ت فراوان در پرداخ   ب و پريشاني  با اين اضطرا  مؤلفاي كاش   

 را در چند جا و در همـه كتابهـايش           مسألهاما برعكس او همان     . كردرا در يك جا ذكر مي     

.آور و پرگويي آورده است كه نيازي بدان نيستملالبه صورت تكراري و

آورده است، » همراه با راستگويان «»لاكون مع الصادقين«اب ت ك154 تا 111را از صات ع اين موضو-1

159-146 الشيعه هم اهل السنه ص-2
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ها با آن را در چنـد      مخالفت آن  ي سنت نبوي و ادعا     درباره  اهل سنت  ديدگاهله  أ مس مثلاً

:  ذكر كرده است» اهل سنت واقعي «»الشيعه هم اهل السنه«كتاب جا در 

»مخالفت آنها با سنت« عنوان تحت25در ص: اول

.»شناسنداهل سنت، سنت نبوي را نمي« عنوان  تحت45در ص : دوم

» سنت تخريباهل سنت و« عنوان  تحت52در ص : سوم

»مخالفت اهل سنت و جماعت با سنت نبوي« عنوان تحت287در ص : چهارم

 به اقتدا به عترت دستور داده و ا مسلمانان ر  �پيامبر  «:  عنوان   تحت295در ص   : پنجم

».اندكردهسنت با آن مخالفت اهل

» الـشيعه هـم اهـل الـسنه    « كتـاب    در جـا  اهل سنت را در دو        تعريف موضوعهمچنين  

. مطرح كرده است»سنت واقعياهل«

» تعريف اهل سنت و جماعت«:  عنوانتحت164ص : اول

»امامان اهل سنت و شاگردانشان« تحت عنوان 170در صفحه : دوم

 را در دو قـسمت      �همچنين موضوع ديدگاه اهل سنت درباره درود فرستادن بر پيامبر           

. مختلف از همان كتاب ذكر كرده است

 و �ن بــر پيــامبر تحريــف چگــونگي درود فرســتاد« تحــت عنــوان 164صــفحه : اولاً

» خاندانش به وسيله اهل سنت

»اهل سنت و درود ناقص«: زير عنوان303ص : دوم

 سـخن   كتابهـايش  همـه    دربـاره ، اما اگر    است يك كتاب    در روش او     از ييهااين نمونه 

.كشدمطالب به درازا ميبگوييم 

، كسي كه يد گفت است بامعلوماتي كه از مصادر و منابع نقل كردهدرباره اطمينان از اما 

فقط  غالب او بوده و در اينجا يابد كه اين روش مي به وضوح در   كتابهايش را خوانده باشد   

. كنمبه ذكر مثالهايي اكتفا مي

 مدعي شده است كه آنها صحيح        و كرده بعضي از احاديث مجعول و منكر را ايراد          مثلاً

:مثلاً. كند بدون اينكه مصادر آنها را از كتب اهل سنت نقل.هستند
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قارياني هستند كه قرآن آنهـا     بسيار  چه   «:»كم قاريء للقرآن والقرآن يلعنه    «:حديث

علـي قائـد    «»2اختلاف امت من رحمت اسـت     «» هاختلاف امتي رحم   «،»1كندمي لعنت   را

صحابي كـالنجوم  أ«»3علي رهبر نيكوكاران و قاتل كافران است   «:»البررة وقاتل الكفرة  

ز آنها پيـروي    هر كدام ا   ازكه  هستند  اصحابم چون ستاره هايي     «:»تديتماهاقتديتم  بأيهم  

ون علي نسبت به من چ    نزلت  م«:»علي منّي بمنزلتي من ربي    «،»4شويد هدايت مي  كنيد

حـلال  «:»حلال محمد حلال إلي يوم القيامـة      «»5 است منزلت من نسبت به پروردگارم    

غيرت براي  «»جل إيمان وللمرأة كفر   الغيرة للر «،»6 تا روز قيامت حلال است     �محمد  

7.» ايمان و براي زن كفر است،مرد

 بـدون  .آنها نيـست شايسته جايگاه    به صحابه كه      سخنان همچنين نسبت دادن بعضي از    

از دفـن   او  كـه   بـه عايـشه     اين مطالب    مانند نسبت دادن     :د ذكر كرده باش   منبع آنها را  اينكه  

 در ن از دفن حس نيز حسين را    ، و بعد از آن     كرده است  جلوگيري� پدرش   كنارفاطمه در 

 كسي را كه دوست ندارماست و ندا داده  شدهو اينكه سوار شترمنع كرده �جوار جدش 

8.نكنيد دفن در خانه من

دور مرقـد   بعد از وفـاتش      را   � برادرش حسن    جسد�كه حسين   همچنين اين ادعا    

اهـاي  كـردن اتهامـات و افتر   وارد همچنـين  و9طواف داده اسـت � رسول خدا   قبر جدش 
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ن ايـام و از آن      آاز امـوري كـه در       مورخـان   : گويـد مـي  همه صحابه از آن جمله       بزرگ به 

 خلفا و امراي مسلمين شدند رخ داده است مسائل عجيبـي را             �اصحابي كه بعد از پيامبر      

هجـوم بـه    مانند به بيعت وادار كردن مردم به زور ضرب، تهديد و زور و             .كنندتعريف مي 

آن بود تا اينكه او سقط خانه فاطمه و شكستن پهلوي او و فشار دادن دربي كه او در پشت 

 و اينكه علي را دست بسته بيرون آوردند و او را در صورت امتناع از بيعـت بـه             جنين كرد 

قتل تهديد كردند و نيز غصب حق فاطمه زهرا از هدايا، ارث و سهم ذوي القربي، تا اينكه                  

. كـرد مـي يا رفت كه از آنها خشمگين بود و در هـر نمـازي آنهـا را نفـرين                   در حالي از دن   

همچنين هتك حرمت  محارم، و تجاوز به حدود الهي در كشتن مسلمانان بيگناه، نزديكـي      

احكام خدا و رسول كـه در كتـاب و سـنت    كردن با زنهايشان بدون احترام به عده و تغيير  

.كردبرآورده ميهاي شخصي آنها را دي كه مصلحت و تبديل آنها به احكام اجتهاشدهبيان 

دشـنام و لعنـت كـردن        و   �شهر رسول خدا    راندن او از مدينه      تبعيد ابوذر و     همچنين

1.كرده و آنها را پاك كرده است را از آنها دور پليدي،اهل بيتي كه خداوند

آنها هيچ سـند،  اتهامات ساختگي ديگر كه در باره آنها هيچ دليلي را ذكر نكرده و براي               

.منبع و مصدري نياورده است

 حكم كردن بر اساس آراي شخصي و بـدون          اما عدم بررسي علمي و درست مسايل و       

: عنوان مثاله ب. شود يافت مي كتابهايش دليل موضوعي است كه به وفور درداشتن

 بـه  �هنگامي كـه امـام علـي    «: گويدمي»آنگاه هدايت شدم«:»ثم اهتديت«در كتاب  

 مـسلط و اميـر      ومـت هادت رسيد و معاويه بعد از صلحي كه با امام حسن كـرد بـر حك               ش

 اهل سنت و جماعت دليـل       نامگذارينام گرفت پس    ) عام الجماعه (منين شد آن سال     ؤالم

همچنـين  .»�، نـه سـنت رسـول خـدا          استبر پيروي آنها از سنت معاويه و اتفاق بر آن           

 ازو عقلتشود ميماميه در اين مورد وجدانت آرام تنها با شناخت عقيده شيعه ا«: گويدمي

ماند كه آنها   وجود دارد در امان مي    قرآني كه در آن تجسيم و يا تشبيه خداوند          آيات  تاويل  

انـد بـر حقيقـت و ظـاهر         كنند نه چنانچه بعـضيها پنداشـته       مي مجاز و استعاره  را حمل بر    
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گـويي  ي داد؟أ بيعت تغيير ردرباره عمر  مهم اين است كه بداني چرا     «: افزايدو مي . »1الفاظ

خواهند پس از مرگ عمر با علي بن ابيطالب بيعت كنند           شنيده بود كه بعضي از صحابه مي      

2».و اين چيزي است كه عمر هرگز به آن راضي نيست

 بـا رد  و اخـذ جزيـه از كفـار    بر اساس شريعت گرفته  انتقاد از مقدار زكاتي كه     باآنگاه  

به مقدار زكـاتي كـه اهـل سـنت و           تواند  دولت اسلامي نمي  «: گويد مي  اسلامي حكم شرع 

، و اين مقـدار  است% 5/2مقدار آن حالت كنند بسنده كند كه در بهترين      جماعت خارج مي  

، بنـاي مـدارس  ،د با آن قـادر بـه داشـتن نيروهـاي آمـاده          توانميناچيزي است كه دولت ن    

نكه براي هر فردي حقوقي مشخص كنـد كـه          تا چه رسد به اي    بيمارستانها و ساختن راهها     

تواند براي بقاي خود به جنگهـاي خـونين و كـشتن            همچنين نمي . كندكفايت زندگيش را    

 اعتماد كند و سازمانهاي خود را بر اساس كشتن انسانهايي بنا نهد كه به اسلام رغبتي          ممرد

3».اندنداشته

 بـدون تحقيـق علمـي و        مؤلفه   ك  است ي از بعضي از مسايل و احكامي      يهااينها نمونه 

 شخصي  ات و مبناي او اعتقاد     استناد به قول يكي از علما بيان داشته است         دليل شرعي و يا   

احكـام الهـي    بـه    و   كـرده  منحرف و گمراهي است كه نصوص شرعي را تكـذيب            يو آرا 

آن انگيزه  كند كه    ثابت مي  ، گمان و هوي و هوس     پشت پا زده و حوادث تاريخي را با ظن        

شيعيان و محبت و دفاع از    شديدي است كه نسبت به پيشينيان و برگزيدگان اين امت           نه  كي

.خداوند او را به سزاي اعمالش برساند. رافضي وعقيده آنها در دل دارد

 كرده پيروي نكردن از روشي كه خود را ملزم به در پيش گرفتن آن: سابعاً
است

عمـل كـرده   عارف آن در نزد اهل علـم        برخلاف اصول تاليف و قواعد مت      تنها نه   مؤلف

 كتابهايش در پيش گرفته است زير پا نهاده اسـت، در زيـر   ربلكه حتي روشي را كه خود د 

27 لاكون مع الصادقين ص-1

88 لاكون مع الصادقين ص-2

152 لاكون مع الصادقين ص-3



141141141141منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

بعضي از قواعد و اصولي را ذكر خواهم كرد كه خود قول داده است در كتابهايش رعايـت           

: كند و سپس برخلاف آن عمل كرده است

 را ي و تعصب دوري كند و انصاف و عـدالت      داده است از احساسات، هو     وعدهاو  -1

من بـا خـدايم عهـد        «:گويدمي» آنگاه هدايت شدم   «:»ثم اهتديت «در كتاب   . در پيش گيرد  

طرفانه به نظرات طرفين گـوش      احساسات دوري كنم و بي    بستم كه اگر مرا هدايت كند از        

1».بهترين را برگزينمداده و

به غيـر  و  باشم تعصب بيبستم كه با انصاف و  با خدايم عهد    «: گويدميدر همان كتاب    

2». ندهميحق اهميت

پژوهشگر بايد در اينجـا از      : گويدمي»از آگاهان بپرسيد  «:»فاسالوا اهل الذكر  «در كتاب   

احساسات نشود تا از حق عدول نكند كه در غيـر ايـن صـورت پيـرو               خدا بترسد و دچار     

بلكه وظيفـه او اينـست كـه        . شودف مي منحراز راه خدا گمراه و    شود و هوي و هوس مي   

هـا، احـساسات و   كـدورت تابع حق باشد اگـر چـه حـق بـا ديگـران باشـد و خـود را از           

3.كندآزاد خودپرستي 

امـا آيـا بـدان      . است كردهذكر  تحقيق   روش خود در     باره در مؤلفاين چيزي است كه     

.ديخنان او بشنورا از خلال س جواب آن! خواننده محترمپايبند و متعهد بوده است؟

، نمازها، دعا و اخـلاق واحترامـشان   بلكه عبادتها«: گويدميرافضيان او در مدح و ثناي      

4».تا اينكه آرزو كردم كه جزو آنان باشمبه علما مرا مجذوب خود كرد 

الـدين موسـوي را خوانـدم، چنـد         سپس كتاب مراجعات سيد شـرف     «: گويدميسپس  

در  و جـز     شـدم  مجـذوب آن     ته خود كـرد و شـديداً       شيف اي نگذشت كه كتاب مرا    صفحه

5».بردمرا با خود به مدرسه مي آن حتي گاهي وكردممي نرها آن را هنگام ضرورت

92 ثم اهتديت ص-1

101 ثم اهتديت ص-2

36 فاسالوا اهل الذكر ص -3

43يت ص ثم اهتد-4

87 ثم اهتديت ص-5



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 142142142142

دانم چگونه خود و ديگران را درباره آراي اهل سنت قانع كنم كه            نمي«: افزايدسپس مي 

1».اميه بنا شده استبه گمان من بر مبناي اقوال حكام بني

بعضي از صحابه نهي از متعـه و تحـريم          به همين دليل من معتقدم كه       «: گويدميسپس  

2».كنند و مواضع او را توجيه �رأي عمر اند تا  نسبت داده�پيامبررا به آن

 اسـت  همان كـسي كه عمر بن خطاب دارد مياين احتمال مرا به اين وا   «: گويدميآنگاه  

ا  نافرماني از رسول خد وادار بهرديد ايجاد كرده ودر آنها تكه بقيه حاضران را برانگيخته و 

3». استكرده�

 احكـام    صـادر كـردن    و هـوس در   ي   در پيروي از هو    مؤلفانهايي از سخن  اينها نمونه 

مرا جـذب  : (گويدمي كه كندمل  أعبارتهاي مذكور نويسنده ت   خواننده گرامي بايد در     . است

 از  تـا  ...)دهـم احتمـال مـي   ) ( معتقدم شخصاً) (به گمان من  ) (شيفته خود كرد  مرا  (و  ) كرد

. آگاه شود،هايش كه پرهيز از هوي و هوس استميزان التزام به وعده

شـان و سـتودن آنهـا و         و عقايـد فاسد    شـيعيان رافـضي    بـه     نسبت اما تعصب شديد او   

شان همه ادعاهاي او را شان و در مقابل وادار كرن طعن بر اهل سنت و عقيده و ائمه             عقيده

.كندبني بر بي طرفي و پايبندي به انصاف و ميانه روي تكذيب ميم

اما خلافت نـزد اهـل سـنت و         «: گويدميخلافت نزد اهل سنت     پيرامون نظرش درباره    

ه هـيچ فـردي از      كاند   و بدين طريق راهي را باز كرده       استجماعت بر اساس انتخاب شور    

شريف و غير شريفي به آن چـشم  هر را ببندد، و هر كوچك و بزرگي و  تواند آن امت نمي 

طمع دوخته است، تا اينكه از قريش به موالي و بردگان رسيده و در ميان ايرانيان، مماليك،                

4».تركها و مغولها سردرآورده است

چـه بـسيار    عقيده شيعه دربـاره خلافـت       : گويدمي خلافت   پيراموندرباره عقيده شيعه    

: گويندمي مهمي است كه     نظر چه   .ار داده است  ل دين قر  و از اص   يكي راكه آن عظيم است   
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است يي درستأ محكم و ر نظريكند، اينرا معين مي خداوند آنكه منصبي است خلافت

 و نصوص قـرآن و سـنت عليـرغم         شودمي و وجدان به آن راضي       پذيردميرا  عقل آن كه  

 اسـتقرار و     و در جامعـه    كنـد مـي را تاييـد     ديكتاتورها و پادشاهان و سلاطين آن      خواست

1.آورد مي به وجودامنيت

 كـه دربـاره     آنچـه : گويدمي»نظر اماميه تحريف قرآن در    «وي در خلال سخنش درباره      

 در   بدگويي و بزرگنمايي است، و     ا هدف   شود، تنها ب   به شيعه نسبت داده مي     تحريف قرآن 

وانيم اجماع آنها   بخرا  قرآن  درباره   و اگر عقيده شيعه      ميان اعتقادات شيعه جايگاهي ندارد،    

وجـود  ( ايـن تهمـت      ...: گويـد مي تا اينكه    ...م  يابيميرا   قرآن از تحريف     درباره مبرا بودن  

امـر يكـي از      و ايـن      است تـا شـيعيان     بيشتر مربوط سنت   به اهل  )و زيادت در قرآن   نقص  

 در  زيرا هرگاه به علتـي سـعي      . بازنگري در همه اعتقاداتم وادار كرد     علتهايي بود كه مرا به      

را ثابت و آنرا بر من ثابت برائت خود از آن آنها كردمانتقاد از شيعه و خرده گرفتن بر آنها   

 بحث و جستجو   طريقبه مرور زمان و از      و. گويندكردند، پس دانستم كه آنها راست مي      مي

2.گويم سپاس ميخداوند راوقانع شدم 

از صحابه و ولايـت      و برائت    پذيرفتن آن  عقيده رافضيان و در تصريح به        او در ستايش  

 قانع شدم كه شـيعه اماميـه بـر          تا اينكه  مطالعه كردم    بسيار: گويدميمتهم كردن آنها    آنها و   

 و بـه     شـدم   شيعه شده و به بركت الهي سوار بر سفينه اهل بيـت            به همين دليل  حق است،   

كـه بـرايم    بعضي از صـحابه    جايگزيني براي  بحمداالله   زيراريسمان ولايت آنها چنگ زدم،      

ائمـه  بـه  آنهـا  به جـاي  و جز اندكي نجات نيافتند و  يافتماند آنها مرتد شده ه بود شدثابت  

مطهـر  را از آنها دور كرده و آنهـا را پـاك و              پليدي، كه خداوند  اقتدا كردم اهل بيت نبوي    

3. استكرده

 انـصاف    از عدالت و    بودن او  دورنشان دهنده    است كه    مؤلفهايي از اقوال    اينها نمونه 

است، مانند مدح و ستايش شيعيان رافضي و  ظلم و دروغ در اقوال  صادر كردن حكم و در
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.ه اهل سنت به خاطر حقيقتـي كـه بـا خـود دارنـد              ئعقايدشان وصحيح دانستن آنها وتخط    

 درباره آن يا انكار بعضي از عقايد زشت شـيعيان           سخن او درباره خلافت و موضع فريقين      

كتابهـاي  در  كـه او مبني بر اينكه رافضيان از اعتقاد به تحريف قرآن           رافضي از قبيل ادعاي     

 و سـپس بـا    مبرا هستند مشهور و در ميان علماي آنها مورد اتفاق است،  شانقديم و جديد  

. دهد به اهل سنت نسبت مي، نيرنگ و بهتان آن را ظلم

 اهـل سـنت و      كند كه عقيده رافضيان را پذيرفته و از عقيده         صراحت اعلام مي   اسپس ب 

ند كه بعد از بحث و   كصحابه برائت جسته است و ياران پيامبر را به ارتداد متهم و ادعا مي             

 عقيـده منفـور   جاهلان و غافلان را فريفته و بـه   اينكه  جستجو به اين افكار رسيده است تا      

. طرفـي اوسـت  انصافي و بـي همه دليل بر بيو  برخلاف ادعاهايش    اينها   ،كندتشيع دعوت   

.كنده او همانند شيعيان رافضي ديگر مردم را به كفر و ضلالت خود دعوت ميبلك

 و  تمبني بر اينكه آنچه در كتابهاي او آمده است خارج از حـق نيـس              مؤلف   ادعاي   -2

.كند كه مورد اتفاق اهل سنت و شيعه استفقط مسايلي را ذكر مي

ترين هستند كه بهترين و صادق    اول و دومم داراي عنوانهايي از قرآن        كتابهاي  : گويدمي

سخنان اگر حق نباشد نزديكترين     حتي  ام  كلام است و هر آنچه در آن دو كتاب گرد آورده          

و احاديث صحيح فـريقين  از سني و شيعه اعم مورد اتفاق مسلمانان    زيرا  است،به حقيقت   

1.است

.حيح اسـت  ص ـ بر آن اجماع دارند       آنچه را كه اهل سنت و شيعه       اما: گويدميهمچنين

انـد ملـزم    صحت آن نزد طرفين ثابت شده است و آنها را به آنچه كه خود ملزم شـده                زيرا  

 يك طرف درسـت باشـد        نظر اند حتي اگر در    اختلاف كرده   در آن  نماييم، و آنچه را كه    مي

 پژوهـشگر    بـراي  نخواهـد بـود، همچنانكـه      الزامـي    براي طرف ديگر  عقيده و عمل به آن      

2. الزامي نيست به آناجطرف قبول و احتجبي

8-7 لاكون مع الصادقين ص-1

35 فاسالوا اهل الذكر ص-2



145145145145منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

،  اسـت اما ادعاي او كه آنچه در كتب او آمده اگر حق نباشد نزديكترين موضوع به حق          

.گزاران همين ادعا را دارنـد     همه مدعيان و بدعت   . استي باطل و عاري از هر دليلي        يادعا

تـرين كتابهـا از حـق       كتابهـايش عـاري    اينست كه    ،اي در آن نيست   حقيقتي كه هيچ شبهه   

 مردم بـه عقيـده     آنها را براي دفاع و دعوت     بدانيم  و براي اثبات اين مدعا كافيست       ستند  ه

 جزو عقايدي است كه بيش از عقايد ديگـر در كفـر و              رافضيان نوشته است كه عقيده آنها     

ور و از حقايق ايماني دور است، اين اجمال مطلب بـود امـا تفـصيل آن ان                  گمراهي غوطه 

.ر او ذكر خواهد شدشاء االله در هنگام رد ب

كند فقط اموري را كه ميان اهل سنت و شيعه مورد اتفاق است ذكر              ادعا مي  او    اينكه اما

اين يك دروغ محض است، و اين مثالهايي از اقوال كند، كرده است و آنها را بدان ملزم مي     

 بوده  مشهوردر نزد علماي قديم«: نويسداو ميكند، اوست كه دلالت بر نقض ادعاي او مي  

1». نامزد خلافت بوده است�كه علي بن ابيطالب از سوي پيامبر

چـرا  :گويـد انـد مـي   مردم براي او فرستاده   كند   ادعا مي   پاسخ به سؤالهايي كه    در ضمن 

اي تعيـين    بعد از حجـة الـوداع خليفـه        �پيامبر  «:گويدمياي تعيين ننمود؟     خليفه �پيامبر  

 شاهد گرفت،    به عنوان  كردندرا كه با او حج      اصحابي  ، و   استنمود و او علي بن ابيطالب       

2». و مرتد خواهد شد كرددانست كه امت خيانت خواهدو مي

دهـد ؟ پاسخ مـي دانست وفاتش را ميزمان �آيا پيامبر : گويدميدر جواب سوالي كه  

 ـ      دانست  مي موعد وفاتش را در مدتي معين        ترديد قبلاً بي  حجـة   راي و قبل از خـروجش ب

به همين دليل آن را حجة الـوداع ناميـد، و بـدين سـبب بيـشتر              . از آن اطلاع داشت   داع  الو

»3.دانستندصحابه نزديكي اجلش را مي

. براي امامت نماز بر مردم تعيين كـرد        را   � ابوبكر   �آيا رسول اكرم    : در جواب سوال  

 بـراي نمـاز      ابـوبكر را   �كه رسول اكـرم     يابيم  درمياز خلال روايتهاي متناقض     : گويدمي

318هل الذكر ص فاسالوا ا-1

244 فاسالوا اهل الذكر ص-2

243 فاسالوا اهل الذكر ص-3
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باره هذيان  خواندن بر مردم تعيين نكرده است مگر اينكه معتقد به گفته عمر بن خطاب در              

1». باشيم كه اگر كسي چنين معتقد باشد كافر استگفتن پيامبر 

تحريم كرد مردم   با مانعان زكات را   جنگ  �عليرغم اينكه پيامبر    چرا  : در جواب سوال  

برخي از اصحاب در حالي كه از حجة الوداع و همراهـي           چون  : گويدبا آنان جنگيدند؟ مي   

غدير خم حـضور داشـتند از پرداخـت    ند و در بيعت با امام علي در      گشتن برمي �با پيامبر 

كه فاطمه با    بود   اخبار به آنها رسيده   يد بعضي از    دتربي و زكات به ابوبكر خودداري كردند    

به همين دليل    بيعت امتناع كرده است،      علي از و  كرده و از آنها خشمگين شده     آنها دشمني   

2. تا اينكه واقعيت را بدانندكردنداينها از دادن زكات به ابوبكر امتناع 

 در كتـب او وجـود دارد    جنجالها و سخنان باطل     از اين نمونه   يمثالهاي فراوان همچنين  

ق و  ام و آنچه گذشـت دليـل صـاد        كردهنها خودداري   آرعايت اختصار از ذكر     خاطر  ه  كه ب 

 همـان    در حقيقـت   كنـد مـي آنچه را در كتب خود ثابـت        روشني بر كذب ادعاي اوست و       

 اقـوال  شـبهات و  بلكـه تكـرار   . چيزي است كه در كتابهاي شـيعيان رافـضي وجـود دارد           

در غير اين صورت اين جوابها چه تناسبي با پاسخ اهل سنت به اين سؤالها دارد؟ . آنهاست

!خدا بر دروغگويان بادنفرين ! اند اقوال را گفتهاين سنتو حتي چه كسي از اهل

و  اهل سنت صـحيح باشـد   كند كه در نظر كند فقط به حديثي استناد مي   ادعا مي   او -3

كنم مگر به آنچـه شـيعه از صـحاح    وقتي با خود عهد كردم كه من استدلال نمي     «: گويدمي

3».آن را عملي كردم پس .كنداهل سنت و جماعت اجتجاج مي

 همچنانكـه در همـه مباحـث كتـاب          ،و من به نوبه خود و طبق عادت       «: گويدميپسس

احاديث ثابت و صحيح در نزد اهـل سـنت و جماعـت اسـتدلال               ام كه فقط به     متعهد شده 

4».كنم

245 فاسالوا اهل الذكر ص-1

252 فاسالوا اهل الذكر ص-2

17 لاكون مع الصادقين ص-3

232 لاكون مع الصادقين ص-4



147147147147منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

 خود  عهد بـستم كـه    ا به اين ميدان طولاني و سخت ب       ورودهنگام  «: افزايدميهمچنين

1».اهل سنت و شيعه اعتماد نكنم مورد اتفاق احاديث صحيح و بهجز

بطـلان  اش بر   ساختگياز احاديث منكر و     كتابهاي مملو   اينها ادعاهاي دروغي است كه      

و نيازي به تكرار    صفحات پيشين آورده شده     در  آن  هاي  دهد، همچنان نمونه  آن گواهي مي  

. نيستهاآن

كـه از   ابهـايش   نگـارش كت   او در     روش  و مؤلـف بعد از اين بررسي و انتقاد عمومي از         

ياو از تحقيـق علم ـ گمـان و دوري  پرستي و پيـروي از  يسوادي و هو بي،خلال آن جهل 

 به تفصيل در ايـن بـاره سـخن     روشن شد،دادن در حكم    التمبتني بر صدق در نقل و عد      

اسـت  » آنگـاه هـدايت شـدم     «: »ثم اهتديت « را كه    خواهيم گفت و در آغاز اولين كتاب او       

.كنمبررسي مي

، ياري رسيدن به حقيقت را مسألت        از خداوند توفيق    است  آغاز اين مطلب    زمان اكنون

.نماييممي

)آنگاه هدايت شدم(رد بر مطالب و سخنان مؤلف در كتاب 
.نامگذاري كتاب و بيان مخالفت آن با حق و حقيقت

و مقـصودش انتقـال    استنهاده نام »آنگاه هدايت شدم «:»ثم اهتديت « كتابش را    مؤلف

ر آغـاز  به آن اعتقاد داشـتند و د 2اش كه او و خانواده)طريقت تيجانيه( از عقيده سابقش   او

ند به سوي آن هـدايت      ككه گمان مي  است  به عقيده رافضيان    كتابش آن را ذكر كرده است       

 تا اينكه قانع شدم شيعه اماميه بر حـق اسـت،     كردممطالعه  بسيار  «: گويداو مي . شده است   

 و به ريـسمان ولايـت آنهـا         شدمه بركت الهي سوار بر كشتي اهل بيت          و ب  مپس شيعه شد  

3».چنگ زدم

88 ثم اهتديت ص-1

11-10 ثم اهتديت -2

156 ثم اهتديت -3
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 خداونـد  . هدايت است نياز بـه دليـل و برهـان دارد    كند گمان مي  آنچه را كه  : گوييممي

�öö:فرمايدمي öö≅≅≅≅ èè èè%%%%(( ((####θθθθ èè èè????$$$$ yy yyδδδδöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////ββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΖΖΖΖ àà àà2222šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹�

1.»ييد برهانتان را بياوريدگومياگر راست «

 سركش و جباران معاندي وجـود دارنـد كـه ادعـاي ايمـان و                وگر نه چه بسيار كافران    

دربـاره همچنانكـه خداونـد     انـد   گمراهـي س كفر و    أكنند، در صورتي كه آنها ر     هدايت مي 

))�:فرمايد مي و مسيحيانيان هودي ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà2222#### ·· ··ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ ss ssEEEE33 33öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%öö öö≅≅≅≅ tt tt////ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ))))$$$$ ZZ ZZ""""‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm(( (($$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####�

ملت ابـراهيم   ]ما پيرو [ تا هدايت شويد بگو بلكه       مسيحي شويد گويند يهودي و     مي ...«

2.»كه از مشركان نبوده است]هستيم[حنيف 

ــازاز  ــنن ب ــيفرعــون در اي ــاره م ــدب �tt:گوي ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&&�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ33 33““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ

öö öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ xx xx©©©© §§ §§����9999 $$ $$####�

 بـه راه  فقـط بينم و شما را     بدهم مگر آنچه كه خود      گفت من به شما نشان نمي     فرعون  «

3.»كنمراست هدايت مي

�öö:فرمايـد مـي  وصف گمراهان  خداوند در  ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999ÇÇ ÇÇ tt ttããããÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####tt ttββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ

ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&&tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ •• ••ΒΒΒΒ�

4.»پندارند كه آنها اهل هدايت هستنددارند و ميآنها را از راه بازميترديدبي«

$$$$�:فرمايـــدمـــيهمچنـــين  ¸¸ ¸¸))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ$$$$ ¸¸ ¸¸))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmmãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö>>>> nn nn==== tt ttããããää ää'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== �� ��ÒÒÒÒ9999 $$ $$####33 33ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####

tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ«« ««!!!! $$ $$####šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&&šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ •• ••ΒΒΒΒ�

111 سوره بقره آيه -1

ره بقره سو135 آيه -2

 سوره غافر29 آيه -3

 سوره زخرف37 آيه -4



149149149149منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

جـاي خداونـد بـه دوسـتي     ه اينان شيطانها را بگمراه شدند گروهي هدايت و گروهي    «

1.»اندشدهپندارند كه هدايت و ميكنند گمان ميگرفتند و

.ها هستندترين فرقهاجماع محققان بر اينكه شيعيان رافضي گمراه

،سـت  بـدان هـدايت شـده ا       مؤلـف اين بايد دانست عقيده رافضيان كـه بـه زعـم            بنابر

كه به اي هستند فرقهند و آنها دورترين هستايترين فرقهفاسدترين عقيده و رافضيان گمراه

 فرقه از حق و از جاهلترين آنها بدان و نزديكتـرين            رترين و آنها دو   اندشدهاسلام منسوب   

همـه علمـاي مـسلمان و     اتفـاق    امر مورد  و اين    هستند بدان   ترين فرقه مبتلافرقه به كفر و     

 كه سخنانشان در باشد مي،كه آنها عالمترين افراد به مذاهب و فرق هستند      ن در فرق    محققا

اند كه رافضيان دورترين فرقه ها      همگي اظهار داشته   آنها. صفحات پيش به تفصيل ذكر شد     

.گمراهي هستند آنها در دارترينريشهاز دين و 

 و مكـارتر    افترا زناني كوشاتر  اسلام  براي از بين بردن و تباه كردن        ما  : گويدميحزم  ابن

2. اسلام سراغ نداريمدراز مكر رافضيان 

يهودي بود ) عبداالله بن سبأ(اند، كه ابن سوداء محققان اهل سنت گفته: گويدميبغدادي 

، تا مـسلمانان  از بين ببرد  علي و فرزندانش اسلام را   بارهتاويلات خود در  خواست با   و مي 

زماني  سبائيه   .داشتند�عيسي  مسيحيان درباره پيدا كنند كه    ا  رهمان اعتقاد   درباره اسلام   

3.دارترين فرقه ها در كفر هستند خود را بدان منسوب كردندريشه ديدند رافضيان كه

اي از  الان آنها هيچ بهره   : گويدمياي از باورهاي آنان     رافضه و پاره  اسفرايني بعد از ذكر   

بلكه هدف آنهـا   موضوع امامت نيست،محقق شدن  ندارند و قصد آنها از اين سخن       ماسلا

4.شان استاز بين بردن تكاليف شرعي و اسقاط آنها از خود

بلكه اين امر كفـر، زندقـه و        . شيعيان رافضي وجود دارد   پس چه هدايتي در انتساب به       

 كه علاوه بر بسالحادي است كه قلبها و عقلهايشان را فرا گرفته است، در مذمت او همين 

 سوره اعراف30 آيه -1

4/57 الفصل في الملل و الاهواء و النحل ابن حزم -2

235 الفرق بين الفرق، بغدادي ص-3
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نقـل  در اينجا مخصوصا سـخنان او را         من   ،ي بودن و اعلام پذيرفتن عقيده باطل آنها       رافض

ور شـدن او در كفـر و   هـدايت و غوطـه  كنم كه نشان دهنده بطلان ادعاي او مبنـي بـر            مي

. گمراهي است

بيم آن دارم كسي گمان كند كه اين فرد فريب خورده وحقيقت اعتقادات ايـن فرقـه را                  

هايي از سـخنان او     خواننده محترم نمونه  . كردنه بدانها انتساب پيدا نمي    نشناخته باشد و گر   

:  ملاحظه نماييد.دهد او خبر ميحالرا ببين كه از حقيقت 

.طعن مؤلف درباره قرآن و اينكه اين كتاب براي هدايت مردم كافي نيست

كند، يت نمي چون كتاب خدا به تنهايي براي هدايت كفا       ... «: گويدميدرباره قرآن كريم    

. آنهـا در گمراهـي هـستند       كنند در حـالي كـه      مي هايي به كتاب خدا احتجاج    فرقهبسا  چه  

للقـرآن  كـم مـن قـاريء       «:  اسـت كـه فرمـود      روايت شده �همچنانكه از رسول خدا     

. »كنـد  قرآن آنها را لعنـت مـي       ليخوانند و  كساني كه قرآن مي    چه بسيار «: »والقرآن يلعنه 

است و بر اساس تعبيـر قـرآن و    محكم و متشابه     مختلفاي وجوه   كتاب خدا ساكت و دار    

1».كرد نبوي به اهل بيت مراجعه فسيرتاساس فهم آن بايد به راسخان در علم و بربراي 

يـا اينكـه از   !  كتاب خدا چنين اعتقادي دارد از اهل هـدايت اسـت؟    دربارهآيا كسي كه    

، خبر داده اسـت  كتابشدرباره خود  صريحكلام است كه آنچه را كه خداوند در       گمراهاني

خداونـد  كنـد،  به بهترين راهها هدايت مـي ] مردم را[و آن اينكه آن كتاب ،كندتكذيب مي 

�yy:فرمايدمي yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω|| ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘¡¡ ¡¡ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù¡¡ ¡¡““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδzz zzŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999�

2.»انآن كتابي است كه هيچ ترديدي در آن نيست و هدايتي است براي تقوا پيشگ«

¨¨�:فرمايد مي همچنينو ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδtt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉLLLL ¯¯ ¯¯==== ÏÏ ÏÏ9999šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφãã ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&&�

3.»كند به بهترين راهها هدايت مي] مردم را[اين قرآن«

180 ثم اهتديت ص-1

 سوره بقره 2 آيه -2

 سوره اسرا9 آيه -3



151151151151منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

!!�:فرمايـد مـي همچنين  و   !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;;““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ àà àà"""" nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$####

ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù     ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρZZ ZZππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ�.

كـه در آن    بيان نمايي    برايشان چيزي را      براي اينكه  فقطنازل كرديم   را برايت   ما كتاب   «

1.»آورند و آن هدايت و رحمتي است براي كساني كه ايمان ميكردنداختلاف 

$$$$�:فرمايدميو   uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρšš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####$$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ÏÏ ÏÏ????ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999&& && óó óó xx xx««««““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ33 33““““ uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç0000 uu uuρρρρ

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999�.

  هـدايت و رحمـت و        گـان برايت نازل كرديم كـه بيـاني اسـت بـراي هم           كتابي را   ما  «

2.»بشارتي است براي مسلمانان

.و بسياري از آيات ديگر

ايـن   بايـد بدانـد      زند كه قرآن براي هـدايت خلـق كـافي نيـست،           اين آقا فرياد مي   اگر

كنـد به صراحت قرآن را تكذيب ميرگترين دليل بر گمراهي و كفر و الحاد اوست چون  بز

چه برسد به كسي كه مدعي علم و اين امري است كه عوام نبايد نسبت به آن جاهل باشند         

.استو تحقيق 

خداونـد در ايـن     :  اينـست كـه    ست گمراهي و ضلالت او    دهندهنشان ديگري كه    مسأله

گمـان مؤلـف پيشگان و مومنان هدايت است و اگـر      ا قرآن براي تقو   دهد اين آيات خبر مي  

و به هر حال او از خـودش و آنچـه را كـه در               [كافي نيست كند اين كتاب براي هدايت      مي

 چنـين  در وصـف كتـابش     متعـال   بايـد بدانـد كـه خداونـد        ]گويـد ميبيند سخن   خود مي 

�öö:فرمايـد مـي  öö≅≅≅≅ èè èè%%%%uu uuθθθθ èè èèδδδδšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu”””” WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ xx xx"""" ÏÏ ÏÏ©©©© uu uuρρρρ(( ((šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρŸŸ ŸŸωωωωšš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒþþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uuÖÖ ÖÖ���� øø øø%%%% uu uuρρρρuu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ‘‘‘‘ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ tt ttãããã44 44šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ¥¥ ¥¥ββββ%%%% ss ss3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt////�.

حل سوره ن64 آيه -1

 سوره نحل89 آيه -2
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آورنـد در    و كـساني كـه ايمـان نمـي         سـت بگو كـه آن بـراي مومنـان هـدايت و شفا           «

 را از جـايي دور نـدا        گوشهايشان سنگيني است و بـراي آنهـا كـوري اسـت، گـويي آنهـا               

1.»دهندمي

�ãã:فرمايدهمچنين مي  ããΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒuu uuθθθθ èè èèδδδδÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ xx xx"""" ÏÏ ÏÏ©©©©×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999     ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))#### YY YY‘‘‘‘$$$$ || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz�

رحمتي است و براي ظالمـان جـز   براي مؤمنان كنيم شفا و ما از قرآن آنچه را نازل مي      «

2».افزايد نميخسارت

####�:افزايــديمــخداونــد در وصــف منافقــان  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss9999 ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß™™™™ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&&çç ççµµµµ øø øø???? yy yyŠŠŠŠ#### yy yy————ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ$$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))44 44$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùùšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ øø øø???? yy yyŠŠŠŠ#### tt tt““““ ss ssùùùù$$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρtt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ±±±± öö öö;;;; tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%%ÐÐ ÐÐ⇓⇓⇓⇓ tt tt���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE yy yyŠŠŠŠ#### tt tt““““ ss ssùùùù$$$$ ²² ²²¡¡¡¡ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘(( ((####θθθθ èè èè????$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ""""≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222�

كـدام يـك از شـما     بـر ايمـان      ]سوره[گويند، اين از آنها مي  برخي  اي نازل شود     سوره هرگاه«

و آنهـا طلـب بـشارت    شـود  مـي نشان افـزوده  ااند بر ايمافزوده است، و اما كساني كه ايمان آورده    

شـود   دارد رجسي بر پليديهايشان افـزوده مـي        نند، و اما آنهايي كه در قلبهايشان مرض وجود        كمي

3.»ميرند مي،كه كافرندآنها در حالي

 قرآن براي هدايت كندطريق اين آيات و تطبيق آنها بر ادعاي اين شخص كه ادعا مياز 

وهـي اسـت،     گر جزو چه  كه   شودخلق كافي نيست وضعيت او براي خواننده مشخص مي        

افزايد، يا از منافقاني است كه بر    آيا از اهل ايماني است كه قرآن بر ايمان و هدايت آنها مي            

.شودسبب كور شد آنها مي افزوده و پليديها

 فصلت44 آيه -1

 سوره إسراء82يه آ-2

 سوره توبه124يه آ-3



153153153153منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

طعن مؤلف درباره سنت و ادعاي او مبني بر اينكه سنت راه حل مشكلات ما نيست 

اره سنت نيز چيزي جز اين نخواهد بود  ديدگاه او درباره قرآن باشد، نظر او درب اگر اين 

 كـساني  اگر قرآن كه كتاب خداوند است نيـاز بـه  «: گويد او مي.وبلكه بدتر نيز خواهد بود  

 و  گويـد مـي  چون كتاب ساكتي است و سـخن ن         بجنگند  براي تفسير و توضيح آن     دارد كه 

ث نبوي   متعددي است و در آن ظاهر و باطن وجود دارد، پس وضعيت احادي             جوهداراي و 

1.؟»چگونه بايد باشد

 بلكه بـر مـشكلات آنهـا        .مدعي است كه سنت براي حل مشكلات مسلمانان نيست        او  

بر جا   اينكه بعد از خود كتاب و سنت را           مبني بر  � پيامبر   سخناما   «:گويد و مي  افزايدمي

 مشكل مـا افـزوده و بـر        ربلكه ب بود  نخواهد  گذاشته است راه حل معقولي براي مشكل ما         

2.»كندنمي از ريشه بربازان راو منحرفان و فتنهافزايد ميتاويل و تعقيد آن 

.  و ديدگاهش درباره سنت نيازي به شرح برائـت و خـروجش از ديـن نـدارد          اين گفته 

$$$$�:فرمايـد وند مي ازيرا خد  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ>> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%%ªª ªª!!!! $$ $$####ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ#### ·· ··���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&

tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&33 33�.

 داراي كردنـد براي زنان و مردان مومن شايسته نيست كه اگر خـدا و رسـول حكمـي            «

3.»اختياري در كار خود باشند

�ŸŸ:دفرماي ـو مي  ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρŸŸ ŸŸωωωωšš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmxx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùtt tt���� yy yyffff xx xx©©©©óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷3333 tt tt////§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOŸŸ ŸŸωωωω

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà""""ΡΡΡΡ rr rr&&&&%%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� yy yymmmm$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%%(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@�.

آورنـد مگـر اينكـه تـو را در آنچـه كـه در ميانـشان رخ              ايمان نمي   هرگز به خدا قسم  «

4.»دهند وسپس از حكم تو نرجند و كاملاً تسليم آن شوند به عنوان داور قراردهدمي

128 لاكون مع الصادقين ص-1

129 لاكون مع الصادقين ص-2

 سوره احزاب36يهآ-3

 سوره نسا65آيه -4
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.كندز آنها را تكفير ميمؤلف همه اصحاب پيامبر جز عده اندكي ا

در اين احاديـث فراوانـي كـه علمـاي          كسي كه   «: گويدمي� اصحاب پيامبر    دربارهاما  

يابد كه اكثر صـحابه بـه       ترديد درمي  بنگرد بي  اند،سنت در صحاح و مسندهاي خود آورده      

كـه  دندشمرتد �از پيامبر تغيير داده و بلكه بعد] روش خود را[جز تعداد اندكي از آنها 

1». استكردهتعبيربه گوسفندان رها شده از آنها 

 و در نزد من ثابت كردمپيدا افرادي را  صحابه به جايمن حمداالله  ال«: گويدميهمچنين

 آنها به ائمه اهـل بيـت         جاي اند و به   و جز اندكي نجات نيافته     اندشده كه صحابه مرتد     شد

كـرده  و آنهـا را پـاك و پـاكيزه      كـرده ا دور    را از آنه ـ   پليـديها نبوي چنگ زدم كه خداوند      

2».است

خواهد او را براساس جويد و از خداوند ميمؤلف از سنت و اهل سنت برائت مي

. گري محشور كندعقيده رافضي

 كه از تغيير سنت نبوي و حتي احكام الهي          اصحابي هستند اينها چه   «: گويدمينهمچني

شـان خـودداري     مخفـي و طمعهـاي حقير      هـاي بـه اغـراض پـست و كينـه         رسـيدن  براي

 توابـع و  است كه مرا از امثال ايـن صـحابه و   يكي از دلايلي   اينها«: افزايدميو  3».اندهدنكر

، عثمـان  ، عمر   ، و براي توجيه اعمال ابوبكر     كردهكه نصوص را تاويل     پيروانشان بيزار كرد    

كنند، خـدايا   اي جعل مي  انه روايتهاي افس   ديگران  عمرو بن عاص و    ،معاويه،  خالد بن وليد  

 احكامـت    بـرخلاف  كنم، بار خدايا من از اعمال اينها كه        و توبه مي   كردهمن طلب استغفار    

 و برمميبه تو پناه اند تجاوز كردهحدود تو   از   و   كرده و حرمتهاي تو را مباح       اندعمل كرده 

4».ش كه من از جاهلان بودممرا ببخام آنها را به عنوان دوست و ولي برگزيدهقبلاً اينكه از 

پيـشينيان آورده و آنها و بقيـه       وارد�كه بر اصحاب پيامبر     است  اين قبيل از طعنهايي     

 اسـلام و پيـروان آن و   نسبت به است كه اين دلالت بر كينه و بغض او     كردهامت را تكفير    

66-  و65 ثم اهتديت ص-1

156 ثم اهتديت ص-2

128 ثم اهتديت ص-3

188 ثم اهتديت ص-4



155155155155منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

 و �پيـامبر   برگزيدگان امت و بهترين ياران دربارهكه او را به بدگويي   دروني اوست   نفاق  

. كشانده استتابعين

، همچنانكـه   اسـت  كفري ظاهر و صـريح       ، ارتداد صحابه جز اندكي    دربارهاو  نظر  بلكه  

دشـنام دهـد     در تفـصيل حكـم كـسي كـه صـحابه را              )رحمـه االله  (تيميهابنشيخ الاسلام   

ل  بعـد از رسـو  جز كمتر از ده نفـر ه  ب آنهاو گمان كنداما كسي كه از آن تجاوز      «: گويدمي

زيـرا نـص     هيچ شكي وجود نـدارد،        او شده، در كفر   فاسق    همه آنها  اند مرتد شده  �خدا  

را خداوند در چند مورد از آنها اظهار رضايت و آنهـا            زيرا  . كندصريح قرآن را تكذيب مي    

 شك كند كفر او نيـز ظـاهر و          شخصي كفر چنين    در بلكه اگر كسي     .مدح و ثنا كرده است    

و اند  كافر و فاسق بوده    كه راويان كتاب و سنت       بدين معناست زيرا سخن او    . روشن است 

�öö:فرمايدمياين آيه كه  ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999�

1.»ايدخارج شدهشما بهترين امت هستيد كه براي مردم «

بـدين   پـس  ،باشـند كافر و فاسـق    اند اگر عموم اين امت      و بهترين آن در قرن اول بوده      

ضـرورتاً  ،هاسـت  اين امت بـدترين آن     پيشينيانكه اين امت بدترين امتهاست و        است   معني

2.مشخص است به دين اسلام  كفر او نسبت،كسي كه چنين بگويد

ه كند ك ـ ميه از اهل سنت برائت جسته و آرزو         كنم ك نقل مي مؤلف  در پايان عباراتي از     

جماعـت ابتكـار معاويـه بـن ابـي      اگر سنت و  «: گويدمي و بميردشيعيان رافضي   بر عقيده   

كنم كه بر بدعت رافضيان بميرم كـه علـي بـن ابيطالـب و      سفيان است از خداوند آرزو مي     

3».اندرا ايجاد كردهاهل بيت آن

ني بر  بيش م امؤلف ديدگاه و ميزان صداقت او در ادع       با اين عبارتهاي صريح از سخنان       

.شودميبراي خواننده روشن ن يافتهدايت 

  آل عمران110  آيه -1

587-586 ص� الصارم المسلول علي شاتم الرسول -2

87 الشيعه هم اهل السنه ص-3
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:  اشـاره كـنم و آن اينكـه   مهميخواهم به نكته بل از پايان سخن در اين قسمت مي        ق اما

كند كه قبلاً شيعه رافضي نبوده وسپس به سوي آن هـدايت         اگر چه مؤلف در آغاز ادعا مي      

اي از ه نـسب او بـه خـانواده       ك ـ در بخشي از سخنانش تصريح كـرده اسـت           اماشده است   

او .  است هبازگشتو بدين ترتيب به اصل خود       رسد  ميسادات كه از عراق فرار كرده بودند        

:گويدمي

اي كـه   نامـه  شـجره   اسـاس  ، پدرم و عموهايم بـر     مبازگشتبدينوسيله من به اصل خود      «

 عباسيان از عـراق فـرار      هايفشاربه علت    ساداتي هستند كه     جزوگفتند آنها    مي شناسندمي

1.» امروز باقي است تااند كه آثارشانيدهدر تونس اقامت گزو كرده و به  شمال آفريقا رفته 

 و آميخته بودن نسبش از گذشته به اين عقيده اشاره دارد كه سـپس   وا اصل رافضي    اين

سالهاي طولاني به او نيز رسـيده اسـت كـه در آن بـراي هـر                  از نحوست و شومي آن بعد    

.دهدعافيت سلامت و خواهيم با منت خود به ما  خداوند مي از. عبرتي است،ييرذپندپ

ترين موضوعاتي سخن مؤلف مبني بر اينكه تحقيق درباره احوال اصحاب از جمله مهم

. كنداست كه فرد را به حقيقت رهنمون مي

از مهمتـرين   : گويـد مـي » آنگـاه هـدايت شـدم      «:»ثم اهتديت «كتاب  89 در ص  فمؤل

تحقيـق  رسـاند، ي اساس همه تحقيقاتي است كه انسان را به حقيقت م  هايي كه مبنا و   بحث

زيرا آنها اساس همه امور     .  است �درباره زندگي، احوال، اعمال، اعتقادات اصحاب پيامبر        

هـا  ايم و براي شناخت احكام الهي در تاريكي ظلمت و ما دين خود را از آنها گرفته       هستند

ن كتابهاي شاعلماي اسلام با اذعان به اين امر درباره آنها و سيرهجوييم واز آنها روشني مي

ي معرفـة   ة ف ـ الاصـاب «، و » أسـد الغابـة فـي تمييـز الـصحابة         « از جملـه   :اندمتعددي نوشته 

 اهـل  ديـدگاه  زنـدگي صـحابه را از      كتابهاي ديگري  و   »ميزان الاعتدال «، و كتاب    »الصحابة

.ه است د تحليل و بررسي كر،سنت و جماعت نقد

 از مهمترين تحقيقات است كه   او كه تحقيق درباره زندگي اصحاب      اين سخن : گويممي

ي س ـ اگر هدف از آن برر. مجمل استشود يك كلامانسان را به سوي حقيقت رهنمون مي  

159ثم اهتديت ص-1



151515157777منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

كـار  بدين سبب باشد در علم وعمل اقتدا شود، ايـن  براي آن  اوضاعشان  شناختاحوال و   

ا  آنهـا بـه م ـ  طريـق  و كتـاب و سـنت از   اندانتقال دادهبه ما را  آنها علم   زيرا است،   صحيح

و آثـار   راه كس كـه از  هر . اند آموخته رارسيده است و اهل علم از آنها فقه كتاب و سنت      

كه از راهـشان منحـرف   كسي راه رستگاري و نجات گام نهاده است و ، در  كندآنها پيروي   

 همچنانكـه خداونـد   ديدگان خواهد بود،اني زشدگان و و پيرو راه آنها نباشد از هلاك     شود

�:ر داده اسـت   باره خب در اين  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////$$$$ tt ttΒΒΒΒtt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ss ss????ãã ãã&&&& ss ss!!!!33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$####ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ

uu uu���� öö öö���� xx xxîîîîÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! uu uuθθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss???? ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### óó óóÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρzz zzΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____(( ((ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ#### ·· ··�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ�

 غيـر يراه ـو دكنمخالفت با پيامبر  و  شد روشن اوهر كس بعد از اينكه هدايت براي    «

اندازيم جهنم ميگذاريم و او را به پيش گيرد ما او را به راه خودش وا مي    در   مؤمنان   از راه 

1.»كه بد سرانجامي است

آنهـا  برگزيدگان و بهترين مؤمنان هستند هر كس كه با هدايت و راه             �اصحاب پيامبر   

. مخالفت كند دچار ومستحق آن تهديد خواهد بود

اي براي ين ادعا و بيان اين امر كه تحقيق درباره عدالت اصحاب بهانهرد بر او در ا

.طعن وارد كردن به آنهاست

و روايـات  رأي در قبـول   اظهـار   از نظر عـدالت و      آنها  احوال  در  اگر هدف او از بحث      

اي براي طعن و بدگويي درباره جايگاه آنها قرار دهد و مقام و             تا آن را بهانه   خبار آنهاست   ا

كنـد   و گمان مي   ]ي جز اين ندارد   و در واقع قصد   [كنددار  عالي آنها را در دين لكه     مرتبت  

 اي  :يمگـو مي را نقد و تحليل كرده است، به او        كتابهايي كه ذكر كرده است زندگي صحابه      

اي وخـود را بـه      اي و خطـر را بـه جـان خريـده          از جاي بسيار خطرناكي بالا رفته     ! بيچاره

 كه نه قـدرتي بـراي رهـايي از آن داري و نـه در شـأن و جايگـاه         اياي گرفتار كرده  ورطه

.توست كه در آن دخالت نمايي
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ــا  ــاً ليوهنه ــاطحِ صــخرةٍ يوم فلم يضرها و أوهي قرنَةً الوعـلُ    كن

كه در نهايت   اي را بشكند    خواهد با شاخش صخره   تو مانند بز شاخ داري هستي كه مي       

.مي شكند شاخ خود را بلكهرساندبه تپه ضرري نميگذشته از اينكه 

�	
� �

� �� ����� ��������� ���� � �
 !"#��� $��% � :
اگر بحث در . بندگان اين است كه انسان قدر و اندازه خودش را بداند سعادت  جملهاز

رجال شناسـان باشـد، تـو    احوال صحابه و نقد و تعديل آنها اسلوب مربوط به اهل علم و            

چون . شركت كنيدر ميدان مسابقه بتواني تي و از كساني نيستي كه   سواركار اين ميدان نيس   

عادل دانـسته   خداوند صحابه را    زيرا  اند،اين بحث را بسته   باب  است كه علما    اين  واقعيت  

همچنين تزكيـه   . و در قرآن آنها را به بهترين مدح و ثنا ايمان، هدايت و نيكي ستوده است               

ر سنت نيز صريح و روشن است كه بـسياري از    درباره اصحاب د  �و ستايش رسول خدا   

سنت به ذكر فضائل آنها پرداخته است و امت را از تعرض درباره بدگويي آنها نهي كـرده                  

ــت ــي . اس ــد م ــه خداون ــه اينك ــداز جمل �šš:فرماي ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////šš šš†††† ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ªª ªª!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρçç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____

““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ss ss????$$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBBãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz!! !!$$$$ pp ppκκκκ>>>> ÏÏ ÏÏùùùù#### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&&44 44yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx"""" øø øø9999 $$ $$####ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####�.

 آنهايي كه از آنها به نيكي پيروي كردند        وگيرندگان اوليه از مهاجران و انصار       و سبقت «

 كـرده   فـراهم  و برايشان باغهـايي      شدنداز او راضي    نيز   و آنها    شده  ي   از آنها راض   خداوند

كه جويهايي در زير آنها جاري است و در آن جاودانـه و هميـشگي انـد، و اينـست                    است  

1.»پيروزي بزرگ

ــين ــيهمچن ــد م �ôô:فرماي ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999šš šš____ ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ uu uu‘‘‘‘ªª ªª!!!! $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttããããšš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ$$$$ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ|| ||MMMM øø øøtttt rr rrBBBB

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùùss ssππππ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö>>>> nn nn==== tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù$$$$ YY YY6666ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%�.
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شد و از آنچـه در دلهايـشان    راضي كردخداوند از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت       «

بود آگاه شد و آرامش را برايشان نازل كرد و به عنـوان پـاداش بـه آنهـا فـتح نزديكـي را                        

1.»...داد

�ŸŸ:فرمايـد  مـي  همچنين ŸŸωωωω““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ΟΟΟΟ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒtt tt,,,, xx xx""""ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ËË ËËxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx"""" øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&

ãã ããΝΝΝΝ ss ssàààà ôô ôôãããã rr rr&&&&ZZ ZZππππ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx""""ΡΡΡΡ rr rr&&&&.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////(( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44yy yyξξξξ ää ää.... uu uuρρρρyy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####44 44ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz�

 بـا   [ اتفاق كردند و بـا كفـار جنگيدنـد           ] مكه [ آنان كه قبل از فتح        شما برابر نيست از  «

 با مشركان جنگيدنـد و       و كردهاز كساني كه بعد از آن انفاق         آنها درجات والاتري     ]ديگران

2.»دهيد آگاه استاز آنچه انجام مي داده است، و خداوند ينيكبه هر كدام خداوند 

�ÓÓ:فرمايـد ميهمچنين   ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘«« ««!!!! $$ $$####44 44tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&&’’’’ nn nn???? tt ttããããÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤"""" ää ää3333 øø øø9999 $$ $$####ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘

öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷3333 tt tt////(( ((öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 tt tt���� ss ss????$$$$ YY YYèèèè ©© ©©.... ââ ââ‘‘‘‘#### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒWW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùùzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ�

گير وان خشن و سختخداوند است و كساني كه با او هستند بر كافرفرستاده محمد «

ي در حالي كه فضل و رضوان بينمي را در حالت ركوع و سجود ند، آنهانميان خود مهربا

3.»...جويند ميالهي را

. صحابه نازل شده وتعداد آنها فراوان است  آيات فراوان ديگري درباره فضيلتو


&��'( �)'�� �� ����� ����:
از به نقـل  ] بخاري و مسلم [شيخين . نقل شده است آنها درباره فضايل�پيامبر  اما از 

خير أمتـي قرنـي   «:  فرمود�اند كه پيامبر  كرده  روايت �از پيامبر   �عمران بن حصين    

 كـه   كساني هستند و سپس      من بهترين امت در قرن   «»ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم     
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دانم كه بعد از نمي: گويدمي عمران 1آيندبعد از آنها ميهكآيند و سپس آنهابعد از آنها مي

.كرديا سه قرن را ذكر خود دو قرن 

پيـامبر   كـه    انـد كرده روايت   �از پيامبر   به نقل   �همچنين شيخين از ابوسعيد خدري      

،كنـد  طلا انفـاق     ،اگر كسي از شما به اندازه كوه احد       اصحاب من را دشنام نگوييد      : فرمود

2.رسدنمي] از نان[آن به اندازه كف دست آنها و حتي نصف ثواب آن

 اسـت كـه      شـده   روايـت  �از پيـامبر     به نقل    �شعري  ا ابوموسي    از در صحيح مسلم  

بـدان  هاي آسمان هستند و اگر ستارگان بروند آسـمانها آنچـه را كـه             گان امين  ستار :فرمود

دهد و من براي اصحابم سبب امنيت هستم و اگر من بروم بر سر كردند انجام ميتهديد مي

 و اصحاب من براي امـتم امـين هـستند           نداشدهآنها چيزي خواهد آمد كه بدان وعده داده         

3.شود كه بدان وعده داده شده استواگر آنها بروند امت من به چيزي دچار مي

اين ادله روشن و صريح و نصوص ديگري كه به همين معناست، شامل بهترين مدح و                

 درباره ياران رسول خداست كه اين خود بزرگتـرين دليـل بـر   خداوند و پيامبرسوي  ثنا از   

عدالت، طهارت و برائت آنهاست ونيازي به بحث درباره عدالت آنها نيست به همين سبب  

.اندعلماي مسلمين بر عدالت آنها اتفاق نظر داشته

����اجماع امامان و علماي مسلمان بر عدالت صحابه

اخبار در اين مـورد بـسيار و   : گويدبيان دلايل عدالت صحابه ميخطيب بغدادي بعد از  

ق با نص قرآن است كه همه آنها بر طهارت، عدالت قطعي و نزاهت اصـحاب                همگي مطاب 

نها بعد از اينكه خداوند آنها را عادل دانسته است و او از باطن              آو هيچ يك از     دلالت دارد   

اين مـذهب   : گويدتا اينكه مي  ... آنها آگاه بوده است، نيازي به تأييد و تعديل ديگران ندارد          

4..توان به سخنانشان استناد كردكه ميهمه فقها وعلمايي است 

 صحب النبي أو رآه من و من) �(حاب النبي فضائل اصكتاب فضائل الحصابة باب (بخاري درصحيح خود -1

3673 ح 4/1964. مسلم كتاب فضائل صحابه  .365،ح7/3 فتح الباري .آن را روايت كرده است) المسلمين

: كتاب فضائل صحابه فصل تحريم سب صحابه:  مسلم،2673، ح 7/21كتاب فضائل، فتح الباري :  بخاري-2

2540 ح 4/1967

4/1961ئل الصحابه صحيح مسلم، كتاب فضا3
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فتار فتنه شـده باشـند و يـا         گر آنها كه     چه هستند،صحابه همگي عادل    : گويدمينووي  

1.ست اعتنا قابل آنها سخن و اين اجماع كساني است كه...ديگران

 چـون   هـستند اهـل سـنت و جماعـت عـادل          از ديدگاه   صحابه  همه  : گويدميكثير  ابن

 بـذل  ، رفتـار    ، است، و سنت نبوي در مدح اخـلاق          ستودهخود آنها را    خداوند در  كتاب     

] الهي و ثواب اخـروي     رسيدن به پاداش  به اميد   [�در پيشگاه رسول خدا     آنها  جان و مال    

2.سخن گفته است

 هستند و آن اينست كه درباره عدالت         صحابه داراي يك ويژگي    همه: گويدميملقن  ابن

 زيـرا بـه طـور       .ن موضوعي قطعي و پايان يافته است      آشود، و   هيچكدام از آنها سوال نمي    

 بعـد از   او. عدالت آنها تأييد شده اسـت ،جماعامطلق به وسيله نصوص قرآن و اتفاق اهل         

 عادل دانستن صـحابه     سپس امت بر  : گويدمينقل نصوص فراواني در مدح و ستايش آنها         

علت داشتن حسن ظـن دربـاره آنهـا و          اند به   ه شده نحتي آنهايي كه گرفتار فت    اجماع دارد، 

اين نيز به اجماع علمايي است كه نظرشان قابل اعتناست و اين امر با توجه به همه اعمـال         

. باشد مي،اندنيك و بزرگي كه انجام داده

 حافظــان و  اســت كــه آنهــاكــردهخداونــد آن اجمــاع را بــدين ســبب برايــشان مهيــا 

3.دهندگان شريعت هستندانتقال

رباره اصحاب پيامبر نشانه زنديق بودن است و نظر علما در اين باره بيان طعن د

.چگونگي زندقه بودن طعن در اصحاب پيامبر

رجـال پيرامـون    احـوال  بـاره  درباره بررسي و نظر درمتخصص اتفاق علماي   ]مقدمه[با اين   

سـخنش  كـه   و كسي   شودعدالت آنها سوال نمي   دريافتيم كه درباره     و    شد عدالت صحابه ثابت  

 از اهـل  افرادي مخالفت نكرده است بلكه در اين مورد جز         با آنها   در اين مورد   ،مورد اعتنا باشد  

. استكرده مخالفت نهيچ كساند ها كه در دين مورد اتهام بودهبدعت و زنديق

2/190 التقريب و التيسير المعرفة سنن البشير النذير، للنووي مع شرحه تدريب الراوي -1
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ه را علامت و نشان� ياران رسول خداي مسلمان طعن نسبت به    علما ،بنابراين از قديم  

 با انتقاد و جرح نسبت بـه راويـان شـريعت قـصد               كه اندشمردههايي  نديقاهل بدعت و ز   

.آن را از بين ببرندداشتند

كند  بدگويي مي� را ديدي كه از اصحاب رسول خدا        هر گاه فردي  «: گويدميابوزرعه  

حق است و قرآن حق اسـت، و        در نظر ما    � كه رسول خدا     زيرا،استبدان كه او زنديق     

را خواهند كه شاهدان ماآنها مي. اند به ما رسانيده  �رسول خدا   ياران  ا  اين قرآن و سنت ر    

 خود شايسته ابطـال و زنـديق   انآندر حالي كه كنند تا كتاب و سنت را ابطال        كنندتجريح  

1».هستند

 بدگويي  �كه از يكي از ياران رسول خدا        هر گاه فردي را ديدي      «:گويدميامام احمد   

2». و او را در دين متهم گردان او شك كن در مسلمان بودنكندمي

قـصد  در واقع    بدگويي كند    � محمد   يارانبدان كه هر كس از      «: گويدامام بربهاري مي  

3». و در قبرش او را آزار داده است است�پيامبربدگويي نسبت به او 

و  كه مبناي بحث اوست، و آن اينكه بحث در زنـدگي             مؤلف گفته   بنابراين دريافتيم كه  

، به حقيقت مي رساندمور صحابه و تحقيق درباره عدالت آنها از اموري است كه انسان را            ا

. اسـلام بـوده اسـت      در باطل بوده و روش هـر زنـديق و ملحـدي بـراي طعـن                 اساساز  

:از دو جهت روشن استامر اند، و اين  تصريح كردهبارهدر اين نيز همچنانكه علما 

، ثنا ،مدح  وارد متعدد در قرآن كريم و سنت نبوي به          متكذيب ثوابتي است كه در      : اولاً

و صداقت آنها ونيز به جهاد فراوان در راه خداوند، پايداري ارزشـمند             يمان  ، ا  نيكي ،فضل  

در دين، ترجيح نعمتهاي الهي و آخرت بر اين دنياي فاني دلالت دارد كـه صـحت آن بـه                    

وي علـم و عمـل و نمونـه قـرار داده     تواتر  امت نقل شده است و آنها را در زهد، تقوا الگ  

. است

49 خطيب الكفايه ص-1

568تيميه الصارم المسلول صسلام ابن، شيخ الا209 ابن جوزي في مناقب الامام احمد ص-2
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163163163163منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

 زيـرا آنهـا   .اسـت  همـه شـريعت   در واقع ايراد گرفتن بـر طعن در عدالت صحابه  : ثانياً

در عدالت آنها خرده گرفتـه ضـعيف و          بنابراين كسي كه     .اندشريعت را به امت انتقال داده     

موضوعي است  اين  . استتصديق او به نصوص وارده به اندازه طعن او به صحابه ضعيف             

.اند روشن استشده بدگوي از صحابه مبتلا  به كساني كهدركه براي هر تامل كننده 

اعتراف تيجاني به حيرت، سرگرداني و ترديد
بـدان  است   زندگي صحابه شده      درباره  وقتي وارد بحث   مؤلف است كه خود     امرياين  

،و مضطرب بود، امواج افكار   سه ماه پريشان ماندم، خوابم ناآرام       «: گويدمياعتراف كرده و    

اي  بعـضي از صـحابه  دربـاره   خـود  ازكـشيد، و  خـود مـي  سـوي  اوهام و خيالها مـرا بـه       

متفـاوت آنهـا     و   … از رفتارهـاي     باره برخي و در كرده  ترسيدم كه در تاريخ آنها تحقيق       مي

خواسـتم كـه از    مـي  و   كردمو بارها استغفار  بدين سبب بر خود ترسيدم      ...كردمتعجب مي 

كـرده  بالاخره به دين خـودم مـشكوك         و   �اين تحقيق كه مرا نسبت به ياران رسول خدا          

1.»...مدست بردار،است

.اندادعاي تيجاني مبني بر اينكه علما كتابهاي را در نقد اصحاب تأليف كرده

اش از چند جهت رد بر او در اين امر و بيان ناداني

،اند نوشته ييكتابهاآن  ندگي صحابه و نقد و تحليل        ز دربارهعلما   «:كند ادعا مي   او اينكه

.»... اسد الغابه و الاصابه و ميزان الاعتدالمانند

، و  هـستند ا آنهـا از آن مبـر      سـت كـه   نادرست و بلكه افتراي بزرگي بر علما      سخن  اين  

! تزوير و فريب مردم؟يا جهالت يا دروغ ؟ او در اين كار چيستانگيزهدانم كه نمي

درباره شرح احوال صـحابه و تمييـز آنهـا از           ) ةلاصابا(و  ) ةالغابسدا(ب اول   اما دو كتا  

 اين . باشندكرده بدون اينكه هيچ تعرضي به آنها  نه به قصد جرح و تعديل و،استديگران 

د، و در اينجـا  روشن است و اثبات آن نيـاز بـه دليـل نـدار     نيز  هاي مبتدي   موضوع بر طلبه  

باشند ذكـر  را خوانده    عوامي كه شايد كتابهاي او       ايبر را   اوهايفريببعضي از اكاذيب و     

به را مورد انتقاد و بررسي قرار        اينكه اين دو كتاب زندگي صحا      مبني بر كنم و ادعاي او     مي

148-147 ثم اهتديت ص-1
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و هيچ اساسي نـدارد، و بيـان دروغ و بطـلان آنهـا از چنـد         است  داده است از ريشه باطل      

:جهت است

آنهـا عـدالت    عقيـده   كـه   هـستند   م بزرگوار اهل سـنت       دو اما  تأليفاين دو كتاب    : اولا

 اثـر  ةلاصـاب ا امام ابن اثيـر و       تأليفةالغابسدأ.  آنهاست شناخت فضايل ومنزلت  صحابه و   

و هر دو در مقدمه كتابشان به عـدالت صـحابه اشـاره             است  ) االله همارحم(حجر  حافظ ابن 

ه بحث در اين مـورد نيـست و   اند كه همگي صحابه عادل بوده و نيازي ب        كردهكرده و بيان    

.جرح را به هيچ وجه در آنها راهي نيست

ند جـز  راين امور با بقيه راويان اشتراك داصحابه در همه : گويدمي)رحمه االله (ابن اثير   

 چون خـدا و  .عادل بوده و جرح را در ميان آنها راهي نيستتعديل، زيرا همه آنها     جرح و 

 و نيـازي بـه       اسـت   و اين امر موضوعي مشهور     انددل دانسته كرده وعا  آنها را تزكيه     پيامبر،

1.آيدذكر ندارد و بسياري از آن مورد در اين كتاب مي

اهل سـنت   «: گويدمي عدالت صحابه    درباره در ضمن سخن خود      )رحمه االله (حجر  ابن

اتفاق دارند كه همگي آنها عادل هستند و در اين مورد كـسي جـز انـدكي از اهـل بـدعت       

فصل گرانبهايي در اين مورد گنجانده و    ) الكفايه( نكرده است، و خطيب در كتاب        مخالفت

 و خبـر دادن او از طهـارت آنهـا و             تعديل آنها توسط خداونـد     عدالت صحابه با  : گويدمي

 كلام خطيب را به طور كامل ذكر كرده اسـت و   ، سپس 2.برگزيدگيشان ثابت و معلوم است    

.دلالت دارد، آورده است بر فضل و عدالت صحابه اي را كه بعضي از ادلهپس از آن

گوينـد  كند كه اين دو امام از عدالت صحابه سـخن رانـده و مـي               عقلي باور مي   كدامين

 عدالت آنها نبايد شك كرد و در مقدمه كتاب خود هيچ انتقاد و جرحي بر آنها وارد                  درباره

عن و جريح صحابه سـخن       ط  از  و كردهرا نقض    سپس در همان كتاب آن مطلب        كنند،نمي

!گويندب

 بـراي شـناخت صـحابه       اثراين دو   .اند بدان تصريح كرده   مؤلف همچنانكه آن دو     :دوم

. شناخته شودآنهاتا اينكه صحابه از غير نوشته شده است،

1/10 اسد الغابه -1
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 صحابه و شناخت آنها نوشته نامهاي تدوين بارهاي از كتب كه دراثير بعد از ذكر پارهابن

انـد بـدان     و آنچه را كه ننوشته     كردهخواستم كه اين كتابها را جمع        مي :گويدميشده است   

1.اضافه كنم

كتـاب بزرگـي    ايـن بـاره     در  «: گويـد مـي و ابن حجر در مقدمه كتابش در تعريـف آن           

2».و صحابه را از غير آنان جدا ساختمگردآوري كردم 

اسدالغابه في (ير كتابش را اث ابندهد از مطالبشان نشان مي عنوان دو كتاب  ،علاوه بر اين  

، و اگر   استنام گذاشته   ) ةالصحابلاصابه في تمييز    ا(و ابن حجر كتابش را      ) ةمعرفة الصحاب 

يـا  ) نقـد الـصحابه  (براي نامگذاري آنها از نامهـايي ماننـد    بود  قصدشان جرح و تعديل مي    

 بعد از صـحابه  يان درباره نقد روا كههمچنانكه كتبي.كردندياستفاده م شبيه اين    عبارتهايي

.نوشته شده است چنين عناويني دارند

كه گمان كرده است وكرده  اشتباه  نيزدو كتاباين  نام  ذكر حتي در  تيجانياينكه  جالب  

) ة الصحاب معرفة في   ةصابالا(حجر  و كتاب ابن  ) ةالصحاب في تمييز    ةالغابسد  ا(كتاب ابن اثير    

 بـه ايـن دو       نسبت و عدم شناخت او   جهل   بر    كه اين دليل   اشتباه كرده و بين اين دو     است  

.استكتاب 

را ثابـت    نقـد صـحابه      بـاره ايـن افتراگـر در    ادعاي   دروغ بودن    ،واقعيت دو كتاب  : ثالثاً

 آن مراجعه    به تواندو خواننده مي  در دسترس همگان است     اين دو كتاب موجود و      . كندمي

!اسد و وضعيت علمي او را بشنصداقت تا بهره اين آقا از كند

به ميان   ذكري از صحابه      يا غير مستقيم   به طور مستقيم   ذهبي   )ميزان الاعتدال (اما كتاب   

.  ذكر نكرده اسـت    ،اي را نيز كه مشهور و عدالت آنها مورد اتفاق است          نياورده و حتي ائمه   

.زيرا اصل تأليف كتاب درباره راويان ضعيف ومورد حرج است

كننـدگاني  اب مـن شـامل دروغگويـان و وضـع         اين كت : گويدميذهبي در مقدمه كتاب     

 و نيز شامل دروغگويـاني اسـت    اندپرداخته عملاً به جعل روايات مي     است كه ] قاتلهم االله [

1/10 اسد الغابه -1
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اند و سپس كساني كه      نشنيده كند از كسي   اما چيزي را كه ادعا مي      اند و گويند شنيده كه مي 

كردهدر نزد اهل علم را ذكر        مجروحين   طبقات سپس بقيه    .1اندمتهم به جعل و تزوير بوده     

 دربـاره آنـان     ثقـه بـودن   وجـود   است كه بـا     پرداخته   كساني   بهو گفته است كه در كتابش       

.كمترين سخناني مبني بر جرح آنها گفته شده است

 ابـن عـدي و كتابهـاي ديگـر بـدانها            ،صحابي كه در كتاب بخـاري     ا از   :گويدميسپس  

از آنها ذكري بـه     كتابقدر و منزلت آنها در اين       خاطر بزرگواري و    ه  پرداخته شده است ب   

، و نيز  اندكرده كه از آنها روايت      است ضعف از طرف راوياني      زيرا در واقع  آورم،  ميان نمي 

 ماننـد    دارند   عظمت و جلالت  در ميان آنها     كه داراي پيرواني هستند و       اماماني را در كتابم   

نها ذكري به ميان آورده باشم      يكي از آ  اگر از   ام و    شافعي و بخاري نيز ذكر نكرده      ،ابوحنيفه

2.رساندام و اين امر در پيشگاه خدا و خلق ضرري نميانصاف درباره او سخن گفتهبا

شـود كـه    شـن مـي   بدين ترتيب براي خواننده ادعاي اين شيعه رافضي در كتاهايش رو          

اطل و دليل بر جهل اند و ادعايش بيد آنان به انتقاد و جرح وتعديل اصحاب پرداخته  گومي

عميق او و عدم معرفت نسبت به منابع اصيل علم رجال است عليرغم ادعـاي او مبنـي بـر       

. باشدتحقيق علمي بر مبناي تدقيق و توثيق مي

 *+,% -� �� .�/�� *0�� ����� 1/"�� �23	� 
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آنهـا  اسـت   صـحابه   ايـن امـور     ه  مشكل اساسي در هم   «: گويدمي90-89 در ص  مؤلف

 برايشان آن نوشته را بنويسد كه تا قيام قيامـت آنهـا را از    � كه در اينكه رسول خدا       بودند

 را از ايـن فـضيلت    اسـلامي     و اخـتلاف آنهـا امـت        اختلاف پيدا كردند   گمراهي باز دارد،  

 و دنـد كرو نـزاع  شـده  و آنها را در وادي ضلالت انـداخت تـا اينكـه متفـرق       كرد  محروم  

 خلافت اختلاف كردند و به دو دسته حزب حاكم          بارهضعيف شدند و همانها بودند كه در      

 آن بين شـيعيان  تقسيم شدنافتادگي امت و  آن عقبنتيجهو حزب مخالف تقسيم شدند و   

 تفسير كتـاب الهـي و احاديـث رسـول     باره و همانها بودند كه دربود معاويه  پيروانعلي و   

1/3 ميزان الاعتدال -1
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 آمد  پديدفرق و طوايف متعددي     مكاتب،  ، مذاهب به همين دليل  و   اختلاف كردند    �خدا  

هاي مختلفي بـروز كـرد   و فلسفهبه وجود آمد و فكري مختلفي    در نتيجه مكاتب كلامي     و  

اگـر  .  محض آنها را ايجاد نمود تا به قدرت و حكومت دست يابنـد              سياسي هايكه انگيزه 

كردند، هر اختلافي كـه    اي پيدا نمي  رقه اختلاف و تف    گونه بودند مسلمانان هيچ  صحابه نمي 

».شود صحابه بازميبارهبه اختلاف آنها دربه وجود آمده 

 اختلاف �نامه پيامبر ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب پيامبر درباره نوشتن وصيت

.پيدا كردند

واسـت  خ مي � كردند كه پيامبر   اي اختلاف اش كه آنها درباره نوشته    اما گفته : گوييممي

عبـاس  به حديث ابـن   » ...بنويسد تا روز قيامت آنها را از گمراهي حفظ كند           را برايشان   آن

ت  شدت گرف�وقتي كه درد بر پيامبر «اند كه ي ومسلم از او نقل كرده  اشاره دارد كه بخار   

اي بنويسم كه بعد از آن گمـراه نـشويد، عمـر            برايم ورقي بياوريد كه برايتان نوشته     : فرمود

ست قرآن بـراي مـا كـافي     غلبه كرده است و كتاب خداوند پيش ما     �پيامبر  درد بر   :گفت

بلنـد  :  فرمـود  �پيامبر  . در نتيجه حاضران اختلاف پيدا كردند و سر وصدا زياد شد          . است

1»شويد و نزاع در حضور من شايسته نيست

يد آكرده است كه در صفحات بعدي مي      عبارت حديث را در جاي ديگري ذكر         تيجاني

و از آن براي طعن به صحابه استفاده كرده است و رد بـر آن را بـه آنجـا و در جـايي كـه                          

كـنم و آن ايـن      اي اشـاره مـي     الآن فقط به شبهه    .كنم است، موكول مي   كردهحديث را ذكر    

اختلاف آنها امت را از عصمت بازداشته و تا قيام قيامت آنهـا             : گويدمي است كه    ادعاي او 

.تفرقه انداخته است ضلالت و دررا 

بيان اينكه ادعاي او بدين معناست كه پيامبر ابلاغ آنچه را بدان امر شده بود رها كرده 

.است

كتاب الوصيه فصل :  و مسلم 114 ح 1/208 بخاري در كتاب العلم فصل كتاب العلم آنرا آورده است فتح الباري -1

3/1259ترك وصيه لمن ليس له شيء يوصي فيه 
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 و معنايش اينـست كـه   اين گفته او باطل است:در پاسخ به اين ادعاي باطل بايد گفت    

 و بـه    در تبليغ و رساندن موضوعي كه امت را از گمراهي باز دارد كوتاهي كـرده              �پيامبر  

مجرد اختلاف صحابه در حضور او شريعت پروردگارش را به پايان نرسانده است تا اينكه         

عمل كـرده اسـت      دستور خداوند    و با اين كار بر خلاف     در چنين حالتي از دنيا رفته است      

$$$$�:فرمايدكه مي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####õõ õõOOOO ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt////!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘(( ((ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø"""" ss ss????$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù|| ||MMMM øø øøóóóó ¯¯ ¯¯==== tt tt////

………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘44 44ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρšš šš���� ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�.

نـي چنـين نك ، و اگر  كنشود تبليغ   اي پيامبر آنچه را كه از طرف پروردگارت نازل مي         «

1.»كند مردم حفظ مي] گزند[ خداوند تو را از ] بدان كه[اي و  ابلاغ نكردهرسالت او را

 و اسـت كـرده  بوده و خداوند او را تاييد و تزكيـه    از آن كار مبر    ا � پيامبر   در حالي كه  

ــدمــي �ôô:فرماي ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ÑÑ ÑÑ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà""""ΡΡΡΡ rr rr&&&&îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttããããÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã$$$$ tt ttΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ šš ššGGGG ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttããããëë ëëÈÈÈÈƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm

ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææšš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘�.

آيد، سـخت   د بر او گران مي    برايتان پيامبري از خودتان آمده و هرآنچه شما را رنج ده          «

2.»به شما دل بسته است و با مومنان رئوف و مهربان است

 در دنيـا و      بـه آنهـا    خداوند او را حريص بر امت يعني بر هدايت آنها و نفـع رسـاندن              

3:گويدميكثير  است، چنانكه ابنآفريدهآخرت 

باشد كسي كه  ضرورتاً درباره دين اسلام در نزد خاص و عام مشخص      موضوعاين  اگر  

پيامبر بزرگوار هر آنچه كه اي ايمان در قلب او باشد در اين نكته ترديد نخواهد داشت             ذره

 بر مصلحت امتش حـرص ورزيـده    و شديداً استكردهرا كه خداوند به او امر كرده تبليغ      

بـاقي   او هـيچ شـكي در ايـن موضـوع     هاخبـار و سـير    ، و فداكاريها   پيوسته است كه جهاد  

 كـه اگـر آن نوشـته را    گويدميرافضي آنگونه باشد كه اين شيعه  و اگر موضوع    دگذارنمي

 سوره مائده67 آيه -1

 سوره توبه128 آيه -2
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 اگـر چنـين     ،كـرد حفظ مـي  نوشت امت را تا قيام قيامت از ضلالت و تفرقه و اختلاف             مي

زمـان و لحظـات آخـر    را تا آن  نوشتن آن�پيامبر  كه   پذيردبود هيچ دين و عقلي نمي     مي

بخـاطر اخـتلاف    سزاوار نبـود  را به تاخير انداخته بودو آنبيندازد، و اگر ا   حيات به تاخير    

1.از نوشتن آن خودداري كندصحابه در نزد او 

 در مسايل اجتهادي به او       گاهي اصحاب   ثابت شده است كه    �در سيره پيامبر  همچنين  

خاطر گفته آنها دستور پروردگارش را تـرك  اما او به   . كردندبحث مي با او   مراجعه و شايد    

 حج را بـه      دستور داد  كه در حجة الوداع قرباني همراه نبرده بودند       به افرادي   كرد، مثلاً نمي

ند و آنـان كـه دربـاره       بازگشت از جنگ    كساني كه در روز حديبيه    با  عمره تبديل كنند و نيز      

2.ندكردجدل  وفرماندهي اسامه بحث

در مـوارد  يارانش تلاف خاطر اخ را به دستور پروردگارش �پيامبر   است كه    صورتقابل  آيا  

را ترك  مصلحتي آن  رايخاطر جدال آنها در نزد او و ب        به  اگر بگوييم  ؟كندبزرگتر از اين ترك     

 چنـد روز در   جريان و بعد از آن در حالي كه او    بازداشته است  آن از   ، چه مانعي او را بعداً     كرد

وفـات آن   .3 اسـت  ذكر شـده  همچنانكه در روايت انس در صحيحين     ؟ و قيد حيات بوده است   

. استافتاده روز دوشنبه و حادثه نوشتن روز پنجشنبه به اتفاق �حضرت 

 نپذيرند، و دوبـاره      را  او  سخن ترسيد كه  و دوباره بگويد كه مي     كرده جدال   تيجانياگر  

 وارد  �پيـامبر گوييم ايـن اشـكالي بـر         مي .كردندمخالفت كنند، همچنان كه بار اول نزاع        

�:چنانكه خداوند فرموده است   هم او تبليغ است،     ظيفهزيرا و .كندنمي ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒtt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùùtt ttíííí$$$$ ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&&©© ©©!!!! $$ $$####(( (( tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss????!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùyy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ$$$$ ZZ ZZààààŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ"""" yy yymmmm�.

باز زدنـد،    است و آنان كه سر     كردههر كس كه از رسول پيروي كند از خداوند پيروي           «

4.»ايم نفرستادهپس ما تو را به نگهباني آنان

251مختصر تحفة الاثني عشريه ص.  اين رد از دهلوي است-1

4469، 4468، ح 8/152، 4844 ح 8/587، 1785 ح 3/606 صحيح بخاري مع الفتح -2

419، ح 1/315، و صحيح مسلم 4448، ح 8/143 صحيح بخاري مع الفتح -3

.ء سوره نسا80 آيه -4
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ننوشتن نامه توسط پيامبر نشانگر آن است كه نوشتن آن جزو دين و امور واجب نبوده 

.است

زمـان   آن نوشـته را تـا        � پيامبر   ،شيعيان رافضي  اتفاق اهل سنت و      دانيم به چنانچه مي 

 ـ            .وفاتش ننوشته است   غ پس بايد بدانيم كه نوشتن آن جزو امور ديني نبود كه او مامور تبلي

 محال �گونه كه اين رافضي توصيف كرده است زيرا براي رسول خدا      نآن بوده باشد ونه آ    

. از فرمان خداوند سرپيچي كنداست

خداونـد ديـن را بـر او و         زيـرا    اسـت،    كردهقرآن بر آن دلالت     بدان سبب كه    همچنين

�tΠΠΠΠ:فرمايـد خداونـد مـي   اسـت   كـرده   امتش تكميل و قبل از حجة الوداع بر او نازل            öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####

àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠàà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡàà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$####$$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ�.

 و نعمـتم را بـر شـما اتمـام كـردم و اسـلام را برايتـان                   كـردم امروز دينتـان را كامـل       «

1.»پسنديدم

 مثل البيضاء ليلهـا     إني تركتكم علي  «: فرمايدميباره   در همين  �همچنان كه پيامبر    

بر سر راهي روشن گذاشته وتـرك       من شما را    «»هالككنهارها لايزيع عنها بعدي إلا    

شـوندگان از آن  ام كه شب آن مانند روزش روشن اسـت و بعـد از مـن فقـط هـلاك           كرده

2.»شوندمنحرف مي

گويد امت اسلامي به سبب نوشـته        كه مي  تيجانياساس بودن سخن    حال كه باطل و بي    

اند آن  چنانكه علما گفته ثابت شد بايد دريافت،تفرقه شدنددچار گمراهي و�شدن نامه ن

. ين بود كه خلافت بعد از او براي كيستخواست آن را بنويسد امي�پيامبراي كه نوشته

نوشتن آن نامه چيزي نبود كه خداونـد آن     «: گويدمي)رحمه االله  (تيميهابنشيخ الاسلام   

 آنچـه  �بود پيامبر  اگر چنين ميزيرا، كندرا بنويسد و يا ابلاغ    باشد كه آن   هكردرا واجب   

  سوره مائده3 آيه -1

، و آلباني اين حديث را با مجموع طرقش تصحيح نموده 1/16، و ابن ماجه در سنن 4/126 المسند  در  احمد-2

26است، ظلال الجنة كتاب السنه لابن ابي عاصم ص
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 آن مصلحتي براي رفع و دفع منازعه بر         اما. كردكه خداوند به او امر كرده بود ترك نمي        را  

1.» نيستن اختلاف آمد به وجوداي جز بود و ديد چاره�خلافت ابوبكر سر 

را داشـت   نوشتن آن قصد�اي كه رسول خدا  نامهجرياناما «: گويدميدر جاي ديگر    

 در بيمـاريش    �گويد رسول خدا    ميتوضيح آن در صحيحين از عايشه آمده است، عايشه          

فـردي آرزوي رسـيدن    من بيم دارم كه    .اي بنويسم هنوشتپدر و برادرت را بخوان تا       : گفت

داوند و مومنان جـز      خ  در حالي كه   تر هستم، و يكي بگويد كه من شايسته     به حكومت كند    

2.»...ندپذيرابوبكر را نمي

 را كـه    اينامـه  تصميم گرفت    �پيامبر  «: گويدميتا اينكه بعد از ذكر روايتهاي حديث        

 بنويسد، وقتي ديد كه شك رخ داده است دانست كه رساله شـك را               كرد،براي عايشه ذكر    

 خود كهكسيدرباره آنها را اي در آن نديد و دانست كه خداوند          لذا فايده  .كندبرطرف نمي 

خداوند و مومنان جـز ابـوبكر را        «:  فرمود به همين دليل  .اراده كرده است متفق خواهد كرد     

».پذيرندنمي

دهلـوي در توجيـه آن      » نشويدبعد از من گمراه     تا  «:  در حديث  �رسول خدا اما گفته   

د موضـوعي دينـي     بنويـس خواسـت    مي �كه پيامبر   آنچه را   گر  ا: اگر گفته شود  «: گويدمي

گمراهـي داراي معـاني     : گـوييم  مـي  نشويد؟ در پاسخ  بعد از من گمراه     تا  : فرمود چرا   نبود،

اسـت كـه همـان      حكومـت   امور  متعددي است و مقصود در اينجا اشتباه نكردن در  تدبير            

 اطـراف    از جـايزه دادن بـه مهمانـاني كـه         از جزيـرة العـرب و        انبوده و آن اخراج مـشرك     

 نه ضلالت بود،و آماده كردن لشكر اسامه داد اي كه پيامبر بدانها جايزه مييوهآمدند به شمي

3».و گمراهي در دين

ادعاي تيجاني درباره اينكه ياران پيامبر درباره خلافت اختلاف پيدا كردند و اين امر به 

.بندي امت منجر شدانشعاب و تقسيم

6/316اج السنة  منه-1

2387، ح 4/1857كتاب فضايل صحابه :  صحيح مسلم -2
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پيـدا   خلافـت اخـتلاف      بـاره ند كه در   هست ييهمانهاآنها  «: گويدتيجاني كه مي  اما گفته   

.»...و به حزب حاكم و حزب مخالف تقسيم شدندكردند 

بـر سـر   � علـي    دوران در   � اخـتلاف صـحابه      در جواب اين سخن او بايـد گفـت        

طلحـه و زبيـر و عايـشه و    :  اختلاف كردند عبارتند از �و آنهايي كه با علي      خلافت نبود 

 نداشتند بلكه هيچكدام از اينها و حتي ديگـران   تلافياخدر خلافت    و اينها با او      �معاويه  

او زيـرا   .  شايـسته نيـست    �خلافـت بعـد از كـشته شـدن عثمـان            بـراي    او   كردندادعا ن 

 اصـل   امـا ،  ندبه فـضايل او اقـرار داشـت       همگي  ترين كسي بود كه باقي مانده بود و         شايسته

ن قاتلان او بـود، آنهـا        در مطالبه نمودن خون عثمان و كشت       �اختلاف اين صحابه با علي      

با آنها در اين � بود و علي  عثمان از قاتلانگرفتننظرشان شتاب در اين مورد و قصاص    

قـصاص  او  است و بايد از قاتلان  انه كشته شده    هيچ اختلافي نداشت كه عثمان مظلوم     امر

و قـرار   و كارها در دسـت ا      شود  نظر او اين بود كه بايد صبر كرد تا اوضاع آرام           اما.گرفت

و  بودنـد    شده متفرق   در سرزمنيهاي مختلف  گيرد، چون تعداد قاتلان عثمان فراوان بوده و         

.در مدينه و در ميان صحابه بودنداز آنها تعداد زيادي 

و شوند به دين همديگر مشكوك نسبت  جايي نرسيد كه  به�با اين همه اختلاف آنها  

احتـرام  و صـحابه بـودن همـديگر را          فـضيلت     بـه  بلكـه هـر گـروه     كننديكديگر را متهم    

صـواب و  در خـود را   اسـت و  اجتهاد كـرده كرد كه او در راي خود  و فكر مي  گذاشت  مي

.پنداشتخطا ميديگري را در 

 
� 
� .)% ����� �� ����� 1/"�� �23	� ��'� � 
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��&� *:/�:

هاينت وجود دارد كه در رد شبهه      له در نزد اهل علم و تحقيق اهل س        أدر اينجا سه مس   

كـه  رخ داد    � خلافت علي   و �اي است كه در زمان صحابه       ورزان درباره فتنه  اين غرض 

:عبارتند از

 خلافت نبود، و هيچكدام از مخالفان بر سر  كه در ميان آنها رخ داد        اختلافي: له اول أمس

نشد كه كسي از علـي  مدعي علي درباره آن با او اختلاف نكردند و هرگز هيچكدام از آنها  

.سزاوارتر به خلافت است



173173173173منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

 تسريع قصاص قاتلان عثمان يا تاخير آن بود و          بر سر اختلاف در ميان آنها     : له دوم أمس

.همگي بر وجوب اجراي قصاص اتفاق داشتند

 ـ     وجود  با  : له سوم أمس ديـن  از آنهـا دربـاره      ، هيچكـدام    شاناختلاف راي و نظر در ميان

ست و فـضل و     اجتهاد كرده ا  كرد كه مخالفش    و هر كدام فكر مي    ندنشدهمديگر مشكوك   

.كردرعايت ميحق صحابه بودن او را 

ميـان  است كه اخبار صحيح بر آن دلالت دارد و در حقيقت اختلاف        مهمياينها مسايل   

،كننـد ها آنهـا را بـدان مـتهم مـي         كه رافضيان و زنديق   اتهامي را   صحابه و تبرئه آنها از هر       

 و  اش قـرار گيـرد     است كه طالب علم بايد آنها را با ادلـه           بزرگي اين اصل . دهدميتوضيح  

. آن مسايل و ادله آنها تفصيلاينك

مخالفـان  خلافي كه در ميان آنها رخ داد درباره خلافت نبود، و هيچكدام از          : له اول أمس

 از علـي بـه       با او نزاعي نداشت و هيچكدام از آنها مدعي نبـود كـه او              بارهدر اين �علي  

. استرخلافت سزاوارت

در بيعـت او    � اين موضوع اجتمـاع صـحابه         بر اهدويل و بزرگترين ش   از قويترين دلا  

 ـ بودنـد   طلحه و زبيـر      آنها   از جمله .  بود � خلافت بعد از شهادت عثمان       براي ت او رواي

خ خود طبري در تاري  :  دلالت بر اين امر دارد      است صحيح كه از آنها در اين مورد نقل شده        

،بـا پـدرم علـي بـودم       ،  كند هنگامي كـه عثمـان كـشته شـد         از محمد بن حنفيه روايت مي     

 ـ:  و گفتندندآمداو پيش به � رفت و اصحاب رسول خدا  داخل خانه به  خاست و   پابه ناي

تر سابقهسزاوارتر و باهيچ كس از تو مرد كشته شد و مردم بايد امامي داشته باشند و امروز     

 مـن اگـر     .نكنيـد را  اين كـار    : پاسخ داد  . نيست   �نزديكتر به رسول خدا   ار  براي اين ك  و  

اينكـه بـا    مگر  كنيم   نه به خدا ما چنين نمي      : گفتند .موزير باشم بهتر است از اينكه امير باش       

.تو بيعت نماييم

 مـسلمانان   تبدون رضاي زيرا بيعت من مخفيانه و      . گيرمبيعت مي  پس در مسجد     :گفت

علـي  داشـتم كـه    ندوست:گويدمي عبداالله بن عباس      به نقل از   لم بن جعد  سا.نخواهد بود 

 او جز مـسجد    اما.به مسجد بيايد از ترس اينكه برايش شلوغي و مزاحمتي ايجاد شود           �
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مردم بقيه مهاجران و انصار و سپس  ،شدوارد را نپذيرفت و هنگامي كه       هيچ مكان ديگري  

.1كردندبا او بيعت 

علي الحسن بيا تا با تو بيعت كنيم، ابواي: گويدمياست كه شده يت از بشير عابدي روا

 به  انتخاب كنيد   مرا نيازي به حكومتتان نيست و من با شما هستم هر كس را كه              :گفت�

انتخـاب  جـز تـو كـسي را        : ، گفتنـد  كنيـد  انتخـاب    پس يكي را  ،هستم او راضي    حكومت

.2كنيمنمي

اي از آنهـا را   خـود پـاره  3در تاريخطبري جرير بن فراوان است كه ا    روايات در اين باره   

همچنان كه  بيعت اوست    ر و اتفاق آنها ب    � با علي    � صحابه بيعت و دلالت بر     كردهذكر  

.بودنددر ميان آنان نيز طلحه و زبير در روايتهاي سابق تصريح شده است

 ـكـرده كه گفته است طلحه و زبير با اكراه بيعت          اياتي  اما بعضي از رو    د سـند درسـتي    ان

طبري از عوف بن ابـي جميلـه        .  است روايت كرده    را  و روايتهاي صحيح خلاف آن     ندارد

علي : گفتميدهم كه شنيدم محمد بن سيرين اما من شهادت مي: گويدميروايت كرده كه 

تـو  : طلحـه گفـت  . پيش طلحه آمد و به طلحه گفت دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم              

سـتش را   د پـس علـي      .مومنان هستي دستت را دراز كن تا بيعت كنم         امير تري و تو  شايسته

4. بيعت نمود وكرددراز 

: پرسـيد و  اشعري رفت    ابوموسي   به سوي است كه   شده  و از عبد خير الخيواني روايت       

:  گفـت  كردند؟كساني بودند كه با علي بيعت       از  ]طلحه و زبير  [اي ابوموسي آيا اين دو مرد     

.5!يآر

4/427 تاريخ طبري -1

428-4/427 تاريخ طبري -2

– تحقيق مواقف الصحابه في الفتنه – دكتر محمد امحزون در كتاب گران قدر خود 429–4/427 تاريخ طبري -3

. را جمع و بررسي نموده است آنها 75–20/59

4/434 تاريخ طبري -4

4/486 تاريخ طبري -5
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را باطـل دانـسته و      ]ي مؤلـف   ادعا مورد[م محقق ابن العربي بيعت اجباري       همچنين اما 

اگر گفته شود كـه     «: گويدميوي.  و نه سزاوار علي است     اگفته است كه اين نه سزاوار آنه      

 بسيار بعيد است از آن دو و از علي كه آنها            :ييمگومياندكردهطلحه و زبير  با اجبار بيعت        

كنند بيعـت   يك يا دو نفر بيعت ؟ زيرا اگرچنين بود اثر آن چيستبيعت كنند اگر اجباربه  

و هر كس كه بعدا بيعت كند برايش لازم است، و شرعا بـر              شود  صحيح است و منعقد مي    

 امـا   ؟ و بيعـت امـام دارد       برايشان  چه اثري  كردند، و اگر آن دو بيعت نمي        استآن مجبور   

 طلحه گويدمي كسي است كه ادعايين  ا1 كه گفته است دستي چلاق و كاري ناتمام،  كسي

.  چنين نيستكرده است در حالي كهاولين كسي بوده كه بيعت 

 شمشير بـالاي سـرم      در حالي كه  كردمبيعت  :  اگر گفته شود طلحه گفته است      همچنين

. بود، اين دروغ كسي است كه ندانسته چطور دروغ بگويد

اشد براي آنها دليلي نيست، دسـتي       اگر صحيح ب  ) دستي چلاق  (گويدمياما گفته او كه     

رسـد و از هـر   كه در دفاع از رسول خدا چنين شده باشد هـر كـاري بـا او بـه اتمـام مـي                   

، و كار علي به اتمام رسيد و تقدير الهي بر طبق حكم الهـي بعـد از                  كندمكروهي حفظ مي  

2. اجرا شدآن

� بـا علـي   �ه معاوي است كه اختلاف   آمده  همچنين در روايات صحيح     : مسأله دوم 

 نداشـته و بلكـه در آن        اي خلافت با او منازعه     بود و درباره   � كشتن قاتلان عثمان     درباره

. مورد موافق او بود

 با علـي نـزاع       آيا :از ابومسلم خولاني روايت است كه گروهي نزد معاويه آمده و گفتند           

كـه او از مـن بهتـر و بـه     دانـم   من مـي !نه به خدا:  او هستي؟ پاسخ داد  مانندا تو   يكنيد  مي

و مـن پـسر     اسـت   دانيد كه عثمان مظلوم كشته شـده         آيا نمي  اما. حكومت سزاوارتر است  

 ـ پـيش او برويـد و بـه او بگوي   .خواهمخون او را ميقصاص عموي او هستم و     د قـاتلان  ي

و دست راست طلحه .  بيعت نمودعليطلحه اولين كسي است كه با : گويند اشاره به بعضي روايت هاست كه مي-1

ن دستي كه با علي اولي: يكي از ميان آنها گفت.  در روز احد بود�مقداري شل بود، و از آثار دفاع او از رسول خدا 

7/237 البداية و النهاية ، ابن كثير 4/435طبري . بيعت نموده شل است و كارش تمام خواهد شد

149-148 العواصم من القواصم صفحه -2



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 176176176176

 نزد علي آمدند و با او صحبت كردند و آنها           .شد من مطيع او خواهم      دهد،عثمان را به من     

1.به او ندادرا 

: كنـد  روايت مـي )رضي االله عنهما( و ابو امامه رداءد ابوازكثير از ابن ديزيل به اسناد    ابن

ه ب ـجنگـي؟   مـي ]علـي [فرد  اي معاويه چرا با اين      :  و به او گفتند    ندآن دو پيش معاويه رفت    

 و به ايـن   نزديكتر�به رسول خداو ترباسابقه از تو و از پدرت  در اسلام  خدا قسم كه او   

م و اينكـه قـاتلان او را        كـن ميجنگخاطر قاتلان عثمان    ه  من ب :  گفت .تر است كار شايسته 

قاتلان عثمان را به ما بدهد و من اولـين نفـر   :  پيش او برويد و به او بگوييد    .پناه داده است  

2.كنم كه با او بيعت ميهستماز اهل شام 

 و دلالت بر اين دارد كه معاويـه  استمشهور  فراوان و در ميان علما باره در اين روايات

 را روشن   مسأله اين   3 محققان  به همين دليل   نداشته است و  اختلافي   خلافت   بارهبا علي در  

.اندكرده

 منكر امامت او نبود     اما،با علي قتال نمود   معاويه  اگر چه   : گويدميامام الحرمين جويني    

 به اين گمـان كـه   ،قاتلان عثمان بوداص قص بلكه خواهان .خواستو آن را براي خود نمي 

4. در صورتي كه در خطا بود، حق استراو ب

 اهل سنت و جماعت اين است كه جنگهايي كـه           اعتقاداتاز  : گويدميحجر هيثمي   ابن

 خلافت نبـوده    درباره نزاع معاويه با علي      به سبب  رخ داده است     �و معاويه �بين علي   

بـوده اسـت و فتنـه بـه     سـزاوارتر   خلافت راي كه علي باين است  كه اجماع بر   زيرا. است

خاست كه معاويـه و كـساني كـه بـا او            ا به پ  اما فتنه بدان سبب   .  سبب خلافت نبوده است   

� معاويه . از معاويه خواست كه با او بيعت كند و حكم آنها را به او وا گذارد� سبب آن اين بود كه علي -1

2/147محمد محزون ) تحقيق مواقف الصحابه في الفتنه(  و 7/265و النهاية  البداية –نپذيرفت 

گويند رجال آن  محققان كتاب مي3/140 ب ذهبي سير اعلام النبلا 16/356 ابن عساكر در تاريخ مدينه دمشق -2

.ثقات است

7/270البدايه و النهايه . 3

 ها را محمد امحزون جمع نموده است تحقيق مواقف الصحابه  اين روايت270-7/268ابن كثير :  البداية و النهايه-4

2/146–150
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چون معاويه پسر عمـوي عثمـان       خواستند قاتلان عثمان را بدانها تسليم كند        از علي   ند  بود

1. علي امتناع ورزيدلي و.بود

 خلافت ننمود و هنگامي كـه       ي معاويه ادعا  :گويدمي) االله هحمر(تيميهابنشيخ الاسلام   

بـا او نجنگيـد و نـه        براي مقام خلافت     بيعت شده بود و       به عنوان خليفه   با علي جنگيد او   

 كساني كـه  در پاسخ معاويه .با او موافق بودندنيز ديگران و مستحق خلافت است  او  اينكه  

2از متـشيعان  گروهـي    و هـر     كـرد لي اقـرار مـي    به خلافت ع  پرسيدند  ميباره  از او در اين     

ف علي جايز  علي براي خلافت نيست و با وجود استخلا   هم شأن  كه معاويه    ندمعترف بود 

�علـي    فضائل    شجاعت و بقيه   ، دين  فضيلت، سابقه، علم،   زيرا،  شودنيست كه او خليفه     

3.ف بودو آنها معردر ميان

 كه بـا    چه كساني  خلافت نزاعي نداشت     هدربار هيچ كس با علي      شدبدين وسيله ثابت    

. و يا ديگرانكردنداو مخالفت 

و به اين ترتيب ادعاي اين رافضي كه مدعي است صحابه درباره خلافت نـزاع كردنـد                 

�علي و مخالفـانش     اختلاف ميان    دوم اينكه    مسأله. شودشدند باطل مي  بر اثر آن متفرق     

 در اجراي ايـن  لي همه ا در تأخير آن بود و     قصاص نمودن از قاتلان عثمان ي     تسريع در   در  

 و اخبـار    اسـت  اهل سنت مشهور     اياي است كه در نزد علم     مسألهحكم اتفاق داشتند اين     

 قصاص قـاتلان عثمـان   بارهكه علي با مخالفانش در امر است    دال بر اين      وارده ثابت و آثار  

 به طور كامل بر امور مـسلط  اينكه آن بود تا    انداختن  تأخير ه ب ، نظر او  امااختلافي نداشت،   

نـشينان و بعـضي از       بر مدينه مسلط شده بودند و سپس باديـه         �قاتلان عثمان    زيرا   .شود

 اين امر كـشتن آنهـا را در ابتـداي حكومـت             .شده بودند ورزان خبيث به آنها ملحق      غرض

.كردمي بسيار مشكل �علي 

26 ا لصواعق المحرقة صفحه -1

 يعني متشيعان به عثمان يا علي و خون خواهان عثمان بر گرد معاويه جمع شدند و اما با اين حال او را از علي -2

.دانستندبهتر نمي
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 ـ طلحه و زبير بعد از: نويسدطبري در تأييد اين مطلب مي      گروهـي از  ه همـراه  بيعـت ب

اينهـا در   عهد بستيم كه حـدود را اجـرا كنـيم            ما   !اي علي :  علي رفتند و گفتند    نزدصحابه  

م اناي برادر : به آنها گفت  علي  . آن را حلال دانستند   شريك بودند و    ] عثمان [خون آن مرد    

ه نمـي تـوانيم     گروهي هم دست شده اند ك     اما ايشان با    .خبر نيستم يد بي دانميآنچه  از  من  

بردگان شما به ؟ ببينيد بر ايشان چيره شويم در چنين وضعيتي چه كاري مي توان انجام داد        

اند و آنها در ميـان شـما        اند و باديه نشينان شما با آنها همراهي كرده        آنها پيوسته و شوريده   

 ـ  بـه آنچـه مـي     براي رسيدن    آيا   .توانند با شما هر كاري بكنند     هستند و مي   درتي خواهيـد ق

1.ي من استأي شما رأ ان شاء االله ر!دانه به خ:  گفت!خير: هست؟ گفتند

بـه  هنگامي كه كار بيعت علي تمام شد طلحه و زبير و سران صـحابه            : گويدميكثير  ابن

از آنها عـذر    علي  . طلب كردند  قصاص خون عثمان را       و اقامه حدود او   و از    ندپيش او رفت  

2. هستند و او اكنون قادر به انجام دادن آن نيـست           كمك   خواست كه اينها داري پشتيبان و     

 از آن كـه     بـه ويـژه پـس     . شدتر   اما بعدها كار بسي پيچيده     .اين عذر علي در آغاز كار بود      

اي بـود كـه     جنـگ توطئـه   آن  سبب  يدند كه   ددر معركه جمل    را  صحابه بدون اختيار خود     

 چيـده بودنـد، همچنانكـه شـرح آن           آنهـا  ميان جنگ   ايجاد تفرقه و  خاطرهقاتلان عثمان ب  

گذشت بعد از اين حوادث موضوع قصاص نه براي علي ممكن بود و نه براي مخالفانش،                

.تر بود بود و به كارهايي مشغول شد كه از آرام نمودن فتنه مهمشدهچون امت متفرق 

مون علي  پيراپراكنده شدن مردم ازوجود با : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

اي بزرگتر و مصيبتي بـدتر به فتنهشود مگر اينكه توانست بر قاتلان عثمان چيره     او نمي  �

تـرين آنهـا بهتـر از عكـس آن     ندفع امر زيانبارتر به وسيله پرداختن به كم زيـا .دچار شود 

.است

كه  و اگر چه كساني    كردندمييپشتيباناز آنها   لشكر و قبايلي بودند كه      داراي   آنها   زيرا

نـد  اصحاب قدرت پشت سر آنها بود      اما اندك بودند     كردند �مستقيماً اقدام به قتل عثمان    
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239/ 7 البداية و النهاية ابن كثير -2



179179179179منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

 هنگامي كه طلحه و زبير به بـصره رفتنـد تـا قـاتلان عثمـان را             .قدرتي نداشتند  آنها   وگرنه

. فراواني كشته شدندافرادپاخاست كه ه آن جنگ ب،بكشند

 مـردم بـه دور      ، است كه بعد از وفات علـي        اين سازداي كه اين امر را روشن مي      مسأله

 و با اين وجود قاتلان عثمـان را كـه بـاقي             شد و او امير همه مسلمانان       شدندمعاويه جمع   

1. نكشتمانده بودند 

بـا   هر چه باشد قصد در اين اينجا بيان اين مطلب است كـه او   �هر حال عذر علي   هب

 از قاتلان او �وب گرفتن خون عثمان  وج باره بودند در  بقيه صحابه كه طالب خون عثمان     

عثمـان   قاتلان   قصاصاختلافي نداشت همچنان كه او در جواب طلحه و زبير كه خواهان             

 كـه   اما با قومي  خبر نيستم   دانيد بي اي برادرانم من از آنچه مي     : بودند اظهار داشت و گفت    

 سـپس بعـد از آن       ؟متـوانيم بكنـي    ما بر آنها قدرتي نداريم چكار مي       وبر ما مسلط  هستند      

 ندارد و اجماع صـحابه      يي ديگر أر كه   ]ستوراستگهمواره در قسم     او   و[قسم ياد نمود  

.واالله اعلم. ه دلالت داردألبر اين مس

را  همـديگر    پيـدا كردنـد،   اخـتلاف   با يكديگر   اي كه در وقت فتنه      صحابه: له سوم   أمس

 و كرد كه مخـالفش در خطاسـت       مي  گمان كردند اگر چه هر گروهي    متهم نمي درباره دين   

.كردمياعتراف � رسول خدا با و به فضيلت و ياوري او استمجتهد متأول 

مدح و ثنا   را  بعضي ديگر    كه بعضي از آنها،     روشن است  در نزد اهل علم   نيز  لهأاين مس 

كـشته شـدگان    جـويي از    دلاز   بعد از معركه جمل بعد       �علي  اينكه   از آن جمله     .اندكرده

 و كـرد  خـاك را از  چهـره او پـاك    ،بن عبيداالله را ديد كه كشته شده استه طلحه وقتي ك 

:گفت

 سخت است بر من كه تو را كشته و بـر روي خـاك و                !رحمت خدا بر تو اي ابومحمد     

2.برمپناه مي غمها و حزنهاي خود به خدا  از:سپس گفت. زير ستارگان آسمان ببينم
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زد علي آمد و شمشير زبير را بـا خـود داشـت تـا               قاتل زبير ن  ) ابن جرموز (هنگامي كه 

مژده دخـول  او به به او اجازه ندهيد و      : علي گفت . طلب اجازه نمود  . اي بگيرد جايزهشايد  

به قاتل  : ام كه گفت   شنيده خدااز رسول   :  گفت �عليديگر  و در روايتي    . بدهيددر آتش   

 و  كه مصيبتها بسيار  چه  :  گفت آتش بدهيد و هنگامي كه شمشير زبير را ديد        مژده  صفيه  ابن

1.كردخطرها را را از رسول خدا دور مي

قعقـاع بـن عمـرو را       . انـد ظلم كـرده  شه  يطبري آورده است كه علي شنيد دو نفر به عا         

 آنها را به سـختي شـكنجه   :گردنشان را بزن، سپس گفت: و گفت. فرستاد و آن دو را آورد    

2.كدام صد تازيانه زدو به هر .  لباس آنها را بيرون آورد.كنيد

 ـ تجهيـز عا بـاره از محمد بن عبداالله بن سواد و طلحه بـن الأعلـم در          به نقل   طبري   شه ي

علي مركب عائـشه را  : گويندشه خواست از بصره بيرون برود، مي  يهنگامي كه عا  : گويدمي

گذاشـت و او را همـراه       ش  سفر اعم از توشه و متـاع و مركـب را در اختيـار             با همه لوازم    

خواسـتند در آنجـا     ي كه در كنار او در جنگ شركت جسته بودند جز آنهايي كـه مـي               كسان

: به محمد، پسرش چنين گفت  بمانند و چهل زن معروف از زنان بصره راهي مدينه نمود و           

. برسان] به سلامت به مدينه[اي محمد آماده باش و او را 

ايـشه آمـد و منتظـر او       علي همراه مردماني چند پيش ع      ، روز سفر  ]است كه شده   نقل   [

اي :آنگـاه عايـشه بـه ايـشان گفـت     . كردندچون عايشه نزد علي آمد مردم با او وداع       . شد

به همـديگر تعـدي و      . كنيمخاطر افراط و يا تفريط سرزنش مي      ه  فرزندانم ما همديگر را ب    

بـين زن  آنچـه  بخدا قسم بين من و علي از قديم خصومتي نبوده است مگر . تجاوز ننماييد 

و او پيش من با وجود اختلافي كه بـا او دارم از بهتـرين               . باشدوخويشاوندان شوهرش مي  

و قسمش درست است، بين من      گويد  اي مردم بخدا كه راست مي     :علي نيز گفت  . باشدمي

3.است در دنيا و آخرت ،�و او چيزي جز آن نبوده است و او همسر پيامبر

7/260البدايه و النهايه ابن كثير -1
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 مالك بـن دينـار  قولجمل با لشكر علي بود، از      طبري از عمار كه در جنگ        بارهدر اين 

زبيـر  .دزبا سر نيزهبه آرامي عمار در روز جمل به زبير حمله نمود و او را        : كندروايت مي 

1. اما برگرد! نه: عمار گفت.خواهي مرا بكشيآيا مي: گفت

بيـر   زسـتقبال عمار در روز جمل با سر نيزه به ا : كندنقل مي حفص  ن  بو طبري از عامر     

2!خير اي اباعبداالله: عمار گفتخواهي مرا بكشي؟ آيا ميزبير پرسيد اي ابويقظان . آمد

 صـفين كـه بـين       داما در نبر  . همه در جنگ جمل بين صحابه رد و بدل شد         اين مسايل   

ن محمد  از جعفر ب  و او    از اسحاق بن راهويه      تيميهابن شيخ الاسلام    .و معاويه رخ داد   علي  

 گفتن سخنروز جمل يا روز صفين شنيد مردي دردر  علي چون كه كندمياز پدرش نقل 

 آنها زيرا جز خير نگوييد، : گفت به ياران خود. شدت بخرج مي دهددر مورد سپاهيان شام

 آنهـا   كـه  هم بر اين گمانيم      يم و ما  اهما بر آنها تعدي كرد    كنند   گمان مي  اي هستند كه  طائفه

3.يم جنگ رو با هم مياز همينند واكردهبر ما ظلم 

پس از جنگ علي همراه مالك اشتر       است كه   شده  يت  وامحمد بن نصر از مكحول ر     از

ديدنـد، اشـتر    در ميان كـشتگان     گذشت و چون حابس يماني را       شدگان صفين مي  بر كشته 

 سـپاه   يماني اسـت اي اميرالمـومنين كـه پـرچم         اين حابس   . انا الله و انا اليه راجعون     : گفت

من ؤ اكنون نيـز م ـ اً يقيندانستم ومن ميؤمن او را مبه خدا قسم راه اوست دارد، معاويه، هم 

4.است

آيد او خود، به مقـام و منزلـت         طور كه از پاسخ معاويه به ابومسلم خولاني برمي        همان

دانم كه او از من افضل و سزاوارتر به حكومت     به خدا مي  :پاسخ گفت در  ! استآگاه  علي  

.باشدمي

كند كه چون ضرَاره بن ضُـمره صـدائي نـزد معاويـه             وليا روايت مي   الأ حيلةر  ابونعيم د 

مـرا معـاف گـردان اي اميـر         : او گفت . برايم از علي صحبت كن    : رفت، معاويه به او گفت    
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گويم او مي. الان كه چاره اي نيست:آنگاه ضراره گفت. اما معاويه باز اصرار كرد    . المومنين

او . كـرد مـي گفـت و بـه عـدل حكـم        نيكي سخن مي   به. بودانديش و قدرتمند    مردي دور 

سخناني بسيار در وصف علم و شجاعت و زهد علي ذكر نمـود تـا آنجـا كـه سـبب شـد                  

اشكهاي معاويه بر محاسنش سرازير شد و بـدان حـد تحـت تـأثير قـرار گرفتـه بـود كـه                    

دم نيـز   مـر . كـرد مـي توانست جلوي خود را بگيرد و با آستينش اشكهايش را خـشك             نمي

هرحم ـ(به راستي كه ابوالحسن   : سپس معاويه گفت  . شديداً متأثر شده به گريه افتاده بودند      

. چنين بود)االله

 در  واي اسـت كـه در ميانـشان اخـتلاف رخ داده بـود               هاي صحابه اينها بعضي از گفته   

 ـ    . اندگفتهتعريف و تمجيد همديگر       و جنگهـايي اسـت كـه        اتهمه اينها علي رغم اختلاف

تعيكردند مصلحت امت دين و شـر  فكر مي  واطر اجتهاد هر كدام از دو طرف رخ داد          بخ

 ـ         اما  . الهي در آن است    كردنـد و    انـصاف برخـورد مـي      هبا اين حال هر كدام بـا يكـديگر ب

 بلكـه   .شد تجاوز نمي  همديگر و ظلم و   تكفير   سبب طعن و      يكديگر اختلاف اجتهاديش با  

بخـدا  . نددداه برادران مسلمان خود در اسلام شهادت مي  هر كدام از آنها به فضيلت و سابق       

خـصومت و جنـگ،      هنگـام    قسم كه فضل و بزرگواري هم همين است، زيـرا انـصاف در            

ايمـان بـه درجـات      سخت و در ميان مردم بسيار اندك است و تنها كـساني كـه در              كاري  

ا پاك داشـته اسـت   والايي دست يافته و خداوند قلبهاي آنها را تزكيه و از شهوت حب دني     

 كـه خداونـد بـر    �همانطور كه ياران رسول خـدا  . توانند اهل انصاف و فضيلت باشندمي

 برگزيـد   � علم و حكمت خود، آنها را براي همنشيني و مصاحبت با رسـول خـدا                 مبناي

 و جـزو كـساني   كندخواهيم كه محبت همه آنها را نصيب ما      از خداوند مي  . اينچنين بودند 

�šš:ه آنان چنين فرمـوده اسـت       كه دربار  كند šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ
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پروردگارا ما را و برادران ما را : گويندميآمدند ] مهاجرين و انصار[آنان كه بعد از آنها«

هـاي مـا كينـه آنـاني را كـه ايمـان             ببخـشاي و در قلـب     اندرفته گ  پيشي  ما  بر كه در ايمان  

1.» هستينتو رئوف و مهرباپروردگارا . قرار مده. اندآورده

 سـنت   تفـسير كتـاب خـدا،   آنها در«باره صحابه گفته است دركه  مؤلف  در پاسخ به  اما

مختلف پديد آمد و از آن، نحلـه هـاي          و لذا مذاهب و فرق       كردند اختلاف   �رسول خدا   

آنجـا كـه   تـا   » ...هـاي گونـاگوني ظهـور كـرد       و فلسفه ي گوناگون برخاست    ركلامي و فك  

 هـر   در واقع   و ندكردميند، مسلمانان در هيچ  چيز اختلاف ن       بودمياگر صحابه ن  «گويدمي

» .باشداختلافات ميان صحابه مي،ي كه برخاسته منشأ آناختلاف

كه آنهـا   هاي گزافي است  ها و دروغها و تهمت    اين از بزرگترين نيرنگ   : چنين گفت دباي

هايي كه در تفسير و فهم بعـضي        در حقيقت، تمام اختلاف   . اندروا داشته �پيامبر  بر ياران   

اي و پيدايش مـدارس كلامـي و   ت فرقهاف اختلاأاز احاديث از صحابه نقل شده است، منش       

. فلسفي نيست

.رد بر او و بيان اينكه اگر اختلاف ميان اصحاب پيامبر از نوع اختلاف تنوع بوده است

يكي اختلاف تنوع   . در اينجا لازم است اين مسأله را بدانيم كه اختلاف بر دو نوع است             

ي از آيات نقل شده است از قسم        تفسير بعض تفاوتهايي كه در    غلب  ا تضاد ديگري اختلاف 

در تيميـه ابـن  چنانكه شيخ الاسـلام       در همين راستا   .2نوع است نه اختلاف تضاد    تاختلاف  

، و اخـتلاف    استاختلاف در ميان سلف در تفسير بسيار اندك         : گويدميكتاب خود چنين    

 تنـوع   ، اكثر اختلافاتي كه از آنها نقـل شـده اسـت بـه اخـتلاف               استآنها در احكام بيشتر     

 كـه اخـتلاف تنـوع بـه دو مـسأله            گويـد ميدر ادامه   سپس  .3 نه اختلاف تضاد   دگردميباز

:دگردميباز
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اند كـه  كردهبيان   عبارتي غير از عبارت ديگري       تفسير خود را با   ،هر كدام از سلف   : اول

ا هم مشترك   ب در معناي مسمي با معناي ديگر تفاسير، در وحدت مسمي            با وجود اختلاف  

منظـور از آن، قـرآن      : گوينـد مـستقيم مـي   تفسير صراط   ها در   بعضي به عنوان مثال،     .هستد

ديگري نيـز بـر     . صراط همان سنت و جماعت مد نظر است       : است، و ديگري اعتقاد دارد      

اين باور است كه منظور، عبوديت و يا خوف و رجاء و محبت خداوند و انبيا و صـلحا و                    

محرّمات يا تبعيت از    نرا يا امتثال اوامر و اجتناب از      اي هم غرض از آ    ست و دسته   ا مؤمنان

.دانندميهايي از اين دست كتاب وسنت و يا عمل به دستورات الهي و يا عبارت

ذكر يك نوع از انواع اسم عام تنها با هدف تمثيل و آگاه نمودن هر كدام از سلف    : دوم

. ق آن اسم و عمـوم و خـصوص آن          نه به عنوان تعيين دقي     اندكرده بيان   يبه نوع را  مستمع  

مثلا چون فردي غير عرب مسماي لفظ نان پرسيد، ناني به او نشان داده شد و بـه او گفتـه     

1.دراينجا اشاره به نوع است، نه به اين نان فقط. شد اينست 

.3استنوع از اين 2صحابه و تابعينتفاسير عموم اختلاف : گويدميتيميهابنشيخ الاسلام 

از صـحابه   است كه    اختلافاتي   كه شامل اغلب   اين نوع اختلاف     شودميروشن  از اينجا   

 اختلافات امـت در   هيچ اثري در استنباط احكام از آيات و، از اين نمونه است شودمينقل  

اين نوع برداشتها ندارد، تا چه رسد به اينكه سبب و منشأ فرق و مذاهب و مدارس فلسفي         

.كندافضي ادعا مي چنانكه اين مؤلف راستمي و كلا

و يـا    آيـات     در تفـسير    و اسـت  قسم دوم كه اختلاف تـضاد        دربارهاما اختلاف صحابه    

 اخـتلاف در اصـول   از طرف ديگر، اين. استاست بسيار اندك شده  نقل آنها كه از احكام  

.قابل اجتهاد شد كه استو ريز دين نيست، بلكه در مورد بعضي مسائل دقيق 

: گويدميدر ادامه چنين    سابق  بر  بعد از تأكيد مطلب     ) ه االله محِر (هتيميابنشيخ الاسلام   

 مانند ايـن    ست همچنانكه طبيعي ا  جزئي در ميان آنها      اتاختلافوجود چنين   و با اين حال     

وجـود  مـردم   در ميان    اختلافاتي كه    چنينيم  دانمي ما   . وجود دارد   نيز  در احكام  اختلافات،

)382ـ 13/381(و مجموع الفتاوي ؛12ـ10 ص،تيميه مقدمه في أصول التفسير، شيخ الاسلام ابن-1

صحابه را ديده باشد ـ م ـ   اما را درك نكرده) ص(پيامبر شود كه  تابعي به كسي گفته مي-2

)13/381 ( مجموع الفتاوي -3
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 نماز، مقدار ركوع و اوقـات  مانند شايد هم متواتر است، دارند نزد عوام و خواص معلوم و  

از رمي جمرات، مواقيت،    ،   رجم ، وقوف ،طوافزكات و مقدار آن، تعيين ماه رمضان،        نماز،

. ندهستاختلافات اين نوع 

نظر آنـان در     جد و برادران و       ميزان ارث   در مورد  ]بعد از آن  [ اختلاف صحابه    همچنين

1.شودميدر همه مسائل ارث نن اختلافات، باعث شك ايزن مشرك و امثال مورد 

قـه  تفر سـبب    �نظرها در ميان صـحابه      اين نوع اختلاف  چنانكه تيجاني پنداشته است   

نظرها كه درميـان اهـل سـنت و اهـل            آن اختلاف  زيرا ،  است ها نشده امت و پيدايش بدعت   

اند ريز و دقيقي بودهئل  از مساايپارهنبوده است، بلكه در اصول دين بدعت رخ داده است 

 منشأ آن اجتهادي اسـت كـه   زيرا.استقابل بخشايش آن آن روا و اشتباه دركه اجتهاد در

 افـرادي در    �پيـامبر دوران  است كـه در     شده   نقل  وهمچنين .تيسدر آن ن  قصد مخالفت 

 دو �بـن حـاتم     كنند عدي   به عنوان مثال نقل مي    . بعضي از مسائل اجتهادي اشتباه كردند     

آيـه پنداشت مقـصود از     مي و   2كردمي آنها نگاه   به  سفيد گرفته و   و   سياه   ]پابند شتر [عقال  

�:زير است ®® ®®LLLL yy yymmmmtt tt ¨¨ ¨¨ tt tt7777 oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999ää ääÝÝÝÝ øø øø‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####ââ ââÙÙÙÙ uu uu‹‹‹‹ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÅÅ ÅÅÝÝÝÝ øø øø‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx"""" øø øø9999 $$ $$####�

3».شود نخ سفيد از سياه برايتان مشخص ،تا اينكه در فجر«

 را جـز در  ش نماز عصركسهيچ«:فرمود كه مي�فهم قصه پيامبر در صحابه همچنين

راه نمـاز خواندنـد و  به دو گروه تقسيم شـدند، گروهـي در  » 4بني قريظه نخواندسرزمين 

بـر مبنـاي تأويـل    از صـحابه  تني چندچنانكه هم.در بني قريظه نماز خواندندگروه ديگر

داد كـه   اجتهـاداتي رخ    6يمـة ذَج با بني  �لد   خا ماجراي و   �5هعتَلْبحاطب بن ابي  داستان  

.كشدذكر آن به درازا مي

17صة، التحفة مقدم-1

2/766، )كتاب الصوم(-  صحيح مسلم؛) 1916ح 4/133( فتح الباري- صحيح بخاري، كتاب الصوم-2
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، آنهـا را    اسـت تـر و غيـورتر       كه از همه امت بر دين حـريص        � با همه اينها پيامبر      اما

 در ايـن     خطاهاي آنها از اجتهاد و تاويل نـشأت گرفتـه و حـرج را              زيراگناهكار ندانست، 

. از امت برداشته استزمينه

.نبوده استنزاع  در مسايل اجتهادي سبب تفرقه و �اختلاف صحابه بنابراين

 در احكـام ديـن اخـتلاف    �يم كه اصـحاب رسـول   بينميما  «: گويدميهامام قوام السن  

در منحـرف نـشدند و تنهـا    از ديـن  زيرا آنـان  ،  ندشدو گروه گروه ن    دچار تفرقه    اماكردند

1».كردند اجتهاد ندمواردي كه مجاز بود

كه بايد يقين دشت كه ميان ايشان الفت         آنها وارد نيست، بل     در حقّ  ين نه تنها نزاع   بنابرا

: يـد فرروردگار متعال در توصيف ايشان چنين مي       پ ههمچنانك. و محبت و وفاق بوده است     

�ââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&&’’’’ nn nn???? tt ttããããÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤"""" ää ää3333 øø øø9999 $$ $$####ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷3333 tt tt////(( ((�

2.»ود مهربانند خگير و در ميانبر كفار سخت]ياران رسول خدا[«

 كه اختلاف نظر آنها در اجتهاد سبب تفرقـه          كنديا م دعارافضي  مؤلف  پس چگونه اين    

. استشدهامت ميان و تنازع 

از اختلاف نظر صـحابه و اجتهادهـاي   بهره گيري   به دور از هر نوع تفرقه، با        بلكه امت   

امـا . ن شـده اسـت    اند كه سبب وحدت ميان آحاد مسلمانا      ها و پندهايي گرفته   ايشان درس 

 و از هدايت آنان تبعيـت       شده پيرو راه آنان     هاين وحدت تنها براي آنهايي رخ داده است ك        

انـد و آنهـا اهـل سـنت     اند و به خاطر اختلاف نظر در اجتهادهـا دچـار تفرقـه نـشده    كرده

اما اهل بدعت و اهل تفرقـه و اخـتلاف از آنهـا             . باشند كه اهل اجماع و ائتلاف هستند      مي

بدين سبب است بزرگان امت بعد از صحابه،        . اندكرده و با جمهور امت مخالفت       شدها  جد

اين نتايج نيكو ومبارك اجتهادهاي صحابه و اثرات آن را در امت به عنوان رحمتـي بـراي                  

اند و نه تنها از ايـن نـوع اخـتلاف نظرهـاي     ديدهه دامنه اجتهاد مي   عامت و راهي راي توس    

.اندكردهكه اظهار سرور و خرسندي لصحابه ناراحت نشده ب

)228- 2/227(ة في بيان المحجة  الحج-1

 سوره فتح29 آيه -2
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� اگـر يـاران پيـامبر      شـدم من خرسـند نمـي    : گويدمي) ه االله محِر(العزيزعمر بن عبد  

1.داشتنداختلاف نظر نمي

داشتم  آنها شترهاي طلايي مي نظراما اگر در مقابل اختلاف: گويدميدر روايت ديگري  

2.شدمنميبدان راضي 

 سود رسـانيد،    �صحابه  نظر  خداوند با اختلاف    : گويدمي)ه االله محِِر(قاسم بن محمد    

او در تنگنا قـرار نگرفتـه و كـاري          داند كه   هر كسي كه به عمل فردي از آنها اقتدا كند، مي          

3.بهتر از آنرا صحابي ديگري انجام داده است

دوست : بسيار خوشم آمد كه گفت     گفته عمر بن عبدالعزيز      از«: گويدميقاسم در ادامه  

، بـود مـي  اگر يك نظر     زيراداشتند،   اختلاف نظر نمي   � رسول خدا     اصحاب م كه شتدانمي

 و اگر به نظـر      شودمياي هستند كه به آنها اقتدا       ائمهاما آنان   . ندگرفتميقرار  تنگنا  مردم در   

4.بيندشود فرد خود را در تبيعت از ديگر صحابه آزاد مييكي از آنها عمل 

5.اند مانند اين سخنان را گفتهو گروهي از علما: ميگويد) االلهه محِر(شاطبي 

بدين سبب است كه بعضي ازعلما گفته اند        : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنسلام  شيخ الا 

 و عمر بن عبد العزيـز       ي و اختلاف آنها رحمت وسيع     است حجت قاطع    صحابهكه اجماع   

زيراند كردمي اختلاف نظر پيدا ن�ا م اگر اصحاب رسول خدبودمي من خشنود ن:گفتمي

 هنگـامي كـه   اما، شدمي، گمراه كردمي آنها مخالفت ا و كسي ب كردنداگر بر قولي اتفاق مي    

آن  در  عملـي ته و وسـعت فاختلاف نظر پيدا كردند، يك نفر به رأي اين و ديگري به آن ر      

6.آمدوجود بموضوع 

)4/125(موافقاتال:  شاطبي3/80  مجموع الفتاوي -1

)4/125(تالموافقا:  شاطبي -2

4/125الموافقات :  شاطبي-3

 همان -4

 همان -5

)30/80( مجموع الفتاوي-6
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در اجتهادشـان   �صحابه  نظر   كه اختلاف    داردمسأله دلالت   هاي اين ائمه بر اين      گفته

 مبتدعـه در     و مـذاهب    فـرق  پيدايش تفرقه مسلمانان و      و عاملي براي   اي در دين  به مفسده 

و يا بـه خيلـي كمتـر از ايـن مـي            امر  اگر اختلاف نظر آنها به اين       زيرا  است،  نشده  اسلام  

از آن ناخرسـند    وواقـع شـده     انجاميد، چگونه اختلاف نظر آنها مورد خرسندي اين ائمـه           

. اندبه دين غيرتمند و نسبت به مسلمانان دلسوز بودهآنان نسبت  در صورتيكه .اندنشده

اصـل  به فـضل الهـي در       گذار   بدعت   هايفرقه انبوه رم بايد بداند كه   تخواننده مح حال  

هر. كنندها به اقوال آنها استناد نمي      ودر بدعت  كنندرجوع نمي خود به هيچكدام از صحابه      

رزنـدانش  فو� رافضيان كـه خـود را منتـسب بـه علـي            ها مانند چند بعضي از اين فرقه    

با رجوع به سـخنان خـود آنـان در     دانند و اما بايد دانست كه اين ادعا درست نيست و            مي

.  مبرا باشندشانها و عقايدعلي و فرزندانش از اين فرقهيابيم كه مي

صـل  ا يـا در     انـد كرده را تأسيس    ذار بدعت گ  هايفرقهدر حقيقت اولين كساني كه اين       

.بودآشكار كه نفاق آنها در ميان امت اند بوده و يا منافقانيبودندكافر 

نقل اسـت    كه   ندگردانمييصرة باز و و نسبت خود به ذو الخُ      عقايدصل  اخوارج در   مثلاً  

     عـدالت  � خدا   اي پيامبر :  اعتراض كرد و گفت    � پيامبر   بهين  نَاو در تقسيم غنائم روز ح

 چـه كـسي     را در نظـر نگيـرم      مـن عـدالت    گفت، واي بر تو، اگر     �، پيامبر   را رعايت كن  

� عمـر بـن خطـاب      .كـار شـدي    زيان ] با اين سخنت   [ترديدبي؟كندميرا رعايت   عدالت  

او را رهـا   : فرمـود � خـدا   پيامبر  اما . گردنش را بزنم   تاده اجازه ب  �اي پيامبر خدا    : گفت

كه يكي از شـما نمـازش را    به طوري   شودميي  طرفداراناو داراي   ] ن كني اگر چني [كه  كن  

شـمارد، قـرآن را      روزه آنها كوچـك مـي      برابراش را در    در مقابل نماز آنها كوچك و روزه      

آنـان ماننـد    ]رسـد و به قلبشان نمي   [رود  تر نمي  پايين هايشان از حلقوم  اما،كنندميتلاوت  

1.شوندمياز اسلام خارج ، شوداب ميتيري كه از كمان به بيرون پرت

، 12/390 بخاري از حديث ابوسعيد خدري كتاب استتابة المرتدين، فصل ترك قتل الخوارج للتألف، فتح الباري -1

2/744مسلم كتاب الزكاة
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 اولـين  و اورسـند  ري مـي مي يهودي حِأ سب بن خود به عبدااللهپيدايشصل  ا در   رافضيان

. را بدعت نهاد) صحابهلعن و تكفير (كسي بود كه رفض

،يهودي بود كه از سر نفـاق      يك  كسي كه رفض را بدعت نهاد       «: گويدميشيخ الاسلام   

و زد صل ايمان لطمه مـي ابا آن به چيد و ها  و براي جاهلان دسيسه كردميتظاهر به اسلام    

1».باشدميرفض از بزرگترين ابواب نفاق و زندقه به همين دليل 

.است در آثارشان موجود متواتربه صورت مشهور و ، اسلامياين موضوع نزد علما

)كـشي (وان مثال،  به عناندكردهاز طرف ديگر مورخان بزرگ رافضيان نيز بدان اعتراف      

امت علـي و اظهـار    امواجب بودنكه به او اولين كسي بود  : گويدميباره عبداالله بن سبأ     در

 و از اينجاسـت كـه   كـرد مخالفانش اظهار نظر نمـود و آنهـا را تكفيـر      برائت از دشمنان و     

2.صل تشيع و رفض از يهوديت گرفته شده استااند كه  شيعه گفتهانمخالف

5و مامقـاني بيـان  4 و نوبختي3 اشعري قميچون مشهور آنها    ي علما يگر د  را مطلباين  

.اندكرده

 آنها را اظهار نمود و از تقدير        كلاماولين كسي كه    نيز لازم به گفتن است      : قدريهدرباره  

از اوزاعـي  و او  از لالكـائي  آجرّي. بود»سوسن«سخن گفته است، شخصي مسيحي به نام      

 اولين كسي كه درباره تقدير سخن گفت شخصي عراقي بود كه :گويدمي كه كندميروايت 

شـد امـا بـار ديگـر بـه ديـن خـود              ا مسلمان   ه نصراني بود و بعد    او. شدميسوسن ناميده   

6.كردندمعبد جهني از سوسن و غيلان نيز از معبد اخذ  را  اين تفكرگشتباز

 كه صـفات خداونـد را       بودند و او اولين كسي      هستجهميه نيز منسوب به جهم صفوان       

طالوت خواهر زاده   آن را   جهم ادعايش را از جهد بن درِهم گرفت و خود او            . مطرح نمود 

4/428وي  مجموع الفتا-1

71 رجال الكشي ص-2

22ـ21 المقالات و الفرق ص-3

22فرق الشيعه ص-4

2/184 تنقيح الماقل-5

).9/346( ، البداية و النهاية، ابن كثير )5/20( تيميه  مجموع الفتاوي، ابن-6
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 پيامبر را سـحر     ]طبق روايات [ بود و لبيد همان كسي است كه         كردهلبيد بن اعصم دريافت     

1.اندكرده مطلب را ذكر نيز اينكثير  و ابنتيميهابن.نمود

.را از فلاسفه يونان گرفتند فلسفه ،اما فلاسفه

فلاسفه مخصوص به يك ملت نيستند بلكه در ميان ملـت هـا وجـود    : گويدميابن قيم  

از شهرت ، فلاسفه يونان   اندكردههاي آنها توجه     كه به گفته   انيدارند، اگر چه در ميان مردم     

2.استبسيار بيشتر، برخوردار 

اين اصـطلاح در عـرف      : گويدميمصطلحاين   شرح   وفرقههمچنين او در تعريف اين      

ه از دين انبيا خارج شده و به گمـان خـويش       كاطلاق مي شود    كساني  به  بسياري  از مردم     

 ـعرف متأخرين اين نـام      اما در . به مقتضاي عقل خود رفتار مي كنند       ه اتبـاع ارسـطو كـه       ب

در تهـذيب   است كه ابن سينا     مكتبي   اين همان    .شوداطلاق مي ئيان نام دارند    مشااصطلاحاً  

3.و توسعه روش و مسلك آن كوشيد

 بـاز هـم   دگردباطنيان نيز كه اصلشان به مردي بنام عبداالله بن ميمون قَداح يهودي برمي    

:گويـد الفضائل دربـاره باطنيـه مـي   محمد بن مالك بن ابي  .  با يهوديان دارند   يه محكم رابط

ظهـور عبـداالله بـن      به  ،  ودگمراه نم و شقاوت را بدان     اصل اين دعوت كه شيطان اهل كفر      

 براي مـسلمانان    دامهاهجري بود و    276 سال  ظهور او در   .شود بر مي    ميمون قداح دركوفه  

:اما قطعاً اين مكرها نيز از ميان خواهند رفت در هم آميختگذاشت و حق و باطل را

�ãã ãã���� õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&uu uuθθθθ èè èèδδδδââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 tt ttƒƒƒƒ�.»4».روداز بين ميو مكر آنها

 ايـن ملعـون بـه       .و براي هر حديثي تأويلي نمود     وضع كرد   اي تفسيري   آيههربراي  او  

]تا اهدافش را پيش ببرد، در تواريخ است كـه او [تظاهر به اسلام نمود.يهوديت معتقد بود  

5. و او از يهوديان شهر سلمه واقع در شام بودشلعلع فرزند

 )  9/346(؛ البداية و النهاية، ابن كثير   )5/20( تيميه  مجموع الفتاوي، ابن-1

)2/260( ة اللهفان  إغاث-2

 )2/524(  إغاثه اللهفان -3

 سوره فاطر10 آيه -4

)33-31(  كشف أسرار الباطنة، محمد بن مالك بن أبي الفضائل -5



191191191191منابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضيمنابع و كتابهاي شيعيان رافضي

كردنددعوت  را   كه آنها  ساني ك  اولين .دراسلام هستند ر  اذگ بدعت هايفرقهاصول  اينها

 دقت  ! پس اي مسلمانان   .توز و دشمنان قسم خورده اسلام بودند      هاي كينه   كافران و زنديق  

 هاي بزرگي كه ايجاد      بدعت  آن كافران ملحد را از     طوررافضي چ مؤلف اين    امثال كنيد كه 

بـه  ايـن را  وكنديم مسلمانان تبرئه بروز تفرقه ميان در هاپيامدهاي مخرب آن و ازاندكرده

 صـحابه  اتبه سبب اختلافكه اين فرقه ها كند  منتسب مي كند و ادعا مي     ياران رسول خدا    

. است او كه سزاواركندهمان ]ناجوانمرد[ اين مؤلفخداوند بر. اندشدهايجاد 

 فرمانبرداري و �ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب در صلح حديبيه از پيامبر

.اطاعت نكردند

بياني گذرا در رابطه بـا  بعد از   » صحابه در صلح حديبيه   «:  عنوان تحت93لف در ص  مؤ

 و شديداًنشدند خشنود  � پيامبر   اقدام صحابه از اين     اما: گويدمي با قريش    �صلح پيامبر   

پيـامبر خـدا    مگر تو   :  آمد و گفت   � رسول خدا     عمر بن خطاب نزد    .با آن مخالفت كردند   

 ما بر حق و دشمن ما بـر          مگر آيا:  عمر گفت  آنگاه. چرا: مودفر�حضرت محمد   نيستي؟  

 قبـول   راچرا در ديـن خـود ذلـت   پس : فتگ عمر .چرا: فرمود باز هم  پيامبرباطل نيست؟   

مكـم  كم و او    كـن ميمخالفت ن با او   من پيامبر خدا هستم و      : فرمود�يم؟ پيامبر خدا    كنمي

پيامبر يم؟كنميو طواف آن    بياييم  خانه خدا   به ما نگفتيد كه به      مگر  آيا  :  عمر گفت  .كندمي

رسـول  آنگـاه   . خيـر : آييم؟ عمر گفت   كه امسال مي    آيا من به شما گفتم     اما. چرا:  فرمود �

... .يكنميآيي و طواف آن پس تو مي: خدا فرمود

شـد نامه فارغ   از نوشتن صلح  �خدا  رسول  هنگامي كه   : گويدميمؤلف در جاي ديگر   

 هيچ مردي بدان قيام ننمـود،       امابه پا خيزيد و ذبح كنيد و سر بتراشيد،          : به اصحابش گفت  

، بازگـشت تا اينكه سه بار آنرا تكرار كرد، و هنگامي كه كسي اطاعت نكرد، به خيمه خود                 

 را و فـردي اش را ذبـح كـرد   سپس خارج شد و با كسي سخن نگفت تا اينكه خود قرباني           

پاخاسته و قربـاني خـود      به ، اصحاب او را ديدند     و هنگامي كه   بتراشد سرش را    تاصدا زد   

».مي تراشيدندهمديگر را  و سر كردندذبح 

توان اين ادعا را پذيرفت كه اصـحاب اوامـر          ميآيا  : گويدميآنگاه در شرح اين مطلب    

آيـا  . كنـد اما اين حادثه قطعاً اين ادعا را رد مـي         .  را امتثال و اجرا مي كردند      �رسول خدا   
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 حكـم   �پيامبر   شد و در آنچه كه       �ب در اينجا تسليم خواست رسول خدا        عمر بن خطا  

آيا بعد از   !؟ متردد بود  �يا اينكه در مورد دستور پيامبر       ! نمود در نفس خود حرجي نديد؟     

طبـق  [هرگز چنين نبود و به جـواب او قـانع نـشد بلكـه            ! قانع شد؟ �دادن پيامبر   جواب

.لها را تكرار كرداؤپيش ابوبكر رفته و همان س]روايات

و سؤالات او دربـارة     � به پيامبر    �تمامي اين ماجرا از مراجعه عمر       : ادعاجواب اين   

 صـحيحين و     در  درست و  ... و ديگر موارد     ذبح و حلق  انجام  خير صحابه در    أصلح و نيز ت   

1. آمده استاندآوردهبقيه كتب حديث كه اخبار صلح حديبيه را 

باشـد   اين دو موضوع مـي �اصحاب پيامبر افضيان در طعن ديگر ر مدار او و     در واقع، 

.اما بايد دانست در اين دو مسأله هيچ طعني متوجه صحابه نيست

شدند  كه داخل مكه     ند در خواب ديد   �پيامبر  :  در روايات است كه     اين مطلب  توضيح

.سپس اصحابش را از اين ماجرا آگاه كردندپيامبر .ندكعبه پرداختطواف به و 

، كـه ايـن واقعـه      نداشتدر سال حديبيه با او رفتند هيچ كس شك          صحابه  امي كه   هنگ

 ايـن بـود كـه        آن  صلح روي داد، و از شروط      كه قضيه  هنگامي اما. تفسير آن خواب است   

و اين 2آمد سخت � اين شرط بر ياران پيامبر،دن بيايبعد و سال هبرگشتمسلمانان آن سال

پرسشهاي ه با اين موضوع نزد رسول خدا برود اما قطعاً داشت تا در رابطواموضوع عمر را 

 ـ     �ه صداقت پيامبر  درباراو از سر ترديد و شك         ـ او   ه و يا اعتـراض ب ي او م ـ ود ، بلكـه     نب

در واقـع عمـر     .  بداند بدان اعتقاد داشت،  موضوعي كه   خواست جزئيات بيشتري را درباره      

 بـه   بازگـشت مكـه و عـدم      د بـه     به انجام حج و ورو      را �پيامبر  داشت   قصد   ،با اين عمل  

. ستدانميمدينه تشويق كند كه آن را عزت براي دين خدا و خوار شدن مشركان 

شك به خاطر داشتن    اند كه پرسش عمر و سخن مذكور        علما گفته : گويدميامام نووي   

او همچنـين   . اي را كه برايش روشن نبود درك نمايـد        به اين دليل بود تا مسأله      بلكه   ،  بودن

ية كتاب الجز؛2731-2 ح 5/329كتاب الشروط  باب الشروط في الجهاد :  صحيح البخاري و الفتح الباري-1

)3/486(؛ مسند احمد  )1785 ح 3/1413( اد  كتاب جه، صحيح مسلم؛3182 ح 6/281

)4/170(؛ البداية و النهايه، ابن كثير   )635/ 2(  تاريخ الطبري -2
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خواست كه براي خوار كردن كفار و تقويت اسلام اين حج انجام شود و اين علاقـه از                  مي

1.خوار كردن اهل باطل مشهور و مشهود استو  دين كمك بهسيرت او و قدرتش در 

 حـديث نقـل كـرده        اين  از بعضي از شارحان    )رحمه االله ( ابن حجر     نيز همين مطلب را  

2.است

و شدت تمسك او به حق و دفاع او از دين و غيرت  در اين مورد اجتهاد نمود      �عمر  

 آنها را عـادت بـه اظهـار رأي و           �پيامبراز طرف ديگر،    .  بود سألهاين م بروز  بر آن باعث    

�ßß: خداوند است   امتثال به امر   اين خود، داده بود كه    نظر خود    ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttããããöö öö���� ÏÏ ÏÏ"""" øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÍÍ ÍÍXXXX öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$####�.

3.» مشورت نماان و در كارها با آنكن و برايشان طلب مغفرت ايا را ببخشآنه«

، كـرد مـي نمود و بـه رأي آنهـا عمـل          مي مشورت   اكه با آنه   رسول خدا بود     روشاين  

 در روز احد با آنها مشورت نمود كه در مدينه بماند و يا خارج شود كه اكثـر آنهـا               نكهچنا

 دربـاره   چـون   در روز خنـدق    يا. چنين كرد نيز  حضرت   خارج شد و      بايد  كه معتقد بودند 

بـا آنهـا    ، بر اساس پرداخت يك سوم محصولات آن سال مدينه به احزاب           صلح با احزاب  

و حضرت نيز از آن منـصرف       مشورت نمود سعد بن معاذ وسعد بن عباده مخالفت كردند         

ت نمـود،   هاي مشركان مشور   حمله به خانواده   درباره در روز حديبيه     ين چون همچن. شدند

 بـا او   كه حضرتايمعمره آمدهاداي حج  بلكه براي ،ايم نيامدهكشتنما براي : ابوبكر گفت 

4. به درازا مي كشدها كه ذكر آن وجود دارندنوع از اين  حوادث زيادي.موافقت نمود

 جنـگ بـا قـريش بـه رأي او عمـل      باره در� عمر اميدوار بود كه رسول خدا       در واقع، 

آنگاه نزد ابوبكر رفـت    . طر نزد حضرت رفت و با او به صحبت پرداخت         به همين خا  .كنند

رسول خدا و ابوبكر با هـم همـرأي و          از آنجا كه دريافت   تا او را با خود همرأي سازد اما         

)12/141(  شرح صحيح مسلم -1

)5/346(  فتح الباري -2

 سوره آل عمران 159 آيه -3

.  ودمراجعه ش» شاورهم في الامر«در تفسير  ) 1/120( در اين مورد به تفسير ابن كثير  -4
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 حـسن نيـت و صـدق او را     �چون رسول خـدا   . شدبررأي خود   همفكر هستند او نيز از      

.او درگذشت ازدانستمي

 ـ            تعلل و قطعاً  نهمچني خـاطر  ه   درنگ صحابه در ذبـح قربانيهايـشان وتراشـيدن سـر ب

ذكـر  دليل ايـن كـار صـحابه را چنـين           علماي. نبود �مخالفت و عصيان از دستور پيامبر       

.اندكرده

كـه   شايد يقين نداشتند     كردند درنگ   آنها بدين علت  نقل شده است    : گويدميحجر  ابن

 اميد داشـتند  ،چكار مي كندخدا  رسول اين امر واجب است پس صبر كردند تا ببينند خود       

صلح ابطال شود و يا حداقل مشروط به اين باشد كه مـسلمانان وارد مكـه شـوند و حـج                     

اين امر در آن دوران كاملاً امكان پـذير بـود چـون آن زمـان،     . عمره آن سال را انجام دهند 

از ديگـر   . ايـد زماني بود كه امكان داشت هر آن امري جديد رخ دهد و ديگري را نسخ نم               

 و بخاطر ذلتي كه برايشان پيش       شده، صحابه در نگاه اول از وقوع اين صلح پريشان           يسو

دانستند كه آيا بايد با قدرت و اقتداري كه تا آن زمان            و نمي  شدهآمده بودند غرق در تفكر      

ايد ش ـ. يا نهاند براي انجام حج عمره اقدام نمايند      براي رسيدن به مقصود از خود نشان داده       

 چون معقتد بودند كه امر مطلـق، اقتـضاي    ند دستور رسول را به تأخير انداخت       پيروي از  هم

1.نده باشنيز ممكن است آنان همه اين احتمالات را در نظر داشتو . كندفوريت نمي

 سـلمه   مأ آنها را ديـد پـيش        نافرماني وقتي   �در بعضي از روايتها آمده است كه پيامبر       

 با آنهـا سـخن مگـو، مـشقتي را كـه در       ! اي رسول خدا   : او گفت  .رح داد رفته و قصه را ش    

 در  .2 بـر ايـشان بـسيار سـخت اسـت          اندشدهتحمل  م بدون فتح    بازگشتموضوع صلح و    

 ـ   «: سلمه گفت آمده كه ام  نيز  روايت بخاري    ا كـسي سـخن مگـو، تـا اينكـه           بيرون برو، و ب

كس سـخن   هـيچ خارج شـد و بـا        رسول االله   پس .ي و سرت را بتراش    ي را ذبح كن   قربانيت

مـه   ه.او را ديدنـد صحابه نيز چون . سپس قربانيش را ذبح نمود و سرش را تراشيد    نگفت  

3». كه حضرت انجام دادكردندكاري

5/347 فتح الباري -1

5/347 فتح الباري -2

5/332 صحيح البخاري مع الفتح -3
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� كـه احتمـالا پيـامبر       بود سلمه از صحابه فهميده   احتمال دارد كه ام   : گويدميحجر  ابن

 و  دآسان گير به صحابه دادند تا بر آنان        خاطر    اين  عمره را به    احرام دستور خروج از لباس   

.آنان را مجبور به چنين كاري نكرده باشد

دانست و بر عزم خود براي حج اصرار داشـته  در حق خودش اين كار را روا نمي      اما او   

اين تصور را از ميان صـحابه برطـرف          نمود تا    پيشنهاد�به همين دليل او به پيامبر       . است

نيز چون پيـشنهاد   �پيامبر  . پيش از ديگران از احرام خارج شود      نمايد و خود آن حضرت      

شـده  نقـل   . مانند اين قضيه در فتح مكه نيز رخ داد        .  ديد چنين كرد   حيح و درست  او را ص  

است هنگامي كه رسول خدا به صحابه دستور داد تا در آن روز از مـاه رمـضان و پـيش از     

اي برداشـته و    عاقبت خود حضرت كاسه   صحابه درنگ كردند تا     غروب آفتاب افطار كنند،   

1.صحابه نيز چون او را ديدند همگي آب خوردند و افطار كردندو  نوشيد  راآب

دانـستند  زيرا آنها امر احرام را بزرگ مي      ،  است� شايسته مقام ياران پيامبر     واكنش اين

خروج از به آنها دستور �و خواهان اداي مناسك خود به شكل كامل بودند و چون پيامبر 

دند كه اين سخن را از روي شفقت به آنان          ي نكرد، گمان بر    داد، اما خود چنين كار     احرام  

 ترجيح دادند كه از او � همچنانكه سيرت او با آنها چنين بوده است، گويا آنها گفته است 

اما هنگامي كه ديدند خود او      .و همچنان مانند رهبر خويش در احرام بمانند       سي جويند،   أت

حرام خارج شد يقين كردند كه اين كار برايشان افضل و بهتر است پس بـدان مبـادرت     از ا 

اسـت كـه   شـده   نقل  . اي بود كه در ايام حج رخ داد       اين رويداد نظير همان قضيه    . دندورزي

 بـه آنهـا     خدا، رسول   كردندبه مكه رسيدند و سعي و طواف        �چون صحابه همراه پيامبر     

تبـديل  عمـره   را بـه    آن حج    و با زنها نزديكي كنند و      شوند  از احرام خارج    دستور داد كه    

اما انجام اين كار بر صحابه گران آمد با خود گفتند كه آيـا رواسـت مـا در حالـت                     . نمايند

از احرام  اي مردم   :  آنرا شنيد به آنها گفت     �هنگامي كه رسول خدا     ! جنب به عرفه برويم؟   

ه را كه به شما گفتم تا انجام دهيد خـود نيـز   بود آنچ اگر قربانيم همراهم نمي    .خارج شويد 

.دادمانجام مي

)347 /5( فتح الباري  -1
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از  و از احرام خارج شديم   آنگاه ما نيز    : گويد، راوي اين حديث، مي    �جابر بن عبداالله    

1. اطاعت نموديمخدافرمان رسول 

 كامل پيرويبدون شك، همه اين عكس العملها از حرص و رغبت ياران رسول خدا به   

.گشتگرفت پس حقّا كه خداوند از همه ايشان خشنودأت مينش�از پيامبر خدا

 كه  شودمي مباركه ظاهر    در اين غزوه  توضيحات، دليل درست آن مواضع صحابه       با اين   

 نزد خداوند و محبت روز افزون آن بزرگواران در          ،پيش ايشان بيش از   پاداش  كسب  باعث  

.  خواهد بودقلوب مؤمنان 

 و بـر دروغ و      نـد ورزمـي    و تكبر و ظلم و طغيان از آن ابا            از سر عناد   يهااگر اين رافض  

بطلان ادعاهاي م كه رسوايي و كنمي، من در اينجا چند مورد ذكر دارندرار  صتدليس خود ا  

. مي توان ديدآشكاراايشان را 

 بـود و    � در حضور رسول خدا    ، سر زد  �در روز حديبيه از صحابه      آنچه   : اولمورد  

بـه خـاطر ايـن كـار، آنهـا را            آيـا خداونـد      .ي همچنان ادامه داشت   وحآن هنگام نيز نزول     

در ايـن   � و آيا رسول     كندسرزنش نمود؟ قطعاً خداوند در مورد امري باطل سكوت نمي         

حـال چنـين   . ترسـيد كار آنها را ملامت نمود؟ او كه در راه خدا از سرزنش هيچكس نمـي    

 نقل نشده اسـت كـه       ، واقعه بودند  اي كه شاهد اين   چيزي رخ نداد و از هيچيك از صحابه       

پيامبر و ديگر صحابه افرادي را كه به تعبير اين مؤلف رافـضي مـسلك، از دسـتور رسـول         

خدا سرپيچي كردند ملامت كرده باشند و علاوه بر اين، مسلمين در طول قرنها هرگـز بـه                  

نـد، هـر    انكوهش اين  اقدامات صحابه نپرداخته و بالعكس هميشه برايشان درود فرسـتاده            

فرد متديني به يك حقيقت مي رسد و آن عبارت است از برائت صحابه و پاك بودن آنهـا                   

بنابراين و بـا    . كنندها ايشان را به آن متهم مي      از تمام افتراهاي بزرگي كه رافضيان و زنديق       

و مخالفـت بـا   پروردگار داند كه طعن بر آنها در واقع، در حكم انكار كلام            اين تفاصيل مي  

.استمنان ؤ و پيروي از راه غير م�مبر اكرم پيا

 علي التحريم الاما تعرف �نهي النبي «  مختصر حديث جابر بن عبداالله كه بخاري آن را در كتاب الاعتصام، باب -1

-2/883كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ( مسلم  ):7367، ح 13/337فتح الباري . (آورده است» الاباخة 

.)1216 ح –884
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در راه  و  از حديبيه   � پيامبر   بازگشتح كه آن را بعد از        فت خداوند در سوره  : مورد دوم 
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 دانـست   .شد خشنود   ند درخت با تو بيعت كرد     ر از مومنان آن هنگام كه در زي       وندخدا«

 غنيمتهـاي   وامش بر آنها نازل كرد و به فتحـي نزديـك            گذرد، پس آر  كه در دلشان چه مي    

2.»استكار ناپذير و سنجيدهشكستو خدا پاداششان داد آورند، بسيار كه به دست مي

1400كردنددرخت بيعت   آن   زير    و كه با پيامبر  را   تعداد حاضرين در حديبيه      روايات،

3. نفر بوديم 1400ه ما در روز حديبي: گويدمي�همچنان كه جابراند گفتهنفر 

ان شـاءاالله  : گفـت مي شنيدم   � از پيامبر  : روايت است كه    نيز بشردر صحيح مسلم از ام    

4.شوندمي داخل آتش نكردند بيعت  با منكه زير درختهيچيك از افرادي 

 بـه    و  صـحابه خـشنود بـود       كه خداوند از   شدثابت  بر ما   كتاب و سنت    صريح  با نص   

ت بهـش  گواهي داد كه آنها اهل ، خودو پيامبردكرلهايشان نازل  بر د را  مش  ا آر همين خاطر 

صـريح   تكـذيب  ، آنهـا دربـاره  طعـن و بـدگويي   بنـابراين . بوده و از آتش نجات مي يابند    

 را كه به تكفير صـحابه معتقـد         يبه همين سبب، علما كس    . خداستقرآن و رسول    شهادت  

زيرا اين گمان باطل نسبت به صـحابه        .است و يا ايشان را فاسق مي پندارد، كافر مي دانند          

در بيان حكـم    ) رحمه االله (شيخ الاسلام ابن تيميه     . در تناقض آشكار با كتاب و سنت است       

اگر كسي گمان كند كه بعد از پيامبر همه صحابه جز چند نفر از              : گويدو دشنام صحابه مي   

 بيـانگر   رد چند مو  نص قرآن در  زيرا  . نيستكفر او شكي    ايشان، مرتد و يا فاسق شدند در      

)4/182( مراجعه شود به تفسير ابن كثير  -1
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 حال اگر كسي نيـز      .دكنرضايت خداوند از آنهاست و اين، خود دلالت بر ايمان ايشان مي           

1. يقيناً خود او نيز كافر است،در كفر چنين افرادي ترديد نمايد

. اسـت صحيحهاي از روايتلاي اين نوع    بهمطالبي است كه در لا    مربوط به   : مورد سوم 

 نماييـد و   هايتـان را ذبـح    بـه پاخيزيـد و قربـاني      : اصـحابش فرمـود    پيامبر به    نقل است كه  

كه پيامبر اين حرف را سـه بـار       با وجودي :  است كه   آمده در روايت .  بتراشيد هايتان را   سر

 نيـز در شـرح آن       تيجـاني 2.تكرار نمود اما هيچيك از صحابه به اين كار مبادرت نكردنـد           

 اما كردندا كاملاً اطاعت مي خد از اوامر رسول يرد كه صحابه  پذآيا هيچ عاقلي مي   : گويدمي

.كندمي را باطل  مدعيان اين دروغاين حادثه سخنبينيم مي

 ـ نخـدا در آن هيچ خرده و طعني به ياران رسول گفتم  جواب آن   همانطور كه در   . ستي

اي كـه بـه     آيا علي و چند نفر صحابه     : گويم مي ي و ديگر همفكران او    تيجانبه  در اينجا   اما

حال بگوييد كـه  . شماستان آنها نبودند؟ و اين جواب گفته در مياعتقاد داريد  عدالت آنها   

.جواب شما چيست

طالـب  بياعلـي   : كـه است  آمده  �راء بن عازب    در صحيحين از حديث ب    : مورد چهارم 

ايـن  :  نوشـت او در آن صـلحنامه . شتون بين پيامبر و مشركان را در روز حديبيه    نامهصلح

 اگـر  ،)رسـول خـدا  (ننـويس : گفتندمشركان  .  و قريش   رسول خدا  ، بين محمد   است پيماني

 آنـرا   :به علي گفت  � پيامبر آنگاه. ميدانستيم كه تو رسول خدا هستي با تو نمي جنگيديم         

آن را پـاك  خـود  � پيـامبر در اين هنگام،. مكنميرا پاك ن من آن :  گفت ما علي ا. پاك كن 

 مـن   بـه خـدا قـسم     : گفتدر آن هنگام    كه علي   است  ده  آمنيز  ا  هتي در بعضي از روا    3.نمود

4.مكنميهرگز آنرا پاك ن

586 الصارم المسلول علي شاتم الرسول ، ص-1

، 2731 ح 5/329كتاب الشروط، فتح الباري . (اين عبارت در ضمن حديثي طولاني در بخاري آمده است -2

2733(.

).1783 ، ح 3/1409كتاب الجهاد ( ؛ صحيح مسلم  )5/303(؛ فتح الباري  ) كتاب الصلح( صحيح بخاري -3

)1410 /3( سلم ؛ صحيح م ) 3184 ن ح6/282(؛ فتح الباري  )كتاب الجزيه(بخاري  صحيح-4
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اند نظير همان چيزي اسـت كـه در رابطـه بـا              در اينجا در مورد علي روايت كرده       آنچه

. انـد  رفت و درباره صلح از او سؤال نمود روايت كـرده           خداعمر، آن هنگام كه نزد رسول       

 پس آنچه كه دربـاره عمـر   .ست و حق نيز همين استاي نياگر در اين قضيه بر علي خرده  

.كندنيز نقل شده است بر او ايرادي وارد نمي

كلمهپاك كردن   باعث امتناع او از     خدامحبت و ارادت علي به رسول       : گويدميتيجاني

عاملي كه عمر بـه چنـين كـاري واداشـت نيـت يـاري               : ييمگوميما هم . شد) پيامبر خدا (

. ا و عزت بخشيدن به دين بودرساندن به رسول خد

 موضع صحابه در روز حديبيه شدت حرص و رغبت آنها به اجـر             آن علت: مورد پنجم 

چيزي كه آنها مي خواستند انجام دهند به مراتب          شاهد اين مطلب اينست كه       .بودو ثواب   

د عمر خواستار جنگ با كفار بـو      . تر از آن چيزي بود كه پيامبر از ايشان خواسته بود          سخت

در ذبح قربانيهايشان و     همچنين صحابه وقتي كه در آغاز كار         .خواستار صلح خدا  و رسول   

 بـه  خدا، خواستار اتمام مناسك بودند و دستور رسول         كردند سرهايشان تعلل    سر تراشيدن 

. تر و آسانتر بودبرايشان سهلمبني بر خارج شدن از احرام آنها 

هـم در   در دنيا و هما و دستور او برايشان    اگر چه ترديد نداريم كه خواست رسول خد       

گفتار و كردار آنها و ميل ايشان به         در اينجا حسن نيت و صدق        منظورامابود،  بهتر  آخرت  

كسي اسـت كـه      و اين كاملاً نقطه مقابل     استپاداش بود كه نزد خداوند و در روز قيامت          

توجيـه   و در    نـد نك مي كوتاهيمانند منافقين كه از جهاد و اعمال خير         خواستار دنيا باشد،    

.عذرها مي تراشند، همچنان كه داستان آنها در قرآن روشن استاين عملكرد خود 

به همين خاطر خداوند اهل حديبيه را ستايش نمود و به دليل صدق و رغبت ايشان به                 

�ôô:رضوان الهي به آنها خير و فضل عطا نمود و در توصيف ايـشان فرمـود                ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999šš šš____ ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ uu uu‘‘‘‘
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 شد و نسبت به دلهايشان       خشنود كردندخداوند از مومناني كه زير درخت با تو بيعت          «

1.» دانا بود] ايمان و صدق در نيت[
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 200200200200

ردن بـه اوامـر و اطاعـت         منظور، صدق و وفا و گوش ك       :گويد در تفسير آن مي    كثيرابن

1.نمودن از آنهاست

نامه  در بيماري وفاتش درباره نوشتن وصيت�ادعاي تيجاني مبني بر اينكه ياران پيامبر 

.از او فرمانبرداري و اطاعت نكردند

ايـن  خلاصه قصه   «: مي گويد  »صحابه و مصيبت پنجشنبه   «:  زير عنوان  95مؤلف در ص  

در ايـن   .  در خانه او گـرد آمـده بودنـد         �فات پيامبر    كه صحابه از سه روز قبل از و        است

تـا  اي بنويـسد   به آنها دستور داد كه دوات و كاغذ بياورند تا برايشان نامـه       �مدت، پيامبر 

. شايد آنها را از گمراه شدن باز دارد، اما صحابه در اين مسأله نيـز دچـار اخـتلاف شـدند                    

خـشمگين شـد و آنهـا را از       �گاه پيـامبر    آن. گفتند كه او هذيان مي گويد     ها نيز مي  بعضي

» .منزل بيرون نمود

: بسيار مطلبي مي آورد كه خلاصه آن چنين است بعد از سخناني سپس مؤلف،

نتواند آن نامه را بنويسد تا امـت را از گمـراه     � كه پيامبر    باعث شد اختلاف صحابه   -

 آن بود كه    بزرگمصيبت  «: ه استدلال مي نمايد ك    �آنگاه به گفته ابن عباس      . شدن برهاند 

. » آن نامه را بنويسد�نگذاشتند پيامبر 

سـپس  . صراحتاً اعلام نمايد خلافت علي را خواستمي� كه پيامبر  معتقدندشيعيان  -

غيـر از ايـن     تفسير معقـول ديگـري      كند  فكر نمي اين رأي را پذيرفته و      او  گويدميمؤلف  

. داشته باشد

:سـپس گفـت  . »گويـد مـي هذيان او «: نمود و گفتمخالفت �پيامبر با عمر بود كه    -

 هـيچ تـوجيهي بـراي       گويدميآنگاه. »كتاب خدا براي ما كافيست     «،»رآن پيش شماست  ق«

 سـپس توجيـه     مؤلف. گويدمي چه   فهمد كه نمي: گويدمي�كه به پيامبر    نيست  عمر  گفته

 آن را   �بـت بـه پيـامبر       خاطر شفقت و مح   ه   عمر ب  :گويندمي كه   كندمياهل سنت را ذكر     

.پذيرندتوجيه را نميانديشان نيز اين حتي ساده: گويدميآنگاه.  استگفته

اي از  پيامبر فايـده   همفكر عمر بودند، و به همين خاطر       علما و اكثريت قاطع صحابه       -

.ز دستورش اطاعت نخواهند كردست بعد از وفات او ادانميزيرا، ديدنمينوشتن نامه 

)4/191(تفسير ابن كثير  -1
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و داد و بيـداد نمـودن       بلند كـردن صـدا      پا را فراتر گذاشته و با        در اين واقعه     صحابه-

.كردندميگويي متهم  را به هذيان�پيامبر 

ها را ذكر كـرده     ي اولين كسي نيست كه اين طعن و بدگويي        تيجان: در پاسخ بايد بگويم   

غير آن  صحيحين و    در .اندرفتهاست، بلكه همه رافضيان آنها را از رافضيان پيش از خود گ           

و  رسيد در منزل ا    فرا�وفات رسول خدا    چون  : آمده است كه  روايتي  �عباساز ابن دو

اي بنويـسم كـه بعـد از آن          بياييد برايتان نوشـته    : گفت �پيامبر  . تني چند از صحابه بودند    

 قرآن پيش ماست    ، حال كه   غلبه كرده است   �درد بر پيامبر    : ها گفتند  بعضي .گمراه نشويد 

هـا  بعـضي در ايـن ميـان      . كردند اهل خانه اختلاف و مخاصمه       .است بس   راما  تاب خدا ك

اي را برايتان بنويسد كه با آن ديگر گمراه نخواهيد شـد          نزد رسول خدا رويد تا نامه     : گفتند

:  گفـت  �پيامبر  بالا گرفت   اختلاف نظر   اين  هنگامي كه   . گفتندميها چيز ديگري    و بعضي 

.جا برويد و از اينبلند شويد

خاطر اختلاف و ه بمصيبت بزرگ اين است كه  : گفته است   عباس  ابن: گويدمياالله  عبيد

1.اشدمانع ايجاد  و نوشتن آن نامه �ميان پيامبر سر و صداي آنها 

درد رسول خدا   ! بود چه پنجشنبه اي     شگفتا كه : گويدمي�عباس  در روايتي ديگر ابن   

اي بنويـسيم كـه بعـد از آن هرگـز گمـراه             ايتان نوشته  بياييد تا بر   : شدت گرفت و گفت    �

.ات مطرح شـود   و شايسته نبود كه در پيش پيامبر اختلاف        اما صحابه اختلاف كردند   . نشويد

صـحابه  . ؟ ببينيد چه مي خواهد بگويـد      گويدميهذيان   آيا   ؟ چه حال است   پيامبردر:گفتند  

در آن هستم   من   آنچه   ماييد،حضرت گفت مرا ترك ن    . نيز رفتند و از حضرت سؤال كردند      

 مـشركان را   آنگاه صحابه را وصيت نمود كه. يدنخواميفرا بهتر است از آنچه كه مرا به آن  

امـا  . خواسـتم بفرسـتيد    لشكرها را به همان جانب كـه مـي          و كنندالعرب اخراج   ة  از جزير 

2).يا گفت كه آن را فراموش كردم(حضرت هنگام گفتن مورد سومي ساكت ماند 

3/1258....) كتاب الوصية( ؛ صحيح مسلم )4432 ح  8/132( ؛ فتح الباري )كتاب المغازي(  صحيح بخاري-1

 ح 3/1257كتاب الوصية  (؛ صحيح مسلم  ) 4431ح 8/132( ؛ فتح الباري)كتاب المغازي. ( صحيح بخاري-2
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 سرزنشي متوجه اصحاب پيامبر نوعر اين حديث صحيح و روايات درست ديگر هيچ       د

 كـاملا   هـا بطلان آن اعتبار و   كند بي  نيست و سرزنش هايي كه اين مؤلف رافضي ذكر مي          �

. اند از قديم به بعضي از آنها پاسخ گفته نيز و علمااستضحوا

:پردازيميل ميحال به ذكر دلايل بطلان اين اباط

دسـتور پيـامبر    از ايشان از انجام      و بعضي    كردندصحابه اختلاف   : گويدميتيجاني: لااو

و آنهـا را از منـزل بيـرون         سرباز زدند و به همين خاطر رسول خدا خشمگين شد           �خدا  

. نمود

 اخـتلاف برداشـت فهـم       ،اختلاف نظر آنها ثابت است و علت آن       : در جواب بايد گفت   

اختلاف نظر آنها   قرطبي درباره   .  با خود او   راد او بود نه مخالفت     و م  � گفته پيامبر  ها از   آن

پاك و خيرخواهانه بود، و هر مجتهـدي يـا     اجتهاد و نيت    ختلاف نظر،   سبب آن ا  : گويدمي

1.اندكردهبيان صول ا] علم[همچنانكه در. مأجور است به حق يا مأجور است براي خطا

ننمـود، بلكـه   را مذمت ايشانخويي نكرد و ند با آنها ت� كه پيامبر  كندميسپس اضافه   

خوانيـد  از آنچه مرا بدان مي    كه من در آن هستم       وضعيتيرها نماييد كه    مرا  «:به همه گفت  

در آن روز  . است كه در روز احزاب بر آنهـا گذشـت         مانند آن جرياني    اين  و» ... است بهتر

بـيم  بعضي از آنهـا     » .ديخوانبر  قريظه نماز عص  بنيتنها در سرزمين    «: به آنها گفت   �پيامبر  

قريظه نماز خواندند بنيرسيدن به سرزمين و قبل از را از دست دهند     وقت نماز   آن داشتند   

 مـا را بـه آن دسـتور         �خوانيم مگر آنجايي كه پيامبر       ما نماز نمي    كه و بعضي ديگر گفتند   

2. هيچ كدام از آنها را سرزنش نكرد و رسول خداداده است

اخـتلاف نظـر    : گويـد مـي و  پـردازد   مـي  به علت اختلاف نظر آنها       )ه االله محِر( مازري  

 اوامـر داراي قراينـي      زيرا دستور صريح پيامبر جايز بود،        وجود درباره اين نوشته با   صحابه  

»امـر « كهكرد بروز  �اي از او    ، و گويا كه قرينه    كندميخارج  » وجوب« كه آنها را از    است

 و عمر شد و لذا اجتهاد آنها متفاوت كندميه بر اختيار دلالت وجوب نيست، بلكو بر حتم 

 آن را به قصد جـزم و حـتم          �تصميم بر امتناع گرفت، چون او از قرائني فهميد كه پيامبر            

.)4/559( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  قرطبي -1
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 يا بر مبناي وحي است و يـا بـر مبنـاي             � تصميم رسول خدا     از طرف ديگر،  . نگفته است 

 اين حجـت بـراي       و يا اجتهاد و    استي وحي   انصراف او از كاري يا بر مبنا      اجتهاد، و نيز    

. اجتهاد در شرعيات ممكن استگويندميكساني است كه 

 و � فهم سـخن پيـامبر    ازايشان  پس روشن شد كه اختلاف نظر آنها، ريشه در اجتهاد           

در مـسائل متعـدد اخـتلاف       و  نـصوص   علماي امت نيز بعد از آنها در فهـم          . داردقصد او   

كار مورد اما هرگز به خاطر اين ، اندرفتههاي گوناگوني   به قول  و ندكردنظرهاي بزرگي پيدا    

در . داردنصوص متعددي دلالت بر رفع حرج از آنهـا        ند، بلكه بالعكس،    مذمت قرار نگرفت  

است كـه    چگونه   حال،  هستندخاطر اجتهاد خود داراي اجر و ثواب        ه   ب ين علما  ا هر حال، 

كه بـه هـيچ عنـوان جـزو     له  أ در يك مس   دجتها به خاطر اختلاف نظر و ا      �اصحاب پيامبر   

 سـرزنش  ، انتقاد نكـرد هيچكدامشان آنها را معذور دانسته و از     �پيامبر  و  اصول دين نبود    

!؟!؟عمل كردآن نامه  از نوشتن مخالفان به گفته �، مخصوصا اينكه او شوندمي

ه عدم نوشتن نامه ي مبني بر اينكه اختلاف صحابه و نتيجه آن ك تيجاني ادعادر رابطه با

 بايد بگويم كه قبلاً به طور مفصل دربـاره آن سـخن              نمود مباشد امت را از عصمت محرو     

. و نيازي به اعاده آن نيستگفته شد

 ممانعـت از     بـزرگ، همـان     مـصيبت  گفـت كه  �او به سخن ابن عباس     استناد   درباره

. هيچ حجتي در آن نيست، بايد گفت كه بود�نوشتن نامه پيامبر 

 اينـست   آنمقتضاي  «: گويدمي در معناي اين سخن      )ه االله حمر (تيميهابنشيخ الاسلام   

 آن مصيبتي است در حـق كـسي كـه بـه خلافـت               ، مصيبت بود، و بدون شك     ،مانعآن  كه  

طـرف   شـك بر   بـود مـي اي   اگـر نوشـته    زيرا،  شدصديق شك نمود و موضوع بر او مشتبه         

و حق است در مورد او مصيبتي در كار نيست، والله            خلافت ا  داندميما كسي كه    ا، و   شدمي

1.»الحمد

ي اظهار نمود كه خـوارج      زمان را   مطلبتوضيح اين مطلب اين است كه ابن عباس اين          

 بـر ايـن     3حافظ ابن حجر    و2تيميهابنشيخ الاسلام   . بروز كردند گذار  رافضيان بدعت و  
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و مخالفت با گفته و اجتهاد عمر اند دانسته، و گفته ابن عباس نيز از سر اجتهاداندرفتهقول 

1استتر از ابن عباس  فقيه عمر قطعاحجر نيز گفته استو همانطور كه ابن، است

كه بـا او هـم    اي  از صحابه  يمخالف با قول عمر و گروه     سخن   كه آن    من هم معتقدم  

ف نظـر و     اختلا ،اهل منزل «:آمده است نيز چنين   كه در حديث    همانطور،  استبودندقول  

اي بنويسد كه بعد از      كه نزديك شويد كه برايتان نوشته      ها گفتند ، بعضي كردندجر و بحث    

.» غير از آن گفتندها همآن گمراه نشويد و بعضي

با آن نظر و ننوشتن نامه، اين قول عمر را تقويت مـي كنـد، زيـرا                 � موافقت پيامبر    اما

 كه او را از آن كار        را نداشت  آن كسي قدرت    قطعاً. آن را بنويسد   خواستمي�پيامبراگر  

چند روزي در قيد واقعه بعد از آن � پيامبركهمنع كند و اهل سنت و شيعه اجماع دارند

. چيزي ننوشتاماحيات بود 

.خواست خلافت علي را در آن نوشته بنويسدادعاي تيجاني مبني بر اينكه پيامبر مي

بـاور خلاف  بـر  رافضيان دروغي است روشن و        اين است كه اين گفته     ادعاجواب اين   

 بـر خلافـت علـي        صراحتاً �كه پيامبر   باور هستند   رافضيان بر اين    . مشهور خود آنهاست  

) نوشتن نامـه  ( قبل از واقعه    ماجرا و اين  وصي قرار داد   ،نمود و او را بعد از خودش      تأكيد  

 كـه مـي     تـا آنجـا    دارند،    مبالغات بزرگي  ،در اين مورد  آنان  . روي داد و به دستور خداوند     

يت علي  لا صد و بيست بار به آسمان دنيا عروج كرد و در هر بار به و               �پندارند كه پيامبر  

.ه است شدميتوصيه 

�120پيـامبر  «:گويـد مـي امام صادق صفار آمده است كه »بصائر الدرجات«در كتاب  

لايـت  به وائض و واجبات، بيشتر از فربار به آسمان عروج نمود و در هر بار خداوند او را     

2.»كردميعلي و ائمه بعد از او توصيه 

: گويـد مـي  و  اسـت  كـرده  اجماع آنها را بر اين عقيده نقـل          ،در مقالاتش نيز  شيخ مفيد   

در زمـان حيـات خـويش بـه عنـوان           اميرالمـؤمنين را    ،  �دارند كه پيامبر    نظر  اماميه اتفاق   

)8/134( فتح الباري  -1
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وفات خـود تأكيـد     احتاً بر امامت او بعد از       جانشين و وصي بعد از خود تعيين نمود و صر         

1. كه اين اصل را رد كند فرضي از فرائض دين را انكار كرده استيكسداشته است و هر 

ادعاي باطلش روشن مي  در اين  رافضي مسلك نيز دروغ و تزوير مؤلف   به اين ترتيب،  

ان معتقدنـد كـه   دهد، حال اگـر رافـضي    او اين گفته را به رافضيان نسبت مي       همچنين  . شود

 رسيده است و شخداوند به پيامبرجانب  بار از 120بيشتر از نص ولايت علي و امامت او  

پيامبر نيز بر اساس ادعاي رافضيان    در هر بار كه به آسمان رفته به او  توصيه شده است، و               

ر ديگ ـد، پس   كرابلاغ آن را به امت      ]نوشتن نامه [ قبل از اين حادثه      تواتر،  در نصوص م  �

.داردمياين نامه چه معنا و مفهو

دربـاره ،هر كس بپندارد كه ايـن نوشـته       : گويدميتيميهابن شيخ الاسلام    به همين دليل  

سـنت بـر    اهـل . ضال و گمراه اسـت ،اهل سنت و شيعهجماع  به ا،خلافت علي بوده است   

 امت  ترينزاوار علي س  گويندمي، و شيعياني كه      اتفاق دارند     ابوبكر و تقديم او    افضل بودن 

 پـس  نمـود تأكيـد   بر امامت علـي  ، پيامبر صراحتاً  قبل از آن واقعه كه گويندميبوده است   

2. نيازي به نوشتن نداشتديگر 

اين گفته را قبول داشته باشند يـا اينكـه    بعضي از رافضيان كند كه فرقي نمي  حال هربه  

هيچ دليلي بر آن وجود ندارد و مؤلف در اين ادعايش تنها باشد، اين ادعا صحت نداشته و 

 بـه دليلـي عقلـي و يـا        مستنداي است كه     دروغ و بي پايه     ظن و گمان هاي    ،مبناي آن تنها  

 ـ          ـ شرعي نيست، بلكه مثل بقيه عقايد رافضيان ادله ب بـر  . وجـود دارنـد   رخلاف آن   سياري ب

 نيـست،   يانحجتي بـراي رافـض    اين ادعا درست باشد كه در آن صورت         اگر  فرض محال،   

 از عمـرش    واپـسين  در آن وقـت      � اگـر پيـامبر      ، زيـرا  آنهـا  خود   لكه حجتي است عليه   ب

دليل بر اين است كـه قبـل از آن در ايـن مـورد      ،خواسته باشد علي را جانشين خود نمايد      

� پيـامبر    معناسـت و اگـر    بيان و ابلاغ مجدد آن كاملاً بـي        چون   .نكرده است كاري  چنين  

صـل  ا پس   مورد اجماع اهل سنت و شيعيان است      اين امر   اي ننوشت كه    وفات نمود و نامه   

.است رافضيان باطل ادعاياين 

44 أوائل المقالات،ص-1
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 بايد دانست كه دانـشمندان در فهـم قـصد            و واضح شد بنابراين    معلومامر   اين   چنانچه

. اندكردهشته اختلاف نظر پيدا و از آن ن�پيامبر 

خواسـت مـي �مبر   كـه پيـا    اندرفتهبر اين   چون نووي و ابن حجر و ديگران        ها  بعضي

1. تا اختلافي در آن مورد به ميان نيايدوشته احكام ندربارهاي نامه

، مقـصود او از نامـه   كه ندلاي احتمالات مذكور بر اين باورعلمايي چون قرطبي در لابه 

2.كنند بدان مراجعه  بايدبيان چيزهايي بوده است كه در وقت فتنه و آشوب

بيـان  دارد كـه قـصد او       د به حديث ابن عبـاس بيـان مـي         دهلوي نيز با استدلال و استنا     

جـانبي   العرب و فرستادن لشكرها به همان        ة اخراج مشركان از جزير    ،مملكتكيفيت اداره 

3.لشكر اسامه بوده استخواسته و اعزام نمودن كه او مي

 را خلافـت ابـوبكر  خواسـت مـي � كه پيـامبر اندهعقيد و محققان بر اين     علمااما اكثر   

.منصرف شد آن  از انجام تقدير الهيهخاطر اعتماد به ، سپس بكندبيتتث

     اين نظر را سفيان بن عشـيخ   ،5 قرطبـي  ،4 قبل از خـود نقـل كـرده اسـت          يه از علما  ينَي 

.اند بوده بر اين نظر  نيز7يديو وس6تيميهابنالاسلام 

دربـاره يـن نامـه      گفته اسـت كـه ا      كنداي  ابوبكر اشاره نام  قاضي عياض بدون اينكه به      

8.خلافت بوده است

نقل  عايشه   ازدر صحيحين    است كه    ياستنادشان به روايت  اند  بوده اين نظر    ركساني كه ب  

اي بنويسيم، چـون    و برادرت را صدا كن تا نوشته      ابوبكر  :  فرمود �رسول خدا   كنند كه   مي
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 ـ.  و ديگري بگويد، من سزاواترمبيم آن دارم كه كسي آرزو كند     د و مؤمنـان جـز   اما خداون

1.پذيرندابوبكر را نمي

 قـصد   �اي كـه رسـول خـدا        جزئيات داسـتان نوشـته    : گويدتيميه مي شيخ الاسلام ابن  

سپس عين حديث را    . نوشتن آن را داشت در صحيحين و ضمن حديث عايشه آمده است           

2.نمايدذكر مي

م كـه حتّـي يـك رأي        بينياين آراي علمايي است كه آرايشان معتبر و قابل قبول است و مي            

نيز در ميان آنها وجود ندارد كه مؤيد گفته اين مؤلف رافضي باشد، بلكه همه آنها ايـن ادعـاي                    

از طرف ديگر اكثر علما بر اين قول هستند كـه مـراد از آن نوشـته، تعيـين                   . كننداو را باطل مي   

. واالله أعلم.كندخلافت ابوبكر بود، همچنانكه حديث عايشه در صحيحين بر آن دلالت مي
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گفـت  در رابطه با طعن و ايراد مؤلف بر عمر و اظهار اين مطلب كه او به صـحابه مـي                   

كتـاب خـدا    « گفـت    �همچنين او با سرباز زدن از دستور پيامبر         . گويدمي» هذيان«پيامبر  

اولاً ادعـاي او مبنـي بـر        : چنين بايد گفت  . ا ما را كفايت است    كتاب خد «و» پيش شماست 

گويـد بـه هـيچ      فهمد كه چه مـي    گويد و نمي   هذيان مي  �گفت رسول خدا    اينكه عمر مي  

هـذيان گفـتن    ) هجـر (عنوان درست نيست و اين ادعا از اساس باطل است، زيرا اين لفظ              

ي صحيحين نيز كـه مؤلـف بـدانها         اصلاً از عمر نقل نشده است، بلكه هيچكدام از روايتها         

از طـرف   . اند كه او چنين چيزي گفته است      اند و نگفته  استناد كرده است او را تعيين نكرده      

بـر  » گويـد داند كه چه مي   گفتند آيا مي  «: ديگر، فعل روايت شده صيغه جمع است نه مفرد        

. همين اساس، بعضي از علما قبول ندارند كه اين سخن را عمر گفته باشد

احتمال سوم را كه قرطبي مطرح كرده است، آنست كـه بـه احتمـال              : گويدحجر مي ابن

و اي در اسلام نداشته است اي از كسي سرزده باشد كه چندان سابقهبسيار زياد، چنين گفته
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دانست كسي كه درد بر او غلبـه كـرده باشـد تـوان نوشـتن چيـزي را          بر حسب عادت مي   

1.ندارد

شود كه عمر اين سخن را گفته باشد حـال آنكـه در            ا معلوم مي  از كج : گويددهلوي مي 

2.آمده است) گفتند(اكثر روايت ها صيغه جمع 

سويدي نيز بر اين رأي رفته و گفته است گروهي از محدثين متأخر از جمله ابن حجر                 

3.اندبر اين قول بوده

شـرح ايـن حـديث      اند، طبق گفته نووي اسـت كـه در          اين آرايي را كه علما ذكر كرده      

: است كه گفتند، و نيز منظور از گفته عمـر كـه گفـت        ] هجر[و آن مقصود از     ... «: گويدمي

با ايـن شـرح، افتـرا و        . دهد بين دو گفته فرق است     درد بر او غلبه كرده است كه نشان مي        

.شوددروغ مؤلف رافضي واضح مي

ر حتي اگر هم ثابت شود    از طرف ديگ  . همچنين ديديم ادلّه نيز برخلاف ادعاي او است       

كه اين سخن را عمر گفته است باز هم طعني بر عمر نيست، همچنانكه بر كساني كه آن را   

. اند نيز هيچ طعني نيستگفته

�نيز ادعاي مؤلف در اينكـه منظـور گوينـده ايـن سـخن آن بـوده اسـت كـه پيـامبر                 

در . و مفهوم دلالت نـدارد دانسته چه مي گويد باطل است و هرگز اين لفظ بر آن معنا              نمي

:كنماثبات اين سخن دلايل زير را ذكر مي

، و ايـن  )أهَجـر؟َ : ( بينيم اين سخن بـا اسـتفهام ذكـر شـده اسـت           همانطور كه مي  : اولا

آمـده و  )  يهجـرُ –هجـرَ  ( برخلاف آن چيزي است كه در بعضي روايتهاي ضعيف به لفظ       

اين شكل دوم بنا به تحقيق محـدثين و  . ده استآويز خويش قرار دامؤلف نيز، آن را دست   

اند كه  ، اين محدثان اظهار داشته    4شارحاني چون  قاضي عياض، قرطبي، نووي و ابن حجر         

).ننويسيد: ( كساني بود كه گفتنداستفهام در اينجا براي بيان انكار و در پاسخ به

)133 /8(  فتح الباري -1
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 از خطـا در ابـلاغ و رسـاندن وحـي در     � عصمت پيامبر  اثباتقرطبي بعد از ذكر ادله    

اين محـال  بنـابر : گويـد مي نزد صحابه واضح بوده است،     ،همه احوال، و اينكه اين موضوع     

علـت بـه  و ترديـدي باشـد كـه       خـاطر شـك   ه   ب »؟گويدمين  آيا هذيا «كه گفته آنها    است  

اي بوده است كه در      بلكه بيانگر تعجب آن صحابه     .اشندبكرده  ش نسبت به او پيدا    ابيماري

گويـا خطـاب بـه    . انـد ل تعلل ديگر صحابه در آوردن دوات و كاغذ از خود بروز داده         بامق

يد كه هذيان گفتـه     كنمي آيا گمان    ؟كنيددرنگ مي چگونه  : اند گفته اندكردهكساني كه تعلل    

 بـه   .گويـد مي و حق    گويدمي او هذيان ن   زيرا! بياوريد دوات و  نكنيد و كاغذ   درنگ؟است

1.د باشدتوانمييل و اين بهترين تأرسدنظر مي

اين دليل، خود دلالت مي كند بـر اينكـه صـحابه متفـق القـول       : من نيز بر اين باورم كه     

و چه اينكه گوينده اين لفظ آن را به عنوان انكار . بودند كه محال است پيامبر هذيان بگويد

 بطلان ادعـاي    به همين ترتيب،  . آن را انجام دهند   جام دستور آورد تا صحابه      رد تعلل در ان   

.شودمؤلف رافضي ثابت مي

، باز هم بر گوينده آن ايرادي وارد نيست،         )أهَجرَ(غير استفهام آميز بودن     بر فرض   : ثانياً

يش پقسمي كه براي پيامبران نيز ممكن است   : در لغت به دو قسم است     ) هذيان(زيرا هجر   

بيايد، و آن عبارت است از عدم وضوح كلمات بخـاطر دلايلـي چـون گرفتگـي صـدا يـا                     

قـسم ديگـر عبـارت    . كننـد ميخشكي زبان كه غالباً هنگام تب و حرارت شديد بدن بروز           

تواند مقصود  نظمي برخوردار نيستند و يا آن سخن نمي       است از كلامي كه كلمات آن از بي       

علمـا در  . باشـد مـي  سبب آن تبهاي بـسيار شـديد    كه غالباًمتكلم را به مخاطب منتقل كند   

.آيد يا خير اختلاف نظر دارندميمورد اينكه آيا اين قسم براي پيامبران نيز پيش 

 قسم اول معناي اين كلمه بوده باشد و منظورش اين بوده  گوينده در اينجا مقصود شايد

2).دگويميدقت كنيد كه چه (فهميم كه سخن او را خوب نمي

)4/559( المفهم-1
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ت باشـد   حيـر بروز  خاطر  ه  احتمال دارد اين كلمه ب    گويد  طور كه قرطبي مي   همان: ثالثاً

1.مصيبت بزرگ صحابه بدان دچار شده بودندكه در آن موقعيت هولناك و

اين سخن معذور است و بـر او        معني هر چه باشد گوينده      با اين توضيحات،    : يمگومي

، زائل شود   و فكرش بخاطر شدت شادماني يا اندوه        انساني كه عقل    طعني نمي باشد، زيرا     

كنند مردي كه مركبش را گم كرده بود، بعد از مدتها           نقل مي معذور خواهد بود، همچنانكه     

مـن  خداونـدا تـو بنـده       «: چون مركبش را يافت از شدت خوشحالي گفت       . آن را پيدا كرد   

2.»هستي و من پروردگار تو

اش  و بزرگان اصحاب صادر شد و بـر گوينـده          � خدا   اين لفظ در حضور پيامبر    : رابعاً

بنابراين تنها كسي كه در دين دچار فتنه و         . ايراد نگرفتند و كار او را هم ناصواب نشمردند        

. گيردضلالت شده و از راه حق و هدايت گمراه شده است، بر آن ايراد مي

كه در جواب درخواسـت     �بر مخالفت نمودن عمر با پيامبر خدا        مبني  ادعاي او   بارهدراما  

كتاب خدا در ميان شماسـت، كتـاب   «: خواست اعلام نمودكه كاغذ و دوات مي�رسول خدا

 مؤلف، بـه دلايلـي چنـد ايـن          برخلاف گمان : بايد چنين پاسخ داد كه    » ما را كفايت است   خدا  

: كند و يا عدم اطاعت از او دلالت نمي�اعتراض به پيامبر بر گفته به هيچ عنوان 

عمر و كساني كـه     طور كه قرطبي، نووي، ابن حجر و قاضي عياض گفته اند           همان -1

بر وجوب دلالت نـدارد، بلكـه از   �با او بودند چنين مي انديشيدند كه اين دستور رسول       

3.باشدباب ارشاد و نصيحت مي

از �پيـامبر    درست بود، زيـرا      �از طرف ديگر، بعداً نيز مشخص شد كه سخن عمر           

بود پيامبر بـه سـبب اخـتلاف        اگر نوشتن آن نامه واجب مي     حال. منصرف شد امه  نوشتن ن 

 ـ              نظر آنها نوشتن آن را ترك نمي       ه خـاطر   كرد، زيـرا او ابـلاغ و رسـاندن وحـي الهـي را ب

4.كردمخالفت مردم هرگز ترك نمي

)4/560(  المفهم -1

 )   2747، ح  4/2104......  حديث انس ـ كتاب التوبة (صحيح مسلم -2

 )1/209(؛ فتح الباري  )11/91(م ؛ شرح صحيح مسل) ،2/559(؛ المفهم  2887 الشفا -3

)1/209( فتح الباري، ابن حجر  -4
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كردندبود كه با او مخالفت       رد كساني     در »ستكتاب خدا پيش شما   «� گفته عمر    -2

: پيداسـت صيغه جمع فعل اين عبـارت كـاملاً          و اين از     �1 مخالفت با دستور پيامبر    نه در 

.است جمع مخالفان رأي عمر ،مخاطب آندهد نشان مي كه »ستكتاب خدا پيش شما«

او چـون   . بود  بينشي عميق و انديشه اي درست       مردي دورانديش و داراي    �عمر-3

.  ترك نوشتن نامه را از نوشتن آن بهتر دانستفهميد كه گفته پيامبر بر وجوب دلالت ندارد

اين بر اساس مصلحتي راجح و درست بود كه علما در بيـان و توضـيح آن آراي مختلفـي                    

: آيداند كه در زير ميبيان داشته

 ايـن سـخن را گفـت تـا       �يك قول اين است كه عمر بخاطر شفقت بر رسـول خـدا              

گواه اين مطلـب، ايـن گفتـه       . نشودحضرت در آن شدت بيماري و ضعف مشغول نوشتن          

ديـد رسـول    نميتصلحمدليلبه همين . » استكردهپيدا درد بر رسول خدا غلبه    «: اوست

حـال آنكـه كـاملاً يقـين     2 باشـد، سختمشغول شود كه بر او سنگين و به چيزي �خدا 

. استكردهداشت خداوند در قرآن، همه مسائل مهم را براي مسمانان به پيامبرش وحي 
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3.»ايم نگذاشتهوكتاب هيچ چيز را فراين در «
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مر از منافقان و كساني كه ايمانشان عهمانطور كه قاضي عياض گفته است احتمال دارد   

انـد  امه را در خلوت و دور از چشم مردم نوشته         سست بود بيم داشته است كه بگويند آن ن        

5.و به همين دليل، شايعات بسياري را در آن رابطه از خود بسازند

)  11/93( شرح صحيح مسلم، النووي -1

)209 /1(؛ فتح الباري، ابن حجر  )11/90(؛ شرح صحيح مسلم النووي ) 2/888(  الشفا، القاضي عياض-2

 سوره انعام  38 آيه -3

 سوره نحل89 آيه -4

 )2/92(حيح مسلم، النووي ؛ شرح ص)2/889( الشفا -5
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قولي ديگر بر آن است كه عمر بيم آن داشته در آن نامه اموري نوشته شـود كـه انجـام                     

ت آنها از توان ايشان خارج باشد بخاطر همين مستحق عقاب و عذاب شوند و به همين عل

عمـر شايد  يم  گومي. 1بود كه بهتر مي ديد امت در آن مورد، مجاز به اجتهاد خويش باشند             

كه  ديگري داشته باشد   دلايل اجتهاد او     و شايد هم    همه اين امور را در نظر داشته باشد        �

در همان موقع نيـز بعـضي از صـحابه بـا او مخالفـت        ، همچنانكه   اندشدهآگاه ن آن  علما به   

علما اين حادثه را    بر همين اساس،    . نظر او را تأييد كرد     با ننوشتن نامه     �امبر  پي اما   .كردند

2.انددانستهو دقت نظر او عمر به دين ودن آشنا باز دلايل 

مجتهـد بـود، و مجتهـد در        » نوشتن نامـه   «دربارهگيري خود    در موضع  �عمر:خامساً

اسـت كـه   �پيـامبر  گفتـه   و ايـن براسـاس   است معذور و بلكه مأجور     ، در هر حال   ،دين

جـر و اگـر  ادو اجتهادش درسـت باشـد     ، و   كند حكم   ،اگر حاكم بر اساس اجتهاد    «: فرمود

3.»اجتهادش نادرست باشد يك اجر دارد

انجام گرفت و پيامبر هم نـه تنهـا او را           �رسول خدا   خود  در حضور    نيز    اجتهاد عمر  قطعاً

. فقت كرد از اين حديث مستثني نيسته موا بلكه با او در ننوشتن نام،مذمت و سرزنش ننمود

در جواب به اين ادعاي مؤلف كه چون اكثريت صحابه با عمر همفكـر بودنـد، رسـول               

دانست بعـد از وفـاتش از دسـتور او          ديد، زيرا مي  در نوشتن نامه هيچ سودي نمي     �خدا  

كـه تنهـا   است�بر رسول خدا ادعا، دروغ بستن بايد گفت كه اين  . پيروي نخواهند نمود  

 مأمور �چون پيامبر. باشد مياوجهل و ناداني بر  خود دليل    است كه  اساس گمان مؤلف  بر

را دهـد كـه مـردم آن   باشـد، و بـه ايـن اهميـت نمـي     رساندن پيام و ابلاغ آن به مردم مـي    
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]سـالت ر[ ابلاغز، بر تو جايم كه نگهبانشان باشي ما تو را نفرستاده نداز تو روي برگرداند   اگر  «

1.»نيستوظيفه ديگري هيچ 

�ββββ:فرمايدنيز مي ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù(( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss????$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùšš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããàà àà����≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####�.

2.»استروشن ] رسالتت[آشكار  تو فقط ابلاغ وظيفهكردند پشت] به تو[اگر«

نوشـتن نامـه    بود، بدون شـك،     ابلاغ مفاد آن نامه مي     مأمور   � اگر رسول خدا     بنابراين

، همچنانكـه در    كـرد ميآن را ترك ن   هرگز، ابلاغ و نوشتن     بخاطر عدم استجابت اصحابش     

ي كـه بـه او مـي    فراواناذيتهاي  بخاطر مخالفت قوم خود و  به حق را    دعوت رسالتشآغاز  

 و هـيچ چيـز مـانع ايـن كـار او      كـرد ابلاغ ميترك ننمود و آنچه را كه مأمور بود         رسانند،  

بـا  .  بماننـد  تاريكي گمراهي شد تا مؤمنان به نور ايمان بينا شوند و كافران همچنان در             نمي

نوشـتن نامـه بـر او       انـد   حجر گفته تيميه و ابن  اين تفاصيل و همانطور كه علمايي چون ابن       

3.كردواجب نبود در غير اين صورت ابلاغ آن را هرگز ترك نمي

بنا به مصلحت و يا نزول وحي � پيامبر  بر فرض اينكه   :گويدمينووي  از طرف ديگر،    

اي بنويسد اما چون مصلحت را در ننوشتن آن ديد، و            تا نامه  خواستميو دستور خداوند    

4. و آن خواست منسوخ شدازل شديا در لغو اين دستور وحي ن

كـذب بـودن     در ايـن حادثـه       هاي او از صـحابه    و بدگويي تيجاني  براين بطلان طعن    بنا

. المنة و ه الحمد فللّ.شودميروشن ادعاهاي او 

. سوره شوري48 آيه -1

 سوره نحل 82 آيه -2
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، :گويـد مـي ) اسـامه صحابه در لشكر  (:تحت عنوان كتاب خود   100فحه در ص  تيجاني

بـراي جنـگ بـا روم آمـاده         را   دو روز قبل از وفاتش لشكري        �خلاصه قصه اينكه پيامبر   

ايـن  . ه آن لشكر كـرد     هيجده ساله بود فرماند     جواني نمود و اسامه بن زيد بن حارثه را كه        

 ابوبكر و عمـر و  ، چون و انصارين مهاجرگان، بزراين لشكردر تصميم در شرايطي بود كه  

اين تصميم پيـامبر  گروهي از آنها به     .  داشتند حضور صحابه مشهور    ديگرو  جرّاح  ابوعبيده  

 جواني را كه هنوز ريشش در نيامده اسـت         ممكن است  و گفتند چگونه  كردنداعتراض  �

ان فرمانـده لـشكر نيـز       ايشان در گذشته نيز به انتصاب پـدر او بـه عنـو            .  آنها باشد  فرمانده

هايشان شد پيامبر از گفته    اين قضيه زياد   بارهچون حرف و حديثها در    .  بودند كردهاعتراض  

خشمگين شدند و با وجوديكه تب داشتند و در بستر بيماري افتاده بودند دونفر كه بازوان                

منبر رفتند كشيدند، بالاي او را گرفته بودند و از شدت درد و ضعف، پاهايشان بر زمين مي        

اي مردم، اين حرف و حديثهايي كـه  : و پس از حمد و ثناي خداوند خطاب به مردم گفت          

رمانـدهي اسـامه    فگوييد چيـست؟ شـما كـه بـه          شما درباره فرمانده من، اسامه بن زيد مي       

 بـه خـدا     .به عنوان فرمانده اعتـراض داشـتيد       از قبل نيز به انتخاب پدرش        ،اعتراضي داريد 

.  شايستگي داردفرماندهيفرزندش نيز براي بعد از او  امارت بود و قسم زيد شايسته

 رابطه با تجهيز و      و در  كردند مخالفت   � با پيامبر     اينكه صحابه صراحتاً   گمانسپس به   

وظيفه را انجام ندادنـد بـه         آن   �اعزام لشكر اسامه تعلل و درنگ كردند و تا وفات پيامبر            

. بدگويي از ايشان مي پردازد

يم كه خليفه   بينمياگر در اين موضوع دقت نماييم       : گويدمي103همچنين در صفحه    او  

ابـوبكر   پـيش    �، چون او بود كه بعد از وفات رسـول           جريان بود دوم بارزترين عنصر آن     

اما . رفت و از او خواست تا اسامه را از آن مقام برداشته و كسي ديگر را به جاي او بگذارد

خـواهي او را عـزل   مـي به عزايت بنشيند، آيا فرزند خطاب، مادرت    اي  : ابوبكر به او گفت   

.گماشته استبه اين مقام  را او� پيامبر خدا در حالي كهكنم 
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: اين اكاذيب مي پردازيمجواب حال به 

 بـا او   انتخاب اسامه به عنـوان فرمانـده سـپاه          در  صراحتاً �اين ادعا كه صحابه رسول خدا       

. كند بطلان آن را اثبات مي،و رواياتاست كه اخبار دروغهايي ينبزرگتر، از كردندمخالفت 

در روزهاي آخر عمر خويش     �پيامبر  باشد اينست كه    مشخص مي آنچه در اين حادثه     

برونـد و   انتقام خون زيد    به  حركت كنند و     بلقاء شام     منطقه اصحابش دستور داد بسوي   به  

، عبـداالله بـن رواحـه      ،فر بن ابـي طالـب      جع ،، چون زيد بن حارثه    كنندبر اهل مؤته هجوم     

انتقـام   و همچنـين     در آنجا كشته شده بودنـد     كه   در جنگ مؤته بودند      �فرماندهان پيامبر 

 هنگامي كه صحابه بر طبق دسـتور پيـامبر      .از اهل مؤته و روميان بگيرند     راديگر  مسلمانان  

ندهي آنها گماشـت،     را به فرما    بن حارثه   اسامه بن زيد   رسول خدا ،   شدند  عزيمت  آماده �

به جايي كه پدرت كشته شده است برو با اسبهايت آنها را لگـد مـال كـن و         : و به او گفت   

حركت كن كه سپاه تو قبل از اين كه كفار         سريع چنان .1كنبني حمله    أُ  منطقه اول صبح بر  

تو را بر آنهـا پيـروز نمـود،        اگر خداوند   از حضورش آگاه شوند، به سرزمين ايشان برسد،       

چون عياش بن ابـي     گروهي  . به مدينه بازگرد  زود   و   مكن در ميان آنها توقف      ي زياد دتم

به آنان اعتراض نمود    عمر. كردند و ديگران درباره فرماندهي اسامه انتقاد        ربيعه المخزومي 

 نيز بر منبر رفـت و خطـاب بـه مـردم             �پيامبر.2صحبت كرد �و در اين رابطه با پيامبر       

 به تصميم من در انتخـاب       كنيد بدانيد كه قبلاً نيز    ميم من اعتراض مي   اگر به اين تص   : گفت

او شايـسته امـارت بـود و از         بـه خـدا قـسم       . پدر او به عنوان فرمانـده اعتـراض نموديـد         

تـرين افـراد    بعد از او محبـوب    محسوب مي شد و پسرش نيز       ترين افراد پيش من     محبوب

 و نه همه صحابه در مورد فرماندهي        در اينجا روشن است افراد محدودي     . 3استپيش من   

سن  داشتند كه بخاطر كم       آن ، چون بيم  كردند و در آن مورد هم اجتهاد        انتقاد داشتند اسامه  

  )1/79معجم البلدان، ياقوت الحموي  ( أُبني بروزي حبلي، موضعي بود در شام و در نزديكي منطقه بلقاء است، -1

 )8/152( ، فتح الباري ، ابن حجر ) 184/ 3  ( تاريخ الطبري-2

كتاب : ، و مسلم4469 ح 2/152فتح الباري ... كتاب المغازي . بخاري» ... اگر اعتراض نماييد... ان تطعنو«  از-3

2426 ح 4/884... فضائل الصحابه
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اما با اين حال، عمر به آنهـا اعتـراض          . و سال بودنش نتواند سنگيني اين بار را تحمل كند         

. اسـت  او شايسته آن مقـام       پيامبر نيز به آنها گفت    . را از آن مطلع ساخت    �نمود و پيامبر    

.بعد از آن قضيه هم ديگر كسي انتقادي نداشت

ايرادي متوجه صحابه است حال آنكه تنها افـرادي معـدود از آنهـا بـه آن تـصميم                   چه  

مخـصوصا  . اندكردهاز طرف ديگر خود صحابه نيز به اين افراد اعتراض         . انتقادي داشته اند  

.  آنها نيز ديگر هيچ انتقادي نكردند،ي نمود آنها را نه�پس از اين كه رسول خدا 

كند صحابه در عزيمت بـا سـپاه اسـامه تـأخير و تعلّـل              كه گمان مي   ي تيجاني ادعااين  

حقيقت اينست كه صحابه خود     . است صبر كردند دروغ محض      � و تا وفات پيامبر      كردند

ي بـا اسـتناد بـه       ابن هشام و طبر   . را براي جنگ و حركت به سوي ميدان نبرد آماده كردند          

 شام فرستاد و به او  به جانب اسامه بن زيد بن حارثه را     �پيامبر«: كنندابن اسحاق نقل مي   

شـدند و   عزيمـت    مردم آماده    .كندفتح بلقاء و داروم فلسطين را       سرزمينهايدستور داد كه    

1.»نخستين نيز دركنار اسامه حضور داشتندمهاجران 

همـه بزرگـان    . اطـراف شـهر اردو زد     در  اسـامه   «:آمـده اسـت   نيز  در طبقات ابن سعد     

2.»مهاجرين و انصار براي حضور در آن جنگ حضور يافته بودند

 خود را آماده كرده بودند تا با اسـامه بـه جانـب شـام خـارج                  صحابهمي بينيم كه همه     

اسامه نيز در اطراف شهر اردو زد تا سپاهش را آماده حركت نمايد امـا چيـزي كـه                   . شوند

اي :  اسامه پـيش او آمـد و گفـت     شدت گرفت  � پيش آمد اين بود كه بيماري پيامبر         بعداً

 بدهيـد   اذنمن  ه  ، اميدوارم كه خداوند شما را شفا دهد، ب        ايدشدهرسول خدا، شما ضعيف     

خارج شوم از مدينه  چون اگر من  . خداوند شما را شفا دهد     آن هنگام كه  بمانم تا   در مدينه   

دربـاره دوست هم نـدارم از مـردم   . د، در دلم دردي خواهد ماند     و شما در اين حالت باشي     

3. ساكت ماند و هيچ نگفت�پس از اين سخنان رسول خدا . احوال شما بپرسم

3/184، تاريخ الطبري 4/1499 سيرة ابن هاشم -1

2/190 الطبقات الكبري ، ابن سعد -2

488/ 5تيميه در منهاج السنه نقل نموده است  اين را شيخ الاسلام ابن-3
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مت لـشكر تـا زمـان        عزي  خواستار تأخير در   �اين اسامه بود كه از پيامبر     در واقع   پس  

خواست اگر اسامه مي. ي داد او چنين اذن شد و پيامبر نيز به�ي پيامبر بهبود وضعيت مزاج

. كردنداو تمرّد نميفرمان از خارج شود كساني كه تحت فرمان او بودند هرگز

او در يـك از اصـحاب   هـيچ شـد مياگر اسامه خارج  : گويدميتيميهابنشيخ الاسلام   

 در  �رد، اما اين اسامه بود كـه بخـاطر بيمـاري پيـامبر            كيعزيمت به جانب شام درنگ نم     

 پيامبر در اين حالت باشـد،  در حالي كهتوانم بروم چگونه مي : تأخير نمود، و گفت   حركت  

 ـ          �پيامبر. و بعداً از ديگران در مورد احوال ايشان بپرسم         ه  نيز به او اجـازه داد تـا در مدين

و اگر اسـامه    نمود  خواست كه برود، بدون شك او اطاعت مي       اگر پيامبر از اسامه مي    . بماند

 همـه   �ديديم كه بعـد از وفـات پيـامبر          . ندكردمي ن درنگ كه با او بودند      رفت كساني مي

1.ايشان با او رفتند و هيچكس بدون اذن او در رفتن درنگ نكرد

 شد تا اينكه روز دوشـنبه      �اطراف شهر اردو زده بود، منتظر شفاي پيامبر         در  كه  اسامه  

 داخل   بر پيامبر   اسامه  اين هنگام،  در. رسيد سالم به نظر مي    �پيامبردر اين روز    . فرا رسيد 

بركـت الهـي سـير كـن،        . اي اسامه، در پناه خداوند عزيمت كن      :  به او گفت   � پيامبر .شد

 سـوار شـود     خواسـت مـي  هنگامي كه    . و به مردم دستور حركت داد      كردهاسامه با او وداع     

احتـضار  لـت    در حا  �پيامبر:  سر رسيد و گفت     از جانب مادرش، اُم أَيمن     يناگهان قاصد 

ند هنگامي كه نزد رسـول      بازگشتابوعبيده به شهر    اسامه همراه بزرگاني چون عمر و     است،  

2. رسيدند او پس از ساعتي فوت نمود�خدا 

 خروج اسامه جـز بـه    در تأخير واقع،در. اين است حقيقت آن چيزي كه رخ داده است 

بايـد دانـست كـه بـين     .  دادرا ايـن كـار   به او اجازه نيز �خواست خود او نبود كه پيامبر     

روز .  براي عزيمت به جنـگ تـا وفـات او تنهـا شـانزده روز فاصـله بـود              �دستور پيامبر 

. ت او در بـستر مـرگ افتـاد        هجربعد از   11 صفر سال   آخر ماه  چهار شب مانده به   دوشنبه،  

 در بـستر مـرگ      �روز بعد اسامه به عنوان فرمانده لشكر تعيين شد تا سرانجام، حـضرت              

319-318/ 6 منهاج السنة -1

 )2/191(  الطبقات الكبري، ابن سعد -2
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 واضح است كه ايـن مـدت در         .1دتاد، در روز دوازهم ربيع الاول روز دوشنبه وفات نمو         اف

ه كردن يك لشكر بسيار كم بود اما صحابه كمتـر از ايـن مـدت مهيـاي                 آن وقت براي آماد   

2.عزيمت شدند و تنها درخواست اسامه عزيمت را به تأخير انداخت

اين ماجرا خـود، دليـل قـاطعي        . شود مي   نقش بر آب   نيز   تيجانيبه اين ترتيب، ادعاي     

كه گفتـه شـده      را  از طرف صحابه ، چون آنان لشكري       �است بر استجابت دستور پيامبر      

تجهيـزات يـك سـپاه و آذوقـه آن در مـدت       با تمام    ،3است سه هزار جنگجو در آن بودند      

ه روزگـار گرفتـار آن بودنـد آمـاد        كمتر از سه روز در آن حالت فقري كه مسلمانان در آن           

. راضي بادخداوند از آنها. كردند

دو بـراي  كند پيامبر ابوبكر و عمر را هم به لشكر اسـامه فرسـتاد امـا آن              ادعا مي  مؤلف

. كردندحضور در آن تعلل مي

 به ابوبكر �پيامبر ي نقل نشده است كه      صحيحروايت   در هيچ    بايد گفت جواب او   در  

 چون از عادت او نبود كه،ر اسامه بپيوندند كه به لشك باشدبه كس ديگري دستور دادهيا و 

 بلكـه همـه     حضور در آن ذكـر نمايـد،         افراد معيني را براي      ناملشكردر حين تدارك يك   

هـدف جمـع    آن   و هنگامي كـه تعـداد لازم و كـافي بـراي              ندشدمي نامزد   ، خود ،اصحاب

.كردمي برايشان اميري معين شدمي
ها كشي كه در لشكرعادت نداشت�پيامبر : گويدمي)رحمه االله(تيميهابنشيخ الاسلام 
خوانـد، و  مـي فـرا  كه با او خارج شوند بلكه عموما مردم را بدان            كندذكراسامي كساني را    

اما حـضرت حـضور يـا      . خواستار خروج همه آنهاست     حضرت ستند كه دانميخود  گاهي  
 گـاهي  .رخ داد ) هالغاب(همچنانكه در جنگ    گذاشت،ميعدم حضور را به اختيار خودشان       

و همچنانكه در بدر رخ داد      شامل افرادي مي شد كه داراي صفت معيني بودند،           دستور   هم
 لـذا بـسياري از مـسلمانان    .حاضر است خـارج شـود  سواريشگفت هر كس كه   حضرت  

 عـدم    و بـه هـيچ كـسي اجـازه         دادمـي دستور مطلق براي خروج     نيز   گاهي   .خارج نشدند 

 )191-2/189( همان -1

  همان -2

) 8/152(؛ فتح الباري، ابن حجر )3/1122( كتاب المغازي ،الواقدي -3
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 بـه اسامه بن زيد راپيامبرهنگامي كه .  چنين بودانكه در غزوه تبوك   ، همچن دادمي ن حضور
سوي دشمناني فرستاد كـه پـدرش را        ه  د او را بخاطر مصلحتي ، ب      سپاه تعيين كر  فرماندهي

كس كه خواست خارج شد و روايت اسـت  كشته بودند و مردم را بدان تشويق نمود و هر  
 او را و يا كس ديگري را        �اينكه پيامبر   خاطر  به  عمر از كساني بود كه با او خارج شد نه           

1.نمودكاري چنين اقدام به  بلكه كاملاً داوطلبانه  باشدكردهتعيين 

ذكر ننمـود، بلكـه همـه        كسي را براي ملحق شدن به لشكر اسامه          نام� پيامبر   بنابراين
نانكـه در  پيوستند همچ مهاجرين و انصار به او  بزرگان لذاكردمياصحابش را بدان دعوت    

ضار ت ـكـه خبـر اح  سـپس هنگـامي  . عمر بن خطاب هم بود  يشان  ميان ا در.2روايات است 
 بعـد از  .، هم چنانكه نقل آن از ابن سعد گذشـت        بازگشتپيامبر را شنيد با اسامه به مدينه        

داد تـا    و دسـتور     شددر لشكر اسامه بود تا اينكه ابوبكر خليفه         همچنان   عمر   پيامبر،ت  افو
او بـه   مبـرم    خواست كه بخاطر نيـاز        اما او از اسامه    . شام حركت كند   سويبه  لشكر اسامه   

.  كردناو را از همراهي سپاه معاف كند كه اسامه نيز چني،عمر
در عمر اجازه دهد به خانه اسامه رفت و از او خواست كه        �ابوبكر«:گويدميواقدي  

ايـن درخواسـت را      خاطر    طيب آيا با  از او پرسيد     ابوبكر. قبول كرد نيز   اسامه   .بماندمدينه  
3.»قبول كرده است و اسامه نيز جواب داد چنين است

اگـر  :  گفـت كـرد مـي همراه با لشكرش بدرقه را ابوبكر وقتي اسامه  : گويدمي نيز طبري
.4 عمر در مدينـه بمانـد      اجازه داد  كه او    عمر كمك نمايي، چنين كن    وسيله  خواستي مرا به    

5.اندكردهي نيز بدين امر اشاره محققان و مورخان ديگر

 رغبت و اختيار خودش ا لشكر اسامه داوطلبانه و با همراه شدن عمر بشدبراين ثابت  بنا
هـيچ  روي داد پـس     فرمانده لشكر   بود و ماندن او نيز به خاطر درخواست خليفه و اجازه            

.نيستسرزنشي در اينجا متوجه عمر 

)279- 4/277(  منهاج السنة -1

. گذشت229 نقل روايت مربوط به آن در صفحه -2

)1122-3/1121(  المغازي، واقدي-3
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ثر مورخـان برآننـد كـه او اصـلا در لـشكر اسـامه               اك ابوبكر، بايد دانست كه      دربارهاما  

ابوبكر در ميـان     نام   امااندآوردهنام كساني را كه در لشكر او بودند        آنها   زيراحضور نيافت   
.آنها وجود ندارد

براي آن نخستين  مهاجران  همه:گويدمي اسامه سپاهدربارهواقدي در ضمن سخن خود 
 ابوعبيـده بـن جـراح و    عمر بن خطاب، توان  ميجمله  ند كه از آن   جنگ داوطلب شده بود   

1.د بن زيد را نام برديعور سعوقاص و ابوالأسعد بن ابي

آن تشكيل  اطراف   مدينه و    مردم قبل از وفاتش لشكري از       �پيامبر: گويدمي نيز طبري
ذهبي.2در ميان آنان بودنيز  داد و اسامه بن زيد را بر امارت آن گماشت و عمر بن خطاب               

لـشكري بـراي جنـگ بـا         او را فرمانـده    �پيامبر: گويدميدر ضمن شرح حال اسامه      هم
3. بودند بن خطابو در ميان آن لشكر بزرگاني مانند عمرروميان نمود 

، ماننـد عمـر    ي نـام بزرگـان     اما .كنندمياين مورخين نام ابوبكر را در لشكر اسامه ذكر ن         
ابتدا نام او   بايد  بودمي اگر ابوبكر در ميان لشكر       .اندكردهابوعبيده و سعد و ديگران را ذكر        

.تر بود و ذكر نام او از نام ديگران ضروريشدذكر مي
در آن  ديگـري   آورد هم بزرگان     مي لشكر اسامه ضمن  ابوبكر را در     نام   مه ابن سعد    اما

ابوبكر صـديق، عمـر بـن خطـاب و         : توان به  مي جملهاز آن كه  ندلشكر داوطلب شده بود   

هـم   ابن كثير    .5 است معتقدبه اين راي    نيز  و ابن حجر درفتح الباري      . 4اشاره نمود بوعبيده  ا
بـود، و گفتـه     هـم   در ميان آنها عمر بن خطاب       : گويدميهمين موضوع   ضمن بحث از    در  
جماعـت  به خاطر امامت نمـاز  او �رسول خدا اما است حضور داشته  ابوبكر نيز   شودمي

6.مستثني كرد

)3/1118(  المغازي-1

)3/226(  تاريخ الطبري-2

) 2/497( سير أعلام النبلا، الذهبي -3

 )2/190(  الطبقات الكبري، لابن سعد-4

8/152 فتح الباري -5

6/308 البدايه و النهايه، ابن كثير -6
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او در .  ابوبكر در لشكر اسامه نبـود :گويدمي قاطعانه   )رحمه االله (،  تيميهابنم  شيخ الاسلا 

حضور نداشته امـا روايـت      علما در لشكر اسامه     نظر  ابوبكر به اتفاق    «: اين رابطه مي گويد   

ابوبكر از او خواسـت كـه    و چون اسامه قصد عزيمت نمود     كه عمر در ميان آنها بود     است  

1». نمودند او در مدينه بماند كه اسامه نيز چنيازه دهج ابه خاطر نيازش به عمر

اما گفته او كه    «: گويدميرافضي  اين مؤلف    امثال  در رد بر    و در جاي ديگري  ابن تيميه   

يي اسـت كـه     دروغهـا ز   درميان آنها ابوبكر و عمر بودنـد ا        اسامه را بر لشكري گماشت كه     

 ابوبكر هرگـز در ميـان آن        .شناسددروغ بودن آن را مي      بداند   علم حديث    يكسي كه اندك  

نيـز روايـت   .  او را در وقت نماز به جاي خود پيش نمـاز نمـود        �لشكر نبود، بلكه پيامبر   

هنگامي كه بيمار شـد  اما دست اسامه داده بود به اش پرچم را   قبل از بيماري  شده است كه    

بـراي مـردم نمـاز    � وفات پيامبر  زمان تا    او هم   پيش نماز مردم باشد و     ابوبكردستور داد   

 به سپاه اسامه پيوسته باشد اما چون        �ي پيامبر بوبكر قبل از بيمار    اگر فرض شود ا    .خواند

 ديگـر اسـامه   ، به او دستور داده بود تا امامت جماعـت را بـر عهـده بگيـرد      �ا   خد رسول

2. را ملزم به حضور در سپاه نمايد، ابوبكرتوانست با وجود دستور رسول خدانمي

حضور نداشـته اسـت و ايـن        در لشكر اسامه    اصلاً  ابوبكر  شود  مي روشن   ،يببدين ترت 

تيميه نيز هـم چنـان      اند، ابن اي چند خلاف اين را گفته      و تنها عده   ستگفته اكثر مورخان ا   

 بـه    اتفاق نظر علماي حديث را در اين مورد نقل نمود كـه چـون ابـوبكر بنـا                  ،كه گذشت 

. توانست به سـپاه ملحـق شـود   عهده داشت نمي امامت جماعت را بر     خواست رسول خدا    

مبنـي بـر     به او    �اند كه ابوبكر بعد از دستور پيامبر      ، نگفته اندرفتهكساني كه به رأي ديگر      

چون از جهت تواتر، معلـوم اسـت        . در لشكر اسامه باقي ماند    امامت نماز جماعت، باز هم      

ورتي كـه لـشكريان در اطـراف    ر مشغول امامت مردم بود، در ص ـ   پيامبت  افوكه او تا زمان     

حضور ابوبكر در   كساني كه به    : گويدميكثير  ابنلذا  . مدينه اردو زده و آماده حركت بودند      

به اين ترتيب، . شد مستثني �اند او به خاطر دستور رسول خدا     گفتهلشكر اسامه معتقدند،    

)6319(  منهاج السنه-1
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ارج شـدن بـا     ي هم كه مي گويد شيخين در لشكر اسامه بودند امـا در خ ـ             تيجاناين ادعاي   

.  اساس، باطل استازكردندسپاهيان تعللّ 

انتـصاب اسـامه بـه عنـوان     از بارزترين افـراد مخـالف    در رابطه با اين گفته او كه عمر         

 پيش ابـوبكر آمـد و خواسـتار عـزل           �و او بود كه بعد از وفات پيامبر       فرمانده سپاه بود،    

 مخـالفتي    در اين خـصوص،    اصلام   بايد بگوي  ،ديگري به جاي او شد    فرد  انتخاب  اسامه و   

وجود نداشته است تا اينكـه عمـر از افـراد بـارز و يـا غيـر بـارز آن باشـد، بلكـه ايـن از               

لـوح را   افـراد سـاده   هاي رافضيان و از اكاذيبي است كه بدين وسيله قصد فريـب             خيالبافي

نـين  اصـل در چ   . ندهـست � اصحاب پيامبر    بارههايشان در داشته و درصدد توجيه بدگويي    

 چنين رواياتي وجـود نـدارد تـا         اً كه قطع  ستاروايات صحيح   اموري استناد به احاديث و      

!  را تأييد نمايددروغين مؤلفادعاي 

 جواب اين مؤلف رافضي كينـه تـوز گذشـت و مواضـع        در صفحات قبل در اين رابطه     

ه تكرار آنهـا    لشكر اسامه با روايات صحيح نقل شد كه در اينجا نيازي ب           درباره  ران پيامبر اي

.باشدنمي

در پاسخ به او بايد . ز ابوبكر خواستار عزل اسامه بود    ا ديگر او اين است كه عمر        ادعاي

علـت ايـن   . عمر نبود، بلكه نظر تعدادي ديگر از صـحابه نيـز بـود        نظر  گفت اين نظر تنها     

 بـسياري از قبايـل عـرب مرتـد شـده و             �بود كه بعد از وفات پيـامبر        درخواست هم آن    

 بودند، از طرف ديگر بهترين صـحابه نيـز در   كردهشمنان از هر طرف مسلمانان را احاطه     د

در واقع، بزرگان صحابه بيم آن داشـتند كـه بـا خـارج شـدن                . لشكر اسامه حضور داشتند   

ها در و امهات المؤمنين و زنها و بچه دشمنان به آنها هجوم آورد در حالي كه خليفه ،لشكر

كـه فرسـتادن لـشكر اسـامه را بـه تـأخير             لذا به ابوبكر پيشنهاد دادند      . دفاع باشند شهر، بي 

 هنگـامي كـه     .دپايان پـذير  مرتدان  جنگ با و  كند  ادپيو سامان   اوضاع سر انداخته تا اينكه    

تـر   بهتر است خليفه، شخصي را كه نسبت بـه اسـامه مـسن             ابوبكر نپذيرفت بعضيها گفتند   

ر بگمارد كه خود بيـانگر آنـست كـه صـحابه بـه       لشك ندهيافرموآشناتر به جنگ است به      

. اوضاع بحراني حساس بودندشدت نسبت به امنيت جان افراد لشكر در آن 
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: آيدهايي نقل شده كه در زير ميدر اين مورد نيز روايت

هنگامي كه با ابوبكر بيعت شـد،       «: طبري از عروه و او از پدرش چنين روايت مي كند            

يان، يهوداندشدهمرتد  اعراب باديه نشين .يد لشكر اسامه راه بيفتدبا: خطاب به مردم گفت 

ي و انبـوه ي تعـداد كمت پيامبرشان وافواند و مسلمانان بخاطر  ن ها طغيان كرده   مسيحياو  

مردم بـه او   . اندشدهدر شبي باراني و زمستاني رها       هستند كه   چون گوسفنداني   دشمنانشان  

شـكني  پيمـان بـا مـا   مـسلمانان هـستند، و اعـراب         بهترين   در مدينه هستند  كه  اينها  : گفتند

قـسم  :  ابوبكر پاسخ داد   .سزاوار نيست مسلمانان را از گرد خود دور كنيد         بنابراين   .اندكرده

رباينـد، بـاز هـم    مـي  به كسي كه جان ابوبكر در دست اوست، اگر بدانم كه درندگان مـرا   

 در شـهر هـم     گـر  ا ت، خواهم فرستاد، و    دستور داده اس   �لشكر اسامه را همچنانكه پيامبر      

1».آن را مي فرستمجز خودم كسي نماند باز 

 به اعـراب رسـيد،      �اخدكه خبر وفات رسول     هنگامي«: در روايت واقدي آمده است    

 تو را �كه رسول خدا جانبي به :  گفت � به اسامه    � ابوبكر   .شدندبسياري از آنها مرتد     

. محل اردو گرد هـم آمدنـد    و در    كردندخارج شدن    مردم شروع به     . حركت كن  امر فرمود 

عثمان و سعيد بن     نگران اوضاع بودند و به همين خاطر عمر و           ،زرگان مهاجرين نخستين  ب

اي خليفه رسـول    : يزيد نزد ابوبكر رفته و گفتند      بن جراح و سعيدابن    هوقاص و ابوعبيد  ابي

 از تو   كاري ،ين لشكر از خودت   اند و با دور كردن ا     از هر طرف بر تو شوريده     اعراب  خدا،  

رود  آن مـي   بـيم همچنـين   . اين لشكر را براي سركوب مرتدين نزد خود نگهدار        . آيدبرنمي

ها هستند حمله كنند، اگـر جنـگ را بـا روميـان تـا               مرتدين به مدينه كه در آن زنان و بچه        

م ايـن بـه     دازيناز ميان بردن مرتدين به عقب بي      و  هاي حكومت اسلام    استحكام مجدد پايه  

آنگاه لشكر اسامه را بفرست كه آن وقت ديگر دشمني وجود نـدارد كـه   . صلاح همه است  

آيـا كـسي حـرف      :  را شـنيد، گفـت     ايشان سخن   �، وقتي ابوبكر    بخواهد به ما حمله كند    

قسم به كسي كـه     :  گفت سپس ابوبكر . گفتيمحرف ما همين است كه      :  گفتند ؟ديگري دارد 

ايـن  باز هـم    خورند  ميمان ببرم كه درندگان در مدينه مرا        جان من در دست اوست اگر گ      

.  آورده است6/308؛ ابن كثير اين روايت را نيز در البداية و النهاية)3/225( تاريخ الطبري -1
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كنم كـه    آغاز مي  �خداخلافت را با انجام اين دستور رسول        لشكر را خواهم فرستاد، من      

1».لشكر اسامه را بفرستيد:  زيرا او كه پيامبر خدا بود گفت.بهترين كار است

 و خود او عمر را براي اين        دبو نظر خود اسامه نيز      اين: آمده است نيز روايت طبري    در

ابـوبكر   و آنها به عمر گفتنـد اگـر          بودندانصار نيز بر اين رأي      .سوي ابوبكر فرستاد  ه  كار ب 

 روايـت   .2تـر از اسـامه بدهـد      نپذيرفت، به او بگوييد كه فرماندهي لشكر را به فردي مسن          

تش لشكري   قبل از وفا   �پيامبر  «: چنين است باشد  هم كه از قول حسن بصري مي      ديگري  

بزرگـاني چـون   .  آن گرد آورد و اسامه را به فرماندهي آن گماشـت           اطرافاز اهل مدينه و     

� هنوز لشكريان از خندق نگذشته بودند كه پيامبر .نددر ميان آنها بودهم بن خطاب عمر

 بـرو و    �پيش خليفه پيامبر خدا     :  اسامه مردم را متوقف نمود و به عمر گفت         .وفات نمود 

، چـون بزرگـان قـوم بـا مـن      م مردم را بـازگردان  تا دهداذننما كه به من    واست  درخاز او   

ترسم كه مشركان او  كنم و مي  راي خليفه و ديگر مسلمانان احساس خطر مي       هستند و من ب   

:  بگـو  اواگر نپذيرفت و اصرار ورزيد كه برويم از طرف ما بـه          :انصار هم گفتند  . را بكشند 

.عمر نيز پيش ابوبكر آمد و پيغام اسامه را به او رسـاند   . بگمارتر از اسامه    مسنبر ما فردي    

�حتي اگر سگها و گرگها مرا بربايند، هرگـز دسـتوري را كـه پيـامبر خـدا                  : ابوبكر گفت 

ابوبكر كه نشسته .  سپس گفته انصار را به او رساند     عمر. نخواهم كرد لغو  صادر كرده است    

اي ! مادرت به عزايت بنـشيند    : و به او گفت   بود از جايش برخاست و ريش عمر را گرفته          

پسر خطاب، او را رسول خدا به آن مقام گماشته است، آيـا مـي خـواهي مـن او را عـزل                       

. »!ها كه نديدم؟به خاطر شما از خليفه رسول خدا چه! نمايم؟ مادرانتان به عزايتان بنشيند

سوزي نسبت به دين  دل بود، شدهآنچه باعث گفته صحابه از اين سخن، معلوم مي شود       

رأي اكثر  » لشكر اسامه تأخير در عزيمت    «خدا و شفقت بر حال مسلمانان بود و اينكه نظر           

خاطر شرايط سختي بود كه بعد از وفات رسـول    ه  صحابه كه از آن جمله اسامه بود و آن ب         

 دشـمنان و طمـع آنهـا بـه          در كمـين بـودن     انتشار نفـاق و      ، كثرت ارتداد   به علت  �خدا  

)3/1121: ( المغاري ،الوافدي-1
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و از  كردميهاي طولاني را طي     در صورتي كه لشكر مسافت    . به وجود آمده بود   ن،  مسلمانا

 اينها .رفتاز آنها نبود و بيم خيانت و ارتداد آنها مي  نمود كه اماني    هايي عبور مي  ميان قبيله 

نزد ]ذكر شد همچنانكه در روايت طبري     [تا عمر را    همه عللي بود كه انصار را وادار نمود       

را تري را بر آنها بگمـارد و اسـامه   با تجربهشخص حداقلتند و از او بخواهند    بفرسخليفه  

هـيچ سرزنـشي    بايد دانـست در اينجـا       . عزل كند 1 جواني هجده ساله بود،    موقعدر آن   كه  

مخـصوصا در مراحـل     سـال بـالا     اما همانطور كه مشهور است سن و      متوجه اسامه نيست    

. دارددر حكمت و سياستيتأثير مهمسخت 

كه فرمان رسول خدا را اجرا نمايد و به همين          مصمم بود �با اين حال ابوبكر صديق      

خاطر و با اطمينان به نصرت الهي، لشكر اسامه را اعزام نمـود و ايـن لـشكر توانـست بـر               

ايـن لـشكر    . اسامه هم در اثناي نبرد قاتل پدرش را كشت        . ساكنان آن سرزمينها غلبه نمايد    

2.گشتآوردن غنيمتهاي بسيار، به سلامت به مدينه بازسرانجام با به دست 

صاحب اجتهاد بودنـد     لشكر اسامه     موضع گيريهايشان نسبت به     صحابه در  ،در هر حال  

امـت را مـي خواسـتند و قطعـاً از تمـامي             و بدون شك، ايشان تنها خير و صلاح ديـن و          

. برا هستندهاي ظالمانه و باطلي كه رافضيان به آنها نسبت مي دهند متهمت

 به سه گروه توسط رافضيان و ادعاي آنها مبني بر اينكه قرآن �تقسيم اصحاب پيامبر 

.در نكوهش گروهي از آنان نازل شده است

:گويدمي»  صحابهرهانظر قرآن درب« خود تحت عنوان كتاب» 111« در صفحه تيجاني

 صحابه رسول خدا كه      كه خداوند در مواضع متعددي از      بيان شود قبل از هر چيز بايد      «

 ايـن گـروه از   . اسـت كـرده و تمجيـد  ، تعريـف  اندكردهاو را دوست داشته و از او پيروي      

را دوسـت   به خاطر مواضع و كارهـاي نيكـشان، آنـان           هستند كه مسلمانان    كساني  صحابه  

بـر آنهـا    شود   آنها   ي از  قدر آنها را دانسته و هر وقت ياد        ،كنندميداشته و تجليل و تعظيم      

احتـرام و    اين گروه از صحابه نيست كه همه ايشان مورد           بحث من درباره  . فرستدرود مي د
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ه  كساني كه نفاق آنها شـهر      در رابطه با   همچنين بحث من     .هستندتقدير اهل سنت و شيعه      

دربـاره سـخن مـن     . باشـد نمي نيز   هستند و مورد لعن اهل سنت و شيعه         خاص و عام بود   

 نظر دارند و بعضي اوقـات در        انان در مورد آنان اختلاف    كه مسلم گروهي از صحابه است     

هـاي   در مناسـبت بارهـا و � و پيـامبر خـدا    انـد شـده  نازل    آياتي هم    توبيخ و تهديد آنها   

». است شدهمتعددي از آنها بر حذر داشته

دروغ و نيرنگ در اين سخن او روشـن و ظـاهر اسـت،            در پاسخ به اين ادعا مي گويم        

منافقان اساساً جزو صحابه به حـساب  . هستندتقد به عدالت همه صحابه  اهل سنت مع  زيرا

به معناي كسي است كه پيـامبر       ] فقها [ صحابي در اصطلاح   .آيند تا آنها را مستثني كنيم     نمي

 پـس كفـار و      .1نيز درگذشـته باشـد    ايمان آورده و با همين ايمان        و به او     كردهدرك   را   �

بـا   اگر چه    .نداشتند ايمان   �، چون به پيامبر     شوندميج  ز اين تعريف صحابه خار    منافقان ا 

رفتـار   بـه نيكـويي   كردنـد مسلمان بودن مي  بنا به تظاهري كه به �منافقان در عهد پيامبر   

. ايشان نبودمسلمان بودن  اما اين دليلي بر شدمي

 ـزيـر تنها در ميان رافضيان يافت مي شـود،          تقسيم بندي صحابه     در واقع، اين نوع    ن ا اي

 آنها ظر در نهر چند. كنندميرافضيان هستند كه صحابه را به دو گروه عادل و مرتد تقسيم          

، همچنانكه  اندشده مرتد   از چهار يا هفت نفر بيشتر نيستند،       صحابه جز چند نفري كه       همه

. به تعدادي از اين روايات كه چنين مطلبي را دربردارند اشاره شد همين كتابدر

بـه عـدالت آنهـا      اهـل سـنت و شـيعيان معتقـد          گويدمي كه    هم اي صحابه آن دسته از  

 و  انـد كرده از حكم ارتداد مستثني      ، ايشان را   همان چند نفري هستند كه رافضيان      ،ندباشمي

اعتقاد رافضيان مرتـد    هايي هستند كه در      همان هستندكه گفته است مورد اختلاف      اي  دسته

مـه  چـون ه ،بدان باور نـدارد و پذيرفته ندي را اما اهل سنت چنين تقسيم بن  و كافر شدند،    

.هستندصحابه در نزد آنان عادل 

 اين مؤلف رافضي در ادعـايش      واقعاً، اگر   شنظر تقسيم بندي مورد     با وجود بطلان اين   

گفـت ميد كه بعد از آن   تر آن بو  كرد، شايسته صادق مي بود و جانب انصاف را رعايت مي        

)1/7(  الاصابة،  ابن حجر -1
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.  و حقايق را در آن مورد ثابت كنمكردهاز صحابه بحث در سيرت اين دسته قصد دارم من 

بـدگويي و   بـه    و   كردهآنها صادر   دسته مستقيماً حكمش را در مورد       اما او پس از ذكر اين     

رابطه بنابراين واضح است اين فرد درصدد اثبات عقيده رافضيان در  . گويي مي پردازد  ناسزا

رعايـت  او مبنـي بـر   ادعايو اين برخلاف آنهاست دربارهبا صحابه و بيان حكم رافضيان    

او قبل از بحث در سيرت و احـوال صـحابه، پيـشاپيش             . ستدر كتابش ا  عدالت و انصاف    

حكمش را بر آنها صادر مي نمايد و با ذكر رواياتي كه به زعم خود او مطـابق بـا حكـم و         

كنـد كـه بـه    مـي او سپس به آياتي استناد . پردازدديدگاه او مي باشد به توجيه عقايدش مي       

.دهدگمان او با توبيخ وتهديد صحابه حقايق مربوط به آنان را به همگان نشان مي
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yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$####44 44öö öö//// àà ààSSSS èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$####?? ??íííí öö öö‘‘‘‘ tt tt““““ xx xx....yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&………… çç ççµµµµ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©©………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ yy yy————$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùùxx xxáááá nn nn==== øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù

33 33““““ uu uuθθθθ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ßß ßß™™™™ÜÜ ÜÜ==== ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒtt ttíííí#### §§ §§‘‘‘‘ –– ––““““9999 $$ $$####xx xxááááŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$####33 33yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu

(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒZZ ZZοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ#### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ JJ JJϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã�.

 و كساني كه با او هـستند بـر كـافران سـختگير و بـا يكـديگر              استبر خدا اممحمد پي «

 جويـاي فـضل و خـشنودي خـدا           و سجودند،   ركوع  دائم در  بيني كه مي  مهربانند، آنان را    

 ايـن اسـت     .است] و عبادت  [سجود   آنها در اثر     ]درخشان[هاي آنها چهره   علامت هستند،

ي هستند كه جوانه بزند و آن جوانه محكـم          رازشت كِ وصفشان در تورات و انجيل، كه چون      

و كشاورزان را به شگفتي وا دارد، تا آنجا كـه كـافران را بـه                 ايستاده   شود و بر پاهاي خود    
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 بـه   انـد كـرده  و كارهـاي نيكـو       انـد آوردهخشم آورد، خدا از ميان آنها كساني را كه ايمان           

1.»آمرزش و پاداشي بزرگ وعده داده است

 دلالت بر بعـضي از  كردهرا كه خداوند ذكر ) از آنان= منهم (كلمه «: گويدمين  بعد از آ  

آنها داشته و اشاره به اين مطلب دارد كه بعضي از اينهـا شـامل مغفـرت و رضـوان الهـي                      

بهـره  بـي صفت ايمـان و كـار نيكـو    همه ايشان از  و نيز آيه دلالت دارد بر اينكه    شوندمين

كنـد و هـم     يه در آن واحد هم از برگزيـدگان صـحابه تمجيـد مـي             در واقع، اين آ   . اندبوده

».گمراهان ايشان را نكوهش مي نمايد

ترين مدح و ثناي الهي بر اصـحاب پيـامبر   اين آيه شامل بليغ   در پاسخ به او بايد بگويم       

ستايد و دلالت بر علو درجه آنها در دين و بر           مي و آنها را با آن صفات بزرگ         مي باشد �

از ( اما برداشت مؤلف رافـضي از كلمـه    . ايمان وكارهاي نيك دارد   دم بودن آنها در   ثابت ق 

 حكايت از جهل و ناداني و گـستاخي او نـسبت بـه    استكه به باور او براي تبعيض  ) آنان

ايـن  در واقع، آيه آن مفهوم را ندارد و بـه همـين دليـل،        .  او دارد  رخداوند و دروغ بستن ب    

. كندعلماي تفسير استناد نميمؤلف به گفته هيچيك از 

ايـن  در نه تبعيض كه     استدر آيه براي بيان نمودن نوع       ) نمِ(آنند كه كلمه    مفسران بر 

 از ايـن نـوع      خداوند وعده داده است به كـساني كـه        : دخواهد بو معناي آيه چنين    صورت  

. و نيكوكار باشند ايمان آورده هستند و

بيـان مفهـوم    در آيه براي تبعيض يعني براي       ) آناناز= منهم(ن  كلمه مِ : گويدميقرطبي  

، مانند آيه   استبعضي از اصحاب بدون بعضي ديگر نيست، بلكه عام و براي جنس و نوع               

))�:گويدميديگري كه  ((####θθθθ çç çç6666 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttFFFF ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùùšš šš[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ rr rrOOOO ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####�

2.»از بتهاي پليد اجتناب ورزيد«

 سوره فتح29 آيه -1

بتها است = مده اما شامل نوع و جنس اوثانآ) من الاوثان(با وجودي كه در اينجا هم كلمه .  سوره حج 30 آيه -2

-)مترجم. (نه شامل بعضي بدون بعضي ديگر
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بـه  ،  دگردمي بلكه به جنس و نوع آن بر       ،يستنبعضي از بتها   منظور   اينجادر  همچنانكه  

 نجاسـت بـر انـواع گونـاگون واقـع      زيـرا اجتناب ورزيد  بتها،  و جنس  از نوع  :اين معنا كه  

پـس كلمـه   . تـوان نـام بـرد   را ميزنا و ربا و شرب خمر و دروغ،         آن   از جمله     كه دگردمي

بـه  : ) از آنـان  =مـنهم   ( كلمـه    به همين صـورت    و   استدر اينجا مفيد جنس و نوع       ) من(

خرجـت   = هماك من الدر  تَقَفَق نَ نفِأَ(: شودمي گفته   همچنين. معناي از نوع صحابه است    

1.)ات را از اين نوع بپردازها بپرداز، يعني هزينهدرهماين را از 

2.است در اينجا براي بيان جنس و نوع »من«كلمه : گويدميكثير در تفسير اين آيه ابن

:اگر گفته شود چرا خداوند گفته است      «: گويدميه   در منهاج السنّ   يميهتابنشيخ الاسلام   

�yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�

انجـام   و عمـل نيكـو   انـد آوردهاوند وعده داده است به كساني از آنهـا كـه ايمـان             دخ«

3.»اندداده

.ده است وعده داه ايشانبه هم: و نگفته است

:فرمودخداوند  اين جمله هم مانند آن است كه :مي شودگفته در پاسخ 

�yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�

.»اندمان آورده و عمل نيكو انجام دادهخداوند وعده داده است به كساني از شما كه اي«

جا بـراي بيـان نـوع و        در اين ) نمِ (بنابراين.  است  شما وعده داده   هبه هم : و نگفته است  

))�:مانند اين آيـه، ايـن عبـارت از قـرآن اينـست            . استجنس   ((####θθθθ çç çç6666 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttFFFF ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùùšš šš[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ rr rrOOOO ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####�.

.» اجتناب ورزيداز بتهاي پليد«

16/282 الجامع الاحكام القرآن -1

4/205 تفسير ابن كثير -2

 سوره فتح29 آيه -3
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اما اگر آن را تبعيضيه بگيـريم مقتـضي         .  بتها پليد هستند    ي  همه مقتضاي آن اينست كه   
. است كه برخي بتها پليد نيستنداين 

پارچه ابريشمي، و همچنـين     : م كه بگويي  استاي از ابريشم مثل اين      پارچه: ماگر بگويي 
اين نيـست   مقتضاي اين جمله     .يدر آهن : م مثل اينست كه بگويي    ، از آهن  يدر: ماگر بگويي 

. باشد]وجود داشته[ به غير از مضاف اليه )آهني(كه ابريشم و 
همچنـين   و استدر آيه براي تبعيض     ) من( اينكه   مبني بر تيجاني  طلان ادعاي   بنابراين ب 

كلـي باطـل     به طـور     سپس استدلالات او بر نفي ايمان و عمل صالح از بعضي از اصحاب            
 و هم مخالف همـه نـصوص كتـاب و    ي تفسير استي علماأ، چون هم مخالف ر    دگردمي

ا و پيـشگام بـودن آنهـا در اسـلام و      كه بر عدالت صحابه و تزكيه ايمان و تقـو استسنت  
بـه آنهـا كـه    رضاي خداوند از آنها و نيز خشنودي متقابل آنها از خداوند و وعده هـاي او    

همچنين ادعاي او مخـالف ضـروريات       كند  دلالت قاطع مي  .استدرجات عاليه در بهشت     
ت و  صحابه به نيكي سخن گفته و بـه فـضيل  كه از. استدين اسلام و مخالف اجماع امت     

بـه درجـات   هرگـز   امت بعد از آنها     بدون شك . اندكرده آنها در دين اعتراف      پيشگام بودن 
ايـراد گـرفتن آنهـا، ايـراد      بـدگويي از امـت و   ، آنها از بدگوييبنابراين. آنها نخواهد رسيد 
. باشدسنت ميگرفتن بر كتاب و

�#! �� 	�",�� �� �$��
* -���� �� 
���
� ���
�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρîî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$####�.

$$$$�:گويـد مـي  در كتاب خود   متعال خداوند: گويدمي114فحهدر ص تيجاني tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρîî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$####44 44 '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&&|| ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%%÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$###### ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ss ss)))) ôô ôôãããã rr rr&&&&44 44 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ

óó óó==== ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã nn nn==== ss ssùùùù§§ §§7777 ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©33 33““““ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####�.

انـد، آيـا     پيامبري است كه پيش از او پيامبراني ديگر بـوده          �جز اين نيست كه محمد      «

 هـيچ   دگرد؟ هر كس كه بـاز     گرديدمياگر بميرد يا كشته شود، شما به آيين پيشين خود باز          

1.»خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.  رسانيدخواهدزياني به خدا ن

 سوره آل عمران144 آيه -1
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� بعد از وفات پيـامبر       قيقاًصحابه د كند  صراحتاً اعلام مي  اين آيه   «: گويدميبعد از آن    

در اين آيه از    . نماندند و جز اندكي از آنان پايدار و ثابت قدم           هبازگشتبه آيين پيشين خود     

 اسـت و  كـرده ار ياد ز، با عنوان سپاسگدتنشگين بازنآنان كه ثابت قدم بودند و به آيين پيش  

:ديگري گفته استهمچنانكه آيهباشد، تعداد سپاسگذران اندك مي

�×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% uu uuρρρρôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒyy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏããããââ ââ‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ 1.»هستندو بندگان سپاسگزار من اندك «. �####$$

ماًمـستقي )  به آيين پيشين   بازگشت(مهم اينست كه آيه     «: گويدمي115سپس در صفحه  

 و قصد داشـتند بعـد   كردنداي را هدف قرار داده است كه با او در مدينه زندگي مي       صحابه

».ندگرداز وفات او به آيين پيشين باز

 را به هلاكت    جاهلان  كه چقدر  كند خداوند جهالت را نابود      :در پاسخ به او بايد بگويم     

آيـه را   ايـن   نـزول   سـبب   د و   كـر  به كتب تفسير مراجعه مي     ياگر اين مؤلف كم   .رساندمي

اباطيـل بـه ايـن   است، � بعد از وفات پيامبر      صحابه ارتداداو درباره  به زعم    كهخواند  مي

سـخني بـه    دادن  نسبت   كه دليل جهالت او      شدمينياز  بي و از اين رسوايي      شدميمتوسل ن 

ر ، چون اين آيه در روز احد هنگامي كه مسلمانان گرفتا    استخداوند بدون علم و بصيرت      

 كه پيـامبر    شدشكسته شد و در ميان مردم شايع        رسول خدا   دندان  و   و سر    شدهها  مصيبت

 كشته شده است و بعضي از منافقان گفتند كه محمد كشته شده است، و به ديـن اوليـه                    �

.، و بعد از آن اين آيه نازل شدگرديدخود باز

$$$$�: آيـه  دربـاره طبري در تفسير خود از ضـحاك         tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρîî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$####�.

 دلان و منافقان، در روزي كـه مـردم از گـرد              بيمار گروهي از شكاكان و   كند  روايت مي 

محمـد كـشته   :  گفتنـد ستشك ـاو هاي ي از دندانيك فرار كرده و پيشاني و      �رسول خدا 

�: و اين است معنـاي گفتـه الهـي      دگرديشده و به دين اوليه خود باز       '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&&|| ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%%

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$###### ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ss ss)))) ôô ôôãããã rr rr&&&&�.
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 232232232232

1.؟»ديگردمياگر كشته شود يا بميرد به آيين اوليه خود بازآيا «

2».جريج نيز همين روايت نقل شده استاز ابن

 شـايعه   هنگـام  به آيين اوليه در آيه همان گفته منافقين است كه در             گشتمقصود از باز  

 كـساني  دربـاره  آيـه   و ايـن دگرديباز و گفتند به دين اوليه خود  منتشر شد �امبروفات پي 

ند، اگر چه بر آنها نيز حجـت و حتـي اگـر             گشت از دين بر   �نيست كه بعد از وفات پيامبر     

 بودند باز هم دلالت آن بر دلالت شده مرتد � كه بعد از وفات پيامبر  بودمي كساني   درباره

 و خداونـد بـه      آنها بودند كه با مرتدان جنگيدنـد      زيرا،  شدميتر  اصحاب از مرتدان روشن   

ي از آنها به    برخوسيله جنگ مرتدان را شكست داد كه        ه   و ب  كردهدست آنها دينش را برتر      

 به هلاكت رسيدند و فضل صديق و صحابه در جنـگ بـا آنهـا                برخي نيز ند و   گشتدين باز 

.ظاهر شد

““““�:اين آيهدرباره ثابت است كه �لذا از علي ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####�

3.»خداوند شاكران را پاداش خواهد داد«

ابـوبكر امـين   «: گفـت مـي  و 4ثابت قدمان در دين ابوبكر و ياران او هـستند      : گفته است 

 بعضي از   5تر به خدا بود   شاكران و امين دوستان خدا بود، و از همه سپاسگزارتر و محبوب           

$$$$�: آيـه  اند كه مفسران گفته  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt ttΒΒΒΒ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠtt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ

ªª ªª!!!! $$ $$####55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ™™ ™™:::: ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρAA AA'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&&’’’’ nn nn???? tt ttããããtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####>> >>οοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&&’’’’ nn nn???? tt ttããããtt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää††††’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™«« ««!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρtt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss††††ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss999955 55ΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ←←←← II IIωωωω�.
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233233233233 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

يزودبـه   ]چـه بـاك   [شودايد؛ هر كه از شما از دينش باز         اي كساني كه ايمان آورده    «

خدا مردمي را بياورد كه دوستشان بدارد و دوستش بدارند، در برابر مؤمنان فروتننـد و در                 

 و از ملامـت هـيچ ملامتگـري         كننـد مـي در راه خدا جهاد     ] سر بلند [كشبرابر كافران سر    

1.»هراسندنمي

 ابوبكر و ياران او بوده چون در علم الهي بوده است كه آنها با مرتـدان خواهنـد                   ارهدرب

.جنگيد

�tt: آيـه دربـاره  نقـل كـرده كـه       �علـي امـام   طبري از    tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ™™ ™™:::: ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††

ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ� .»را زودي خداوند قومي را خواهد آورد كه آنها را دوست دارد و آنهـا او                ه  ب

.»دوست دارند

.گفته است آنها ابوبكر و ياران او هستند

: گويدميضحاك . »به خدا قسم اينها ابوبكر و ياران او هستند      «حسن بصري گفته است     

ند او و يارانش با     شدي از اعراب مرتد     بعض و هنگامي كه     هستند ابوبكر و ياران او      ،آن قوم 

،جريج و بسياري از ائمه تفسيرقتاده و ابن. دگردانآنها جنگيدند تا اينكه آنها را به اسلام باز

2.اندرفتهبر اين نظر 

پس اي خواننده محترم تأمل كن اين رافضي كينه توز چگونه اصحاب پيامبر را بعـد از                 

، در صورتي كـه آنهـا بودنـد كـه بـا مرتـدان جنگيدنـد، و                  كندت او متهم به ارتداد مي     وفا

ه بود، و در ميان امت به خاطر ياري آنها به دين خدا بعد از  بر آنها ثنا گفت    ]از قبل [خداوند  

، و اين اموري اسـت  شد و جهادشان با آن مرتدان فراوان، فضل آنها منتشر      �يامبرپوفات  

 بعد از همه آنها اين رافـضي آمـده و      .علماچه رسد به  .كه بر عوام مسلمين پوشيده نيست     

ها و  ر واقع مخالف با نصوص فراوان و واقعيت        كه د  كندمياين اصحاب را متهم به ارتداد       

گفتمي را نسخنان باطل اين كردفرد كمي تعقل مي و اگر اين استحتي مخالف عقل نيز  

 سوره مائده 54 آيه -1
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 234234234234

 مورد استهزا قرار    ستواعقلي و كودني    يانها كه دليل بر بي    ذتا اينكه در ميان مردم با اين ه       

. گرفتمين

ام، اگـر از چهارپايـان بودنـد از         عه نديده تر از شي  احمق«:  چه نيكو گفته است    �شعبي

1.»...ندشد لاشخورها ميوزجالاغ بودند و اگر از مرغها بودند 

ترين افراد  اينها گمراه «:  در وصف آنها چه راست گفته است       )رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

 منقـول و    به علوم ن افراد   ترييا عقلي و اينها گمراه    و   دليل يا نقلي است      زيرا،  هستنداز راه مستقيم    

انـد اگـر    و گفتـه  : (هـستند ترين مردم به ايـن گفتـه الهـي           و آنها شبيه   هستند و فتوي    آرامعقول و   

2.)يمبودمييم از دوزخيان نكردميشنيديم و تعقل مي

$$$$�: طعن تيجاني درباره ياران رسول خدا با استناد به آيه tt ttΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ss ss9999#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%ââ ââ//// ää ää3333 ss ss9999(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™«« ««!!!! $$ $$####óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ss ss%%%%$$$$ ¯¯ ¯¯OOOO $$ $$####’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####�.

$$$$�:ه اسـت  رمودف متعال ، خداوند گويدمي115مؤلف در ص     yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu

$$$$ tt ttΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ss ss9999#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%ââ ââ//// ää ää3333 ss ss9999(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™«« ««!!!! $$ $$####óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ss ss%%%%$$$$ ¯¯ ¯¯OOOO $$ $$####’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####44 44ΟΟΟΟ çç ççFFFF"""" ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####44 44$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$####$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))îî îî≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ss ss????

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ$$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&öö ööΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ$$$$ ·· ··ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu7777 öö ööMMMM xx xxîîîîŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρçç ççννννρρρρ ”” ””���� àà ààÒÒÒÒ ss ss????$$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©33 33ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222

&& && óó óó____ xx xx««««íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%%�.»    ايد، چيست كه چون به شما گفته شود بـراي          ردهاي كساني كه ايمان آو

چسبيد؟ آيا به جاي زندگي اخروي بـه         به زمين مي   ]گويي[جنگ در راه خدا بسيج شويد،       

يچ نيـست، اگـر بـه       اندكي ه  اع اين دنيا در برابر متاع آن جز       ايد؟ مت زندگي دنيا راضي شده   

 و قوم ديگري را بـه       كندمياي دردناك عذاب     شما را به شكنجه    ]خدا[جنگ بسيج نشويد    

3.»رسانيد كه بر هر كاري تواناستگزيند و به خدا نيز زياني نميجاي شما برمي

.  لالكايي در شرح االسنة497/ 1 النحلال، السنة -1

 از سوره الملك10 آيه 1/8 منهاج السنة -2

 سوره توبه  39-38 آيه -3



235235235235 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 كه صحابه در جنگ سـستي       ه اين امر اشاره مي كند     باً  اين آيه صريح  « : گويدميمؤلف

 تـا   كردندرغم علم آنها به اينكه متاع دنيا اندك است به آن چسبيده و اعتماد                و علي  ندكرد

مومنـاني  وسيله   آنها به    جانشينياينكه  مستوجب توبيخ الهي و تهديد به عذاب دردناك و            

هـاي متعـددي آمـده    ل آنها با غير آنان در آيه ي و اين تهديد تبد    اندشدهجاي آنها   ه  صادق ب 

 و سستي بـه خـرج   كرده كوتاهي شتلااست كه دلالت واضح بر اين دارد كه آنها بارها از        

ــد، خداوداده ــد ان ــين ــدم �χχχχ:گوي ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ(( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss????öö ööΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„$$$$ ·· ··ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu7777 öö ööMMMM xx xxîîîî¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOŸŸ ŸŸωωωω(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ

//// ää ää3333 nn nn====≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&�.

1.» و چون شما نخواهند شدكردهشما قوم ديگري را جايگزين و اگر پشت كنيد «

شده و متفرق    كرده اختلاف   � است كه صحابه بعد از پيامبر      واضح«: گويدميتا اينكه   

 تا اينكه كارشان بـه جنگهـاي خـونين كـشيده و سـبب عقـب                 كردهفتنه را روشن    آتش  و  

».شده و دشمنان به آنان چشم دوختندافتادگي و عقب گرد مسلمانان 

 نيـست،  � در اين دو آيه هيچ سرزنشي متوجـه اصـحاب پيـامبر   در رد اين ادعا بايد گفت  

 وقتـي كـه     بـود مي، آن هنگـا   سـت ابلكه در آن ترغيب و تشويق خداوند به صحابه براي جهاد            

 دستور جنگ با روم را در غزوه تبوك صادر نمود، و آن وقتـي بـود كـه آنـان گرفتـار        �پيامبر

شان  فراوان و دوري راه بودند، لذا براي بعضي        ياگرموجود  دستي با   چيزي و تنگ  سختي و بي  

تي و اعـراض از آن      ها براي ترغيب به جهاد در راه خـدا و هـشدار از سـس              اين آيه وگران آمد،   

.كردند به دستور پروردگارشان استجابت �نازل شده و اصحاب رسول خدا

$$$$�: طبري را در تفسير اين آيه yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu$$$$ tt ttΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ss ss9999#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%ââ ââ//// ää ää3333 ss ss9999(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™«« ««!!!! $$ $$####óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ss ss%%%%$$$$ ¯¯ ¯¯OOOO $$ $$####’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####44 44�.

يد چه شده است شما را كه چون به شما گفته شـود بـراي               ادهاي كساني كه ايمان آور    «

1».ايدجنگ در راه خدا بسيج شويد گويي به زمين چسپيده

 سوره محمد 38 آيه -1



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 236236236236

 بـراي جنـگ بـا روم        نسبت به و اصحاب رسول خدا      اين آيه تشويق خداوند      :گويدمي

2.بود جنگ تبوك كه هماناست

ني است كه خروج بـراي  بدون ترديد اين دو آيه متضمن نوعي سرزنش الهي براي كسا    

شـود نمي�طور قطع شامل عموم اصحاب پيامبر     ه   ب اماجهاد برايشان سنگين بوده است،      

 و انـد هدبـسيج ش ـ سرعت در راه خـدا  ه  و بكردهخدا را استجابت    خدا و رسول     نافرمكه  

.آنان اكثر صحابه هستند

 تبـوك از رسـول   3زوهاين آغاز كساني است كـه در غ ـ       «:گويدميكثير در تفسير آيه     ابن

4.»اندكرده تخلف �خدا 

كردنـد روشن است كه در غزوه تبوك كساني كه داراي عذر بودنـد تخلـف ن       : يمگومي

، آنـان  كنـد مـي دلالت بـر آن  5جز سه نفر، كه حديث مشهور كعب بن مالك در صحيحين          

نـص كتـاب   عبارتند از كعب بن مالك، هلاك بن اميه و مرارة بن ربيع، و با اين وجود بـه             

وثابت شده است كه خداوند توبه همگي را پذيرفته          و  داردخدا هيچ باطلي را در آن راه ن       

، خداونـد  شـود مـي فرستاده كه در كتـابش تـلاوت      وحي  براي توبه آنها براي همه صحابه       

‰‰‰‰�:فرمايدمي ss ss)))) ©© ©©9999šš ššUUUU$$$$ ¨¨ ¨¨????ªª ªª!!!! $$ $$####’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////$$$$ tt ttΒΒΒΒyy yyŠŠŠŠ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222àà àà����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%99 99,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùóó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOzz zz>>>>$$$$ ss ss????óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ44 44………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////

ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρÏÏ ÏÏππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$####šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ kk kk==== ää ääzzzz## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ôô ôôMMMM ss ss%%%%$$$$ || ||ÊÊÊÊãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttããããÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////

ôô ôôMMMM tt tt6666 ãã ããmmmm uu uu‘‘‘‘ôô ôôMMMM ss ss%%%%$$$$ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææóó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&(( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρββββ rr rr&&&&�� ��ωωωωrr rr'''' yy yyffff ùù ùù==== tt ttΒΒΒΒzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOzz zz>>>>$$$$ ss ss????óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ

(( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ çç ççFFFF uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ999944 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####uu uuθθθθ èè èèδδδδÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$####�.
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237237237237 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

، از آن كردنـد خدا، توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را كه در آن ساعت سخت پيـروي          «

پـذيرفت، زيـرا بـه      شـان را    ، توبـه  گ دوري گيرند  كه از جن  گروهي را   پس كه نزديك بود     

وف و مهربان است، ونيز خدا پذيرفت توبه آن سه تـن را كـه از جنـگ تخلـف                    ؤايشان ر 

تنـگ شـد و جـان درتنـشان     ]ش بر آنهـا ا همه گشادگيبا[كرده بودند، تا آن گاه كه زمين       

نـد ندارنـد،    گاهي كه بـدان روي آورد     هيچ پناه گنجيد و خود دانستند كه جز خداوند        نمي

1.»پذيرفت تا به او باز آيند، كه توبه پذير و مهربان استپس خداوند توبه آنان را 

سـت كـه در غـزوه       ااز سـوي خداونـد      اين آيه متضمن پذيرش توبه مهاجران و انصار         

 و با مشقت و شدت فقري كه        كردنداعت از او اط   ]كه جنگ سختي نام گرفته است     [تبوك  

بر كه ها از شدت سختي  و در بعضي از روايتيدند تخلف نورز�گرفتار آن بودند از پيامبر      

د و سپس ديگري آن خورميگروهي از آنان يك خرما را مكيده و سپس آب بودآنان آمده 

2.ديرسميد تا اينكه به آخر خورميو آب را مكيده 

� و در آن جنگ از رسول خـدا        كرده توبه سه نفري است كه تخلف        همچنانكه درباره 

استا آنها و همچنين ندامت شديد آنها تا حدي ب�ماندند، و اين بعد از هجران پيامبر    باز

.كه زمين با وسعتش بر آن تنگ آمده است 

كـرده بدگويي  � اصحاب پيامبر     از ي عذري نمانده است كه    بعد از همه اينها براي كس     

ي  آنها و ثناي عظيمش بر آنها در كتابش و تزكيـه   يو بعد از مغفرت الهي و پذيرش توبه    

 باقي نمانده است تـا      طعنه و سرزنش  مجالي براي   ديگر   و تمجيد او از آنها       �رسول خدا   

.آنها را مورد هدف خود قرار داد

 و بغضي كه بر آنها دارند، سبب � كينه آنها بر اصحاب پيامبر اما، داننديم اين را  اماميه

ل آنهـا در كتـاب و سـنت    ي فـضا گرنه، واستآنها خرده فروشي  و شتم و  دشنامبدگويي و   

.ن و جهالت بدان نيست نستثابت است و كسي از امت را مجال براي ندا

 سوره توبه 118 و 117 آيات -1

 . 2/333 و تفسير البغوي 6/502 تفسير طبري -2
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حابه بـراي جهـاد در راه        آياتي را كـه در تـشويق و ترغيـب ص ـ           تيجانيبه همين علت    

ت و آنچه را كه در سـياق       اس كردهخداست مورد استفاده خود براي مذمت و بدگويي آنها          

���:فرمايـد ميها درست بعد از آن آمده است ناديده بگيرد، خداوند     همين آيه  ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΖΖΖΖ ss ss????

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùùçç ççνννν tt tt���� || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡªª ªª!!!! $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))çç ççµµµµ yy yy____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222šš šš†††† ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ rr rrOOOOÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ oo ooΨΨΨΨ øø øøOOOO $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ†††† ÎÎ ÎÎûûûûÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸωωωω÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBBMM MMχχχχ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ(�.

يكي از آن   اگر شما ياريش نكنيد، خدا ياريش خواهد كرد آنگاه كه كافران بيرونش كردند،              «

1.»...اندوهگين مباش خدا با ماست : گفتدو به هنگامي كه در غار بودند به رفيقش مي

د مناقب ابوبكر   توانمياي است كه بر چشمانش كشيده شده است و ن         ن به سبب پرده   اي

، و   در هجرت و اين آيه متضمن آنست       �كه عبارتست از همراهي با رسول خدا        ببيند  را  

همچنين تجاهل او به آيات ديگري كه در همين سوره بوده و مشتمل بر تعريـف خداونـد                

�šš:  ماننــداســتاز صــحابه  ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ

ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////šš šš†††† ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ªª ªª!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρçç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ss ss????$$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBB

ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz!! !!$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù#### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&&44 44yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$####ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####�.

 و آنان كه بـه نيكـي از         ]كه پيش قدم شدند   [روه نخستين از مهاجرين و انصار     از آن گ  «

 خـشنودند، برايـشان     ونـد  ايشان نيز از خدا    از ايشان راضي است    و خدا    آنها پيروي كردند  

بهشتهايي آماده كرده است كه در آنها نهرهايي جاري است و هميشه در آنجا خواهند بود،                

2.»اينست كاميابي بزرگ

هاي سـابق   سبب شده كه نتوانند آيه �خفي و امراض باطن او بر اصحاب پيامبر       كينه م 

.سزايش برسانده  پذيرش الهي توبه آنها و مغفرت آنها را ببيند خداوند او را بدرباره

 سوره  توبه 40 آيه -1

 سوره توبه100 آيه -2



239239239239 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 و اندشده و در نهايت به جنگهاي خونين دچار       كردهصحابه اختلاف   «:  كه  او يهاما گفت 

.»...انددهشسبب عقب افتادگي مسلمانان 

 يكـي از    �رخ داده و علـي    �جنگهاي صـحابه در عهـد علـي       : در پاسخ بايد گفت   

 كه امـام مـسلمانان و مـسئول    � به علييبوده است و اگر انتقادمنازعات  آن   يهاطرفين

 اولي كه كس ديگري از صحابه در ايـن         باب پس من    شودميسلامت رعيت است متوجه ن    

.گيردميمورد مذمت قرار ن

 فتنـه و بيـان نظـر هـر گروهـي و      هنگام سخن از اختلاف صحابه در        صفات پيشين  در

 ـاند، گذشـت و اينكـه  آنها تهمت زده  برائت همگي آنها به چيزهايي كه به         طـور عمـوم   ه ب

 سـكوت  ،رهايشان از سر اجتهاد بوده و كسي حق ندارد كه آنها را مذمت كند و راه برتر              اك

بهتـرين  ، ايـن    سـت  آنها دوسـت داشـتن   آنها رخ داده و     هايي است كه در ميان      در اختلاف 

.ست رضي االله عنهم أجمعينروش در حق آنها
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سخن حق كه نازل  شان در برابر ياد خدا و     ن را وقت آن نرسيده است كه دلهاي       اآيا مؤمن «

اين كتابـشان داديـم و چـون        شده است، خاشع شود؟ همانند آن مردمي نباشد كه پيش از            

1.»هستندآمد دلهايشان سخت شد و بسياري از آنان فاسق و نافرمان مدتي بر

 بـه  � است وقتي اصحاب رسـول خـدا        از جلال الدين سيوطي آمده     )الدر المنثور (در  

 وقتي از مشقتي كه در آن بودند به زندگي مرفه رسيدند، گويا كـه نـسبت بـه                    آمدند مدينه

سـرزنش  ) …آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده است       (ند پس با اين آيه    شدسابق اندكي سست    
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ال بعـد   و در روايت ديگري آمده است كه خداوند دلهاي مهاجران را بعد از هفده س ندشد

…) آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده است. (از وجود قرآن آهسته ديد تا اين آيه را نازل نمود
، چرا دلهايـشان بعـد از   هستند بهترين افراد گويندمياگر اين صحابه چنانكه اهل سنت     

كرده تا اينكه خداوند آنها را سرزنش        شدههفده سال از نزول قرآن هنوز دلهايشان خاشع ن        

دربـاره انجامد هشدار داده شدند، پـس چـه سرزنـشي           كه به فسق مي   آنها  سختي دل   و از   

 اينهـا   ست ا  روا ثروتمندان قريش كه در سال هشتم هجري بعد از فتح مكه مسلمان شدند،            

هايي است از كتاب خداوند كه براي عدم عدالت همگـي صـحابه چنانكـه               بعضي از نمونه  

...كندمي كفايت گويندمياهل سنت 

كه  بلكه ادعايش به اين ،ردندادلالت  او يست كه آيه به هيچ وجه بر ادعاها اسخ اينپا

 نـسبت بـه    تـرين اكاذيـب و افتـرا       از زشت  شدههفده سال قلوب صحابه خاشع ن     در مدت   

 اقـوال  شناخت او را ندارد و اين موضع با       ادعاهايخداوند است و آيه مذكور احتمال اين        

آيـه  مفـسران در سـبب نـزول ايـن          . شودميفسير آن روشن    مفسران و سبب نزول آيه و ت      

.انددهنمواختلاف 

يك سال بعـد    : اند كلبي و مقاتل گفته    .درباره منافقين نازل شده است    اين آيه   گفته شده   

.باره منافقين نازل شده استاز هجرت در

ا هايي است از آن براي م ـ     چون روزي از سلمان فارسي پرسيدند، تورات داراي شگفتي        

�ßß:سخن بگو، پس اين آيه نازل شد ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ** **ÈÈÈÈ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡyy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããzz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&ÄÄ ÄÄÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####�

1.»آوريمما براي تو بهترين داستانها را مي«

، استو به آنها فهمانده است كه قرآن داراي بهترين داستانها نسبت به كتابهاي ديگري               

.ن سـؤال را تكـرار كردنـد   پس مدتي از سؤال نمودن سلمان باز ايستاد و بعد از مدتي هما     

�ªª:خداوند اين آيه نازل فرمود ªª!!!! $$ $$####tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡzz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$####$$$$ YY YY6666≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....$$$$ YY YYγγγγ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ�.

 است كه داراي بهترين سخنهاست و در آن متشابهات وجـود   كردهخداوند كتابي نازل    «

1.»دارد
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 كردنـد و گفتنـد      ستادند بعد از مدتي همان سؤال را تكـرار        يدوباره مدتي از سؤال باز ا     
 شـد  نـازل  كريمـه تورات داراي شگفتي هايي است از آن براي ما سخن بگو، پس اين آيه            
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2.»شوديا مؤمنان را وقت آن نرسيده است كه قلبهايشان به ياد الهي خاشع آ«

.ا زبانيعني علنا و ب
 عبداالله بن مسعود گفته است كه .اين آيه درباره مؤمنان نازل شده است   : اندديگران گفته 

3.ها و بين اين سرزنش الهي به ما چهار سال بيشتر نگذشته بود آنبين اسلام

 ايمان  �و عيسي   �اين آيه خطاب به كساني است كه به موسي          «:گفته شده است  
: گفته است، چون بعد از آن فوراًاندوردها ايمان ني�آورده و به محمد

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ� .»4.»اندآوردهايمان  او انآنهايي كه به خدا و پيامبر

 ايمان به تـورات و       كه آيا وقت آن نرسيده است كساني را      : شودميكه معناي آيه چنين     
 كه  شوندپيشينيان قوم موسي و عيسي ن      و چون  دوش قلبهايشان با قرآن نرم      اندآوردهانجيل  

5».شدفاصله بين آنها و بين پيامبرشان طولاني شده و دلهايشان سخت 

اي انـد آيـه    بنا به رأي كـساني كـه گفتـه         است سبب نزول آيه     باره مفسران در  ياين آرا 
بـه  مـصداق قـرار دادن آن   بـراي   منافقين يا اهل كتاب نازل شده است هيچ مجـالي   درباره

.صحابه وجود ندارد
،  صـحابه وجـود نـدارد   مورد در   ي هيچ سرزنش  ،اما بنا به رأي نازل شدن آن درباره آنها        
ب در ترغيب و تشويق آنهـا جهـت خـشوع قل ـ         . چون حداكثر چيزي كه درآيه وجود دارد      

كه وقت آن رسـيده اسـت، بـدون اينكـه آيـه متعـرض ذم و                 حين ذكر الهي و قرآن است       
.نكوهش آنها شود
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آيا وقت آن نرسيده است كساني را كه تـصديق خـدا و             «: گويدميطبري در تفسير آيه     

 همـان با ذكر الهي و آنچه از حق نازل شده است كـه قـرآن          را   دلهايشان   اندكردهرسول او   

1».شود آن ع و خاضع و مطيشده، نرم است�نازل شده بر پيامبر

مؤمنـان وقـت آن نرسـيده اسـت كـه           ي  بـرا آيـا   : فرمايدميخداوند  : گويدميابن كثير   

 و آن را    شده وقت ذكر و موعظه و سماع قرآن نرم        ، يعني در  شود ياد الهي نرم     بادلهايشان  

2.دونشفهميده و مطيع آن 

، كـه آن همـان      كنـد در آيه چيزي وجود ندارد كه دلالت بر نفي اصل خشوع در قلـب               

 بلكه خداوند آنها را با ايمان ]ت اسكرده همچنانكه اين رافضي ادعا [، استخشوع واجب 

 كـه ايـن دليـل    »…آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده است كه«:  است و گفته استكردهوصف  

تري از آن منتقـل كنـد، چـون    اما مي خواهد آن را به درجه بـالا       وجود اصل خشوع است،     

. خشوع نوعي از آن واجب و نوعي از آن مستحب است

خشوع قلب در وقت ذكر الهـي       نبايد  اگر گفته شود آيا     : يدگو مي تيميهابنشيخ الاسلام   

 مـردم در  امـا ،  اسـت  آرياو جواب لزوماًكه، حاصل شود  و آنچه از حق نازل شده است،      

، كه پيشقدمان مستحبات را هستنداند، گروهي پيشقدم و ديگري متوسط اين مورد دو گروه

3.هستندت بهش كه مستحق هستندانجام داده و متوسطان ابرار همان عموم مؤمنان 

متوجه كساني است كـه درجـات عـالي خـشوع را متحقـق              خطاب  آيه   اين   بنابراين در 

اند و تأييد اين مطلب چيزي است كـه         خلاف آنهايي از صحابه كه به آن رسيده       ، بر اندكرده

درباره گروهـي از مـومنين      «: گويدمياز زجاج در سبب نزول آورده است        به نقل   شوكاني  

، اما آنهايي را كه خداوند به        كرده است  شده كه آنها را تشويق به رقت قلب و خشوع         نازل  

4».ها هستند است، گروهي بالاتر از اينكردهرقت قلب و خشوع وصف 

11/681سير الطبري  تف-1
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اين منزلت عالي از خشوع و گريه فراوان براي بعضي از صحابه  قبل از نزول اين آيـه                   

 از روايت عايشه در قصه جـوار بـن   �ديق   ابوبكر ص  دربارهثابت شده است، از آن جمله       

اش سپس ابوبكر مصلايي در حيـاط خانـه     ... «: گويدمياستدغنه با ابوبكر در آغاز بعثت       

 تماشـا كـرده و   او راهاي مشركانخواند، زنان و بچهدرست كرد، و در آن نماز و قرآن مي     

ست هنگـام  توانميت و ن ابوبكر مردي بود كه بسيار مي گريسدنگريستنبا اعجاب به او مي   

1».قرائت قرآن اشكهايش را نگه دارد و اين قضيه اشراف قريش را ناراحت نمود

اين واقعه در آغاز بعثت و قطعا قبل از نزول آيه بوده است، چون آيه از سـوره حديـد                    

. و اين سوره مدني استاست

 نزول قـرآن بـوده       بعد از هفده سال از     كندمياما گمان او اين آيه كه بر خشوع ترغيب          

. با روايتهاي ديگر در تضاد استاما،است، اگر چه در بعضي از روايتها آمده است

خداوند دلهاي مومنان را آهسته و كند ديـده و آنهـا را پـس از            «: گويدمي�عباس  ابن

2».سيزده سال از نزول قرآن سرزنش نمود

م ما و بين نزول ايـن آيـه         بين اسلا : در صحيح مسلم از ابن مسعود آمده است كه گفت         

)...لم يان للذين آمنواأ. (چهار سال بيشتر نگذشته بود

، چون در صحيح مـسلم وجـود دارد و   استتر مسعود از بقيه روايتها صحيحروايت ابن 

بعـد از هفـده سـال       : گويدميي كه   تيجانادعاياين دلالت دارد بر اينكه سرزنش برخلاف        

.ز اسلام بوده استبعد از نزول قرآن بوده در آغا

 ـ         تيجانياما بدگويي     اسـت، پـس   شده از اصحاب اوليه به گمان اينكه دلهايشان خاشع ن

)...هاي پس از صحابه بگذاريم از بعدي

 اين روايتهـاي    كندميرا رد   است كه سيره صحابه آن    روشني  اين ادعايي باطل و افتراي      

هاي شديد از خشيت او كه ند و گريهها به خاطر ترس از خداوثابت دلالت دارد بر اينكه آن

. انـد كرده، بالاترين مقامات خشوع را متحقق       كندميرا انكار ن   آن ن و يا جاهلا   مغرورانجز  

پيـامبر  : گويـد مي كه اندآورده�از جمله اين روايتها اين است كه شيخين از حديث انس    

476 ح 564، 1/563، 6/475-4 فتح الباري … بخاري كتاب الكفاله، فصل جوار ابي بكر -1

4/310 تفسير ابن كثير 4/2297 تفسير البغوي -2
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آنچـه را كـه مـن       اگـر   : در آن فرمود  .را نشنيده بودم  اي خواند كه هرگز شبيه آن      خطبه �

پس اصحاب رسـول :  گفت.گريستيد ميبسيارخنديديد و ستيد، كم ميدانميم شما دانمي

1.رسيدهايشان را پوشاندند و صداي گريه آكنده از قلب از آنها به گوش ميخدا چهره

 شـنيدند،   �را از پيـامبر     هنگـامي كـه آن    «در روايت ديگر از صحيح مسلم آمده است         

2.»ه گريه افتادندشديداً ب

گريه از بعضي از صحابه ثابت شده است و بلكه بعضي از آنها بدان مشهور بودند، كـه                  

ن از حـديث عايـشه      ي، در صحيح  ستاين دليل شدت خوف آنها از خداوند و خشيت آنها         

 اي :گفـتم «..  دستور داد ابوبكر بر مردم نمـاز بخوانـد       � آمده است پيامبر     )رضي االله عنها  (

 خدا ابوبكر مردي است رقيق القلب و هنگامي كه قرآن مي خوانـد اشـكهايش را             �پيامبر  

اگر ابوبكر به جاي شـما بايـستد بـه          «.  و در روايت ديگري آمده است      »د نگه دارد  توانمين

3».د صدايش را به مردم برساندتوانميخاطر گريه ن

ت عمر دو خط سـياه      در صور «: گويدميابونعيم در حليه از عبداالله بن عيسي آورده كه          

4».هايش وجود داشتبه خاطر گريه

اي مي رسيد چنان     و ذكر به آيه    دعاعمر هنگامي كه در وقت      : گويدميهشام بن حسن    

است كه به خانـه  شده  و از عثمان روايت   .5افتاد و مي  كردميبيهوش كه او را     كردميگريه  

كه چهار روز است غذا نخـورده انـد،          به او خبر داد      )رضي االله عنها  (آمد، عايشه   �پيامبر  

نفرين بـر ايـن دنيـا، بعـد از آن           : عثمان گريست و گفت   : گويدمي)رضي االله عنها  (عايشه  

6.اي درهم آوردمقدار زيادي غذا و كيسه

8/281 فتح الباري، ابن حجر -1

4/1832اب الفضائل  مسلم، كت-2

2/164صحيح البخاري، كتاب الاذان، فتح الباري .  صحيحين و لفظ حديث اول از مسلم و دومي از بخاري است-3

1/313، صحيح مسلم 0679ح

1/51 حلية الاولياء -4

1/51 حلية الاولياء -5

1/100 ابونعيم الحلية -6
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1.كردميگريه � ابن عمر هميشه با ياد پيامبر : مي گويدعبدالرحمن عوف

هايي را فقـط بـراي رد        در اينجا من نمونه    امانها در اين مورد به درازا مي كشد،         آاخبار  

كـرده صحابه آوردم كه گمان او را كه آنها خاشع نبودند باطل            باره  افتراهاي اين رافضي در   

 ايـن مثالهـا دليلـي بـر     .هستند مبرا افتراها كه آنها از اين طعنها و      شودو اين مطلب روشن     

 از   و آنچه  ست از آنها  پيامبرد و   قوت ايمان و شدت خوف آنها از خداوند و تمجيد خداون          

 خداوند از آنها راضي بـاد       .افي است  در كتاب و سنت ثابت شده در اين مورد ك          فضائلشان

. و درجات بالاي بهشت جايشان بدهد

 بطـلان   ، نـزول آن   شـأن  اقوال اهل علم و تفـسير در معنـاي آيـه و            با بيان بدين ترتيب 

ينكه اين آيات در هيچ حال دلالت بر مذمت و  و ا  شد صحابه ثابت    باره در تيجانيادعاهاي  

كينه است و با جهالت عظيمـي  دلهايشان پر از  رافضيان اما، نمي كننديا بدگويي از صحابه     

همراه بـا  و رند فهم دا و فكردر عقل، كه و كودني بزرگي  شرع داشته و نقص نسبت به كه  

 و بر   كردهه آيه را تحريف      ك شده، تمام اين علتها باعث      است تزوير    و  ظلم و دروغ   هوس،

.  استشده كه بطلان آن ثابت كنندرا تفسير غير مراد الهي آن

آنهـا در علـوم نقلـي از        :  در وصف آنها گفته است     تيميهابن شيخ الاسلام    به همين دليل  

را كـه علمـا   آنچـه   از علـوم نقلـي   هستندافراد دروغگوترين و در علوم عقلي از نادانترين  

 دين است   جزو، و آنچه را كه ضرورتاً       كنندمي تصديق   د كه از اباطيل است    معتقدنضرورتاً

2.كنندميبزرگترين شكل تواتر را دارد تكذيب در ميان امت نسل بعد از نسل و 

 كه از آيات قرآن براي طعن بـه صـحابه اسـتدلال             مؤلفدر خاتمه اين بحث در رد بر        

ي از ادله عام را براي فـساد اسـتدلال و           نمود پس از رد مفصل بر آن در مقابل هر آيه بعض           

: مكنميذكر 

 و بقيه رافضيان از آيات قرآن براي طعن و بـدگويي            مؤلفنچه را كه    آهمه: جهت اول 

 كفـار و  دربـاره  از سه حالت خارج نيست، يا اينكه اين آيـات  كنندميصحابه به آن استناد     

086ح1/54 دارمي در سنن -1

1/8 منهاج السنة -2
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را بـراي   رفتـار آن هـستند آن     منافقين نازل شده و رافضيان بخاطر جهالت و ظلمـي كـه گ            

.  كه در نزد اهل علم هيچ حجتي در آن برايشان نيستكنندميصحابه تفسير 

و يا اينكه آيه هاي عامي است كه براي تشويق امت به خير و امر به آن و هشدار از شر    

، كه غالبا با استو نهي از آن نازل شده و خطاب آن متوجه صحابه و بقيه امت بعد از آنها          

$$$$�:آيـه مانند  . شودميآغاز  .) ايداي كساني كه ايمان آورده    ( pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt ttΒΒΒΒ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠtt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ™™ ™™:::: ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ�.

داوند ه زودي خ ب شودايد هر كس از شما از دين خود مرتد          اي كساني كه ايمان آورده    «

1.»آورد كه آنها را دوست دارد و آنها او را دوست دارندقومي را مي

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒzz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuŸŸ ŸŸωωωω(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBB©© ©©!!!! $$ $$####tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&&�.

نكنيد و به امانتهاي خود خيانـت       خيانت  به خدا و پيامبر   ايد  اي كساني كه ايمان آورده    «

2.»نكنيد

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuŸŸ ŸŸωωωω(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBBÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999�

لال كرده است بـر  ايد چيزهاي پاكي را كه خداوند برايتان حاي كساني كه ايمان آورده  «

3.»خود حرام نكنيد

$$$$�و pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒzz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####¬¬ ¬¬!!!!ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää††††�.

ايد به خدا و رسول استجابت كنيد وقتي كه شما را به چيزي ي كساني كه ايمان آوردها«

4.»كندميدعوت كنند كه شما را زنده 

$$$$�و pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$######## ZZ ZZ7777MMMM ÏÏ ÏÏWWWW xx xx....zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$####�.
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1.»د از بسياري از شك و گمانها پرهيزيدياهاي كساني كه ايمان آورد«

هاي اين آيات در قرآن خيلي بسيار اسـت و در آنهـا هـيچ طعنـي بـر صـحابه                     هو نمون 

. نيست

$$$$�: مانند آيه :  رسولش را نيز مخاطب قرار داده است       ،همانند اين خطابها خداوند    pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ

ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####õõ õõ���� ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt////!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘(( ((ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ss ss????$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù|| ||MMMM øø øøóóóó ¯¯ ¯¯==== tt tt////………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘44 44�.

 و اگـر  كـن  آنچه را كه از طرف پروردگارت برايت نازل شده است تبليغ         �اي پيامبر   «

2.»اينرساندهبه انجام ي رسالت او را كنتبليغ ن

�ôô: آيـــــهو ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρzz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒšš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999|| ||MMMM øø øø.... uu uu7777 õõ õõ°°°° rr rr&&&&££ ££ ss ssÜÜÜÜ tt tt6666 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999yy yy7777 èè èè==== uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå

££ ££ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ss9999 uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒzz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####�.

و براي تو و براي پيشينيانت وحي شده است كه اگر شرك انجام دهـي عملـت باطـل          «

3.»خواهي بودديدگان يان و از زشده

�ÈÈو ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ|| ||MMMM ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////$$$$ tt ttΒΒΒΒxx xx8888 uu uu !! !!$$$$ yy yy____šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####     šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))#### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ©© ©©9999

šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ پـس از  ي پيـروي كن ـ هوسهاي آنها   بعد از اينكه علم برايت آمده از        اگر  «.�####$$

4.»ظالمان خواهي بود

÷÷�و ÷÷7777 ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx....uu uu7777 yy yy9999 || ||¹¹¹¹(( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ≅≅≅≅ ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;;�.

5.» نكن و برايشان عجلهاندكردهان صبر صبر كن همچنان كه پيامبر«

 سوره حجرات12 آيه -1

 سوره مائده67 آيه -2

 سوره زمر65 آيه -3

 سوره بقره145 آيه -4

 سوره احقاف35 آيه -5



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 248248248248

�ŸŸو ŸŸωωωω uu uuρρρρ ãã ããΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss????çç çç7777 ÏÏ ÏÏYYYY õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪šš šš���� ÎÎ ÎÎ hh hh//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ÷÷ ÷÷7777 ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù�.

 كه بيش از آن چشم داشته باشي و براي پروردگارت صبور ]مگذارمنت [و چيزي مده «
1.»باش

هـا متـضمن    و آيات متعدد ديگري كه در همين معني آمده است، همچنان كه ايـن آيـه               
ده متـضمن هـيچ طعـن و بـدگويي بـراي او نيـست،        بو�اوامر و نواهي الهي براي پيامبر   

. ستي داراي هيچ طعن و بدگويي از صحابه ناست صحابه دربارههمچنان آياتي كه 
، اسـت اي از صـحابه     اما بخش سوم آياتي است كه متضمن نوعي سرزنش بـراي پـاره            

�öö:مانند ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&&ÈÈ ÈÈββββ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuββββ rr rr&&&&yy yyìììì tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBBöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!!«« ««!!!! $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttΑΑΑΑ tt tt““““ tt ttΡΡΡΡzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$####�.
آيا مومنان را وقت آن نرسيده است كه دلهايشان براي ذكر الهي و آنچه از حـق نـازل                   «

2.»شودشده است خاشع 

$$$$�:و yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu$$$$ tt ttΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ss ss9999#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%ââ ââ//// ää ää3333 ss ss9999(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™«« ««!!!! $$ $$####óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ss ss%%%%$$$$ ¯¯ ¯¯OOOO $$ $$####’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####44 44�.

 براي شودميايد شما را چه شده است كه وقتي به شما گفته  آوردهايماناي كساني كه  «

3.»ايدجنگ بسيج شويد گويا به زمين چسبيده

$$$$�:و pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuŸŸ ŸŸωωωω(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss????““““ ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ää ää.... ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ùù ùù==== èè èè????ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))

ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ/�.

4.»ايد دشمن من و دشمن خود را به دوستي نگيريداي كساني كه ايمان آورده«

اين آيات و آيات ديگري كه به همين معناست، داراي هيچ بدگويي از صحابه نيـست،                
 اسـت، همچنانكـه در آيـه    كردهخداوند افراد معيني و شايد يك فرد از آنها را سرزنش    اما  

 صـحابه   همـه كه تعميم آن بـر      5 است  بلتعه نازل شده    حاطب بن ابي   درباره كه   استاخير  

  سوره مدثر7-6 آيه -1

 سوره حديد16 آيه -2

از سوره توبه38 آيه -3

ز سوره ممتحنه ا1 آيه -4

4/344 تفسير ابن كثير -5



249249249249 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 اشتباه بزرگي است، و خداوند نيز در اين آيات آنهـا را بـا وصـف                 كنندميكه رافضيان   آنچنان  
 مخاطب قرار داده است، لهذا گفتـه شـده   استايمان كه دلالت بر ثناي الهي بر آنها و مدحشان     
مسعود گفته بـود  ، همچنان كه روايت ابنستااست اين گونه آيات سرزنش خداوند به مومنان     

: عبـاس و همچنـين گفتـه ابـن      .)  چهار سال بيشتر نبـود     تااين آي نزول  بين اسلام ما و     فاصله  (
».خداوند قلوب مومنان را آهسته و كند ديد و آنها را سرزنش نمود«

 و  اسـت  در واقع خطاب با ناز و طلب حـسن مراجعـه             يدر زبان عرب  ) سرزنش(عتاب  

و خليل خودش را در مورد متعددي مورد عتاب قـرار          � پيامبر   ،ن سبب است خداوند   بدي

{{�: داده است، مانند }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã## ##’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ββββ rr rr&&&&çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####�.

1.»عبوس كرده و پشت نمود چون آن نابينا به نزد او آمد«

 بـه كـسي كـه    اخوش ـ: (گفـت مـي  و كـرده موم را اكرا  تكم بعد از آن ابن ام       �پيامبر  و  

$$$$�:فرمايـد مي و خداوند    2.) است كردهسبب او مرا عتاب     ه  خداوند ب  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒVV VV ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBB

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####yy yy7777 ss ss9999(( ((‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; ss ss????|| ||NNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� tt ttΒΒΒΒyy yy7777 ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&44 44ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘�.

 خواسـتار    و يكن ـمـي  حـرام    كـرده  چرا آنچه را كه خداوند برايت حلال         �اي پيامبر   «

3.» خداوند بخشنده و مهربان است؟رضاي همسرانت هستي

�øøو øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss????üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999zz zzΝΝΝΝ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã|| ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããôô ôô7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããyy yy7777 yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————ÈÈ ÈÈ,,,, ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####

’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûšš šš���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒªª ªª!!!! $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããΒΒΒΒ�.

همسرت را نگه   : گوييمياي،  كرده و تو به او انعام       ردهك كسي كه خداوند به او انعام         به اينكه«

4.»كندميي آنچه را كه خداوند ظاهر كنميدار و از خدا بترس و در نفس خود مخفي 

. زمينهو بقيه آيات متعدد در اين

 از سوره عبس2-1 آيه -1

19/203 و تفسير القرطبي از روايت سفيان ثوري 4/446 تفسير البغوي -2

 از سوره تحريم1 آيه -3

 از سوره احزاب37 آيه -4



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 250250250250

صـحاب ثابـت شـده      ا كه عتابهايي كه بـراي       استهدف در اينجا تاكيد بر اين موضوع        

 با آن مقـام عـالي اي        � چون نوع اين عتابها بر خود پيامبر         است موجب نقص آنها نيست    

.  ثابت شده است،كه در نزد پروردگارش دارد

بنابراين ثابت شد كه با نظر و دقت به آياتي كه رافضيان براي طعن و بدگويي صـحابه                  

. هيچ دليلي براي آنها وجود نداردكنندمينادبه آن است

 اسـت در مـذمت      كـرده  آن را ذكر     مؤلفيه هايي كه    فرضاً اگر قبول كنيم آ    : جهت دوم 

د ثابت كند اين حكم بر عليه بعضي غير از ديگـري            توانمي، از كجا    استبعضي از صحابه    

اسـت ، و در راس آنهـا علـي   هـستند  يعني آنهايي كه رافضيان معتقد به عدالت آنهـا        است

 غير از او نيز و گرنهارد، ، چون اين تعيين نياز به دليل و مدرك دشوندميشامل اين حكم ن

مورد نظر [د، و مصداقهاي آن آيه ها را بر آن صحابه هاي ديگر             توانميهر ادعايي كه بكند     

انـد كرده قرار مي دهد، همچنان كه خوارج از همان آيات احتجاج به تكفير علي               ]رافضيان

 ـ    مؤلف و لذا    اندرفته او   فاسق دانستن و يا ناصبيان به      ادر نيـستند حجتـي     و بقيه رافضيان ق

. عدالت همگي صحابهبه  مگر قول اهل سنت و اعتقاد كنند كه با آن از علي دفاع بياورند

 و گفتـه    كردهخداوند در كتاب خودش با بهترين وجهي از صحابه تمجيد           : جهت سوم 

 و آنها را با ايمان و تقوي وصف اندشده و آنها از او خشنود شدهاست كه او از آنها راضي 

 كه سابقا نقـل نمـوديم و عبارتنـد از آيـه              آياتي : و وعده نيك به آنها داده است مانند        هكرد

 متـضمن   كه اين آيـات   1. سوره حديد  10 سوره فتح و آيه      29 و   18 سوره توبه و آيه      100

 آنها در دين و     جايگاه رفيع  و دليل    فضائل عظيم  آنها و وصف آنها با       اي عظيم الهي بر   يثنا

 مغفرت و   ، پاداش ، ثواب ،دهد كه در قيامت از اجر      از اين خبر مي    واستمكانت برتر آنها    

كه نهرها زير آنها جاري است،      شوند  برخوردار مي رضوان ماندگاري هميشگي در باغهايي      

آيـات ي است مبني بر اينكه بعضي  ي تيجان  بر بطلان ادعا   يو روشن اين امر دليل آشكار     كه  

 لـذا   .اب محكم خداوند متناقض و متـضاد نيـست        چون كت . استنازل شده   در مذمت آنها    

�öö: استفرمودهخداوند  ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏããããÎÎ ÎÎ7777 öö ööMMMM xx xxîîîî«« ««!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuθθθθ ss ss9999ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ ZZ ZZ����≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$######## ZZ ZZ7777MMMM ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222�.

.بينيمي به اعاده آن نمي مولف اين كتاب همه اين آيات را آورده است و اما چون آنها را قبلا ترجمه نموديم نياز-1



251251251251 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

1.»يافتند در آن اختلافات فراواني ميبودمي غير خداوند سوياگر از «

بايد آنها را ، كنددلالت مينيتيجاي بر ادعااً ظاهرتاگر فرض شود وجود بعضي از آيا

عدالت همگي صحابه نمود، در حـالي  ديگري درباره   محكم و قاطع     ، صريح تاحمل بر آي  

و به ايمان همگي آنهـا دلالـت دارد و           نصوص از كتاب و سنت بر عدالت صحابه          همهكه  

. استمتواتر و قاطع اين نصوص همگي 

 و از خداونـد     كـرده لـب اسـتغفار     خداوند آنهايي را كه براي صـحابه ط       : جهت چهارم 

 است، و كرده آنها قرار ندهد را تمجيد    بغض و كينه از   خواهان اين هستند كه در دلهايشان       

�šš:فرمايـد مـي آيه  در اين   لذا بعد از ذكر مهاجران و انصار         šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////
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، پروردگارا ما را و برادران ما را كـه در ايمـان بـر مـا     گويندميكساني كه بعد از آنها مي آيند       «

 قـرار مـده،     انـد آورده ما كينه كساني كه ايمـان        ، و در دلهاي   قرار ده  مغفرت    مورد اندرفتهسبقت گ 

2.»وف و مهربان هستيؤپروردگارا تو ر

 كـه   كنـد  ديگري مذمت آنهـا را       ت اينها خداوند در آيا    همهچگونه ممكن است بعد از      

منـزه و محكـم   سبب نقص و بغض باشد، اين در نزد اهل عقـل محـال اسـت كـه كتـاب               

. اختلاف و تناقض باشدخداوند داراي 

فران قرار داده است و فرمـوده  را سبب خشم كا�خداوند اصحاب پيامبر  : هت پنجم ج

�xx:است xxááááŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$####�.

3.»خشمگين كندرا كافران آنها  به وسيله تا«

  سوره نسا82 آيه -1

 سوره حشر10 آيه -2

29 ليغيظ بهم الكفار، فتح -3



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 252252252252

محال است بعد از آن براي كافران مدرك بدست داده و آنها را در كتاب خودش مذمت 

�:فرمايدمي، و خداوند كند ss ss9999 uu uuρρρρŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss††††ªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999’’’’ nn nn???? tt ttããããtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™�.

1.»او هرگز براي كافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است«

ي مبني بـر اينكـه در قـرآن مـذمت     تيجانادعاي  وسيله كج روي و اشتباه متكبرانه  بدين

. شودميصحابه وجود دارد ثابت 

 نساء141 آيه -1



253253253253 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 نسبت به اصحاب به وسيله استناد به حديث حوضطعن تيجاني
: فرمايدپيامبر مي«: گويدمي)  صحابهباره در�ي پيامبر رأ(عنوان ه  ب119در ص تيجاني 

 كه آنها را مي شناسم و فـردي بـين       شودميام، ناگهان گروهي پيدا     در حالي كه من ايستاده    

 ـ: گويـد ميجا؟ يم به كگومي!بياييد: گويدميمن و آنها خارج شده و    سـوي آتـش   ه واالله ب

، جز اندكي اندشده و مرتد   برگشتهآنها بعد از تو پشت      : گويدمي چيست؟   جريان: يمگومي

گيـرم، هـر   من در حوض بر شما سبقت مي: گويدمي� و پيامبر   ».از آنها رهايي نمي يابند    

آنها را مـي     بسوي من مي آيند كه       افراديكس از دست من بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد،        

اينها : يمگومي، شودميشناسم و آنها مرا مي شناسند و بعد از آن بين من و آنها مانع ايجاد               

:يمگـو مـي !انـد كردهكارها ه ي كه بعد از تو چدانمي تو نشودمياصحاب من هستند، گفته     

. دور باد، دور باد كسي كه بعد از من تغيير كرده است

 اهل سنت در كتـب صـحيح و         علماي، كه   كندد انديشه   در اين احاديث متعد   كسي  اگر  

جـز   كه اكثـر صـحابه       نخواهد داشت ، هيچ ترديدي    اندكردهمسندهاي خود آنها را روايت      

 به آيين پيشين خود �، بلكه بعد از پيامبر   از دين برگشتند   و كردهتغيير  تعداد بسيار اندكي    

. ندگشتباز

، شـود روه سوم كه منافقين باشند حمل       در هيچ صورت ممكن نيست اين احاديث بر گ        

 و زيرا كه منافقين بعـد از پيـامبر          »يم اصحاب من  گومي«: گويدميبراي اينكه نص حديث     

. شودمن خوانده ؤ م�اند، مگر اينكه منافق بعد از وفات پيامبر  تبديل و تغيير نداده�

روايـت كـرده    2 و دومي را مـسلم     اندكرده روايت   1اين دو حديث را صحيحين    : جواب

است، و اين دو حديث اسانيد ديگري نيز دارد كه شيخين و ديگر ائمه در كتـب روايـات،                  

 هيچ حجت و دليل بر گمانهاي ايـن رافـضي بـر ارتـداد     ]بحمد االله[اما، و   اندآوردهآنها را   

، كند كه خداوند رسوايشان استاصحاب وجود ندارد، همچنان كه اعتقاد گذشتگان رافضه 

 كـه  انـد كـرده  تمجيـد و تعريـف   گواران از آن بزر و رسول او چنان   قرآنند در   چون خداو 

6587-6584 ح 425-11/464 صحيح البخاري، كتاب الرقائق، فتح الباري -1

229 ح 4/1793 صحيح مسلم، كتاب الفضائل -2
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 شـارحان حـديث   به همـين دليـل  و . استمعلوم و متواتر همچنان كه گذشت   عدالت آنها   

 كه مقصود از اين احاديث صحابه نبوده و هيچ مذمتي بر ايشان در اندكردهاهل سنت اتفاق 

چگونـه  «: گويدميافضيان در استدلالشان به ارتداد صحابه       قتيبه در رد بر ر    گيرد، ابن يبر نم 

 و در كنـد  را مـدح  و آنهـا كـرده  از قومي اظهـار رضـايت        ]عزوجل[ممكن است خداوند    

 مرتـد  � آنها بعد از پيامبر داندمي، در صورتي كه  كندتورات و انجيل آنها را ضرب المثل        

1».استه اين قول از بدترين كافران سته، و گوينددانمي مگر اينكه بگويند او نشوندمي

 كـساني از باديـه نـشينان        امـا  اسـت،    شدهصحابه كسي مرتد ن   ميان  از  : گويدميخطابي  

 كـه هـيچ     شـدند نشين كه از ديگران فاصله گرفته بودنـد مرتـد           وي و گوشه  نزگرد م صحرا

 كه )ابيحاصي( و گفته نيست مشاهير صحابه   نكوهشنصرتي در دين نداشتند، و اين سبب        

2.كندمي بر قلت عدد آنها دلالت ،دلالت بر تصغير دارد

ما قبول نداريم كه مقصود از اصحاب همـان اصـحابي اسـت كـه در                : گويدميدهلوي  

، همچنان ستو پيروان او � بلكه مقصود از آن عموم مومنان به پيامبر استعرف ما رايج 

شـود مـي و به مقلدين شافعي گفته       اصحاب ابوحنيفه  شودميكه به مقلدين ابوحنيفه گفته      

صـحبتي  و   همديگر را نديده باشند و بـا هـم اجتمـاع             اصحاب شافعي، اگر چه اينها اصلاً     

 در مذهب موافق باشـند اصـحاب      اما باشند همچنين به كساني كه در گذشته بوده و           كردهن

 آنهـا را بـه      � اما پيامبر    .باشد، با وجودي كه بين آنها سالهاي طولاني فاصله          شودميگفته  

.، مي شناسدشودمي كه بر آنها ظاهر علاماتيوسيله 

اسـت اي  قبول كنيم كه مقصود از آنها همان صحابه        فرضاًاگر  : گويدميتا اينكه دهلوي    

، پس آنهايي هستند كه در عهد صـديق مرتـد شـدند و              شودميكه در عرف به آنها اطلاق       

، چنانكـه از جـواب      انـد شدهكه نداند مرتد    گفته او، اصحاب من، شايد به اين گمان باشد          

. اندكردهكاري بعد از تو چه دانميتو ن: شودميفهميده 

279 تاويل مختلف الحديث ص-1

 از او نقل نموده است1/385فتح الباري  ابن حجر در -2
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 و  شـود مـي در حديث همچنان كه شامل مرتـدان عـرب          ) افرادي(اگر گفته شود كلمه     

 در   و انـد رفتـه  كه شـيعيان بـه آن گمـان          شودچنان كه ذكر شد احتمال دارد شامل كساني         

آمـده اسـت مـانع اراده       باره آنهـا    آيات و احاديث و اقوال ائمه كه در       : شودميجواب گفته   

1. كه گمان شيعيان بر آن بوده استاستچيزي

.  است كه در فضائل صحابه آمده استكردهسپس آيات و احاديثي را ايراد 

 كساني كه بـه حـوض   درباره علما ددانب اين ثابت شد پس خواننده محترم بايد      چنانچه

كه مقـصود از    و همگي اتفاقشان بر آن است       . اندكرده اختلاف   شوندمي راه داده ن   �پيامبر  

. آنها صحابه نيستند

دانـي بعـد از تـو چـه     آيـا مـي  : (گويـد مـي نووي در شرح بعضي از روايتهاي حـديث      

. گفته آراء مختلفي آورده انداين  منظور  بيان درعلما): اندبه وجود آوردههايي بدعت

 نـشانه   مومنـان كـه  و احتمـال دارد هماننـد  دان هستند،   از آن منافقان و مرت     منظور   :اول

خاطر آن ه  ب� و پيامبر شده پيشاني و دست و پاي آنها سفيد و روشن است حشر  هايشان

ند كه برايشان وعده داده شده است اينها نيستشودميعلامتها آنها را ندا ميدهند، به او گفته 

. اند، نمردهاندكرده، يعني بر اسلامي كه تظاهر به آن ندمنحرف شداينها بعد از تو 

، انـد شـده انـد و بعـد از او مرتـد     بوده�مقصود كساني هستند كه در زمان پيامبر   : دوم

 و اگر چه علامت وضو بـر آنهـا نباشـد چـون در دنيـا آنهـا را        كندمي آنها را ندا     �پيامبر  

. اندشده تو مرتد  بعد ازشودميشناخته است و گفته مسلمان مي

اند، نيز اهل بدعتي كـه       كه بر توحيد مرده    هستنداي   گناهان كبيره  مرتكبانمقصود  : سوم

، شـوند مـي  و لهذا بر اينها كه بـه حـوض راه داده ن            اندشدهبا بدعت خود از اسلام خارج ن      

 ـ    شودميقاطعانه ن  رانـده   بـر آنهـا از آنجـا    مجـازات خـاطر  ه  گفت دوزخي هستند، شايد ب

 و بدون تعـذيب وارد بهـشت        كندمي و سپس خداوند آنها را شامل رحمت خود          شوندمي

2.كند

272-3 مختصر التحفة الاثني عشرية ص-1

136-3/137 شرح صحيح مسلم -2
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1.اندكردهحجر نيز نقل  را قرطبي و ابناين اقوال و نزديك به آن

 مجمـوع آن گروههـا باشـند،        شـوند ميامكان دارد آنهايي كه از حوض دور        : ييمگومي

و در ) يـارانم : (گويـد مـي �ز آنهـا پيـامبر     احتمال اين را دارد، در بعضي ا      ها  چون روايت 

افرادي از گـروه مـن گرفتـه        : (گويدميو در بعضي ديگر     ) ياران بسيار اندكم  (بعضي ديگر   

آيند آنهـا  گروههايي بر من مي: (و در بعضي) يم، پروردگارا از من و از امتم  گوميشوندمي

 اينهـا از يـك گـروه نيـستند،          ودش ـمي معلوم   و ظاهراً .) شناسندشناسم و آنها مرا مي    را مي 

، در يك استمقتضاي حكمت نيز همين است، چون عقوبتها در شريعت بر حسب گناهان    

.شوندمي شامل هستند كساني كه مستحق آن همهگناه 

، روايت شده اسـت    هستندعباس از آنها    و ابن همچنان كه از گروهي از صحابه كه عمر       

))�:كه در تفسير اين آيه ((####ρρρρ çç çç7777 àà àà³³³³ ôô ôômmmm $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßßöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& uu uuρρρρ�.

2.» حشر نماييد و همسرانشان رااندكردهكساني را كه ظلم «

 يعني اهـل زنـا بـا        ]به جاي همسرانشان  [يعني كساني كه شبيه به آنها هستند        «: اندگفته

3.»اهل زنا و رباخوار با رباخوار و شرابخوار با شرابخوار

آنها به آيين پيـشين    (،  است كه ارتداد    كرده از حوض بيان     سبب راندن آنها را   �پيامبر  

ي بعـد از تـو چـه چيزهـايي احـداث            دانميتو ن . (است و يا ايجاد بدعت      .)ندتشخود بازگ 

 پس مقتضاي آن اينست كه هر مرتدي از آن رانده شود، چه اعرابـي كـه بعـد از                    .)اندكرده

 شامل اندكردهيجاد ها را اكساني كه بدعت نيز  و يا بعد از آن،اندشدهمرتد �وفات پيامبر   

. استاين ظاهر گفته اهل علم . شوندميحكم اين 

، ماننـد  اسـت  او از مطرودان  كندهر كسي كه بدعتي در دين ايجاد        : گويدميعبدالبر  ابن

 و يا   كرده و همچنين ظالماني كه در پوشيدن حق اسراف          هافرقه، و همگي    شيعهخوارج و   

1/385 و فتح الباري لابن الحجر 504 المفهم القرطبي -1

 سوره صافات22 آيه -2

4/4 تفسير ابن كثير -3
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. نها مقصود از اين روايـت باشـند       بيم آن است كه همگي آ     : گويدمي و   اندردهكاظهار كبائر   

1.واالله اعلم

 اسـت  شدهاند هر كس كه مرتد   گفته ] االله مرحمه[ ما   علماي: گويدميقرطبي در تذكره    

او از مطـرودين از حـوض       و  خداوند از آن راضي نيـست       نمايد  و يا در دين بدعتي ايجاد       

 و از راه آنهـا      كردهمخالفت  جماعت مسلمانان   با  كساني هستند كه     و شديدترين آنها     است

 متعـددش و رافـضيان بـا ضـلالتهاي آشكارشـان و             هايفرقه، مانند خوارج با     اندشدهدور  

 و  انـد كـرده تبديل  ] دين را [معتزله با هوسهاي مختلفشان اينها همگي از كساني هستند كه           

2.اندتغيير داده

، چـون سـبب طـرد از        اسـت ائت صحابه از افتراهاي رافضه روشن        اين نكته، بر   با بيان 

 و صـحابه از دورتـرين مـردم از ايـن امـور              استحوض ارتداد و يا ايجاد بدعت در دين         

ترين شرايط بعد از    ترين و سخت   بلكه آنها دشمنان مرتدان بوده و با آنها در بحراني          هستند

اعراب عموماً و يا خـصوصاً در       «: كنديمچنانكه طبري روايت    . اندجنگيده�وفات پيامبر   

يهود و نـصاري را سـربلند كردنـد و مـسلمانان            اي مرتد شدند و نفاق ظاهر شد،      هر قبيله 

و قلـت  �چون گوسفنداني در شبي باراني در زمستان بودند، و آن بخـاطر فقـدان پيـامبر     

3».عدد آنها و كثرت تعداد دشمنانشان بود

 و چنـان بـا شـدت و         كـرده در مقابل مرتدان ايستادگي     �با اين وجود اصحاب پيامبر      

مردانگي با آنها جنگيدند تا اينكه خداوند دينش را برتر نمـود و بعـضي از مرتـدان كـشته                

 ـ گشتندشده و بقيه به دين باز  دسـت صـحابه   ه  و عزت و شوكت و قوت و هيبت اسـلام ب

. ، كه خداوند به آنها پاداش نيكو دهدبازگشتدوباره 

 اهـل  بـه همـين دليـل    وكردنـد  ميرا تقبيحن اهل بدعت كه صحابه شديداً آنها    همچني

 و هنگامي كه علامتهاي بدعت در عهد        نديافتبدعت با تمام شدن دوره و عهد آنها تقويت          

. ردندكميآنها اندكي ظهور كرد بشدت از آن برتري جسته و آنرا انكار 

3/137 نقل از نووي در شرح صحيح مسلم -1

1/348موتي و امور الآخرة  التذكرة في الهواء ال-2

3/225 تاريخ الطبري -3



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 258258258258

اگـر  «:  قدريه اطلاع داده شـده گفـت    ي آرا دربارهاست وقتي   شده   روايت   �عمراز ابن 

1».بيزار است بيزار است، بيزار استآنها را ديديد به آنها بگوييد ابن عمر از آنها 

در روي زمـين كـسي از قدريـه بيـشتر          «: گويدميكه  است  شده   روايت   �عباساز ابن 

، مثـل   كننـد مورد غضب و خشم من نيست تا كساني كه پيش من آمده و با من مخاصـمه                  

2».ريه در مورد تقديرقد

بغدادي بعد از نقل اجماع صحابه و تابعين و اتباع تابعين و همگي سـلف بـر دشـمني                   

 سنت همگي متفـق و متحـد        علمايصحابه و تابعين و پيروانشان و       «: گويدمياهل بدعت   

3».اندآنها بودهدوري از بر دشمني اهل بدعت و 

هل ارتـداد و اهـل بـدعت از بزرگتـرين           گيريهاي بزرگ از طرف صحابه با ا      اين موضع 

شواهد روشن بر صدق ديني و قوت ايمان و حسن ابتلاي آنها در دين، و جهاد با دشمنان                  

 كه خداوند به وسيله آنها سنت را محكـم و بـدعت را              ستدين بعد از رحلت رسول خدا     

د و بدعت  اين موضوعي است كه دروغ رافضيان در اتهام آنها به ارتدا    . است كردهكن  ريشه

تـرين و لايقتـرين      و بلكه آنها شايـسته     شودمي روشن   �در دين و راندن از حوض پيامبر      

 و  كرده، چون در زندگي او با او به نيكي ياري           هستند�مردم به نوشيدن از حوض پيامبر       

. اندكردهبعد از رحلت او از دين دفاع 

 پيش حوض آمده و من آنهـا        منگروهي از اصحاب    «: فرمايدميكه  �اين گفته پيامبر    

، چـون اينهـا     شـود مـي  مورد اشـتباه داراي اشـكال ن       .»4شوندميشناسم و سپس دور     را مي 

. انـد شـده  بر ديـن او بـوده و بعـد از او مرتـد               � رحلت پيامبر    زمانكساني هستند كه در     

مبر ند، اينها در علم پيا    شد مرتد   �همچنان كه بسياري از قبايل عرب بعد از رحلت پيامبر           

، چون وقتي كه رحلت نمود آنها بر ديـن او بودنـد، و بعـد از آن                  هستنداز اصحاب او    �

250 آجري در الشريحة ص2/420 عبداالله بن احمد، كتاب السنة -1

213الشريحة ص:  آجري-2

1/194 شرح السنة بغوي -3
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در بعـضي  .»اندكردهبعد از تو چه كارها ي  دانميتو ن «: شودميند، لهذا به او گفته      شدمرتد  

.»1انـد هگـشت ، آنها بر دين سابق خـود باز       اندكردهي بعد از تو چه كار       دانميتو ن «از روايتها   

و ايـن كجـا و اصـحاب        . است� مرتدان بعد از رحلت پيامبر       دربارهشن است كه اين     رو

 و با مرتدان جنگيده و با      كردهبا بهترين شكل به امر دين قيام        � كه بعد از پيامبر      �پيامبر  

، تا اينكه خداوند دينش را      كردندمنافقان و كافران جهاد كرده و شهرها را بدين وسيله فتح            

! ند؟بازگشتادي منتشر نمود كجا اينها و كجا آن مرتدان كه از دين به شهرهاي زي

اين مرتدان در نزد اهل سنت داخل كلمـه صـحابه نبـوده و واژه صـحبت و همنـشيني                

 و محققان آن كسي اسـت كـه         علماچون صحابي بنا به تعريف      . شودميمطلقا شامل آنها ن   

 امـا گفتـه     2.همان ايمان وفات كرده است     و به او ايمان آورده و بر         كرده�ملاقات پيامبر   

 كه رافـضي بـدان احتجـاج        3.كندمي از آنها جز اندكي نجات پيدا ن       فرمايدمي كه   �پيامبر  

بـه آن قـومي     ) آنهـا (كرده است هيچ حجتي در آن بـراي او وجـود نـدارد، چـون ضـمير                  

نهـا بـه آن     ، و جز انـدكي از آ      شوندمي كه به حوض نزديك شده و از آن رانده           دگردميباز

در صـورتي كـه مـن       «: گويـد مياق حديث روشن است كه      يند و اين از س    سرحوض نمي 

شناسم، فردي بين مـن و آنهـا بـر خواسـته و             آيد و آنها را مي    ام ناگهان گروهي مي   ايستاده

يم چكـار   گـو مـي االله   بـه  بـسوي آتـش و    : گويـد مي به كجا؟    :يمگومي.بفرماييد: گويدمي

 سـپس گروهـي     انـد بازگـشته  دين سابق خود     ه و ب  شده بعد از تو مرتد      :گويدمي؟  اندكرده

بفرماييـد،  : گويـد مـي شناسم، فردي بين من و آنان برخاسـته و          يمد و آنها را ن    نآيديگر مي 

بـسوي  : گويـد مي؟ اندكردهيم چكار   گومي االله    به  بسوي آتش و   گويدمييم به كجا؟    گومي

».كندمياز آنها نجات پيدا ن، و جز اندكي اندرفتهدين سابق خود 

 كـه از حـوض رانـده        انـد شـده در حديث ذكري از صحابه نيست، بلكه گروهي ذكـر           

. رسند و جز اندكي از آنها بدان نميشوندمي

4/1796، صحيح مسلم كتاب الفضائل 465-11/464 با الحوض، فتح الباري  صحيح البخاري كتاب الرقائق-1
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، يعني از اينهايي كه رسدميجز اندكي از آنها بدان ن     : گويدميحجر در شرح حديث     ابن

1.اندشده از آن رانده امااند و به نزديكي آن رسيدهاندشدهنزديك 

هـاي او   گـويي بدين ترتيب دروغ و تزوير رافضي و برائت صحابه از تهمتهـا و زشـت              

گويـد مي، حتي اگر اين احاديث حوض فرضاً براي ارتداد آنچنان كه رافضي           شودميثابت  

آنهـا  د ارتداد كساني را معين كند كه رافضيان معتقـد بـه ارتـداد           توانميثابت شود، از كجا     

.هستند

 از كننـد مـي  را تكفير �چون اين خود نياز به دليل دارد، اگر خوارج كه حضرت علي           

 استناد كنند رافضيان قادر به دفاع از او نخواهند بود، و ]بلا تشبيه[اين احاديث به ارتداد او 

ها و تفرق   اگر خارجي ادعا كند كه وقايع دليل بر صحت گفته آنهاست چون جنگها و فتنه              

 قطعـا رافـضي در      ]نـه قبـل از او     [ها فقط در عهد او صورت گرفت        يزيمسلمانان و خونر  

، اگر چه اين دليل بـر درسـتي حجـت خـارجي             هيچ دليل نخواهد داشت   چنين خصومتي   

. و قوت دليل او نيست، بلكه فساد راي او ضرورتاً معلوم و روشن است) فردي از خوارج(

 آنها  پيامبر و   اونددالت صحابه وارد شده است و خد      چون دليلهاي قاطع و متواتري براي ع      

.  وارد شده است�، و دليلهاي مخصوصي براي فضائل علي اندكردهرا تاييد 

 اصول مبنـي بـر      همه رافضيان با عقلهاي فاسد و فهمهاي ناتواني كه دارند وقتي در             اما

جـت هـم بـراي       بعد از آن قادر به اقامـه يـك ح          اندكردهطعن وارد عدالت همگي صحابه    

 ابوبكر و عمر و عثمان آنها را        دربارهرا  نيستند، مگر اينكه خوارج شبيه آن     �عدالت علي   

 در رد )رحمـه االله (تيميـه ابـن  و اين اصل عظيمي است كه شيخ الاسلام كنندميبدان ملزم  

 ابوبكر و علـي    دربارهچنين است موضع اهل سنت با رافضيان        «: گويدميرافضيان آورده و    

و اينكه از بهشتيان است را ثابت كنـد         �د ايمان و عدالت علي      توانمي چون رافضي ن   ،�

، و اگـر    كنـد را براي ابـوبكر و عمـر و عثمـان ثابـت ن            جدا از ثابت كردن امامتش، اگر آن      

فـرد  ثابت كند دليل كمكش نخواهد نمـود، همچنـان كـه            �را براي علي  بخواهد تنها آن  

بدون نبوت محمد ثابت كنـد دليـل كمكـش نخواهـد          ا   ر  اگر بخواهد نبوت مسيح    مسيحي

:  بگويند اوداندفاسق مي و نواصب كه او را كنندميرا تكفير �نمود، اگر خوارج كه علي     

474-11/5 فتح الباري -1
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ظالم و طالب دنيا بوده و خلافت را براي خودش خواسته و به خاطرش شمشير كـشيده و                  

را در دسـت بگيـرد و   ه آن هزاران مسلمان را بدان كشته و در نهايـت بـه تنهـايي نتوانـست              

باطـل و  اين سخن اگر چه .  و بر عليه او قيام كرده و جنگيده اند  شدهيارانش از او پراكنده     

 و اگـر  است عمر و عثمان از اين نيز فاسدتر ، ابوبكرباره دررافضيانفساد است ولي سخن    

نـان نيـز   آنچه را كه در مورد ابوبكر و عمر گفته است پذيرفتني است پس ايـن سـخن از آ    

1.»...استبيشتر مورد قبول و پذيرش 

. شـود مـي  روشـن    تيجاني بودن سخن    ساختگي ظاهر و    مسألهبدين وسيله حق در اين      

.  فلله الحمد و المنه

����اتهام تيجاني به اصحاب پيامبر مبني بر تغيير سنت پيامبر 

تغييـر سـنت    يكديگر و گواهي آنها بـر     عليهي صحابه   أر( به عنوان    127 در ص  تيجاني

رسـول خـدا در روز عيـد فطـر و     «: گويدميروايتي از ابوسعيد خدري آورده كه    �پيامبر  

 نماز بود، سپس رو بـه سـوي مـردم      كردميرفت، اولين چيزي كه آغاز      ي مي قربان به مصلّ  

 و انـدرز  كـرده ايستاده و مردم در مقابل او در صفهايشان نشسته و آنها را موعظه و توصيه    

 و يـا بـه آنهـا دسـتوري بدهـد، چنـين            كند كه موضوعي را مطرح      خواستمياگر  ،  دادمي

مردم بر همين منوال بودند تا اينكه وقتي مـروان          : گويدمي، ابوسعيد   تشگ، و بازمي  كردمي

امير مدينه بود با او در عيد فطر و قربان خارج شدم، وقتي كه به مصلي رسيديم منبـري را                    

 بـر بـالاي آن      خواسـت مـي ساخته است، و مروان قبل از نماز        ديدم كه كثير بن صلت آنرا       

و بـر  . برود، لباس او را گرفته و او را به طرف خود كشيدم و او مرا به طرف خـود كـشيد                   

ايـد،  به خـدا قـسم كـه تغييـر داده         : بالاي منبر رفته و قبل از نماز خطبه خواند، به او گفتم           

 ـمـي ا آنچه را كـه      به خد : گفتم. گذشتيدانميآنچه را كه    : گفت م بهترسـت از آنچـه      دان

خطبـه را قبـل از نمـاز قـرار          نشـستند پـس     مردم بعد از نماز براي ما نمي      : م، گفت دانمين

2.»داديم

4/468 المجموع الفتاوي 2/58 منهاج السنة -1
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 خـدا  � عللي كه اين صحابه را وادار به تغيير سنت پيـامبر           درباره«: گويدميبعد از آن    

 و در  هـستند � صحابه پيـامبر      و كشف كردم امويها اكثرا از      كردم بسيار جستجو    كرده�

 مـردم را بـه دشـنام دادن و          گويندمي چنانكه   ]كاتب وحي [سفيان  راس آنها معاويه بن ابي    

همچنان كه مورخـان گوينـد، و       . دكرمير  وجبمي منابر مساجد    بر رو علي بن ابيطالب    لعن  

اويـه   فضائل علي بن ابيطالب شبيه اين را آورده است و مع           فصلمسلم در صحيح خود در      

 ـبه عنوان  كه آن لعنت را      بوداران خود دستور داده     گز شهرها به كار   همهدر   ار داده رسنت ق

. را تكرار كنندمنابر آنروي همه جا بر در تا خطبا 

 كـه صـحابه تغييـر     ادعـا  اين    با � روايت ابوسعيد خدري   بهمؤلفاستدالال  : ييمگومي

ي ات چون در اين روايت هيچ حجتـي بـر      سانگيز ا براند از كارهاي بسيار تعجب    سنت داده 

 و انـد كـرده  كه صحابه به امـر سـنت قيـام    است نيست، بلكه در آن دليلي بر اين   ادعاي او 

تقبيح تقديم خطبه بر نماز عيد  كه اين مطلب  و   اندكرده كه برخلاف آن رفته انكار        را كسي

.  است�صحابي جليل ابوسعيد خدريتوسط مروان از زبان 

 و از سخن او اين فهميده     استپنداشته است كه مروان بن حكم از صحابه         مؤلفشايد  

ي كه ايـن صـحابه را وادار بـه    ملواعدرباره«: گويدميتعريف جريان ، چون بعد از     شودمي

اسـت  كه اين خود از جمله جهالتهـاي او  ».مد نمود بسيار جستجو كر   �تغيير سنت پيامبر    

. شداشاره به آن كه سابقا 

 وفات نمـود    � هنگامي كه پيامبر      و ثابت نيست مروان  ست كه صحابه بودن      اين صحيح

1.به طائف در آنجا بود�اي هشت ساله بود كه بعد از تبعيد پدرش از طرف پيامبر او بچه

 را )حكـم ( پدرش �را نديده است چون وقتي كه پيامبر �او پيامبر   «: گويدمياثير  ابن

2.»اي بود كه به عقل نرسيده بودست و هنوز بچهزيبه طائف تبعيد نمود، آنجا مي

.3ذهبي او را از بزرگان تابعين شمرده است

9/318 و الاصابة، ابن حجر 10/70اب ، ابن عبدالبر، چاپ شده با الاصابة  الاستيع-1

5/139 اسد الغابة -2

3/476 سير لاعلام النبلاء -3
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ام كه به طور قطعي به صحابي بودن او سخن گفتـه            كسي را نديده  : گويدميحجر  و ابن 

1.باشد

اي كـه در    بنابراين عملكرد مروان بر صحابه نبايد تحميل شود، مخصوصاً اينكه صحابه          

 مبني ل مروان عم.  است كردهري، عمل او را انكار      خدضر شده يعني ابوسعيد     آن صحنه حا  

اند كه او از سر اجتهاد اين  گفتهعلماامابر تقديم خطبه بر نماز عيد اگر چه درست نيست، 

. كار را كرده است

مـردم بعـد از نمـاز بـراي مـا       «: گويـد مـي حجر در شرح حديث بعد از قول مروان         ابن

 كه مروان بـا اجتهـاد خـود ايـن كـار را كـرده       شودمياز اين جمله احساس  ».نشستندنمي

2.»است

 را در   �ابوسعيد خواست فعـل رسـول خـدا       : گويدمياست كه   شده  منير روايت   از ابن 

 ـ    كـرده مورد واضح و معلوم سازد و مروان آن را حمل بر افضليت             اين خـاطر  ه   اسـت و ب

 خواسته و فكر كرده است اصل سنت كه حفظ          تغيير اوضاع مردم از عمل به افضليت عذر       

3. كه از شروط آن نيستاست بهتر از حفظ هيئت آن مي باشدبر سماع خطبه 

 و در راس آنها معاويه مـردم را    هستند كه امويان و اغلب آنها از صحابه         مؤلفاما گفته   

. است، متضمن دو موضوع كردميبه سب علي از بالاي منابر اجبار 

، اگر قصد او كساني اسـت كـه بـه           هستند از صحابه    فته او كه امويان غالباً    اينكه گ : اول

 و اين به بودنداز صحابه  معاويه   بجزخلفاي بني اميه    چه كسي از    بگويداند  خلافت رسيده 

، و مـن    اسـت  چون همان طور كه معلوم است او از خلفاي راشـدين             است عثمان   ياستثنا

سـازي او بـر عـوام و        و مخفـي  فريـب    اوسـت يـا      م اين از شدت ناداني و جهالت      دانمين

جاهلان؟ 

 ادعايي است كـه     ،كردمي لعن علي بر منابر       وادار به   معاويه مردم را   گويدمياينكه  :دوم

 تـوثيقي بـر سـخن خـود     مؤلـف نياز به دليل دارد، همچنان كه نياز به صحت نقـل دارد و        

9/318 الاصابة -1

2/450 فتح الباري -2

2/450 فتح الباري -3
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 اسـت، در   استناد نكرده منبعي نيز   اند و به هيچ     نياورده است، فقط گفته است مورخان گفته      

 آن يـك  بـه ويـژه كـه منبـع       چنين ادعايي معلوم اسـت،       ارزشنزد محققان و پژوهشگران     

 علـت آن اثبـات فـضائل او در    .سـت  از چنين تهمتي مبرا    �معاويه.توز باشد رافضي كينه 

 در سنن ترمذي با سـند صـحيح از حـديث          .1است خد � او كاتب وحي پيامبر      .استدين  

بار خـدايا او را  «:  معاويه گفته استدرباره�لرحمن بن عميره روايت است كه پيامبر      عبدا

2».هادي و مهدي قرار ده و به وسيله او ديگران را هدايت كن

او در ميان امت داراي سيرتي نيكو بوده است و بعضي از صحابه و بزرگان تابعين او را            

. اندكردهقيه صفات نيكو از او ياد  حلم و ب، عدل، علم، دينه وسيلهثنا گفته و ب

معاويه را جز بـا نيكـي يـاد       «:  او را والي شام نمود گفت      �عمر بن خطاب  هنگامي كه   

اي مردم از امـارت معاويـه ناراحـت         «: گفتمي از صفين    بازگشت بعد از    � علي .»3نكنيد

4».نظل بلند خواهد شدحيد كه سرها چون بينمينباشيد، اگر او را از دست بدهيد، 

تـر از معاويـه   بعد از رسول خـدا حكمـران     «: گويدمياست كه   شده  از ابن عمر روايت     

 از معاويه بهتـر اسـت و     � پدرم عمر    :ام، به او گفته شد حتي پدرت، گفت       كسي را نديده  

فـردي را   : گويـد مياست كه   شده  عباس روايت    و از ابن   .»5تر از او بود    معاويه حكمران  اما

بـه   و در صحيح بخاري آمده اسـت كـه           ).6تر از معاويه باشد نديدم    كه به حكومت مناسب   

ود و او پذيرفت و از عباس روايت مي كند كه ابوسفيان از پيامبر تقاضاي سه چيز نم مسلم در صحيح خود از ابن-1

عساكر و ابن. 4/1945صحيح مسلم .) پيامبر هم پذيرفت. ميان آن سه چيز يكي اينكه معاويه را كاتب خود قرار دهد

ترين روايتي كه درباره فضيلت معاويه وارد شده حديث ابوحمزه از ابن عباس است كه او از روزي گويد صحيحمي

8/125كثير البداية و النهاية ناب. كه اسلام آورد كاتب پيامبر بود

گويد اين حديث حسن غريب است و آلباني اين ، و مي5/687 ترمذي، كتاب المناقب، فصل مناقب لمعاوية -2

رجال آن همگي ثقات و از رجال : گويد مي4/615حديث را تصحيح نموده است و در سلسلة الاحاديث الصحيحة 

.يد روي هم رفته اين حديث صحيح استگوو مي) مسلم بوده و حق آن تصحيح است

8/125 ابن كثير البداية و النهاية -3

 همان منبع-4

8/137البداية و النهاية : ، ابن كثير3/152سير الاعلام النبلاء : ، ذهبي1/443 الخلال، السنة -5

8/137 ابن كثير البداية و النهاية -6
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دهي او جز يك ركعـت وتـر        منين معاويه انجام مي   ؤآيا تو مثل اميرالم   «: عباس گفته شد  ابن

1».خواند، گفت او فقيه استنمي

 ما او ]يعني معاويه[آفرين بر پسر هند : گويدمياست كه شده از عبداالله بن زبير روايت    

، ما او را بازي كردمي براي ما تظاهر به ترس  اما،  بودنترسانديم و شير از او جسورتر       ميرا  

 كـه فريـب مـا       كـرد مـي  تظاهر   اما.وجود نداشت   تر از او    يم و در روي زمين زيرك     دادمي

خورده است، به خدا قسم مادامي كه بر ايـن كـوه ـ قبـيس ـ سـنگ وجـود دارد دوسـت         

اگـر يكـي ماننـد    «: گويـد مياست شده  از قتاده روايت   .2اده ببريم داشتيم از او بهره و استف     

 و مجاهـد  .»3 ايـن مهـدي اسـت   گفتمي اغلب شما دادميعمل يك شب معاويه را انجام       

عمـل  «: گويـد مي و زهري    .»4يد او مهدي است   گفتميديديد  اگر معاويه را مي   «: گفته است 

5.»آورددر آن نقصي به وجود نمي كه گذشت سالها استمعاويه به سيرت عمر بن خطاب 

ديديد اگر معاويه را مي:گفتعمش سخن گفته شد، د أاز عدل عمر بن عبدالعزيز در نز

 از  ).6ش بلكـه در عـدالت     ! خيـر  :اي ابومحمد يعني در حلم او؟ گفـت       : ؟ گفتند گفتيدچه مي 

فـرد  ششصد    معاويه از  : است يا عمر بن عبدالعزيز؟ گفت      برترمعاويه  «: معافي پرسيده شد  

7.»مثل عمر بن عبدالعزيز بهتر بود

. كردمذكررا  من فقط بعضي از آن.آثار متعددي در اين مورد از سلف وارد شده است

3765 ح 7/103 بخاري كتاب الفضائل الصحابة، فتح الباري -1

8/138 ابن كثير البداية و النهاية -2

1/438 الخلال السنة -3

8/137البداية و النهاية :  همان منبع و ابن كثير-4

.گويد روايت صحيح است و محقق مي1/444السنة :  الخلال-5

1/437السنة :  الخلال -6

 همان منبع-7
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، ابـن قدامـه     انـد كرده و محققان در سيرت و تاريخ و علما رجال نيز بر معاويه ثنا               علما

 مـسلمين بـوده     يخلفـا منان و كاتـب وحـي و يكـي از           ؤ م داييمعاويه  «: گويدميمقدسي  

1».است

 ايـن   حـاكم علما اتفاق دارند بر اينكه معاويه بهتـرين         «: گويدميتيميهابنشيخ الاسلام   

وران كه د   است حاكماند و او اولين      نبوت بوده  يامت بوده است، چهار نفر قبل از او خلفا        

 بهتر نبوده  مسلمان كسي از معاويهحكاماز «: گويدمي و   .»2 و رحمت بود   حكومتصراو ع 

3.»اند بهتر از زمان معاويه نبودهحاكمي هيچ دوراناست و مردم در 

ملت همگي در سال چهل و يك بر بيعت او «: گويدمي�كثير در شرح حال معاويه ابن

 در دسـت او بـود و جهـاد در           اتفاق نمود و تا همين سال كه وفات نمود حكومت مستقلاً          

 ـ  سرزمين دشمن ادامه داشت و كلمه        ه سـوي  الهي برتر بود، غنيمتها از سرزمينهاي پهناور ب

4».كردندآمد و مسلمانان با او در عدالت و آسايش و عفو و بخشش زندگي مي او مي

، ذهبي »5 بودحكام مسلمان و از بهترين حاكممعاويه اولين «: گويدميالغز حنفي ابن ابي

حكـام معاويه از بهتـرين     «:گويدمي.»6 اسلام است  حاكممنين  ؤاميرالم«: گويدمي او   درباره

7».بود كه عدلش بر ظلمش پيش گرفته بود

 كسي كه سيرتش ايـن باشـد،        استاگر اين در مورد معاويه درست باشد، بسيار بسيار بعيد           

مـه روشـن اسـت، و     همردم را به لعن علي بر سر منابر وادارد، آن هم شخصي كه فضيلتش بر                

33 لمعة الاعتقاد و الهادي الي سبيل الرشاد ص -1

4/478 مجموع الفتاوي -2

6/232 منهاج السنة -3

8/122 البداية والنهاية -4

722 شرح عقيدة الطحاوية ص -5

3/120 سير الاعالم النبلاء -6

3/159 همان مصدر -7
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را تبرئـه   معاويـه  همگـي همه سلف امت و اهل علم بعد از آنها        معناي اين سخن اين است آن       

1.كندميامت من بر ضلالت اتفاق ن: فرمايدپيامبر ميكه بايد بدانيم .نداكرده

 گذشت و نيك رفتـاري او بـا         ، بردباري ، حلم ، سياستمداري ،هر كس كه سيرت معاويه    

. استروشن داند اين ادعاها از دروغهاي بزرگ و رعيت را بشناسد مي

چون معاويه در صبر ضرب المثل و اسوه نسلها بود، عبدالملك بن مـروان كـه نـزد او                   

2.اممن مثل حلم و صبر و كرم او نديده: گفتكرده شده معاويه ذكر 

 ـ دورنظرتـر و نرمتـر و        ، صبورتر ،من سياستمدارتر «: قبيصه بن جابر گفته است     ا سـعه   ب

3».د از معاويه بهتر نديده امصدر كه با مسائل با نيكي برخورد كن

اي كـاش  :فردي حرف بدي بـه معاويـه زد، بـه او گفتـه شـد              :  است كردهكثير نقل   ابن

م كه حلم و صـبر مـن بـا گنـاه يكـي از               كنميمن از خدايم شرم     :  گفت !يردكميتنبيهش  

4.رعيتم تنگ آيد

 چه مرداني كه چنين     آري: ام، معاويه گفت  من پستتر از تو نديده    : مردي به معاويه گفت   

5.اندشدهمواجهه ن

ي كـه علنـاً در مقابـل او كـه           مآيا معقول است كه حلـم معاويـه شـامل نادانـان و عـوا              

 آنگاه بعد از آن دستور به لعن خليفه راشد علي شودند، بگفتمياميرالمومنين بود و بر او بد 

 قضاوت را بـه اهـل عقـل و          كه! كند آن   هطالب بر منابر را بدهد، و عمالش را امر ب         بن ابي 

. يمكنميانديشمندان واگذار 

 و هيثمي در 4-3-2 شماره 41 آن را روايت نموده است ص �از حديث انس ) السنة( ابن ابي عاصم در -1

 و سلسلة 42-41ص) السنة( آلباني در ظلال الجنة آن را تحسين نموده است چاپ شده با ، و5/218مجمع الزوائد 

1331 شماره 320-3/319الاحاديث الصحيحة 
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 268268268268

كه به صحيح مسلم نسبت داده است در آن هـيچ           را  ي آن افترايي    تيجاناما استدلالي كه    

اش نيست، كه قصد او اشاره به حديث عامر بن سـعد بـن ابـي وقـاص از                   حجتي بر گفته  

دشـنام   چه چيز تـو را از        سفيان به سعد گفت كه    معاويه بن ابي  «: گويدمي كه   استپدرش  

 بـرايش   �ابوتراب منع نمود؟ گفت آن سه موردي كه ذكر نمودي كه رسول خدا            گفتن به   

شتران سرخ برايم بهتر    آن از   اگر يك مورد از آنها براي من باشد         . كردم سب او ن   كردهذكر  

4.»...است

ندارد كه در اين گفته معاويه اين تصريح وجود «: گويدمينووي در شرح صحيح مسلم     

 سوال كرده اسـت، مثـل       دشناممانع از   و  او داده باشد، بلكه از سبب       دشنام  به سعد دستور    

اي، اگر  كرده يا ترس و يا چيز ديگري از اين كار امتناع            پرهيزكاريآيا بخاطر   : اينكه بپرسد 

 اگر به دليـل ديگـر  .استصحيحاي كارت كرده و اجلال او از اين كار امتناع اوقخاطر ت ه  ب

او را دشـنام  باشد جواب ديگري دارد، گويا كـه سـعد در ميـان گروهـي بـوده اسـت كـه              

 است، و از انكار عاجز بوده و يـا اينكـه انكـار      كردهاين كار با آنها امتناع      در   و او    دادندمي

، و اين سوال را از او پرسيده است، گفته اند، احتمال ديگري وجود دارد، كـه معنـاي              كرده

ي أدي، بـراي مـردم اجتهـاد و ر   كر از اشتباه دانستن راي و اجتهاد او امتناع        آن اينست چرا  

1».كردمي و اشتباه او را ظاهر كردهدرست ما را روشن 

 او در حضور معاويه و گريـه        يقرطبي در تعليق وصف علي توسط ضرار صدائي و ثنا         

 معرفت معاويه ن سخن دليل شناخت ويا«:گويدميمعاويه به سبب آن و در تصديق ضرار 

 و در چنين وضعيتي بعيد است معاويـه         ستبه فضيلت و منزلت و مكانت و حق بزرگ او         

 و  و لعـن علـي داده باشـد       دشنام  با عقل و دين و حلم و كرم اخلاقي كه داشته، دستور به              

اغلب رواياتي كه در اين مورد نقل شده نادرست و دروغ است و درستترين گفتـه كلامـي                  

.  به طـور صـريح وجـود نـدارد         دشناموقاص گفته است كه در آن       بن ابي است كه به سعد     

، تا اينكه آنچه در قلب او نهفته اسـت          دشنام گفتن بلكه پرسشي است از سبب امتناع او از         
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269269269269 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

را  و هنگامي كـه معاويـه آن  ، همچنان كه از جواب او پيدا استيا ضد آنرا از او در بياورد    

1».جا آورده ق مستحق را ب و موافقت نمود، و حكردت وشنيد سك

 ـ  ]االله اعلمو[فهمم ميامر آنچه من از اين     عنـوان  ه  اين است كه معاويـه آن سـخن را ب

، چـون   كنـد  را ظـاهر     � بعضي از فضائل علي    خواستمي سعد گفته و     شوخي و كنايه به   

چه  آن خواستميمعاويه مردي زيرك بوده و با مردان درافتاده تا رازهاي آنها را بشناسد، و               

به همين دليل سوالش را به اين شكل پرسـيده          . انددر دل سعد بود بد    �درباره علي را كه   

عباس  و درست شبيه اين را از ابن عباس پرسيده و گفته تو از ملت علي هستي؟ ابن                 است

علـوم اسـت كـه       م .2به او گفته، حتي بر ملت عثمان هم نه، من بر ملت رسول خدا هـستم               

اش به سـعد نيـز از        و گفته  استاس در اينجا بعنوان مطالبه و مداعبه        عبگفته معاويه به ابن   

 علي به چند علـت      دشنام دادن  دستور معاويه به     بارهي در تيجان اما ادعاي    . است نوعهمين  

:  مثل آن صادر شود�خيلي بعيد است كه از معاويه

او مر كنـد، بلكـه    تا ديگران را بدان اكرده و لعن ن را دشنام اينكه خود معاويه علي     : اول

كنـد مي اسلام همچنان كه اقوال ثابت او دلالت         در او   هبقا و به فضيلت و س     كردهتعظيم  را  

. اعتراف كرده است

از چند جهت آمده است كه ابومسلم خولاني و گروهي پيش معاويـه             : گويدميكثير  ابن

3.ي آيا تو مثل او هستيكنميرفته و به او گفتند، آيا با علي نزاع 

 از من بـه حكومـت   رتم او بهتر و افضل تر و مستحق   دانميگفته است به خدا قسم من       

.... است

 وقتي كه خبر قتـل علـي بـه          كندمين عبدالحميد از مغيره روايت       ب كثير نيز از جرير   ابن

 بـا او    در حـالي كـه    ي  كن ـمـي  برايش گريه    :معاويه رسيد گريه نمود، همسرش به او گفت       
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 270270270270

ي كه مردم چه فـضل و فقـه و علمـي را از دسـت                دانميواي بر تو، ن   : جنگيدي؟ گفت مي

1.اندداده

 علـي بدهـد و   دشـنام آيد كه معاويـه دسـتور بـه    آيا در هيچ عقل و ديني درست درمي     

!!  او چنين اعتقادي داشته باشددرباره

اينكه با هيچ نقل درستي شنيده نشده است كه معاويه در هنگام جنگ بـا علـي در     : دوم

 باشد، آيا معقول است كه بعد از انتهاي كردهثناي جنگ سب و شتم ا او در  اان حياتش ب  زم

داده باشد، اين در نزد عقلا خيلي بعيد        را   او   دشنام دادن به  جنگ و بعد از وفات او دستور        

. و بعيدتر از آن اين است كه مردم را بر چنين كاري وادار كرده باشد

.  و دانا بوده و به عقل و فراست و باهوشي مشهور بـود      اينكه معاويه مردي زيرك   :سوم

 آيا ]كه اين كار از او ناممكن است      [علي بخواند   دشنام دادن    كه مردم را به      خواستمياگر  

وقاص كه مردي با فضيلت و تقوي بوده و اصلا در اين فتنه             چنين كاري را از سعد بن ابي      

رين فرد نيـز  تتدبيرترين و كمعقله كم اين كاري است ك؟كردمي درخواست كردهدخالت ن 

.  چه برسد به اينكه آن فرد معاويه باشد،انجام نمي دهد

 خلافت را به تنهايي به دست گرفـت و        � حسن بن علي   سازشمعاويه بعد از    :چهارم

 براي او چه سودي در بدگويي به علي وجود شد مطيع او    سرزمينها و   شدهدلها بر او جمع     

و سياست نيك او اقتضاي غير اين را دارد، چون سبب آرامش دلهـا و               دارد؟ بلكه حكمت    

، اين چيزي نيست بر معاويه كه امت بر تدبير و سياست مـداري              شودمياوضاع  شدن  آرام  

. او گواهي داده است مخفي بماند

 خلافـت و بـين فرزنـدان علـي الفـت و             فتنگردستبه  اينكه بين معاويه بعد از      : پنجم

در كتب تاريخ و سيرت مشهور است از آن جمله اينكه حسن و حسين بـه                تقاربي بود كه    

قبل از مـن كـسي چنـين        :  و گفت  كردهنزد معاويه آمده و به آنها دويست هزار درهم عطا           

 يـك بـار   .2به كسي بهتر از مـا داده نـشده اسـت        : عطايي نكرده است و حسين به او گفت       
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271271271271 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 پسر رسول خدا و دسـتور       ي اي ش آمد خو:  و به او گفت    رفت معاويه داخل    ه نزد حسن ب 

معاويه و باره  درتيجاني اينها به طور قطع ادعاي     .1به او داده شود   درهم  داد كه سيصد هزار     

 اگـر چنـين كنـد       زيـرا .نمايـد مـي  تكذيب   كردوادار مي  علي   دشنام دادن اينكه مردم را بر     

. دآي بين او و فرزندان علي پيش ميچگونه اين الفت، مودت و تكريم 

.فلله الحمد و المنه. شودمي ظاهر و روشن مسألهبدين ترتيب حقيقت در اين 

 حتي نماز را هم تغيير دادند����ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب پيامبر 
انس بن مالك گويد نماز را آن چنـان كـه           «: گويدمي زير عنوان فوق     30 در ص  تيجاني

زهـري  . را مثل چيزهاي ديگر ضايع نموديـد      آن: گفت .شناسم بود نمي  � پيامبر وراندر د 

 چيزي تـو را   چه: گفتم.كردمي مالك در دمشق رفتم و او گريه       بن من پيش انس  : گويدمي

 جز نمـاز و     اندشدهشناختم همگي ضايع     آنچه را كه مي    همه: گفتبه گريه انداخته است؟   

كه تابعين بعد از آن همـه       حتي اين نيز ضايع شده است و تا اينكه كسي به اين پندار نرود               

 را  �دوست دارم تذكر بدهم اولين كسي كه سنت رسـول         . اندها تغيير داده  ها و جنگ  فتنه

شـيخين  . در نماز تغيير داد خليفه مسلمانان عثمان بن عفان و نيز ام المومنين عايـشه بـود                

ابوبكر  در مني دو ركعت خواند و �رسول خدا«: اندآوردهبخاري و مسلم در صحيح خود 

چهـار ركعـت   عثمـان  بعـد از آن  امـا   خلافت خود چنين كردنـد،  آغازو عمر و عثمان در      

 عايـشه   : به عـروه گفـتم     :گويدمي همچنان كه مسلم در صحيح خود آورده زهري          ».خواند

تاويـل  او هم   كردههمچنان كه عثمان تاويل     : خواند؟ گفت چرا در سفر نمازش را تمام مي      

.»...كندمي

: رد بر او

 و بخاري در صحيح خود نيز آنها هستند ثابت � از انسكردهاين دو روايتي را كه ذكر 

در آن هـيچ انتقـادي متوجـه اصـحاب رسـول        برخلاف ادعاي تيجاني    اما،2را آورده است  

 حجاج بن يوسف كه والي امويان در عراق بود و           تقبيحرا در    نيست، چون انس آن    �خدا
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 272272272272

د كه در عـراق اقامـت       كرتقبيحگامي  ن لذا انس اين را ه     .گفتتانداخنماز را به تاخير مي    

ما با انـس بـن مالـك بـوديم كـه        «: گويدمي و   كردهداشت، همچنان كه ثابت بناني روايت       

بـرادرانش  :  با او سخن گويد    خواستمي انس برخاسته و     .حجاج نماز را به تاخير انداخت     

پـس خـارج شـد و سـوار         . كردنـد هي  را ن ) انس(خاطر ترس بر او از جانب حجاج او         ه  ب

شـناختم   مـي  � رسـول خـدا    به خدا قسم آنچه را كه در دوران       : فت و در راه گ    مركبي شد 

1».الخ.... مبينمين

بعد از آن انس به دمشق رفت و از روايت دوم سخن گفته كه زهري بعد از آمدن او به                    

. دمشق از او روايت كرده است

 امارت حجاج بر عراق بود كـه بـراي          هنگامدمشق در   آمدن انس به    : گويدميحجر  ابن

2.شكايت از حجاج به نزد خليفه آمده بود كه در عهد وليد بن عبدالملك بود

 در وصف حال زماني است كه در آخر عمرش دچار آن            � كه گفته انس   شودميپس روشن   

از وقـتش تـاخير    بنـي اميـه نمـاز را    ي و آن تغيير حالت را ديده كه از طرف بعـضي از امـرا    شده

 بود، عمـري طـولاني      كرده كه برايش دعاي طول عمر       � پيامبر ي و انس به بركت دعا     اندهكردمي

بار خـدايا   : ي؟ گفت كنميسليم گفت براي خادم كوچك خود دعا ن        ام كندميداشت، انس روايت    

ا بـرايم نمـود،     به او مال و اولاد فراوان ده و عمرش را طولاني بگردان و او را مغفرت نما، سه دع                  

بـار مـي آيـد و عمـرم چنـان       محصول مـن در سـال دو    :گويداو مي . وفات كرد 130او در سال    

 و  4 بـود  93 و وفات انس در سال       .3كشم و اميد مغفرت دارم     كه از مردم خجالت مي     شدهطولاني  

.  بود92آمدن او به دمشق يك سال قبل از آن يعني در سال 

2/13 ابن حجر در فتح الباري -1

2/13 فتح الباري -2

 و آلباني در سلسله الاحاديث 2/106» فضل االله الصمد«همراه با شرح آن توسط » ادب المفرد« بخاري در -3

ري از طريق ديگري نيز حديث را آورده است،  و بخا2241 ح 5/284الصحيحه اين حديث را تصحيح نموده است 

در «: ، و در روايت صحيحين4/1928 و مسلم در كتاب قضائل الصحابه 11/144كتاب الدعوات، فتح الباري 

.وجود ندارد» حياتش را طولاني بگردان

1/113، الاصابه ابن حجر 9/94 البدايه و النهايه، -4



273273273273 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

1. پيش وليد آمد92انس در سال : كندمير از اسماعيل روايت كثير از عبدالرزاق بن عمابن

 از صحابه جز اندكي باقي نمانده بودند و حتـي بعـضي از              هنگاممعلوم است كه در آن      
 و سـپس    كـرده اي است كه فـوت       كه انس بن مالك از آخرين صحابه       اندرفتهعلما بر اين    

2.استابوطفيل عامر بن واثله ليثي 

 وجود آمدن تغيير در مردم بعد از صحابه چـه سرزنـشي متوجـه صـحابه                 بنابراين با به  

 همچنـان كـه در   .كـرد مي عمل را تقبيحني؟ مخصوصاً اگر كسي از آنها زنده بود ا        شودمي
 در تمـام نقـاط كـشور        كـرده روايت انس كه گذشت جز اينكه اين تغييري كه انـس ذكـر              

و نه سرزمينهاي    عراق و شام     انند م مينهاسرزبلكه فقط در بعضي از      . بودشدهاسلامي عام ن  

 ـ رخ داده است، گواه اين مطلب حديثي است كه بخاري از بشير           ديگر ن يـسار انـصاري      ب
بـا مقايـسه روزي كـه رسـول     :  به او گفته شد. كه انس بن مالك به مدينه آمد      كردهروايت  

 منكـري  : او گفت.دانيمينروا اناي و الان وضعيتي كه بر ما است چيزي را          را ديده  �خدا
 در شرح )رحمه االله(، و حافظ ابن حجر 3يدكنميم جز اينكه صفهايتان را راست نبينميرا ن 

اطـلاق نمـودن انـس بـر ايـن حمـل       : گويدميدو حديث سابق به اين مورد اشاره كرده و      
الا در ايـن     و . است كرده و حكام شام و بصره مشاهده        ا كه فقط شامل آنچه از امر      شودمي
 سـپس   .»4...يكنميچيزي را انكار ن   «:  هنگامي كه به مدينه آمد گفت      بيان خواهد شد  اب  كت

. اين اثر را آورده است
 بودند، � را تغيير دادند عثمان و عايشه�اولين كساني كه سنت پيامبر: يتيجاناما گفته 

. كندميكه به كامل كردن نماز توسط عثمان در مني و عايشه در سفر اشاره 
 مجتهد بودنـد و علمـا در وجـه اجتهـاد آن دو              �او اينست كه عايشه و عثمان     جواب  

 آنچه را كه اكثر محققان تصويب كرده اما.5اند و جوابهاي متعددي دادهكردهبسيار اختلاف 
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را جايز دانسته و به      اينست كه آن دو جواز قصر نماز و يا اتمام آن           اندكردهع  اجماو بر آن    

در اتمام عايشه و عثمـان  : گويدمي قرطبي .1اين گفته نووي است. اندكردهيكي از آن عمل   
در سفر اقوال متعددي گفته شده است كه بهترين آنها اين تاويل است كـه آن دو قـصر را                    

 و بقيه اين اقوال يا بعيـد و يـا فاسـد             اندكردهتر عمل   غير واجب و جايز دانسته و به كامل       
2. و آنها را رد كرده استكردهذكر را است و سپس بقيه آرا 

آنچه را كه قرطبي در اينجا در سبب تاويل آن دو در ترجيح اتمام بر قـصر ذكـر كـرده                     

است به اعتبار اين است كه قصر رخصت و اتمام عزيمت است و لذا گفته به اكمل عمـل                   

كي  و اين برخلاف توجيه نووي است كه ظاهراً دو مساله با هم مساوي بوده و به ياندكرده

. اندكردهاز آن دو كه هر دو جائزند عمل 

، همچنان كه اندشده قائل تفاوتبعضي از محققان بين علت اتمام عثمان و اتمام عايشه 

بابتشبيه به عثمان در اتمام بـه تاويـل آن دو كـه اس ـ             : گويدميحجر در شرح عبارت     ابن

.كندميمتعدد در تاويل عثمان برخلاف تاويل عايشه اين را تقويت 

 كه سـبب اتمـام عثمـان اينـست كـه قـصر را       چنين نقل شده است: گويدميبعد از آن  

، اما كـسي كـه در اثنـاي سـفرش مقـيم مكـه       بودميست كه در راه  دانميمخصوص كسي   

، و حجـت آن روايـت احمـد بـا سـند             كندست اتمام   توانمي حكم مقيم را داشته و       شدمي

پـيش مـا    هنگامي كه معاويه براي حج      : گويدميكه  حسن از عباد بن عبداالله بن زبير است         

 و مروان و عمـرو بـن   بازگشتآمد ظهر را در مكه دو ركعت خواند، و سپس به دارالندوه           

 نمـودي كـه نمـاز را تمـام     لعثمان پيش او رفته و گفتند، بـر خـلاف پـسر عمويـت عم ـ           

خوانـد  ركعت مي را چهار  آمد ظهر و عصر و عشا     عثمان وقتي به مكه مي    : خواند، گفت مي

 و هنگـامي    ]يعني دو ركعـت   [خواند   قصر مي  شدميو هنگامي كه به مني و عرفات خارج         

3.كردميگزيد اتمام  و به مني اقامت ميشدميكه از حج فارغ 
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لهذا ابن حجر بعد از آن      . است�حجر قول ديگري در سبب اتمام عثمان      اين گفته ابن  

اين را  : گويدمين بطال نسبت داده است و       ب آنرا به ا    و كردهگفته قرطبي را كه گذشت نقل       

تر است چون راوي  وجه سابق اوليامااند كه آخرين آنها قرطبي است، گروهي ترجيح داده

1.سبب را تصريح كرده است

اما سبب اتمام عايشه صـريحا آمـده   : گويدميحجر  ابن� وجه اجتهاد عايشهدربارهاما  

عايـشه در سـفر     «: گويدمي كه   كرده بن عروه از پدرش نقل       است كه بيهقي از طريق هشام     

اي : خوانــدي؟ گفــت دو ركعــت مــياي كــاش:بــه او گفــت. وانــدخمــيچهــار ركعــت 

صـحيح  ايـن روايـت     اسـناد ».ام، براي من مشتقي ندارد و بر من سخت نيست       خواهرزاده

شقتي ندارد بهتر    دليل بر اين است كه او قصر را رخصت و اتمام را براي كسي كه م                .است

 در سـبب اتمـام      موافق چيـزي اسـت كـه قرطبـي سـابقاً          نظر  اين  : گويم مي .2دانسته است 

.  ذكر نمود�عايشه

 را وادار بـه     �اند آنچه عثمـان   بعضي از محققان در مورد صحابه در رد بر رافضه گفته          

كـرده  حـج    اتمام در مني نمود اين است كه شنيده بود بعضي از اعرابي كه در گذشته با او                

 به آنها بفهمانـد كـه چهـار         خواستميبودند گمان كرده بودند كه نماز دو ركعت است و           

. ركعت است

سبب اتمام عثمان اينست كه شنيد بعضي از اعـراب  : گويدمي»الامانه«ابونعيم در كتاب   

 دو  نمـاز :  و گفتند  هگشتبه سوي قبائل خود باز    . باديه نشين كه شاهد نماز او در مني بودند        

 در مني دو ركعت خوانديم، بدين سبب        �ركعت است، ما با اميرالمومنين عثمان بن عفان       

چهار ركعت خواند تا به آنها بفهماند كـه در وقـت اشـتباه و اخـتلاف بـه آن روش عمـل        

3.كنند

هـايي كـه بـر ضـد عثمـان ايـراد شـده              هه در معرض رد بر شب     »عواصم«ابن العربي در    

ها به سبب قـصر بـه فتنـه    شنيد كه بعضي  چون مي  .ر، اجتهاد است  و اما ترك قص   : گويدمي
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 و شـده ، فكر كرده كه شايد سنت سبب اسقاط فرض اندكردهافتاده و در منازل خود چنين       

 بـر ايـن     علمـا را ترك كرده است، با وجودي كه گروهي از           آن از بين بردن بهانه   خاطر  ه  ب

1. كه مسافر بين اتمام و قصر آزاد استاندرفته

 قصر آغاز خلافت نماز را به صورت در �تاييد اين مطلب اينست كه عثمان: ييمگومي

خواند، بلكه در هفت سال خلافت خود در مني نماز را قصر خوانـده و بعـد از آن بـه                     مي

. خواند و علت اين كار سبب جديدي است كه ظاهر شده استطور اتمام مي

با عثمان در وقت خلافتش     : گويدمي كه   كردهت  ابن ابي شبيه از عمران بن حصين رواي       

2. بعد از آن در مني چهار ركعت خواند.خواند جز دو ركعت نمي.كردمهفت بار حج 

ي خـود صـاحب     أ به هر سببي كه باشد در ر       � هر كدام از عثمان و عايشه      ،به هر حال  

گويي از آنها باطل ي در بدتيجاناند، الان كه اين مساله روشن شد ادعاي       نظر و مجتهد بوده   

. اساس استو شبهه او روشن و افترا و ظلم او باطل و بي

بر برائت اميرالمومنين عثمان و آورم كه تاكيد علاوه بر اين در اينجا موارد ديگري را مي

. ي داردتيجانهاي   از تهمت�المومنين عايشهام

لكه در هـر حـال مـاجور    مجتهد در هر حال معذور و ب . آن دو مجتهد بودند   : اول اينكه 

كنـد حق اصـابت   ه  ، اگر ب  كند و حكم    كردهاگر حاكم اجتهاد    «:  فرموده است  � پيامبر است

3». داراي يك اجر استكند و حكم كرد و اشتباه كرده، و اگر اجتهاد استداراي دو اجر 

اهـل  فقط  بلكه .اين موضوعي متفق عليه بين اهل سنت است كه در آن اختلافي ندارند        

بدون شك اشـتباه در امـور       : گويدميتيميهابن شيخ الاسلام    .كنندميعت در آن اختلاف     بد

اكثر فـضلاي امـت هـلاك       بـود مـي  اگر چنين ن   .استورد بخشش براي امت م  علمي  دقيق  

4.ندشدمي
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 داود بـن علـي و       ، ثـوري  ، شـافعي  ، ابوحنيفه انند م ااين گفته سلف و ائمه فتو     : گويدمي

، داننـد مي كه اشتباه كرده را در مسائل اصولي و فرعي گناهكار ن            كه مجتهدي  استديگران  

ي مـشهور از صـحابه و       أانـد ايـن ر     و گفته  كردهحزم و ديگران از آنها نقل       همچنان كه ابن  

 كه كسي از مجتهدان اشتباه كار را نـه در مـسائل عملـي و نـه در                   استتابعين و ائمه دين     

1 ....دانندميار نمسائل علمي كافر و يا فاسق و يا گناهك

از ديگر   بلكه گروهي    ستي ن �فر مخصوص عايشه و عثمان    سي اتمام نماز در     رأ: دوم

. اندنيز براساس آن عمل كردهصحابه 

ي گروهي از صحابه بر اتمام نماز در سفر بـوده اسـت، از آن جملـه                 أر«: ابونعيم گويد 

2.»...ل خداعائشه و پدرش و عثمان و سلمان و چهارده نفر از اصحاب رسو

سلمان كسي است كه رافضيان معتقد به عـدالت او هـستند همچنـان كـه در                 : يمگومي

مـردم همگـي مرتـد    «:]اسـت و او از آن مبـرا  [كافي آمده كه به محمد باقر نسبت داده اند   

3.»...شدند بعد از پيامبر جز سه نفر مقداد بن اسود و ابوذر غفاري و سلمان فارسي

 نيز همان   �تهاد خود براي اتمام نماز معذور باشد عثمان و عايشه          در اج  �اگر سلمان 

، همچنان كه سرزنش در اين مورد به عثمان و عايشه شامل          هستندحكم را داشته و معذور      

. شودميسلمان نيز به يك اندازه 

 چه آنهايي كه به اتمام نماز قائل شده و چه آنهايي كه به قصر آن         �صحابه: سوم اينكه 

، ابن ابي شيبه از طريق عبدالرحمن بن        اندرفته، هيچكدام بر همديگر ايراد نگ     اندودهمعتقد ب 

 در سفر همراه يكديگر    �اصحاب پيامبر : گويدميحصين از ابونجيح مكي روايت كرده كه        

ند گرفتميو بعضيها روزه    . خواندندبودند و بعضيها نماز را اتمام خوانده و بعضي قصر مي          

4.گرفتميند و هيچكدام بر ديگري ايراد نكردميو بعضيها افطار 
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در غير ستند و دانمياين دليل بر اينست كه آنها موضوع را در اين مورد وسيع : يمگومي

، چـون آنهـا بعـد از        كردميتقادست ان دانمي گروهي بر ديگري آنچه كه منكر        اين صورت 

 آنهـا راضـي   همهداوند از خ. (ندبود سنت حفظرين مردم به دينداري و     پايبندترسول خدا   

.)باد

 از  ،اي كه با عثمان در مني نماز خواندند       ثابت شده است كه عموم صحابه     : چهارم اينكه 

 ـ ي كه امام گروه خود بوده    رخو ب . او پيروي كردند    از عثمـان چهـار   پيـروي خـاطر  ه انـد، ب

ز  طبـري در تـاريخ خـود ا   . چـون او خـود امـام عـام و اميرالحـاج بـود             .خواندنـد ركعت

و سخن گفتـه اسـت   كامل خواندن نماز درباره او با عثمان كردهعبدالرحمن بن عوف نقل  

: از او عذر خواسته است، عبدالرحمن خارج شده و ابن مسعود را ديده است و گفته است                

ه چ ـدر اين صـورت     خير، گفت   : گفت! ابومحمد آنچه را كه مشهور است تغيير داده است        

ام او شـنيده . اختلاف بد اسـت : مسعود گفتابن. ي عمل كندانميبه آنچه : كار كنم؟ گفت 

با همراهانش چهار ركعت خوانده است، به همين خاطر با همراهانم چهار ركعت خواندم،              

 مـن بـا     امـا . من شنيدم كه او با اصحابش چهار ركعت خواند        : عبدالرحمن بن عوف گفت   

يعنـي  : ييگـو مـي واهيم كـرد كـه   همراهانم دو ركعت خواندم، و اما الان همان كاري را خ       

1.خوانيمچهار ركعت مي

از شـيوخ خـود     به نقـل    معاويه بن قره    : گويدمياست كه اعمش    آمده  در سنن ابوداود    

عبداالله چهار ركعت خواند و سوال شد كـه بـا عثمـان مخالفـت نمـودي؟         : آورده است كه  

2.سپس چهار ركعت خواند و گفت اختلاف بد است

 كـه   بـود مـي  اگر مسافر برايش جايز ن     عتقدمم: گويدميروايت  اين  ر  بخطابي در تعليق    

از او در باطـل در      پيـروي    چـون    .نـد كردمـي ، از عثمان پيروي ن     را كامل بخواند   نماز قصر 

، اگـر چـه   اسـت  پس اين دلالت بر راي آنها بـر جـواز اتمـام            . صحابه جايز نيست   حضور

3.انددهكربسياري از آنها قصر را بهتر دانسته و اختيار 
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279279279279 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 و برخلاف سنت آنرا كرده اجتهاد ي ثابت شده است كه در مسائل�از علي: پنجم اينكه

.  است و چون مجتهد بوده است برايش ضرري نداردكرده اشتباه  در اجتهادشوتاويل 

�همچنين علي «:گويدكند و ميتيميه بعضي از اين امور را ذكر ميشيخ الاسلام ابن

 درباره �حال آنكه پيامبر . شودحكم كرد كه مهريه آن با مرگ ساقط مي» مفوضه«درباره 

. گيرداي همانند زنان ديگر تعلق مياشق حكم كرده بود كه به او مهريهبروع دختر و

� خواست دختر ابوجهل را به نكاح خود در آورد تا اينكه پيامبر �همچنين علي 

همچنين زماني كه پيامبر .  منصرف شد نيز از اين تصميم�در نتيجه علي . خشمگين شد

 به قدر �، علي د او و فاطمه براي بيدار شدن و خواندن نماز شب مورد ندا قرار دا�

جانهاي ما در دست خداوند : خواني؟ علي گفتآيا نماز نمي:استناد كرد پيامبر فرمود

حالي كه بر پيامبر برگشت در . است چنانچه نخواهد ما را بيدار كند، چنين خواهد كرد

�tt:گفتزد و ميصورت خود سيلي مي ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$####uu uu7777 ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&&&& && óó óó xx xx««««ZZ ZZωωωω yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀�.

.»كندآدمي بيش از هر چيز جدل مي«

و علي از بعضي از اين امور مانند به ازدواج در آوردن دختر ابوجهل پشيمان شد و 

.بازگشت

از . ماند تا اينكه از دنيا رفتاما از بعضي از امور بازنگشت و بر اعتقاد به آنها باقي

ترين  طولاني، اين امور فتواي او مبني بر اينكه زني كه شوهرش وفات كرده استهجمل

عده را بايد بگذارند و در صورتي كه شوهر مفوضه از دنيا برود، به او مهريه تعلق 

 گذاشته گيرد و اينكه چنانچه زني ميان طلاق و ماندن در نكاح شوهرش مخير و آزادنمي

حال آنكه پيامبر زنانش را ميان طلاق . شود اين امر به معنا واقع شدن يك بار طلاق است

اينها و مسائل بسيار ديگري . و ماندن آزاد گذاشت اما اين امر به معناي وقوع طلاق نبود

گرد آورده ) اختلاف علي و عبداالله(در اين زمينه وجود دارند كه شافعي آنها را در كتاب 

1.است
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 280280280280

 اتفاق افتاد همان جنگ وكشتار �اي كه در دوران علي معتقدم كه بزرگترين مسأله

 بود كه در آن جنگها بسياري از دنيا �عظيم ميان مسلمانان بود كه يكي از طرفين آن علي 

اگر عذر علي در اين امور و مسائل ديگري كه با علماي صحابه مخالفت ورزيد . رفتند

 است، پس عذر  زيادكر كرد بسيارذاد آنها چنانكه شيخ الاسلام قابل قبول است كه تعد

عثمان در يك مسأله كه آن هم بسياري از اصحاب با او موافق بودند بيشتر قابل قبول است 

علاوه بر اين دوران او از . عقيده نبودند عذر او را پذيرفتندو بقيه اصحابي هم كه با او هم

 مسلمانان حفظ شد تا اينكه او با حفظ خود به طولاني اين امتياز برخوردار بود كه خون

 او مسلمانان را  و.اش محاصره كردندبلكه شورشيان او را در خانه. شدن فتنه كمك نكرد

خواست از او دفاع كنند از جنگ نهي كرد تا اينكه بر خود ترجيح داد و اصحابي را كه مي

جنگيد و مردم را به جنگ با  كه او با دشمنانش �برخلاف علي . به شهادت رسيد

. او در همه اين امور معذور بلكه مأجور است خداوند او او راضي باد. دشمنانش فراخواند

توز را بلكه فقط خواستيم شبهه اين رافضي كينه.  نبود�گيري بر علي در اينجا قصد خرده

.شكن پاسخ دهيمبه وسيله جواب دندان

 از اتهامات تيجاني رافضي به سبب اجتهادشان �بدين ترتيب برائت عثمان و عايشه 

. در مسأله قصر نماز روشن گرديد

: الحمد و المنه
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كردادعاي تيجاني مبني بر اينكه عمر در مقابل نص و برخلاف آن اجتهاد مي
بل نصوص صريح قرآن و سنت اعمر در مق: نويسد كتابش مي131تيجاني در صفحه 

�متعتان كانتا علي عهد رسول االله «:گويداز جمله اينكه مي. كردينبوي اجتهاد و تأويل م

 وجود داشتند من �دو متعه كه در زمان رسول خدا «:»نهي عنهما و أعاقب عليهاو أنا أ

».كنمشما را از انجام آنها منع و به سبب انجام دادن آن نهي مي

نماز : گفتافت مييغسل كردن نميبرايشد و آبي و خطاب به كسي كه جنب مي

فإن لم تجدوا ماء فتيمموا «:عليرغم اينكه خداوند در سوره مائده فرموده است. خوانن

» .آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد] براي وضو يا غسل[چنانچه «:1»صعيداً طيباً

 به سبب نهي او از دو متعه از اتهامات قديمي رافضيان �طعن او نسبت به عمر 

ن ه آكند بن خطاب است كه علما به وسيله آنچه ادعايشان را باطل مينسبت به عمر ب

.اندپاسخ داده

باره مطهر در ايندر منهاج السنه در رد كلام ابن) رحمه االله(تيميه الاسلام ابنشيخ

اگر آنها به اين علت نسبت به عمر طعن وارد كنند، پس بايد بدانند كه ابوذر «: فرمايدمي

�گفت متعه فقط مخصوص اصحاب پيامبر  و مي2كرد اين كار نهي ميبيش از عمر از

كنند ابوذر را دوست دارند و او را گرامي اين در حالي است كه رافضيان ادعا مي. بود

پس بايد ابوذر را هم به .  اگر در اين مسأله مستوجب طعن و سرزنش باشد.3دارندمي

=öΝn«:چنين استدر حالي كه آيه .  بدين ترتيب تيجاني حتي در نقل آيه نيز اشتباه كرده است-1 sù(#ρß‰ÅgrB[!$ tΒ

(#θ ßϑ £ϑ u‹tF sù#Y‰‹ Ïè|¹$Y6 ÍhŠ sÛ « 6سوره مائده آيه

متعه فقط «: مسلم در صحيحش روايت از ابراهيم تيمي به نقل از پدرش به روايت از ابوذر آورده است كه گفت-2

نان و متعه حج فقط براي ما دو متعه يعني متعه ز«:و در روايت ديگري آمده است»  بود�مخصوص اصحاب پيامبر 

.897 ص2ج) صحيح مسلم متاب الحج باب جواز المنتع.(جايز است

 مرتد شدند به جز سه نفر � در صفحات پيشين گفتيم كه در روايت كافي به گمان آنان همه مردم پس از پيامبر -3

ابوذر، سلمان و مقداد بن أسود
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كنند ت كه عمر و نه ابوذر را سرزنش ميخاطر اين گفته سرزنش كنند و گر نه چگونه اس

».در حالي كه عمر از فضايل، فقه و علم بيشتري داشت

بلكه از ضبي بن معبد روايت .  متعه حج را تحريم نكرد�همچنين بايد گفت عمر 

تو : عمر به او گفت. اممن براي حج و عمره با هم احرام بسته: شده است زماني كه گفت

.اندنسائي و ديگران آن را روايت كرده. ايدهشت به سنت پيامبرت هداي

: به او گفتند. خواندمي روايت شده است كه او آنها را به متعه فرا�از عبداالله بن عمر 

قصد پدرم آن چيزي نبود كه شما : او در پاسخ گفت. كردپدرت مردم را از آن نهي مي

ل خدا سزاوارتر است كه از او آيا رسو: هنگامي كه بر او اصرار كردند گفت. گوييدمي

پيروي كنيد يا عمر؟

يعني . كنمچنانچه حج بگذارم متعه مي: همچنين از عمر روايت شده است كه گفت

قصد عمر اين بود كه به آنها دستور بدهد . حج و عمره را با يك احرام انجام خواهم داد

 حج، مردم به جا آوردن به علت آسان بودن متعه. بهترين و برترين اعمال را انجام دهند

 خواست كه خانه خدا در طول سال �پيامبر . عمر در غير از ماههاي حج را ترك كردند

سپس در . به همين دليل حج واجب را در ماههاي حج به تنهايي به جا آورند. خالي نباشد

اين عمل به اجماع علماي مذاهب چهارگانه اهل . طول سال عمره خود را انجام دهند

چنانچه امام براي مردمش امر بهتر را .  علماي ديگر داراي ثواب بيشتري استسنت و

بنابراين نهي عمر از متعه حج بنا به وجه . برگزيند در واقع از امر ديگري نهي كرده است

كند او نگفت من آنها را حرام اعلام برخلاف آنچه تيجاني ادعا مي. اختيار بود نه تحريم

نهي او از متعه حج بنا به . كنمما را از انجام آن دو عمل نهي ميمن ش: بلكه گفت. كنممي

مردم ] نيت حج و عمره[او از فسخ : گفته شده است. انتخاب عمل بهتر بود نه تحريم آن

. اين امر جزو مسائل اجتهاد است. فسخ در نظر بسياري از علما حرام است. كردرا نهي مي

اما امام احمد و فقهاي ديگر به ويژه . دانندميابوحنيفه، مالك و شافعي فسخ را حرام 

بلكه . مارندشدانند بلكه آن را مستحب نيز ميتنها حرام نمي نه فقهاي معاصر فسخ را

بلكه . دكنندانند و از نظر علما در اين مسأله پيروي نمياجب نيز ميبعضي از آنها آن را و
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و اصحاب ديگر در اين امر عمل ين، ابن عباس و ابن عمر به گفته علي، عمران بن حص

.كنندمي

 روايت شده �نهي عمر از نكاح متعه ذكر كرد بايد گفت از پيامبر اما آنچه كه در 

راويان ثقه در . است كه ايشان نكاح متعه را پس از آنكه حلال بود حرام اعلام كرد

 حنيفه به صحيحين و كتابهاي ديگر از زهري به نقل از عبداالله و حسن دو پسر محمد بن

 روايت �طالب و هم به روايت از پدرش علي بن ابينقل از پدرشان محمد بن حنيفه ا

اگر نكاح متعه را حلال بداني تو گمراه و سرگردان :  گفت�عباس اند كه علي به ابنكرده

 در سال وقوع فتح خيبر، نكاح متعه و گوشت الاغهاي اهلي را حرام �پيامبر . هستي

ي مسلمان در دوران خودشان و داناترين مردم به كتاب و سنت و حافظان علما. اعلام كرد

اند كه  ديگران آن را از زهري روايت كردهنس سفيان بن عينيه وون مالك بن اآن، چ

علما درباره اين حديث اختلافي . مسلمانان بر علم، عدل و حافظ بودن آنها اتفاق دارند

است و هيچ عالمي درباره آن ترديد نداشته يا ندارند كه اين حديث صحيح و مورد قبول 

.نسبت به آن طعن وارد نكرده است

را تا روز قيامـت حـرام       متعه زنان   در روز فتح مكه     پيامبر  روايتهاي صحيحي آمده است كه      

فقـط توقيـت تحـريم      » سـال خيبـر    « آيـا  انـد كـرده  و راويان حديث علي اختلاف       1 است كرده

ي اول گفتـه ابـن       كه رأ  استيا اينكه متعه نيز شامل آن تحريم        ست  ا) الاغهاي اهلي  (خرهاگور

 است و كـساني كـه بـه         شدهكه در سال فتح مكه متعه تحريم        : اند و گفته  استعيينه و ديگران    

و طايفـه   .  اسـت  شـده اند اولا تحريم و سپس تحليل و سـپس تحـريم             گفته اندرفتهراي ديگر   

. استشدهس در حجة الوداع حرام  و سپشده بعد از آن حلال كردهسومي ادعا 

دارد و صحيح اين است كه بعـد  اتفاق  آنتعه بعد از تحليلمتر بر تحريم اروايتهاي متو 

 ـ  شده و در سال فتح مكه حرام شدهاز تحريم حلال ن     اسـت، در  شده و بعـد از آن حـلال ن

و .  اسـت شـده  حـرام  )الاغ اهلي(خر و بلكه در آن سال گوشت گور    شدهسال خيبر حرام ن   
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 را مباح دانـسته كـه علـي بـن ابيطالـب آن را               )الاغ اهلي (عباس متعه و گوشت گورخر    ابن

. استردهتقبيح ك

هبازگـشت  است هنگامي كه حديث نهي به او رسيد از آن قول     روايت شده از ابن عباس    

 پيروي ،اندكردهاي راشدين در آنچه از پيامبر روايت    فاست، و اهل سنت از علي و بقيه خل        

1.لفان او را پذيرفته استا و قول مخكردهمخالفت  روايت علي از پيامبر با و شيعه كرده

جمله است منع عمر    از آن : گويدميدهلوي در ضمن مذمت رافضه بر عمر و رد بر آن            

آنچـه را   عمـر   ا اينكه اين دو متعه در زمان پيامبر وجود داشته و            بحج  متعه   متعه زنان و     از

دليل آنچه در نزد اهل سنت ثابت شده است كـه           ه  د منسوخ نمود، ب   حلال كرده بو  خداوند  

».مكنميدو نهي  رسول خدا بوده و من از آندوراندو متعه در «: گفته

اسـت كـه   ) گانـه شـش (كتب در نزد اهل سـنت كتـب سـته        نيتراينكه صحيح : جواب

و سـبره    و مسلم در صحيح خود از سلمه بن اكـوع            استترين آنها بخاري و مسلم      صحيح

بن معبد جهني آورده است كه پيامبر متعه را بعد از اينكه بـراي سـه روز اجـازه داده بـود                      

حرام نمود و تا قيامت حرمت آن را اعلان نمود و شبيه ايـن روايـت در كتـب ديگـر نيـز                       

روايت ائمـه از علـي تحـريم آن     براساس   در صحيحين و بقيه كتب اهل سنت         .وجود دارد 

يعه ادعا كند كه آن در غزوه خيبر بوده و سـپس در جنـگ اوطـاس                 ثابت شده است اگر ش    

 تحـريم گوشـت گـورخر    أ چون جنگ خيبـر مبـد    .مردود است است، اين ادعا    شدهحلال  

نه متعه زنان و گروهي از اهل سنت از عبداالله و حسن دو فرزند محمد بن حنفيـه از           است

پيـامبر بـه مـن امـر        «: فته است كه گ ند  اكرده نقل   )كرم االله وجهه   (عليپدرشان از حضرت    

 رسـول  دورانپس دانسته شد كـه تحـريم متعـه در    » كرده است براي تحريم متعه ندا دهم     

كـرده  از آن امتنـاع      بـود بار صورت گرفته است، هر آنكه نهي به او رسيده           خدا يك يا دو   

شدع  عمر ارتكاب به آن شاي    دوران هنگامي كه در     .خير،  بوداست و هر كس به او نرسيده        

هاي قرآن بر حرمت  و آيه  كردميرا ظاهر و روشن نمود و مرتكب آن را تهديد           حرمت آن 

.متعه دلالت دارد

191-4/184 منهاج السنة -1
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بازگشتيعني اداي اركان عمره با حج در يك سفر و در ماههاي حج قبل از               : متعه حج 

 اسـت و در روايـت تحـريم از او افتـراي         كـرده به خانه و كاشانه، كه عمر هرگز ازآن منع          

در و عمره هـر دو     ه تنها بهتر از حج      و عمر  آري نظر او اين بود كه حج تنها          شني است، رو

 كـه امـام شـافعي و        اسـت ]يعني حج تمتع  [ و يا در يك سفر       ]يعني حج قران  [احرام  يك  

))�:فرمايـد زيـرا خداونـد مـي     سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه و ديگران برآنند،           ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ???? rr rr&&&& uu uuρρρρ

¢¢ ¢¢kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$####nn nnοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ¬¬ ¬¬!!!!� .

1.»حج را با عمره به اتمام برسانيد«

�:گويدميتا اينكه  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùyy yyìììì −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss????ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$####$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùuu uu7777 yy yy££££ øø øøŠŠŠŠ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÄÄ ÄÄ““““ ôô ôô‰‰‰‰ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$####�.

2.» آنچه را كه از قرباني ميسر شد ذبح نمايدكندهر كس كه عمره را با حج تمتع «

 ـ  نيـز  آنو  . نه بر حج مفـرد    است  ه  دركجب  متمتع وا كه خداوند قرباني را بر     خـاطر  ه   ب

. اسـت  كـرده را واجـب    ، همچنانكه اگر در حج اشتباهي رخ دهـد آن         استجبران نقصان   

 عمره  ، فقط در حجة الوداع حج مفرد انجام داد و در عمره قضا و عمره جعرانه             چون پيامبر 

.تشگه باز وجود مهلت به مدينعليرغم كه در آن حج ننمود و را به جا آورد

معناسـت كـه    بـدين   »مكـن مـي دو نهي   من از آن  « كه   اندكردهنچه از قول عمر نقل      آاما  

دهنـد كـه همـان آيـه شـريفه اسـت كـه               كتاب اهميت نمـي    صفاسقان و عوام الناس به ن     

�ÇÇ:گويدمي ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$####uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùçç çç//// èè èèφφφφtt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####�.

3.»جاوزكارانندنها از تآبجويد پس هر كس غير از آن «

))�: نيز ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ???? rr rr&&&& uu uuρρρρ¢¢ ¢¢kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$####nn nnοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ¬¬ ¬¬!!!!�.

.»جمع حج و عمره را براي خدا اتمام نماييد«

 سوره بقره196 آيه -1

 سوره بقره196 آيه -2
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ر وجبما به مراعات اوامر و نواهي    رمگر اينكه حاكم و سلطان بر آنها مسلط شده و آنها            

 بـودن اقـوال      همين دليل ساختگي   به است،   كرده، به همين دليل نهي را به خود اضافه          كند

1.برتر استهمواره ، سخن حق شده روشن شانگمراهياينها و 

، چـون  شـود مـي بنابراين بطلان ادعاي رافضه در مذمت عمر براي نهي دو متعه روشن           

 ـ    و بهتر منع كرده      افضل   ابخنتخاطر تحريم بلكه براي ا    به  نه  حج تمتع را     ه بود و آن هم ب

 گفته شده است كه  .كنندردم خانه كعبه را در ماههاي غير حج خالي          خاطر ترس از اينكه م    

 است كه اين گفته اكثر اهل علم است، همچنانكـه ابـن قدامـه               كردهعمر فسخ حج را نهي      

سـكي اسـت كـه فـسخ آن هماننـد عمـره جـايز             انم است، چون حج يكي از دو        كردهنقل  

2.نيست

� خـود رسـول خـدا    استحرام كردهدبوبعد از اينكه حلالمتعه زنان را اما كسي كه  
 و علي دانستآن را حلال ميعباس آن بوده است و ابن  انخالفبوده و علي از شديدترين م     

 چون .تشگعباس دوباره از قول خود باز و ابنكردرا به خاطر اين نظر تقبيح و محكوم او  

همچنـين احاديـث   .بـود  به او رسيده    كرده روايت   �حديث تحريم كه علي از رسول خدا      

ل  كه در كتب صحاح اهنيز روايت شده است تحريم متعه از طرف غير علي و بقيه صحابه          

 متعه بعد از اثبـات تحـريم آن از       از يه كه ن  است عمر   سنت آمده است، پس چه مذمتي بر      

.است تا روز قيامت �طرف شخص رسول خدا

»فلم نصبر«طعن تيجاني نسبت به اصحاب با استناد به اين گفته انس 
انـس  «: گويـد مي»صحابه عليه خود گواهي مي دهند«عنوان تحت 132ي در ص   تيجان

شـما بعـد از مـن تبعـيض و          : بن مالك از رسول خدا روايت كرده كه به انصار گفته است           

يد، صبر كنيد تا خدا و رسـول را در وقـت حـوض ملاقـات                بينميخود برتري شديدي را     

.نماييد، انس گفت صبر ننموديم

256-8 مختصر التحفة الاثني عشرية ص-1
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براء بن عـازب را     : است كه گفته است   شده   پدرش روايت    به نقل از  از علاء بن مسيب     

 و در زير درخـت بـا او   كرده و ياري پيامبر يديدم و به او گفتم خوشا به حالت كه همراه         

.وجود آورديمه ي بعد از او چه چيزهايي را كه بدانمي نراي براد: بيعت كردي، گفت

 و  كـرده بقين اولين بـوده و در زيـر درخـت بـا پيـامبر بيعـت                 اگر اين صحابه كه از سا     

 و آنچه در قلوب آنها بوده را دانسته و فـتح قريـب را برايـشان         شدهخداوند از آنها راضي     

چيزها چه دهد كه بعد از پيامبر پاداش داده است، بر عليه خود و اصحاب خود شهادت مي  

 پيامبر از آن خبر داده كـه اصـحاب او           ، اين شهادت مصداق خبري است كه      اندكردهايجاد  

.»...شوندمي و مرتد كردهبعد از او بدعتها ايجاد 

را تـوز كـساني   برانگيز اينست كه ايـن رافـضي كينـه   از كارهاي بسيار تعجب   : ييمگومي

 آيـه   بـا ايـن    و مـذمت خـود را        كندمي آنها در اسلام اعتراف      هبقا كه به س   كندنكوهش مي 

�ôô:فرمايدمي، خداوند كند دلالت مي فضل آنها كه بركندميتركيب  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999šš šš____ ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ uu uu‘‘‘‘ªª ªª!!!! $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttãããã

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ$$$$ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ|| ||MMMM øø øøtttt rr rrBBBBÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùùss ssππππ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù$$$$ YY YY6666ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%�.

 و آنچـه را در  كردنـد رخـت بـا تـو بيعـت      از مومناني كـه زيـر د    شدخداوند خشنود   «

فتح نزديكـي را برايـشان پـاداش         و   كردهدلهايشان است دانست و آرامش را برايشان نازل         

1.»داد

 ـ                   او ه  از اين آيه و ديگر آياتي كه در فضايل و مدح عظيم آنهاست غافل نيست و ايـن ب

 عنـادت بـا     ه اخبـار آن و عـداوت و       ب، زشت ،ذات خود تكذيب صريح آيات واضح قرآن      

 نـدارد،   ترديـد  آن   دركه هيچ عالمي    دارد  صريحي  اين آيه   احكام قرآن است، به خدا قسم       

.مخصوصا اينكه آن رد بر احكام قرآن همراه با مسخره و استهزاء هم باشد

18 سوره فتح آيه -1
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 بر مذمت و طعن بر صحابه و ادعاي اينكه در           »صبر ننموديم «اما استناد او به قول انس       

در گفتـه انـس هـيچ       بايد گفـت    اندشدهبعد از رسول خدا مرتد      دين بدعت ايجاد كرده و      

. نه از دور و نه از نزديك وجود نداردباطلدعاي ادلالتي بر اين 

توضيح اينكه پيامبر به انصار خبر داده بود كه بعد از او دچـار تبعـيض و سـتم فـراوان                   

در ايـد    ب  صبري است كـه    در مورد ، همچنانكه در حديث گذشت و گفته انس         شدخواهند  

حداكثر چيزي كـه در آن وجـود دارد         و،   در پيش گيرند   حكامتبعيض حقوق   و   ظلم   مقابل

، و ايـن بـرخلاف ادعـاي رافـضي در ايجـاد        كردنـد اين است كه آنها بر ظلم حكام صبر ن        

.كندميدلالت نبر آن بدعت در دين است كه سياق عبارت به هيچ وجه 

كـه ، يز توصيه كـرده  به ديگران ن،كردهتوصيه ر به انصاحكام دربارهصبري را كه پيامبر  

از به روايت   عباس   ابن به نقل از   در صحيحين    .آمده است نيز  تفسير آن در احاديث ديگري      

 هـر   زيراكنداميرش بدش آمد صبر     چيزي از   به سبب هر كس   : پيامبر آمده است كه فرمود    

1.ت مرده استكس به اندازه يك وجب از اطاعت سلطان خارج شود به مرگ جاهلي

هر كس از اميرش چيزي ديد كه بدش آمد صبر          : عباس آمده است  در روايت ديگري از ابن    

2.، چون هركس از جماعت يك وجب فاصله بگيرد و بميرد به مرگ جاهليت مرده استكند

، استپس روشن شد كه صبر بر حكام به التزام جماعت مسلمين و عدم خروج برآنان                

 در زيـرا ندبودانصار از صابران بر حكام و متمسكان به وصيت پيامبر      بنابراين انس و ساير     

صر خلفاي راشـدين و يـا در ع ـ  دورانتاريخ انصار شنيده نشده است فردي از آنها چه در  

 ـ انس از آخرين صحابه . اموي بر حكام خود خروج كرده باشند       وت نمـود،  ااي بود كـه وف

بـا ايـن    . درك كرده بود  عراق امير بود،     حاكم ظالمي چون حجاج بن يوسف كه در          دوران

با .  منازعه داشته و بر او خروج كرده باشدحجاج كه در حكومت با او شنيده نشدوجود از 

و شايد حجاج بـا سـب و شـتمي كـه     . كه حجاج به ظلم و ستمگري معروف بود  وجودي

لي بـن يزيـد     از ع به نقل   كثير  ، ابن را ترك نمي كرد    او صبر    اماشدمي او    به گاهي معترض 

1849 ح 3/1478 و صحيح مسلم كتاب الامارة 7053 ح 13/5 صحيح البخاري كتاب الفتن فتح الباري -1
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 مردم را    شورش كرده بود   ابن الاشعث كه  ي  يدر قصر با حجاج بودم كه در شبها       «: گويدمي

ي، گـاهي   كن ـمـي ها گـردش    در فتنه اي خبيث، : الك آمد و حجاج گفت    مديد، انس بن    مي

 قسم به كسي كـه جـان حجـاج در           .گاهي با ابن اشعث هستي    زبير و   عليه من و گاهي ابن    

انـس  : گويـد مي. مكنميم و مثل سوسمار پوستت را       كنميرا رنگ   دست اوست ريشهايت    

 انس اسـترجاع    ! خدا تو را كر كند     !منظورم تويي آري  : منظور امير من هستم؟ گفت    : پرسيد

.] انا الله و نا اليه راجعونگفتمييعني  [1نمود

قق وصيت رسول خدا و تمسك به عهدي است كـه پيـامبر     حاين دليل بر صبر انس و ت      

 بر كـسي كـه سـيرت صـحابه را     »صبر نكرديم«اما گفته انس كه   .  است كردهن وصيت   به آ 

شناخته و مراقبت آنها از نفس خود و اينكه از شدت ترس الهـي گناهـان خـود را بـزرگ                     

آيد، در صـحيح بخـاري از انـس آمـده اسـت        بشناسد براي او اشكالي پيش نمي      انددانسته

بـاريكتر اسـت و مـا در         كه در چشم شما از مـو       شما اعمالي مرتكب مي شويد    «: گويدمي

»صبر ننمـوديم  « شايد انس از سخن خود       .2شمرديمرا از گناهان بزرگ مي     پيامبر آن  دوران

اين منظور را داشته است كه از حجاج به خاطر شدت آزاري كه از او ديـده پـيش خليفـه                     

 اسـت كـه انـس پـيش         كـرده كثير از ابوعياش روايت      است، همانطور كه ابن    كردهشكايت  

 ـ: گويدميو ا .كردعبدالملك از حجاج شكايت       خادمـان   مـسيحي خـدا اگـر يهـودي و        ه  ب

 و من بيست سال در خـدمت رسـول خـدا            كردنداكرام مي آنها را   پيامبرانشان را مي ديدند     

 كه انس به دمشق رفته تا از حجاج         ذكر شد حجر  از ابن در صفحات پيشين به نقل      .3امبوده

.كندبن عبدالملك شكايت  وليد نزد

واضح است كه شكايت انس از حجاج با صبر منافـات نـدارد و بـر او اشـكالي پـيش                     

يكي  انس وكرد را اذيت مي   اننيكوكارآورد، چون حجاج ظالم مستبدي بوده است كه         نمي

9/69 البداية و النهاية ابن كثير -1

6492 ح 11/329 بخاري كتاب الرقائق فتح الباري -2

9/96 البداية و النهاية -3



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 290290290290

خداونـد  . مـي باشـد   جـايز و بلكـه پـسنديده نيـز           ،از آنان بوده است و شـكايت از ظـالم         

�ÇÇ:فرمايدمي ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρtt tt���� || ||ÁÁÁÁ tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$####yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ùù ùù==== àà ààßßßßyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ@@ @@≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™�.

1.»ستيگيرند، ملامتي ن كه بر آنها رفته باشد انتقام ميبر كساني كه پس از ستمي«
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(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß33 33�.

 و  كـرده مگر آنانكه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند و خداونـد را فـراوان يـاد                 «

2.»ورد ستم واقع شدند انتقام گرفتندچون م

�tt:گويدميمنان ؤ مستايشخداوند در  tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&&ÞÞ ÞÞ øø øøöööö tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####öö ööΛΛΛΛ èè èèεεεεtt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ�.

3.»گيرندچون ستمي به آنها رسيد انتقام ميوآنان كه «

خاطر خود به حق انتقام گرفته اسـت، و بعـد انتقـام نگـرفتن را           ه  انس كسي است كه ب    

 چنـين  »صبر نكـرديم « و گفته او استبهتر ديده است، سزاوارتر به مقام او عفو و بخشش          

.ملواالله اع. شودميتفسير 

 بـه حالـت   4»ر كرديماكي بعد از او چه    دانمي ن تو«: گويدمياء بن عازب كه     راما گفته ب  

خاطر كمال ايمان آنهـا و تعظـيم        ه  ند و اين ب   گرفتمي كه بر خود سخت      دگردميصحابه باز 

.پروردگارشان بوده است

اشاره به جنگها و غيره دارد كه در عهد آنهـا رخ داده و              : گويدحجر در شرح آن مي    ابن

اين وضـعيت   : ييمگومي.5اين از كمال فضل آنهاست    از غائله و عاقبت آن ترسيده است و         

و حالت هر مومني است كه ايمان كامل دارد، كه دائمـا عمـل خـود را كوچـك شـمرده و          

41 سوره شوري آيه -1

227 سوره شعرا آيه -2

39 سوره شوري آيه -3

4175 ح 7/0449كتاب المغازي فتح الباري  بخاري -4

7/450 فتح البار -5
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 ـ     ه  پندارد و اين ب   گناهانش را بزرگ مي    ، سـت خداونـد و تعظـيم او     ه  خاطر كمال علـم او ب

 كـه ايـن   .شمارد را كوچك مي ان را بزرگ و گناهانش انفاسق كه عملش  انسانهاي  برخلاف  

.استاننسبت به خدايشآنها ستاخي گخاطر ضعف ايمان و ه ب

د بينميمن گناهانش را چنان ؤم: گفتمي كه كندميبخاري از عبداالله بن مسعود روايت       

ترسد كه بر او بيفتد، و فاجر گناهانش را مانند مگـسي            كه گويا در زير كوهي نشسته و مي       

1.اش گذشته و دستش را تكان دهدد كه گويا از مقابل بينيبينمي

در سرزنش نفس و احساس تقـصير       ت كه آثار صحابه و برگزيدگان سلف      بدين سبب اس  

گفته براء و   . استمعرفت آنها به خداوند     و   كمال ايمان و علم      به علت  كه اين    بودهفراوان  

زيـدگان   است، اگر در اينجا مذمتي بر آنها باشد شـامل برگ           نوعانس بن مالك نيز از همين       

 كه از همه آنها همانند چنين سخناني نقل شده اسـت كـه         شودميصحابه و سلف امت نيز      

م كـه مـورد تعظـيم و    كنمي در اينجا فقط سخنان آنهايي را نقل         .شمار است اين سخنان بي  

 اسـت كـه از جنـگ جمـل بـسيار      روايـت شـده  از آنجمله از علي    . ندستهتقدير رافضيان   

قبل اي حسن كاش پدرت بيست سال       :  فرزندش حسن گفته است     تا اينكه به   شدهپشيمان  

فرزنـدم،  :  گفـت .كـردم ، مـن تـو را از آن نهـي     پـدر :بـه او گفـت  حسن مرد، مياز جمل  

2.رسدميستم كه كار به اينجا دانمين

هنگامي كه در روز جمل جنگ شدت گرفت و         : گويدمياست  آمده  روايت ديگري   در  

انـا  : اش چسبانده و گفـت    ، فرزندش حسن را به سينه     شدميديد كه كنده    علي سرها را مي   

3.الله، اي حسن بعد از اين به چه چيزي اميد داشته باشيم

سعد بن مالك و عبـداالله بـن مـسعود بـه     :  كهكندميابونعيم از سعيد بن مسيب روايت      

ي؟ گفـت  كن ـمـي اي ابوعبـداالله چـرا گريـه       : ندگفت. كردگريه  سلمان  عيادت سلمان رفتند،    

 و اين حديث مختلف فيه است كه آيا سخن ابن مسعود و 6308 ح 11/0102 بخاري كتاب الدعوات فتح الباري -1

11/105 فتح الباري 17/61يا از پيامبر مي باشد و نووي نيز در صحيح مسلم آورده است 

 و قول حسن را ذكر نكرده است4/537 طبري تاريخ طبري 7/251 البداية و النهاية -2

7/251 ابن كثير البداية و النهاية -3
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مثـل توشـه راه برايتـان    :  گفـت .را حفظ نكرد هيچكس آنام كههرسول خدا بست  با   يهدع

1.باشد

م كه قطع بودميخدا دوست داشتم درختي ه ب: است كه گفته استشده از ابوذر روايت 

2.مشدمي

كـه  نيست اگر اين آثار مستلزم مذمت براي اين اخبار و انسانهاي نيك از صحابه پيامبر               

. مورد انس و براء نيز همين حكم را داردهستندتقد به عدالت و فضل آنها رافضيان مع

 كه صحابه او بعد از او بدعتها        استي مبني بر اينكه تصديق گفته پيامبر        تيجاناما ادعاي   

. رد بر آن گذشت و نيازي به اعاده آن نيستكنندميايجاد 

.ا از خداوندطعن تيجاني بر شيخين ابوبكر و عمر به خاطر شدت خوف آنه
بخـاري در  «: گويـد مـي »عليه خودشـان بر شهادت شيخين «:  عنوان133ي در ص  تيجان

هنگامي كه عمـر بـا نيـزه زده شـد           : گويدمي مناقب عمر بن خطاب      فصلصحيح خود در    

 مشكلي نيست تو    امااي امير اگر چه چنين شد       : عباس به او گفت   ترسيد ابن گويا بسيار مي  

 و با نيكويي با او همنشين و يار بـوده و سـپس او را   كردهل خدا همنشيني و همراهي رسو   

 همنـشيني و  يدر حالتي از دست داديد كه او از تو راضي بود، و سپس با ابـوبكر بـه نيك ـ                 

همراهي نموديد و او را در حالتي از دست داديد كه او از تو راضي بود، و سپس با يـاران                     

ايد، و اگر از آنها جدا شـوي،        همراه و يار نيك بوده     و با آنها     كردهآنها همنشين و همراهي     

.همگي از تو راضي هستند

اما آنچه را كه از همنشيني و همراهي رسول خدا و خشنودي او ذكـر كـردي آن         : گفت

خاطر تـو و  ه يد ببينميما ترسي كه در من ااز منت الهي است كه بر من منت نهاده است و   

اندازه زمين طلا داشته باشـم بـا انفـاق آن در راه خـدا     خدا قسم اگر به  ه  ، ب استاصحابت  

.بينمندهم و از اينكه عذاب را خود را از عذاب خدا نجات مي

1/196 حلية الاولياء -1

 و حاكم در المستدرك و گفته است كه بر شرط شيخين صحيح است و شيخين آن را 5/173 مسند احمد -2

4/300حاديث الصحيحة آلباني  سلسلة الا4/625اند و ذهبي با او موافقت نموده است نيĤورده
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كاش كه من از گوسفندان خـانواده       : خ گفته او را نيز ثبت كرده است كه گفته است          يتار

بـوب   و سپس هنگـامي كـه مهمـاني مح   كردهند مرا فربه    خواستميم و هر طور كه      بودن  ما

ه صورت بن  دند و م  خورميسپس  پختند و    و مي  كردهبابپيش آنها مي آمد مرا كشته و ك       

شـبيه  نيز  همچنانكه تاريخ گفته ابوبكر را كه       . مبودميبشر ن هرگز   و   شدممدفوع خارج مي  

 ـ  : اي را بر درختي ديد، گفت      هنگامي كه ابوبكر پرنده    . است كردهست ثبت    ا اين ه خوشـا ب

ي و حـساب و كتـابي نـداري،         خورمي بر درخت نشسته و محصولش را        الت اي پرنده،  ح

 ـ    خورميمرا  م و شتري بر من گذشته و        بودميكاش كه من درختي بر سر راهي         ه د و مـرا ب

».مبودنمن بشر  و كردمي مدفوع خود خارج صورت

 از بـشر نباشـند در       كننـد مـي  آرزو   )و عمـر  ابوبكر(چگونه شيخين   «: گويدميتا اينكه   

 است، و اگر مومن عادي كـه در         برتري داده رتي كه خداوند بشر را بر ساير مخلوقات         صو

را زندگيش مستقيم باشد ملائكه بر او نازل شـده و بـه او بـشارت جايگـاهش در بهـشت       

 پس بزرگان صحابه چنانكه بـه  …شودميدهند و از عذاب الهي نترسيده و اندوهگين ن        مي

». كه مدفوع باشندكنندمي آرزو هستند�د از رسول خدا اند بهترين خلق بعما ياد داده

رد بر او از چند جهت
بـه خـدا   نـسبت   بر شدت ترس شيخين و تعظيم آنها دلالت، مذكوراين روايتهاي   : اولاً

 خداونـد در    به همين دليـل   . است كه اين خود از كمال فضل و علو شأن آنها در دين              دارد

ترسـند در آيـات متعـددي        داشته و از عـذاب او مـي        كتاب خود كساني را كه از او خوف       

$$$$�:  اسـت  كـرده تمجيد   ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρôô ôô tt ttΒΒΒΒtt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{tt ttΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘‘‘‘‘ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ}} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttãããã33 33““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$####∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù

ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ33 33““““ uu uuρρρρ ùù ùù'''' yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####�.

، كننـد مـي  كه از آيات پروردگارشان ترسـيده و نفـس را از هوسـها نهـي         و اما كساني  «

1.» بهشت جايگاه آنهاستديدتربي

 سوره نازعات41-40 آيه -1
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�ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρtt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{tt ttΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttFFFF ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____�.

1.»استو كسي كه از مقام پروردگارش بترسد داراي دو جنت «

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss††††ΝΝΝΝ ææ ææηηηη −− −−//// uu uu‘‘‘‘ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρšš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± ãã ããΒΒΒΒ�.

 قيامـت   روزو از    او بـيم دارنـد     گردنـد و از   بـازمي پروردگارشـان   به سوي   آنهايي كه   «

2.»ترسندمي

××�:فرمايـد ميمنان ؤدر وصف م  خداوند   ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘�� ��ωωωωöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè????×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBBŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt ttããããÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ«« ««!!!! $$ $$####

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####     tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss††††$$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒÜÜ ÜÜ==== ¯¯ ¯¯==== ss ss)))) tt ttGGGG ss ss????ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ�.

 نمـاز و دادن     اقامـه  هستند كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ذكر الهي و               مرداني«

3.»شودميي مي ترسند كه دلها و چشمها در آن منقلب روز و از داردميزكات بازن

�tt:فرمايـــدمـــيو در وصـــف آنهـــا   tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////ββββ rr rr&&&&ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ

šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρuu uu þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$####�.

 داده است و از پروردگار      را كه خداوند دستور وصل آن      آنچه   كنندميآنهايي كه وصل    «

4.»ف دارندخود خشيت داشته و از بدي حساب خو

كه همه اينها دلالت بر اين دارد كه ترس از     استي نازل شده   فراوان باره آيات و در اين    

را از آنها    و آن  كردهآنها را مدح    آن  وسيله  ه  ست كه خداوند ب   خداوند از اوصاف مومناني ا    

كـرده خاطر ترس آنها در دنيا سعادت و نجات آنرا در آخـرت مترتـب   ه  دوست داشته و ب   

.است

 سوره رحمن46 آيه -1

 سوره انبيا49 آيه -2

 سوره نور37 آيه -3

 سوره رعد21 آيه -4
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اند در متحقـق نمـودن ايـن مقـام خـوف از              گفته )رضي االله عنهما  (نچه را كه شيخين     آ

 و از بقيه شده از طرف خداوند     بزرگل  مستحق آن فض  آن  وسيله  ه  خداوند بوده است كه ب    

.اندشدهجزو برترين افراد امت امت سبقت گرفته و بعد از پيامبر 

 فـرط  ز ا1 اسـت كـرده  شدت خوف شيخين را حمل بـر گنـاه و مخالفـت              نياتيج: ثانياً

حـال  .نـد گفتمـي  ن گونهاينبودمي اگر چنين ن   :گويديم نسبت به شرع     اشجهالت و ناداني  

 ـ، خداونـد مـي فرما     اسـت  خوف و خشيت     ،ازم علم  از لو  آنكه $$$$�:دي yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††©© ©©!!!! $$ $$####ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã(( ((#### àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####�.

2.»ترسندعلما هستند كه از خداوند مياز ميان بندگان خداوند ترديدبي«

به همين دليل  . شودمي خشيت در نفس انسان بيشتر       شودتر  هر چقدر كه اين علم قوي     

 ـمـي آنچـه را كـه مـن        اگـر   به خدا قـسم   : (اصحاب خود فرموده است   رسول خدا به     م دان

برديـد و  يد، و از زنها در بسترها لذت نمـي كردميخنديديد و زياد گريه   ستيد كم مي  دانمي

3.)يدكردميرفتيد و زاري خداوند به بيابانها مي

.خواهد بود د  سوي خداون ه  پيامد همه اينها استقامت بر طاعت و عبادت نيكو، انقطاع ب          

�44:فرمايــدمـي خداونـد   44’’’’ nn nnûûûû$$$$ yy yyffff tt ttFFFF ss ss????öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ÇÇ ÇÇ tt ttããããÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘$$$$ ]] ]]ùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz$$$$ YY YYèèèè yy yyϑϑϑϑ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ�.

خوانند دهند، پروردگارشان را با بيم و اميد مي  از بستر خواب پهلوهايشان را فاصله مي      «

4.»كنندميم انفاق ايو از آنچه به آنها داده

 چون حب و بغض مفرط انسان را كور مي كند و حقيقتا از عقل اين آقا انسان تعجب مي كند كه چگونه امور را -1

)مترجم. (ي كندتحليل و درباره انها حكم م

 سوره فاطر28 آيه -2

.گويند مسندش به شرط شيخين صحيح است و ذهبي موافقت او نموده است و مي4/623 المستدرك حاكم -3

 سوره سجده16 آيه -4
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. اسـت وصف خداوند بندگانش را با خـوف و عبـادت دليـل تـلازم و اجتمـاع آن دو                    

:گويد، خداوند در وصف كافران مياستبرعكس عدم خوف همراه با تفريط و ترك عمل 

�$$$$ tt ttΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ ää ää3333 xx xx6666 nn nn==== yy yy™™™™’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûtt tt���� ss ss)))) yy yy™™™™∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%óó óóΟΟΟΟ ss ss9999àà àà7777 tt ttΡΡΡΡšš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρàà àà7777 tt ttΡΡΡΡãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ

tt tt ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρÞÞ ÞÞÚÚÚÚθθθθ èè èèƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥyy yyìììì tt ttΒΒΒΒtt tt ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρÜÜ ÜÜ>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 çç ççΡΡΡΡÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$####�.

گويند ما از نمـاز خوانـان نبـوديم، و بـه            چه چيزي شما را به جهنم كشانده است، مي        «

قيامت شديم و روز    گفتند هم آواز مي   داديم و با آنان كه سخن باطل مي       مسكينها طعام نمي  

.»پنداشتيمرا دروغ مي

���:فرمايدميكه ا اينت ��ξξξξ xx xx....(( ((≅≅≅≅ tt tt////�� ��ωωωωšš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss††††nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####�.

1.»ترسندآري كه از آخرت نمي«

. استكردهآنها را به عدم عمل و عدم خوف وصف 

ي در مذمت شيخين بـه تـرس الهـي كـه از صـفات ويـژه               تيجانبنابراين جهل و ناداني     

.شودمياهر  ظبودهاهل عمل و مومنان 

) الـسلام  اعليه(نظير آنچه را كه از ابوبكر و عمر ثابت شده است خداوند از مريم               : ثالثاً

�ôM:خبر داده است s9$ s% Í_ tF ø‹ n=≈tƒ‘M ÏΒŸ≅ ö6 s%#x‹≈ yδàMΖà2uρ$ \‹ ó¡nΣ$ wŠÅ¡Ζ̈Β�.

2.»مشدميو به فراموشي سپرده بودم  كاش قبل از اين مرده :گفت«

�àà: عباس در تفسيرابن ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ$$$$ \\ \\‹‹‹‹ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ$$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ�.

.»مشدميبه فراموشي سپرده «

 كـه شـناخته     چيـزي :  يعني گويدميقتاده  . مشدمي و چيزي ن   شده يعني خلق ن   :گويدمي

3.يعني سقط: گويدمي ربيع بن انس .نشده و قابل ذكر نيست

 سوره مدثر53 آيه -1

 سوره مريم23 آيه -2

325-8/6 تفسير الطبري -3
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:  است در روز جمل به فرزندش حـسن گفـت          روايت شده همچنان كه گذشت از علي      

 ـ  كـه   اسـت  روايت شـده  همچنان از ابوذر    . 1 پدرت قبل از بيست سال مرده بود       كاش ه گفت

 ذكر آن گذشت، آيا اينها بدينوسيله مـورد   و سابقاًشدميم كه قطع بودميكاش من درختي  

 شـبيه آن مـورد      وسيله امـوري  گر نه پس چرا شيخين به       و؟  ]حاشا[مذمت قرار مي گيرند     

.مذمت قرار گيرند

 مـومن عـادي بـرايش فرشـته نـازل شـده و بـشارت                گويـد مـي ي كه   تيجانگفته: رابعاً

 و اشـاره بـه ايـن    شـود ميترسد و اندوهگين ندهد، و نمي  جايگاهش را در جنت به او مي      

¨¨�:گفتــــه الهــــي دارد كــــه ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%$$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ªª ªª!!!! $$ $$####§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ss)))) tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$####ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ tt ttGGGG ss ss????ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ

èè èèππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####�� ��ωωωω rr rr&&&&(( ((####θθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBBŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB�.

آنهايي كه گفتند پروردگار ما االله است و سپس استقامت گزيدند ملائكه بر آنهـا نـازل                 «

2.»ويدششده كه نترسيد و اندوهگين م

مـي   وفات   هنگاماين مژده در    كه  از جهالت بزرگ و رسواي او به معناي آيه اين است            

 مانند مجاهد وسدي و زيد بن اسلم و فرزندش و ، همچنان كه مفسران از ائمه تفسير.باشد

به ؟   به او داده خواهد شد     ژده اي چه م داندمي و مسلمان قبل از آن ن      .3اندكردهديگران نقل   

 كه خاتمه او چگونه خواهـد       داندمي بوده و ن   جا او هميشه در حالت خوف و ر       همين دليل 

ايسته مقـام و معرفـت و علـم    ، بلكه شاستبود، و ترس شيخين از خدايشان امري طبيعي      

$$$$�: خداوند مي فرمايد.استآنها به خداوند  yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††©© ©©!!!! $$ $$####ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã(( ((#### àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####�.

.4.»ترسندترديد از ميان بندگان خداوند علما هستند كه از خداوند ميبي«

 توثيق آن گذشت-1

30 سوره فصلت آيه -2

4/99 و تفسير ابن كثير 11/108لطبري  تفسير ا-3

28 سوره فاطر آيه -4



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 298298298298

ن ترس  آورد، چو بشارت پيامبر براي شيخين به جنت در اين صورت اشكالي پيش نمي           

نـد بـه   توانمـي  كـه ن  شدهترين صفات مومناني است كه در دلشان راسخ         از خداوند از ويژه   

 كه ايمان و علم و اطاعت اندازه، بلكه هر كنندهيچ صورت از آن رهايي يافته يا آن را دور      

 پيـامبر همچنـان كـه       به همين دليـل   . نيز بيشتر خواهد شد    خوف او    شوداز خداوند بيشتر    

ه اما ب «: فرمايدميترين فرد امت بود،     سخن گفته و بدان قسم خورده، باخشيت       خود   درباره

1.»...گارتر هستمپرهيز و ترخشيتمن از همگي شما باخدا قسم  

:فرمايـد مـي نها خبر داده است، آ از  متعالاين چنين است حال پيامبران چنانكه خداوند     

�yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####zz zzΝΝΝΝ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttããããzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒzz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏππππ −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒtt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uuôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ yy yymmmmyy yyìììì tt ttΒΒΒΒ88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ
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 بودند كه خداوند به آنها انعـام كـرده بـود، از فرزنـدان آدم و                 اينها گروهي از پيامبران   «

]نام ديگر يعقوب  [فرزندان آنان كه با نوح در كشتي نشانديم و فرزندان ابراهيم و اسرائيل              

و آنها كه هدايتشان كرديم و برگزيديمشان، و چون آيات خداي رحمان بـر آنهـا تـلاوت                  

2.»افتادند، گريان به سجده ميشدمي

بدون ترديد  دارد، و وترس  از خداوند خوف   پيامبر كه بيشتر از شيخين و بقيه امت          رگا

اند پـس در چنـين مـوردي چـه سرزنـشي            انبياي الهي هم از آن دو خشيت بيشتري داشته        

 كـه بـر مـومن    كندميگمان خود انديشكج با فهم مؤلف؟ و اگر خواهد شدمتوجه آن دو   

 ـ          نترسد چون خ  ]از خدا [واجب است كه     خـاطر  ه  داوند به او مژده بهـشت داده اسـت و ب

 او سزاوارترين مردم ي، پس بنا بر ادعاكندمي سرزنش و بدگويي    ا، شيخين را    ترس از خد  

براي عدم ترس پيامبران الهي هستند كـه خداونـد آنهـا را بـه رسـالت برگزيـده و وعـده                      

.درجات بالاي بهشت را برايشان داده است

1401 ح 2/1020 و صحيح مسلم كتاب النكاح 5063 ح 9/104 بخاري كتاب النكاح فتح الباري -1

58 سوره مريم آيه -2



299299299299 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

، اسـت بـوده  انـد تـرس از خداونـد        نچه را كه شيخين گفته    واضح است سبب آ   :خامساً

 همچنانكه در نزد آنها عـدم       .ست صفات پسنديده و نيكو    زترس از خدا باتفاق خردمندان ا     

كـسي   مردم وقتي بخواهند     به همين دليل  ،  استترس از خداوند از صفات پست و مذموم         

 عكس آن كنندخواهند مذمت ترسد و كسي را كه ب فلاني از خدا مي   گويندميكنندمدح  را  

.ترسد فلاني از خدا نميگويندميرا گفته و 

خاطر تـرس از خداونـد، بـا شـرع و عقـل             ه   شيخين ب  نسبت به ي  تيجانبنابراين مذمت   

.است نهايت شگفتي موجب و بلكه نزد خردمندان و متفكران تعارض دارد

كه خـود   [)رحمه االله (ي   شعب  كه مثلاً  كندميپيداهم تحقق    سخن اهل علم     بدين وسيله 

 را بررسي كردم و با آنان سخن گفـتم          هافرقهمن  : گويدمي]شيعه بوده و از آن دسته است      

)رحمـه االله  ( و امـام شـافعي       ]آن زمان مشهور به خشبيه بودند     [1تر از رافضه نديدم   عقلبي

شيخ . نديدمغرودتر به شهادت دروغگوتر و گستاخها از رافضه در ميان فرقهمن  : گويدمي

، چـون   هـستند ترين مردم از راه راسـت       اينها گمراه : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنالاسلام  

 اين قـوم از گمراهتـرين افـراد در منقـول و معقـول و در                  و  يا عقلي است،   ودليل يا نقلي    

 كه خداونـد دربـاره      هستندترين افراد به كساني      و اينها شبيه   هستندشناخت مذاهب و آراء     

))�: نها گفته استآ ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρöö ööθθθθ ss ss9999$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&ãã ãã≅≅≅≅ ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&&ÎÎ ÎÎ7777MMMM ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####�.

2.»يمبودمييم از اصحاب آتش نكردميشنيديم و تعقل  اگر مي:و گفتند«

1/8 منهاج السنة -1

10 سوره ملك آيه -2



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 300300300300

طعن تيجاني نسبت به ابوبكر به خاطر اختلاف او با فاطمه بر سر ارث پيامبر
�رسـول خـدا   : آورده است    مناقب   فصلبخاري در   «: گويدمي136ي در صفحه    تيجان
. خشمگين كرده اسـت   ، مرا كند هر كس او را خشمگين       است من   پاره تن فاطمه  : فرمودند

قاصـدي بـه    �فاطمـه   :  آورده است  �از عايشه به نقل    جنگ خيبر    فصلهمچنان كه در    

 و ابـوبكر امتنـاع نمـود       كـرد ميابوبكر فرستاد و از ميراث خود از رسول خدا سوال           سوي  

 وفـات بـا او سـخن      هنگـام چيزي به او بدهد، و فاطمه بدين خاطر از ابوبكر رنجيده و تا              

 آن را  قتيبه مفصلاً مختصر و ابن  به صورت   نگفت، و نتيجه در نهايت يكي است كه بخاري          

 ـ      ه   و آن اينكه پيامبر ب     اندكردهذكر   خـاطر خـشنودي او     ه  خاطر خشم فاطمه خـشمناك و ب

»… وفات از ابوبكر و عمر عصباني بودهنگام، فاطمه تا شودميشنود خ
 ابـوبكر نقـل كـرده از نقليـات     هبنسبت ها  ي از اين بدگويي   آنچه را كه تيجان   : ييمگومي

 و افترا رافضيان و تلبيس و شدهكتب قديم آنهاست و علما به آنها جواب داده و حق ظاهر 

. استشدهتزوير آنها باطل 

 و سـخنان  كـرده م كه اين افترا را روشن و ابطـال  كنميفقط چند مورد را ذكر     در اينجا   

.آورم بطلان آن ميرا دربارهاعلممهم 

 فاطمـه  گويندرخي مي، باستتناقض  داراي  اول اينكه كتب رافضيان در نقل اين حادثه         

نـد گويمـي ، بعضي ديگر    2بودرا به او داده      چون رسول خدا آن    1شدفدك  گرفتن  خواستار  

 است كـه دليـل بـر تزلـزل و           ي و اين تناقض روشن    3شد ارث   گرفتن آن به عنوان   خواستار  

 و كـرده  و در نتيجه سقوط پيامدها و نتايجي است كـه بـر آن بنـا    مسألهجهل آنها به اصل   

.اندبافته

ر مصالحه شدند بشرط نصف محصولات و اي است در نزديك مدينه و ساكنان آن از رسول خدا خواستا قريه-1

اين اموال چيزي نباشد كه از سواري كار گرفته شده باشد و اين اموال مخصوص ،  قبول كرد�پيامبر، اموال آن

4/238معجم البلدان، ياقوت الحموي . رسول خدا بود

1/178لدين، عبداالله شبر  حق اليقين في معرفة اصول ا2/282 النباطي - الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم-2

1/102 الاحتجاج، طبرسي -3



301301301301 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 فدك ذكر شده دربارهآنچه از ادعاي فاطمه  : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

خاطر ارث باشد پس در ه ميراث اوست، اگر طلب او ب     فدك  تناقض با اين است كه      است م 

 اگر اين هبـه     .تناقض با اين است كه هبه بوده است، و اگر هبه بوده است پس ارث نيست               

 ـارث در وقت بيماري رسول خدا باشد او از آن متنزه است، چون براي او مثل ديگـران         ه ب

او بيـشتر از  بـه  ، يا اينكـه در بيمـاري مـرگ       دركمينگذاشت و براي وارث وصيت      جا مي 

 و اگر در وقت صحت و تندرستي بوده است بايد ايـن هبـه تـسليم شـده و      دادنميحقش  

آن ه گيرنده واهب چيزي را هبه كرد و هب اگردر غير اين صورت. تحويل گرفته شده باشد

چگونه پيـامبر   . استل  را تا وقت وفات او تحويل نگرفت در نزد جمهور علما آن هبه باط             

 و اهل بيت او و مسلمانان از آن چيزي ندانـسته تـا اينكـه ام                 كندميفدك را به فاطمه هبه      

2. يا علي فقط از آن با خبر شدند1ايمن

صحيح و ثابت در اين حادثه اين است كه فاطمـه از ابـوبكر تقاضـاي ارث                 : دوم اينكه 

مـا  : فرمايـد مـي  كـه  كـرده بر اسـتناد  رسول خدا نمود، او عذر خواسته و بـه حـديث پيـام         

چنانكه . گذاريم صدقه استميبرجا گذاريم، آنچه را كه    نميبرجا  ارث  از خود   ] (پيامبران[

فاطمـه  «:  كه عايشه گفته اسـت     اندكردهاز حديث عايشه روايت     ) شيخين(بخاري و مسلم    

مس خيبر شـد،  دختر رسول خدا از ابوبكر خواستار ارث رسول خدا و فدك و باقيمانده خ 

يم صـدقه   كن ـميگذاريم، آنچه را كه ترك      ما ارث نمي  : اندرسول خدا فرموده  : تفابوبكر گ 

خدا قسم چيزي از صدقه رسول خدا از        ه  ند و من ب   خورمي اما آل محمد از اين مال        .است

دهم و همانطور كه رسول خـدا تـصرف         بر آن بوده تغيير نمي     دوران ايشان وضعيتي كه در    

م، پس ابوبكر از آن چيزي به فاطمه نداد، فاطمه در نفـس   كنميتصرف  دخل و   كرده است   

3.»ي كردردواو از  وفات هنگامخود از ابوبكر ناراحت شده و تا 

گويند ام ايمن و علي شهادت دادند كه رسول خدا فدك را به فاطمه  در اين ردي است بر گمان رافضيان كه مي-1

2/282داده است الصراط المستقيم الي المستحقي التقديم، نباطي 

4/228 منهاج السنة -2

1759 ح3/1380 و مسلم كتاب الجهاد –4240-1، ح 7/493لباري  بخاري كتاب المغازي فتح ا-3



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 302302302302

و معتقد بود كـه حـق بـا اوسـت، و هنگـامي كـه                 ا اجتهاد نموده و  فاطمه در اين مورد     

كـاري  از ايـن هـم      غيـر   و  كرده توقف   مسألهتصميم و عزم خليفه را ديد از سخن در اين           

. بكندستتوانمين

و اما سبب خـشم فاطمـه بـه اسـتناد ابـوبكر از              : گويدميحجر در توجيه اجتهاد او      ابن

 كه ابوبكر به آن تمسك      استور اعتقاد او به تاويل حديث برخلاف آن چيزي          كحديث مذ 

يد به اين    بوده است و شا    »گذاريمارث نمي «جسته است، و گويا معتقد به تخصيص عموم         

، امـا ابـوبكر بـه    شـود مي منع از ارث ناملاك، شاملنظر بوده است كه محصولات زمين و  

 آن حديث چنگ زده است و آن دو در امري كه احتمـال تاويـل در آن وجـود دارد                    معمو

 از اجتماع با ابوبكر امتنـاع  كرده، و هنگامي كه فاطمه براي خود پافشاري اختلاف كرده اند 

1.نمود

گذارد، و حق در اين      بر اينكه پيامبر ارث نمي     كنندمي اينكه سنت و اجماع دلالت       :سوم

.استله با ابوبكر أمس

گذارد بـا سـنت      نمي  باقي اينكه پيامبر ارث  : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

مقطوع و به اجماع صحابه ثابت است، و هركدام از اين دو دليل قطعي است، و معارض با                 

، چـون   شودمي و اگر عام هم باشد تخصيص        نبوده،مي باشد شود عام   ميپنداشته  كه  آنچه  

د با قطعي متعارض باشد، چون حـديث        توانميدليل باشد وقتي كه ظني است ن      هم  آن اگر   

 و كـسي از آنهـا آن را         كرده در اوقات و مجالس متعددي روايت        2را بيشتر از يك صحابي    

 از همسران   هيچكداملهذا  . اندرفته و پذي  كردهرا تصديق   همگي آن  است، بلكه    كردهانكار ن 

 هنگـامي   كردندبراي طلب ميراث اصرار نكردند، و كساني كه طلب          ايشان   عموي    و پيامبر

، همـين منـوال     ندكردند از درخواست خود صرف نظر       شد حديث رسول خدا مطلع      ازكه  

6/202 فتح الباري -1

گذاريم و آنچه را برجا ما ارث نمي:  اشاره به حديثي دارد كه ابوبكر روايت نموده و آن اينست كه پيامبر فرمود-2

.گذاريم صدقه استمي
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متقـسي را  و تغييري نداد و ميراثـي  خود علي ادامه داشت  زمان  در زمان خلفاي راشدين تا      

1.ننمود

 در ايـن    كندميابوالعباس سفاح با بعضي از مناظران خود چنانكه ابن جوزي از او نقل              

سـفاح  روزي «: گويـد مـي ابن جوزي :  استكردهله به اجماع خلفاي راشدين احتجاج    أمس

: ي هـستم و گفـت     من از فرزندان عل   : خواند و فردي از آل علي برخاسته و گفت        خطبه مي 

 است؟ كردهچه كسي بر تو ظلم      : بازگردان، پرسيد به من   آنچه را كه به من ظلم شده است         

 ابوبكر بوده است كـه فـدك     ،كردهمن از فرزندان علي هستم و كسي كه بر من ظلم            : گفت

بعد از : آري، پرسيد:  گفت؟شتظلم كردن به شما ادامه دا: را از فاطمه گرفته است، پرسيد    

:  گفت ؟ ظلم كردن به شما ادامه داد      ه ب او هم آيا  :عمر، پرسيد : ؟ گفت حكومتچه كسي   او  

 ـ آيـا  :  پرسيد،عثمان:  گفتحكومت كرد؟ چه كسي بعد از او       : پرسيد ،آري  ظلـم هاو هـم ب

 شـروع   حكومت كـرد؟   بعد از او چه كسي       : آري، پرسيد :  شما ادامه داد؟ گفت    عليهكردن  

2.»... كردن تا فرار كندكرد به اين طرف و آن طرف نگاه

كه  چناناندكردهبعضي از فرزندان علي از فاطمه به درست بودن اجتهاد ابوبكر تصريح 

بيهقي با سند خود از فضيل بن مرزوق نقل كرده كه زيد بن علي بن حسين بـن علـي بـن              

 فـدك  ةم، به همان چيزي كه ابـوبكر دربـار        بودميبه جاي ابوبكر    اگر من   «: طالب گفت ابي

3.»مكردمي حكم ،حكم كرده

انـد و سـپس    از علي گرفته تا كـساني كـه بعـد از او آمـده      ، اهل بيت  ةقرطبي اتفاق ائم  

 است كه همگي قايـل بـه   كرده رسول خدا در دست آنها بود نقل ةفرزندان عباس كه صدق 

: يـد گومي) االله هرحم(قرطبي  . ندكردميرا مصرف   مالكيت آن نبودند، بلكه در راه خدا آن       

 را تغيير نداد و همان طور كه بـود گذاشـت، و             )فدك(علي وقتي كه به خلافت رسيد آن      «

  عمر و عثمـان عمـل شـده          ، ابوبكر در زمان خلافت  طور در اين مورد عمل كرد كه        همان

 نبود، و چيـزي را از آن تقـسيم ننمـود، بلكـه آن را بـه همـان         ]فدك[بود، معترض تملك    

4/220 منهاج السنة -1
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 در دست حسن     به ترتيب   بعد از آن   . بودند كردهز او مصرف    د كه قبل ا   جهاتي مصرف نمو  

زيد بن حسين و عبداالله حسين بن حسن، ،علي بن حسين  ،   سپس حسين بن علي    ،بن علي 

 بني عبـاس  كندميكه ابوبكر برقاني در صحيح خود ذكر      بن حسين بود، و بعد از آن چنان       

رد اعتمـاد شـيعه و ائمـه آنهـا     هل بيـت و مـو  ااينها همگي بزرگان . آن را در دست گرفتند 

 و آن را به ارث برده كرده تملك رايك از آنها نقل نشده است كه فدك        از هيچ كه  ،  هستند

 درست باشد علي و يا يكي از        گويندمي اگر آنچه را كه شيعيان       .و يا به ارث گذاشته است     

ماع خلفاي راشدين و  بنابراين اج  .1»...ندگرفتميافتاد  دست آنها مي  ه  اهل بيت هنگامي كه ب    

 اهل بيت بر اين رفته است كه رسول خدا ارث نمي گـذارد و آنچـه را                  تمام صحابه و    ةبقي

ة اهل بيت كه صدقة و عمل خلفاي راشدين و ائم. صدقه است،گذارداز خود به جا ميكه 

.در دست آنها بود نيز به همين منوال بوده است�رسول خدا 

در صـورتي  شـود ا از خشم فاطمه كه بدان خـشمگين         د رسول خد  وقصم اينكه   :چهارم

 رسـول خـدا بـه خـاطر خـودش و فـردي از            زيـرا ،  شـود به حق عصباني    فاطمه  است كه   

حرمتهـاي  كـسي    مادامي كـه     هم، بلكه حتي به حق      شودمي عصباني ن  به ناحق اش  خانواده

حـديث  از  بـه نقـل     حين  يكه در صـح    همچنان ؛كردمي دفاع ن  شد از او  ميرا مرتكب   الهي  

يكي را انتخاب كنـد ن دو موضوع اي م  مي شد  مجبورپيامبر  هرگاه  : گويدميعايشه آمده كه    

بـود مـي گنـاه  آن امـر  ، اگـر  بـود ميگناه نآن امر  ماداميكه كردميرا انتخاب  امر  ترين  آسان

خاطر خـودش در چيـزي      ه  خدا قسم هرگز ب   ه   ب .نموددورترين حالت از آن را انتخاب مي      

 كه در آن صورت     شدمي تا اينكه حرامي انجام داده       شدخشمگين نمي شدميكه متوجه او    

 جلالت و فضل و كمال دينـي معـصوم          با وجود  فاطمه   .2گرفتميخاطر خداوند انتقام    ه  ب

 و شايد چيزي از پيامبركردمينتأييد زد كه پيامبر آن را نبود، بلكه شايد كاري از او سر مي    

گزار ، مثلا از پيامبر تقاضاي خدمت    ردكسته او را اجابت نمي    پيامبر خوا  كه   كردمي طلب   �

كـه در   به تسبيح گفـتن ارشـاد نمـود، همچنـان         او را   به او نداده و     اما پيامبر آن را     نمود و   

3/564 المفهم، قرطبي -1

.2327 ح 4/1813 و مسلم كتاب الفضايل 7686 ح 12/86 بخاري كتاب الحدود فتح الباري -2



305305305305 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

بن عبدالعزيز آمده است كـه  از عمربه نقل در سنن ابوداود  و  1عليازبه روايت   صحيحين  

 در صحيح مـسلم از حـديث   .2 نپذيرفتاما پيامبرتقاضاي فدك را نمود�فاطمه از پيامبر   

همسرانت مرا پـيش تـو      : فاطمه پيش رسول خدا آمده و به او گفت        «است كه   ه  عايشه آمد 

، پيـامبر بـه او      كنندمي]عني عايشه ي [ دختر ابوقحافه   مورد اند و تقاضاي عدالت در    فرستاده

پس : چرا، فرمود :  گفت ؟ دوست نداري   دارم  را كه من دوستش    يكساي دخترم، آيا    : گفت

3.»...او را دوست داشته باش

 در همه چيز با او � پيامبر  كهدهدنشان مي اين . اينها پيامبر با او موافقت ننمودةدر هم

پيـامبر   و كـرد مي و اشتباه كرده در كاري اجتهاد    چه بسا ) فاطمه(، بلكه او  كردميموافقت ن 

مواردي به طريـق    خاطر خشم او در چنين      ه  بپيامبر  ينبنابرا. كردميتاييد ن امر  او را در آن     

درخواست او از ميراث رسول خدا از همين نوع بود، چون او در           . شودنمياولي خشمگين   

گـي  هم و نيـز موافقـت       صـريح ، چون نـص   بود حق با ابوبكر     وليكردهمورد اجتهاد   اين

 گذشت و ابـوبكر     ان كه قبلاً  همچن،  بود، كه اجماع همراه با نص       كرداو را تأييد مي   صحابه  

 رسول خدا در اين پيمانعهد و و از نص پيروي كرده و به    كردهدر اين مورد به حق عمل       

، در  شـود  با اين عمل خود سبب خشم رسول خدا          بود چگونه ممكن    .بودمورد چنگ زده    

؟كندمي سنت و دستور او عمل ،صورتي كه به شرع

تن من است هر كس او را عصباني كند مرا عـصباني            فاطمه پاره   « پيامبر كه    ةگفت:پنجم

 كه مستلزم اثبات موجبـات  است عباراتي است كه داراي وعيد مطلق     جمله  از ،»كرده است 

و ايـن در    . 4موانـع آن  ي   مگر بعد از وجود شروط و انتفـا        شودمي ن يآن در حق افراد معين    

 كـه مطلقـا او را       كسي شامل  كه بودميصورتي است كه وعيد موجود در حديث اگر لازم          

لازم بود قبـل از ابـوبكر شـامل علـي شـود و              صورت   در اين   مي شد   است كردهعصباني  

 ح 4/2091 ؛ صحيح مسلم كتاب الذكر 3705 ح 7/71 صحيح البخاري كتاب فضايل الصحابة فتح الباري -1
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 علـي   نكاح، چون اين حديث با      استپيامدهاي آن به علي سزاوارتر از ابوبكر        ملحق شدن 

كه بخاري و مـسلم   چنان مناسبت دارد؛با دختر ابوجهل و شكايت فاطمه از او پيش پيامبر  

 نمـود، فاطمـه از       خواستگاري  دختر ابوجهل  ازعلي  «: اندآورده مسور بن مخرمه     از حديث 

 ـ گوينـد مـي قوم تو  : آن با خبر شد، پيش رسول خدا رفت و به او گفت            دفـاع از  ي را كـه ب

 علـي دختـر ابوجهـل را بـه نكـاح در      موضوع اين اسـت كـه  د، شودخترانت عصباني نمي  

 فاطمـه  …امـا بعـد   : و فرمـود او را شنيد خواهدآورد پس رسول خدا برخاسته و شهادت    

خدا قـسم دختـر     ه   ب .آيدآيد بدم مي  بدش مي او از آن    من از چيزي كه     است و   من  تن  پاره  

 علي نـامزدي    آنگاه،  شوندمي جمع ن   با هم   يك مرد  نزدرسول خدا و دختر دشمن خدا در        

1.»را ترك نمود

 هـر كـس   ،اي از من استارهفاطمه پ: فرمودرسول خدا   «: در روايت ديگري آمده است    

2.» مرا عصباني كرده است،او را عصباني كند

 علي از دختر ابوجهـل      خواستگاري،حديثاين  پس واضح و روشن است كه مناسبت        

، كه بنا به اتفاق علي،      گيرد و نص عام محل سبب را دربرمي       استامر  و خشم فاطمه از آن      

خارج كـردن سـبب جـز بـا     : اندا گفتهحديث مذكور در همين مورد است تا جايي كه علم      

بر غير سبب خـود،     دلالت عام بر سبب خود قطعي است و         دليل خاصي جايز نيست؛ زيرا      

،كنـد  هر كس باشد كه فاطمـه را عـصباني           مذكور شامل  بنابراين اگر حديث     .3ظاهر است 

.خواهد بودي است كه مشمول آن علي اولين فرد

 بعد از ذكـر حـديث       مسألهخود بر رافضيان در اين       در ضمن رد     تيميهابنشيخ الاسلام   

، چـون   اسـت ، و سبب قطعا داخل لفظ       استعلي از دختر ابوجهل     نامزدي  سبب  : گويدمي

داخـل  علما بايد سبب  از آن خارج كرد بلكه به اتفاق راسبب نبايد سبب  يك   بر   لفظ واردِ 

.شودآن 

.4/1903 و؛ مسلم، كتاب فضايل الصحابة؛ 3729 ،ح 7/85 بخاري، كتاب فضايل الصحابة؛ فتح الباري -1

.3714 ح 7/78 بخاري، كتاب فضايل الصحابة ، فتح الباري، -2
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، آنچـه او را     كندميمگينخش كند مرا    خشمگين را   فاطمهآنچه  «: در حديث آمده است   

 فاطمه را ،دختر ابوجهلاز  خواستگاري خيلي روشن است كه.»كندمياذيت كند مرا اذيت 

اگـر ايـن   است   پيامبر را اذيت و آشفته كرده        ، خواستگاري آشفته و اذيت كرده است، و آن      

 وعيد ، و اگرشودطالب را شامل يواقعا وعيد و تهديد باشد لازم است كه علي بن ابحديث 

.استدورتر از وعيد و تهديد  علي به نسبت ابوبكر ،فاعل آن نباشدمتوجه و تهديدي 

كـه بـيش از     چنـان .تشگباز مطالبه ارث رسول خدا      درباره خود   ةفاطمه از گفت  : ششم

.اندكرده نقل  اين موضوع راهحديث و سيرعلم يك امامِ

آنكه ابـوبكر بـه وسـيلة        بعد از     فاطمه با ابوبكر   ةدر ترك منازع  : گويدمياض  يقاضي ع 

 عليه او حجت و دليل آورد، بايد قبول كرد كـه در ايـن موضـوع اجمـاع                   �حديث پيامبر   

 حديث را شنيد و تاويل آن بـرايش روشـن            فاطمه كهو هنگامي علما صورت گرفته است     

.منصرف شد و ديگر نه خـودش و نـه فرزنـدانش، مطالبـة ارث نكردنـد           ي خود   أشد از ر  

دست گرفت و آنچه را كه ابوبكر و عمر انجام داده بودنـد تغييـر           ه   خلافت را ب   عليسپس  

1.نداد

شـنيدن   قبل از ، نسبت به ميراث پدرش از ابوبكر  اما درخواست فاطمه  : گويدميقرطبي  

ي خـود   أدر ر فاطمه  . به موضوع حديث دارد   �دلالت بر اختصاص پيامبر      بود كه    حديثي

 از مطالبـة خـود    هنگامي كه ابوبكر او را از حديث آگاه نمـود  ،د بو كردهاستناد قرآن   ةبه آي 

2. ديگر به آن بازنگشتصرف نظر كرد و

نزد علما معروف و ثابت است اين احاديث : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

 ـمي فاطمه هر آنچه را كه از ميراث         كندكه بيان مي     ست تقاضـاي ميـراث رسـول خـدا         دان

3.منصرف شدي خود أ تسليم و از رشدكه از حديث رسول خدا مطلع هنگاميو . نمود
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 308308308308

، مه احتجاج نمـود ي كرة به قياس و به عموم آي ابتدا اطمهف: گويدمي)رحمه االله (كثير  ابن

 منع وراثت از پيـامبر   نمود كه مربوط به استدلال سپس ابوبكر در جواب او به نص حديثي       

1. را پذيرفت و اين چيزي است كه از او انتظار مي رودآنگاه فاطمه رأي ابوبكر. هستند

 منـصرف شـد و قـول ابـوبكر و ديگـر             ي خـود  أفاطمه از ر   كه   شودروشن مي بنابراين  

 و اين نيز سزاوار مقـام او  صحابه و ائمة اهل بيت مبني بر ارث نبردن از پيامبر را قبول كرد 

!خداوند از او راضي و خشنود باد. استدر دين و علم 

 و  حالـت رضـايت    و در    شـده از ابـوبكر راضـي      فاطمـه بعـداً     ثابـت اسـت كـه       : هفتم

هنگامي : گويدمي كه   كندمي بيهقي از شعبي روايت      . است كردهخوشنودي از ابوبكر وفات     

 ايـن ابـوبكر   ،اي فاطمه:  علي گفت  ، اجازه ورود خواست    و كه فاطمه بيمار شد ابوبكر آمد     

آيا دوسـت داري كـه بـه او اجـازه بـدهم؟             : گفت: كندمي ورود را    ةاست و تقاضاي اجاز   

 ـ:  را راضي نمود و گفـت    فاطمه پس به او اجازه داد و او داخل شد و          ،آري: گفت خـدا  ه ب

 و رسول خدا ا رضاي خده خاطرجا نگذاشتم جز به قسم منزل و مال و اهل و عشيره اي ب  

2.شدضي را راضي نمود تا اينكه راآنگاه فاطمه . و رضاي شما اهل بيت

را از   عـامر شـعبي آن      و ظـاهراً    و قوي است   حسن اسناد اين حديث     :گويدميكثير  ابن

3.علي يا از كسي كه از علي روايت كرده شنيده است

ولي اسناد دادن آن به شعبي صـحيح         اگرچه مرسل است     حديثاين  : گويدميحجر  ابن

.4شـود ميطرف   ابوبكر بر  زافاطمه  دوري گرفتن   اشكال قطع رابطه و     و بدين وسيله    . است

 درست هـم، همـين       و شودمي اشكال برطرف    شوداگر حديث شعبي ثابت     «: افزايدوي مي 

5.»كندميتقاضاي اين را  چون عقل و علم و دين فاطمه است؛
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309309309309 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

را خشم فاطمـه بـر او        ابوبكر كه مبناي آن    نسبت به  رافضيان   هايييبدگوبدين ترتيب   

 ولي بعـداً از او      شدهي  ناباگر فاطمه در آغاز امر از ابوبكر عص       . شوداساس مي بياند،  دانسته

 محبت فاطمه صادق باشـد      و كسي كه در   .  است كرده و بر اين خشنودي وفات       راضي شد 

با حـديث عايـشه     اين موضوع   . شودضي ن كسي كه فاطمه از او راضي بوده را       تواند از   نمي

بكر دل آزرده بـود، چـون ايـن امـر           فاطمه تا هنگام وفـات ابـو      : گويدتناقض ندارد كه مي   

ري ت حـديث شـعبي اطلاعـات بيـش         در كه راوي حديث بوده و    است  علم عايشه   اساس  بر

وجود دارد كه ملاقات ابوبكر از فاطمه و سخن گفتن فاطمه با ابوبكر و راضي شـدن از او           

نـزد  شعبي آن را اثبـات كـرده اسـت، و در     وكردهعايشه چيزي را نفي  . نمايدرا اثبات مي  

كننده مقدم است، چـون     كننده بر گفته شخص نفي    علما واضح است كه گفتة شخص اثبات      

اي كـه عيـادت     مخصوصا در چنـين مـسأله     . كننده وجود دارد  احتمال ثبوت بدون علم نفي    

ابوبكر از فاطمه از حوادث بزرگي نيست كه منتشر شود و همگي از آن آگاهي يابند بلكـه                  

ياز به نقل  و به خاطر عدم نماندسي كه آن را نديده، پوشيده مير كاز امور عادي است كه ب

.شود نميروايتآن 

ابطه و ترك سخن گفتن     اند كه فاطمه به هيچ وجه قصد قطع ر        علما خاطر نشان ساخته   

 ترك  روز، چون پيامبر بيشتر از سه       هستند و امثال او از چنين كاري مبرا         كردهرا ن با ابوبكر   

قرطبي . ولي به خاطر عدم ضرورت با او سخن نگفته است.  استردهكسخن گفتن را نهي   

بـه  سپس فاطمه به خاطر مـشغوليت و مـصيبتش و           : گويددر شرح حديث قبلي عايشه مي     

 خاطر باقي ماندن در خانه با ابوبكر ملاقـات ننمـود و   علت از دست دادن رسول خدا و به      

بـراي  : ودي كه رسول خدا مي فرمايـد       است با وج   كردهراوي آن را به دوري گرفتن تعبير        

 فاطمـه   .1هيچ مسلماني جايز نيست بيشتر از سه روز با برادر مسلمانش قطع رابطه نمايـد              

�باشد و هيچ گاه بـا رسـول خـدا           آگاه مي در اين موضوع به حلال وحرام       بيشتر از همه    

سـرور   خـدا و   رسولوجود  اي از   چرا چنين نباشد در حالي كه او پاره       . نمايدمخالفت نمي 

2.استزنان بهشتي 

2560 ح 4/1984 و مسلم كتاب البر والصلة 6077 ح 10/492 بخاري كتاب الادب فتح الباري -1
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 310310310310

 زيـارت نكـردن    بـه معنـاي  اما آنچه از هجران فاطمه با ابـوبكر ذكـر شـده       : گويدمينووي  

اي نيست كه حرام شده است كه آن عبـارت اسـت از تـرك                قطع رابطه   جملة اوست، و اين از   

ذكور، بـه   در حديث م»با او صحبت نكرد«روي گردانيدن در هنگام ملاقات اما عبارت سلام و   

از ابـوبكر حـاجتي طلـب نكـرد و          اين معناست كه فاطمه در اين موضوع به خاطر مـشغوليت            

كه فاطمه و ابـوبكر بـا       است  و هرگز نقل نشده     نيازي به ملاقات با او نبود تا با او صحبت كند          

1.هم ملاقات كردند و فاطمه به او سلام نكرده و يا با او سخن نگفته است

شـبهات آنـان بـا     باطل و  و ادعاي شيعه، شد روشن   مسألهدر اين   حقيقتبدين ترتيب   

نقش بر ان دلالت دارد، آننصوص درستي كه بر برائت ابوبكر صديق از بدگوئيهاي اخبار و

 آنچه كه ميان ابوبكر صـديق و فاطمـه رخ داده   شود، و بدين ترتيب روشن ميِشودميآب  

 و  هبازگشتاي فاطمه روشن شده و بدان       تنها يك اختلاف نظر فقهي است كه حق در آن بر          

كـرده ابوبكر فضيلت او را نيز شناخته است وقبل از وفات فاطمه او را ملاقـات و راضـي                   

خداوند از هـر دوي آنـان       . (اع گفت كه از ابوبكر راضي بود       در حالي دنيا را ود     اواست و   

!) راضي و خشنود باد

ان در جنگ جمل به سبب شركت ايش����طعن تيجاني نسبت به عايشه 
: گويـد مـي  و بعـد از آن       139منين عايشه و پدرش در ص     از ام المؤ  بدگويي در   تيجاني

 و خـودش    برافروخـت ، جنگـي كـه عايـشه آتـش آن را            پرسـيم    جنگ جمـل مـي     درباره

فرماندهي آن را به عهده داشت، چگونه عايشه از منزل خود خارج مي شود در حـالي كـه               
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2.»هاي خود بمانيد و همانند زمان جاهليت زينتهاي خود را آشكار نسازيددر خانه«

 هـر  لـي و علي بن ابيطالب را كه     ، مسلمانان ة با چه حقي جنگ با خليف      عايشهپرسيم  مي

شودبراي بحث و بررسي بيشتر و براي اينكه قلبم مطمئن           . مني است مباح دانسته است    مو

12/73 شرح صحيح مسلم-1

 سوره احزاب33 آيه -2



311311311311 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

ه چـون دريـا مـوج        ك ـ هـا هفتن( كه در صحيح خود در كتاب        كنمنقل مي روايت بخاري را    

 عمار بـن ياسـر و   ،كه طلحه و زبير و عايشه به بصره رفتند علي هنگامي: گويدمي)زندمي

دو بر منبر رفته و حـسن بـن علـي    آن، پس  در كوفه فرستاد  ،  حسن بن علي را به طرف ما      

: گويـد ميتر از حسن قرار گرفتند، ما گرد آمديم و من شنيدم كه عمار              بالاتر و عمار پايين   

 امـا   .اسـت همـسر پيـامبر در دنيـا و آخـرت           به خدا قسم او     عايشه به طرف بصره رفته، و     

.يد يا از خداكنميبداند كه از او اطاعت  است تا كردهوسيله او آزمايش خداوند شما را به 

ة همـسران پيـامبر آمـده،      خان ةآنچه در بار  در باب   )كتاب الشروط ( بخاري در    همچنين

هـا  فتنه:  عايشه اشاره كرد و گفتةپيامبر سخنراني نمود و به طرف خان  : روايت كرده است  

شـاخ شـيطان از آن بيـرون    جايي كهها از اينجاست، ها از اينجاست، فتنه از اينجاست، فتنه  

پرسم چگونه عايشه مـستحق ايـن همـه احتـرام و تقـدير از                اينها مي  ة از هم  پس...آيدمي

؟ همـسران   همسر پيامبر است  به خاطر اين است كه       آيا   ؟استطرف اهل سنت و جماعت      

. تصريح خود پيامبر وجود دارد بهتر از عايشه فراوانند و در ميان آنها افضل�پيامبر 

:پاسخ به اين ادعا بايد گفتدر 

را فرمانـدهي كـرده    و خـودش آن  عايشه آتش جنگ جمل را برافروخـت   اين كه گفته  

 به تاريخ و حوادث فرد آگاه دروغهايي است كه هر آشكارترين از ؛ تا آخر سخن او...است

يـك از صـحابه رخ       اين جنگ به تدبير هيچ     زيرايابد؛درمي فساد اين گفته را      ،جنگ جمل 

 بلكـه   هيچ كدام در اين جنگ، نقـش نداشـتند  داد، نه علي و نه طلحه و زبير و نه عايشه،   ن

همچنـان كـه مورخـان و       .آن نبودنـد  وقوع   آنها خواستار    رخ داده آنها  بدون اراده و اختيار     

 قاتلان عثمان بودند كـه چـون        ،آتش افروزان معركه  اند،  محققين در اين حوادث نقل كرده     

.ي هستند، آن فتنه را به پا كردند صلح و آشتدرصددديدند صحابه 

 بـه  اند درگيري بصره بدون تصميم آنهـا و بلكـه          گفته ا علم بسياري از : گويدميباقلاني  

 هر گروه براي دفاع از خود با اين گمان كه طرف ديگر بـه آنـان                  ناگهاني رخ داده كه    طور

 در ميان آنها صورت گرفـت       اتفاقدر حالي اين  . ع از خود زدند   ادفخيانت كرده، دست به     

 قـاتلان عثمـان از   . و با خشنودي از همديگر جدا شده بودنـد        هشد صلح متفق    ربكه بيشتر   

 لذا گـرد آمـده و       ، را برچينند  بساط آنان دست گرفته و    ه  اين بيم داشتند كه آنها قدرت را ب       



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 312312312312

 گـروه  سحر ميـان هـر دو  پس از مشورت و نظرخواهي نهايتاً بر اين متفق شدند كه هنگام     

 گروهي كه در ميان لشكر علي است نفوذ يابند، آنگاه و در هر دو گروه  كردهجنگ را آغاز    

 و گروه ديگري كه در ميان لشكر طلحه و زبيـر  اندكردهر خيانت يفرياد بزند كه طلحه و زب    

 و جنگ    سرانجام توطئه و دسيسة آنان عملي شد       .علي خيانت كرده است   : است فرياد بزند  

. بود و خواستار حفظ خون خود مي نمودو هر گروهي از خود دفاع در گرفت، 

ايـن  . اين عمل از جانب هر دو گروه درست و در اطاعت الهي به وقوع پيوسـته اسـت           

1.ممعتقدي وما نيز به آن استي صحيح و مشهور نظر

اماكنندعلي به بصره آمد و به يكديگر نزديك شدند تا راي گيري             : گويدميعربي  ابن  

. نگذاشته و شروع به خونريزي كردند و جنـگ در گرفـت           نان را به حال خود    جويان آ تنهف

 و وضعيت روشـن     شودافراد باغي غوغاي زيادي بر پا كردند تا فتنه و دسيسه شان برملا ن             

تواند دسيسة دشـمن را      يك نفر در لشكر مي     ترديدبي. ، و قاتلان عثمان مخفي شوند     شودن

2ر نفر باشند، وضعيت چگونه بايد باشد؟حال اگر هزاعملي سازد،

اما ام المومنين و زبير و طلحه و كساني كه با آنها بودند هرگز امامت : گويدميابن حزم 

ه براي جنگ با علي و يا ب است كه آنها در روايت صحيحي آمده. دانستندرا باطل نميعلي 

كـه  نهاسـت   آ اجتماع    امر هم  اين دليل   ...خاطر مخالفت و يا نقض بيعت او به بصره نرفتند         

كه شب فرا رسيد قاتلان عثمان دانستند كه صلح و تدبير            هنگامي .جمع شدند و نجنگيدند   

 شمـشير    عليـه آنـان     و كرده شبانه به لشكر طلحه و زبير حمله         ست، از اين رو    آنها به زيان 

 آنـان وارد  سپس.  و جلو آنان را گرفتند كرده، لشكر طلحه و زبير هم از خود دفاع          كشيدند

هر گروهي گمـان بـرده كـه بـدون     . كردندلشكر علي شدند و لشكر علي نيز از خود دفاع       

كاملاً موجب شبهه و ترديد شده بود       موضوع  .  است كردهشك گروه ديگري جنگ را آغاز       

 نداشت كه گـروه ديگـر      ي، هر گروهي گمان برده و ترديد      كردنداز خود دفاع    و همه فقط  

 كه هيچكس جـز دفـاع از خـود كـار     سبب شبهه شدو موضوع شديداًكردهجنگ را آغاز  

233 التمهيد في الرد علي الملحدة ص-1

159 العواصم من القواصم ص-2
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]!كنـد عثمان كـه خداونـد آنهـا را لعنـت           [ست انجام دهد و قاتلان فاسق     توانميديگري ن 

1.همچنان به جنگ ادامه دادند

: گويـد مـي كردنـد صـلح  بـا هـم   كه دو گـروه صـحابه   را   شبي   در بيان وصف  كثير  ابن

.  سر گذاشـتند و قـاتلان عثمـان در بـدترين شـب بودنـد                بهترين شب را پشت    مسلمانان«

 در ندشد تا اينكه متفق     كردهظرخواهي  نجويان تا صبح همچنان با همديگر مشورت و         فتنه

2.تاريكي جنگ را شروع كنند

 و  جمل بدون اختيـار علـي، طلحـه و زبيـر رخ داد،             جنگ: گويدميحنفي  ابن ابي العزّ    

3.رانگيختند بدون آنكه سابقين از خود اختياري داشته باشندجويان آن را بفاسدان و فتنه

ة كه همگي متفق هستند جنگ جمـل بـدون قـصد و اراد      است محقق   ياين اقوال علما  

ند و هيچدادمي و صلح را بر جنگ ترجيح آنان از جنگ بيزار بودند   . صحابه رخ داده است   

كـه   چنان ]ضي االله عنها  ر[نه عايشه   .  آن نداشتند  ةو ادام جنگ  كدام از آنها نقشي در ايجاد       

.ند در رخداد جنگ و ادامة آن نداشت       ي كمترين نقش  اين رافضي پنداشته است و نه ديگران،      

، كـه او اكنـون   برافروختندة قاتلان عثمان توز و بقي آن را نياكان اين رافضي كينه  جرقهبلكه  

امـت  . ندآن كـه سـزاوار  كنـد لـه  معام خداوند با آنها چنـان     .كندميالمومنين را بدان متهم     ام

 جنايتشان بر امـت  .ار آزمايش نشده است  اي جز آنان دچ    فرقه هيچبه وسيلة   هرگز  اسلامي  

!اسلامي درگذشته و حال چقدر بزرگ بوده است؟

 خداوند بـه او امـر كـرده          حال آنكه   خود خارج شده و    ة خان اينكه گفته است عايشه از    
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4.»هاي خود بمانيد و همانند زمان جاهليت زينتهاي خود را آشكار نسازيددر خانه«
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مسلمانان و صلح ميان آنان خارج شد،  عايشه براي اتحاد    ترديدبيدر جواب بايد گفت     

ي او  أرجاي اميد بود، و اين تنها       ر  منين ا ميان مسلمانان براي چ    به خاطر موقعيتش در      زيرا

.كردندف او بوده و بدان اشاره ميرااي بود كه در اطي بعضي از صحابهأنبود بلكه ر

مردم به در حادثة جمل، خروج عايشه به قصد جنگ نبود، اما چون       : گويدميابن عربي   

اميـدوار  ت داشـتند و      و مرج ميان مردم شـكاي      جهاي عظيم و هر    و از فتنه   كردهاو مراجعه   

، حيـا  در ميان مردم بـه پـا خيـزد   صلح و سازش صورت گيرد و اگر  كه به بركت او     بودند

 اقتـدا    كريمـه  و به اين آيـه     خارج شد   از اين رو از خانه      و او نيز چنين گماني داشت      كنند
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آنكه كسي به صدقه دادن يا نيكي كردن اي نيست مگر در بسياري از نجواهايشان فايده«

1.»و يا ايجاد صلح و آشتي در ميان مردم فرمان دهد
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2.»و اگر دو گروه از مومنان جنگيدند در ميان آنها صلح نماييد«

همگي موظف هستند كه در ميـان مـردم صـلح و     مردم از زن و مرد و برده و آزاد       تمام

3.آشتي برقرار نمايند

كه كه سبب خروج او همين است، چنان      است  اظهار داشته   در خيلي جاها    خود عايشه   

كه از طرف � عثمان بن حنيف كندميطبري روايت . ستيك روايت در اين زمينه آمده ا

فرستاد قاصدي به سوي عايشه      به بصره    ش بود، هنگام رسيدن    والي بصره  طالبعلي بن ابي  

ي خدا كه شخصي چون من براي كاري سـرّ ه ب: عايشه گفت. و سبب آمدن او را جويا شد     

. ددارمـي وي هستند، مخفي ن   كه همگي فرزندان    ديگر   مؤمنان   ز و قضيه را ا    داردميبرنگام

.114آيه : سوره نساء-1

.9آيه : سوره حجرات-2
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 اوباش و غوغاگران شهرها و قبايل به حرم رسول خـدا حملـه كـرده و در آنجـا                   ترديدبي

 مسلمانان بـدون هـيچ عـذر و سـببي مـستحق             خليفهقتل   و به خاطر     كردندكمك و ياري    

ريخته و مال حرام خورده و غـصب  را ند، آنها خون حرام شدلعنت خدا و لعنت رسول او    

و در ميـان    ند  ه ا  آبروريزي كرده و به جان مسلمانان افتاد       ،دانستهماه حرام را حلال     كرده و   

 ناخـشنود  هـشان خـاطر شخـصيت و جايگا  ه اند كه آنها از ماندن آنان بقومي اقامت گزيده  

و تقـوايي ندارنـد و      آنها اهـل ضـرر و زيـان بـوده و هـيچ منفعـت              . اشتنددبوده و نفرت    

رهاي ناپسند بازدارند و به مردم امـان بدهنـد از ايـن رو مـن از                 ديگران را از كا   ند  توانمين

اند، مـردم  ام تا به آنان بگويم اين قوم  براي چه آمده        ترين مسلمانان به پا خاسته    طرف عالم 

اند و اينكه تا چه حدي شايسته است براي اصلاح اين امر قيام كنند سپسبعد از ما چگونه
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يبـه صـدقه دادن يـا نيك ـ       آنكه كسي   اي نيست، مگر    در بسياري از نجواهايشان فايده    «

1.»در ميان مردم فرمان دهدايجاد صلح و آشتي كردن و يا 

 كوچك و بزرگ و زن و مـرد را          ، پيامبر او  وراي اصلاح قيام كنند كه خداوند       كه بايد ب  

تـشويق  و پـسنديده و امـر   كه شما را به كار معروف        ستوظيفه ما . بدان دستور داده است   

2.»را تغيير دهيد و از شما مي خواهيم كه آنكنيم و شما را از كار ناپسند باز داريم 

مـي  : شه به ابوموسي اشعري والي علي بر كوفه نوشت        عاي است   كردهابن حبان روايت    

 مـردم خـارج     ميـان من براي اصـلاح     و  ،  رخ داده است  درباره قتل عثمان    كه  آنچه را   داني  

خيالـشان راحـت    خود مانده و    نازل  تو هستند دستور بده كه در م      نزد   به كساني كه     .امشده

3.»د بشنوند مسلمانان را كه دوست دارنميانتا اينكه خبر اصلاح باشد 

.114آيه : سوره نساء-1
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 آمده و به او گفـت       � پيش پيامبر    جبرئيل: گويدمي در شرح حديث ابوهريره      حجرابن

ابـوبكر بـن داود از ايـن قـصه          : گويـد مـي  سـهيلي    .كه سلام خداوند را به خديجه برسان      

ئيل بر عايشه از طرف خود سـلام  ، چون جبر كه خديجه از عايشه برتر است     كردهاستدلال  

 چنين پنداشته است كـه در مـورد         عربيابن. خديجه از طرف خداوند بود    نمود و اما سلام     

چنين تصوري مردود است، زيـرا در ايـن مـورد           . عايشه اختلافي نيست  بر  خديجه  برتري  

 و مـسأله خـاطر ايـن   ه   خديجه ب  برتريمسألهاز قديم ثابت است، اگر چه در اين         اختلاف  

1.استغيره 

 برتري ميان خديجه و عايشه مـشهور        بارهلما در در اينجا هدف اين است كه اختلاف ع       

است، كه اينجا جاي توضيح و بسط آن نيست، بلكه قصد، بيان بطلان ادعاي ايـن رافـضي     

اگـر  .  در برتري خديجه بر عايشه صراحتا سخن گفتـه اسـت       �است كه مي پندارد پيامبر      

.دادرخ نمي براي برتري ميان آن دو علمابود اين اختلاف بزرگ در ميان چنين مي

،به هر حال برتري يكي بر ديگري سبب طعن بر ديگري نيست، و خود ايـن موضـوع                 

   چـون اخـتلاف   اسـت )  خديجه و عايـشه ،فاطمه( مقام اين سه زن    بزرگترين دليل بر علو ،

اين درست خلاف آن چيزي . ندهستخارج از اين نيست كه آنان بهترين زنان امت اسلامي        

ت آن را اثبات نمايد، چون او با برتري خديجه بر عايشه قـصد              خواس مي ي  انتيجاست كه   

ا اگر عايشه دومـين يـا       زير اوست،   ته است و اين ناشي از ناداني و كودني        عايشه داش طعن  

سبب احترام و تقـدير اوسـت       آيا اين    ؟اين امت باشد چه ضرري برايش دارد      زنان  سومين  

ميـزان گمراهـي    كنـيم تـا     ترم واگذار مـي   دة مح و انتقاد از او؟ قضاوت را به خوانن       يا طعن   

.و سبك عقلي آنها را بشناسدرافضيان و ناداني 

7/139 فتح الباري -1
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من كنت مولاه فهذا علي « با حديث ����ادعاي تيجاني مبني بر اينكه پيامبر 
تاً خلافت علي را اعلام كرده استصراح» مولاه

 و اداشـت ي كه مرا به بصيرت وباباما اس : گويدميكتاب خويش   161 صفحة ي در تيجان

 تنها به ذكر چند نمونه اشـاره  گنجد وكه در اينجا نميفراوانند خيلي سبب هدايت من شد  

: كنممي

 نص بر خلافت علي-1
و قابل اعتمـاد در نـزد       بر منابع موثوق    من در آغاز اين بحث با خود عهد بستم كه جز            

 و  كـرده اسـتدلال   شيعه و سني، به چيزي اعتماد نكنم و آنچه را كه تنها يك طـرف بـدان                  

. كنار بگذارمدرنزد طرف ديگر معتبر نيست، 

د كه نص بر خلافت علـي بـن   بينميمحققي كه در اين موضوع به دنبال حقيقت است،      

هر كس «.»من كنت مولاه فهذا علي مولاه« حديث پيامبر    مثلاستابيطالب واضح و روشن     

.»كه من مولاي او هستم علي نيز مولاي اوست

اما ادعاي اجماع انتخاب ابوبكر در سقيفه و        . استمورد اتفاق شيعه و سني      اين حديث   

اساس است، زيرا چگونه اين اجماع رخ داده در حالي كـه            سپس بيعت با او در مسجد، بي      

ابـوذر  ،  زبيـر و سـلمان فارسـي      ،  عباس و بقيه بني هاشم و همچنين اسامه بـن زيـد           علي،  

، ابوبريده اسلمي،    خزيمه بن ثابت   ،حذيفه بن يمان  ،   عمار بن ياسر   ، مقداد بن اسود   ،غفاري

 ابوايـوب  ، قـيس بـن سـعد   ، سعد بن عبـاده  ، سهل بن حنيف   ،ابي بن كعب  براء بن عازب،    

 پـس اي  ؟ خالد بن سعيد و بسياري ديگر از آنها تخلـف كردنـد            ، جابر بن عبداالله   ،انصاري

.»؟ اجماع كجاست،بندگان خدا

ي و  ذ احمـد و ترم ـ    »من كنت مولاه فعلي مولاه    «:  حديثي كه نقل كرده    :اين ادعا جواب  

انـد و  اند و هيچ يك از صاحبان كتب صـحيح آن را ذكـر نكـرده         روايت كرده را   آن 1حاكم

. آن اختلاف استصحت در اندكرده حديث ذكر ةكه ائمهمچنان

 و گفته است كه اين حديث حسن 3713 ح 5/633 ، سنن ترمذي كتاب المناقب 118–1/84 مسند احمد -1

ط شيخين صحيح است ولي آن را روايت  و گفته است كه بر شر3/118و حاكم در المستدرك . صحيح است

. حكم به صحت آن داده است1750 ح 4/330آلباني در سلسله الاحاديث الصحيحه . اندنكرده
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در كتـب صـحيح     » من كنت مولاه فعلي مولاه    «ةاما گفت : گويدميتيميهابنشيخ الاسلام   

از بخـاري و  ؛ انـد كـرده  كرده و در صحت آن اخـتلاف  ترا رواي آناما علما د ندارد،   وجو

 گروهي از محدثين نقل شده كه به ايـن حـديث ايـراد وارد كـرده و آن را     ابراهيم حربي و 

ابوالعباس بن عقده   . اندتنها احمد بن حنبل و ترمذي آن را حسن دانسته         . اندضعيف دانسته 

1.تصنيفي نوشته استدر جمع طرق اين حديث 

 ثابـت  از طريق ثقات اصـلاً »من كنت مولاه فعلي مولاه« حديث و اما : گويدميحزم  ابن

 حاكم آن را صحيح دانسته و از ميان محـدثين معاصـر، آلبـاني آن را صـحيح              .2نشده است 

حـديث  صـحت ايـن     اين است كه علمـا در       در اينجا هدف، بيان اين مطلب       .دانسته است 

مورد اعتمـاد و   اين حديث گويدميي است كه   تيجان ادعاي   و اين برخلاف  . داختلاف دارن 

كردهرا انكار در صورتي كه بعضي از علما آن    چنان كه گفته شد     .اتفاق شيعه و سني است    

.دانندميصحيح نآن را و اصلا 

 بـر منـصوص بـودن        مبنـي  هيرافـض اماميه   در آن براي ادعاي      ، صحت حديث  به فرض 

در مقابـل معـادات     چون موالات مذكور در حـديث       چ دليلي وجود ندارد،     خلافت علي هي  

.است و به معناي ولايت سرپرستي نيست

ي است و اين كلمه معـاني        مولا در حديث تكرار    ةذكر كلم : گويدميابن اثير در النهاية     

محـب، تـابع،    يـاريگر،    آزاد شـده،     ردةرب، مالك، سيد، منعم، ب    :  كه عبارتند از   زيادي دارد 

 اكثر اين معـاني در      . منعم عليه   و  برده ةهمسايه، پسر عمو، هم پيمان، داماد، برده، آزاد كنند        

 و هـر كـس   به كار مي رود   احاديث آمده است و هر كدام بر حسب اقتضاي حديث وارده            

 ـ   . و يا بر آن قيام كند پس او مولي و ولي اوسـت             شودكه متولي امري      اسـماء   ن مـصادر اي

. بـردة آزاد شـده بـه كـار مـي رود            در نسب و نـصرت و        ،با فتحه »ولايت«: مختلف است 

 ـ«و . به كـار مـي رود     در امارت و آزاد كردن برده        ،با كسره » ولايت« و عبـارت از  » والاتم

بر اكثـر ايـن معـاني حمـل         » من كنت مولاه فعلي مولاه    «حديث  . باشدموالات يك قوم مي   

.7/319 منهاج السنه -1

.4/224 الفصل -2
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باشد؛ مانند ايـن فرمـودة الهـي كـه      م مي  اسلا يمقصود از آن ولا   : گويدشافعي مي . شودمي
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2و1.» و كافران را مولايي نيستاستمنان ؤكه خداوند مولاي ماست بدان سبب «

 قـول شـافعي     و بـه  كـرده ديث ذكـر    والات در ح  معناي لغوي كه ابن اثير از لفظ م       اين  

. انداستدلال كرده است، همان است كه محققين در رد خود بر رافضه آن را مقرر داشته

:  گفته اسـت   �كند و بگويد رسول خدا    احاديث استدلال   به  كسي  اگر  : گويدميابونعيم  

ا همين را ، به وي گفته مي شود اين از تو پذيرفته مي شود و م»من كنت مولاه فعلي مولاه«

سـت هـر    ا و معناي آن ايناست�علي بن ابيطالب  گوييم و اين فضيلتي آشكار براي       مي

 فرمـودة   و دليـل آن     . او هستند  ]مولي [ مولاي اوست، علي و مومنان دوستدار      �كه پيامبر   
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3.»هستند همديگر دوستدارمردان و زنان مومن «

 بوده و ترغيـب و تـشويق بـراي محبـت و      � براي علي    � پيامبر   اين منزلت از طرف   

 كسي منؤجز م «. آنان بر او ظاهر شده بود      دشمنيت منافقان و    ياوست، چون كراه  دوستي  

 كـه   نقل شـده  عيينه  ابناز. 4داردكسي تو را دشمن نمي    و جز منافق    دارد  نميتو را دوست    

 تو مولاي مـن هـستي، اسـامه         :علي به اسامه گفت   با هم جر و بحث كردند،       علي و اسامه    

:  فرمـود   پـس رسـول خـدا      .اسـت  من مولاي تو نيستم، بلكه مولاي من رسول خدا           :گفت

همان است كه مردم مـي      اين مثل   . »هم مولاي اوست  هركس كه من مولاي او هستم علي        «

5.اميه مي باشد و حقيقت يكي از آنهاستهاشم و مولاي بنيولاي بنيفلاني م: گويند

.11آيه : سوره محمد-1

5/228 النهاية ابن اثير -2

.71آيه:  سوره توبه-3

.131 ح 1/86 مسلم كتاب الايمان -4

220-217ابو عيم ص: الامامة والرد علي الرافضه-5
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ما : گويدميپس از بيان ضعيف دانستن اين حديث از طرف علما تيميهابنشيخ الاسلام 

گوييم، اگر پيامبرآن را نگفته باشد كه هيچ، و اگر آن را گفته باشد، قطعاً               در جواب آنان مي   
است، چون لفظ حديث هيچ دلالتي بر آن ندارد، و چنـين       قصد او خلافت پس از او نبوده        

امر عظيمي بايد به طور روشن و واضح بيان شود، در حديث دلالت روشني وجـود نـدارد       

$$$$�: فرمايـد ؛ خداوند ميستكه قصد از آن خلافت باشد؛ چون مولا مثل ولي ا      uu uuΚΚΚΚ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 –– ––ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ
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1.»لي شما، خدا و رسول و مومنان هستندو«
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2.»... خداوند و جبرئيل و مومنان صالح مولاي او هستندترديدبي،به او پشت كننداگر «

كـه  همچنـان .  ولي مومنان و آنها هـم ولـي او هـستند           �كه پيامبر بنابراين روشن شد  
شد كه خداوند ولي مومنان و آنان ولي او هستند و مؤمنان هم اولياي همديگر مـي                 روشن  

است و اگر چه منزلت يكي از طرفين        ) دشمني(ضد معادات   ) يدوست(پس موالات   . باشند

بزرگتر از ديگري باشد، كه در اين صورت دوستي از طـرف او از بـاب احـسان و تفـضل                    
.باشدباشد و دوستي از طرف ديگر باب اطاعت و عبادت ميمي

تفاوت وجـود دارد، چـون ولايـت        ) حاكم(امثال آن و والي     خلاصه ميان ولي، مولي و    

 و در اينجا سـخن از  استعداوت چيزي است و ولايت به معناي امارت چيز ديگري   ضد
هر كس كه من والي او هـستم، علـي          :  نگفته است  �پيامبر  . معناي نخست است نه دومي    

. هر كس كه من ولي او هستم علـي هـم ولـي اوسـت    : هم والي اوست، بلكه فرموده است 
ت، اساساً باطل است؛ چون ولايـت از طـرفين          اس» والي«پس اين پندار كه مولي به معناي        

3.، مؤمنان دوستان خداوند هستند و او هم مولاي آنهاستشودثابت مي

.55آيه : سوره مائدة-1

. 4آيه: سوره تحريم-2

.324-7/321 منهاج السنة -3
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 همان موالات اسلامي است ،كرده اراده � رسول خدا هموالاتي را كبنابراين روشن شد

 از مـوالات    �و مقـصود پيـامبر      ،  اسـت عداوت بوده و مستلزم محبت و نـصرت         ضد  كه  

از اين رو هيچ يك از صحابه نه علي و نه ديگـران             .  ولايت به معناي امارت نيست     مذكور،

از اين حديث براي خلافت علي استدلال نكرده اند و از هيچ يك از علما كه سخنانش در                  

، و لهـذا     ندانـسته اسـت     به معنـاي امـارت      را ولايتميان امت اسلامي مورد اعتماد باشد،       

كس ديگر از ايـن حـديث بـراي خلافـت علـي اسـتدلال               هيچيك از صحابه نه علي و نه        

 و از هيچ يك از اهل علم كه سخنانش ارزش داشته و در ميان امت مورد اعتمـاد                   اندكردهن

 كـه   انـد كـرده  بلكه فقط رافضيان به آن اسـتدلال         ،باشد نيز چنين چيزي شنيده نشده است      

.هستندم درست بوده و دورترين مردم از فهمعاني نصوص ترين افراد به جاهل

 اسـامه بـن     ، بني هاشم  بقية علي و عباس و      مانندي كه بعضي از صحابه      تيجاناما ادعاي   

بيعت نكردند، اين يك ادعـاي پـوچ و بـي         با ابوبكر   …، زبير، سلمان، ابوذر، مقداد و     زيد

 و بايد در نقل، امانت را رعايت كرد و آما آنچه از كتب تاريخ بدان حواله داده     استاساس  

بايد گفت هر كس اين     سيوطي   يابن الاثير و تاريخ خلفا    ، تاريخ    تاريخ طبري  از قبيل ت  اس

انـد آوردهكه آنها مقيـد بـه صـحت نقـل اخبـاري كـه       داند كتابها را مطالعه كرده باشد، مي  

 و  كـرده ا بـا ذكـر سـند خـالي          ر خـود    ة و ذم  كرده بلكه اخبار را با اسانيد آن نقل         اندشدهن

از . تا اينكه ميدان را براي تحقيق و بررسي بازگذارنـد          .ذارندگ راوي مي  مسئوليت به عهده  

د آنان بدين سبب روايتهاي متضاد را در يك موضوع          بينمي آگاه به اين كتب      اين رو انسان  

.اندآورده

 و هـيچ يـك از       كـردم موضوع را دنبـال      من به دنبال كتب مذكور رفته و         با وجود اين،  

 در بعـضي از آنهـا مثـل          و تنهـا    است نيـافتم،   كردهابوبكر ذكر   كه در تخلف بيعت     كساني  

تاريخ طبري رواياتي در تخلف بعضي از صحابه از بيعت مانند علي و طلحه و زبير و سعد 

2.هاشم را نيز اضافه كرده استو در كامل ابن اثير بني. 1بن عباده آمده است

.206-203–3/202 تاريخ طبري -1

.2/325 الكامل في التاريخ -2
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 و  كردنـد ت بـا ابـوبكر تـاخير        در تاريخ خلفا از سيوطي آمده است علي و زبير از بيع ـ           

جـز بـه   ما ناراحت نشديم :  و بيعت كردند و به ابوبكر گفتندكرده عذر خواهي  سپس آمده 

 او يـار  ، ما ابوبكر را سزاوارترين فرد به اين امر دانـسته .يمشد اينكه از مشورت دور     خاطر

ش دسـتور داد    در زمان حيات   �شناسيم و پيامبر     او را مي   خير بودن غار است و ما شرف و       

1. مردم نماز بخواندايكه بر

، همچنان دارند صحابه بر جانشيني و خلافت ابوبكر اتفاق         ة كه هم  شدهصحيح و ثابت    

.بر آن دلالت داردعلماي محقق  و اقوال روايات صحيحكه 

: ة بيعت ابوبكر آمده اسـت     بارراز حديث طولاني عايشه د    در قسمتي   در صحيح بخاري    

هـستي، و از    سرور ما و بهترين فـرد از ميـان مـا            يم، تو   كنمي تو بيعت    بلكه با : عمر گفت «

 عمـر دسـتش را گرفـت و بـا او بيعـت       آنگاه. تر بودي  محبوب � ما به رسول خدا      تمامي

2.بيعت كردندمردم هم به دنبال اونمود، و 

نيـك بداننـد   هـر چـه را   مسلمانان : گويدميكه است حاكم از عبداالله بن مسعود آورده   

صحابه همگي  . داندهر چه بد بدانند خداوند هم آن را بد مي          و   داندميرا نيك   داوند آن خ

3.كنند�جانشين پيامبر را �بر اين رأي بودند كه ابوبكر 

�هنگامي كه رسول خدا     : گويدمي كه   اندكرده روايت   �مسعود  نسائي و حاكم از ابن    

� عمر بن خطـاب  . خليفه شودما يك امير امير و از شيك انصار گفتند از ما    از دنيا رفت  

 تـا   به ابوبكر دسـتور داد    �رسول خدا   يد  دانمي آيا ن  ،اي گروه انصار  : نزد آنها آمد و گفت    

: كدام يك از شما راضي است كه از ابوبكر پيشي گيرد؟انصار گفتنـد بر مردم نماز بخواند؟    

4.پناه بر خدا كه از ابوبكر پيشي گيريم

.80 تاريخ الخلفاء ص-1

.3668،ح 20-7/19 بخاري كتاب الفضائل الصحابه فتح الباري -2

گويد كه سند اين حديث درست است و ذهبي با او موافقت نموده است و  و مي83–3/4كم المستدرك  حا-3

اندشيخين آنرا نيĤورده

گويد سند حديث صحيح است و ذهبي با او موافقت  ، و مي3/70،  حاكم المستدرك 2/58 نسايي كتاب الامامة -4

. نموده و شيخين آن روايت نكرده اند
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افـراد  همچنـان انـد   بر اساس آنچه كه صحابه بدان تصريح كـرده        اين روايتهاي صحيح  

 اتفاق صحابه بر بيعت ابوبكر و اجماع بر خلافت وي  و،اندكردهديگري اين اجماع را نقل      

.دلالت دارد

�اصـحاب رسـول خـدا    : يدگومياست كه   شده   روايت   )رحمه االله (ويه بن قره    ااز مع 

 رسـول خـدا   ة و او را جز خليفخواهد بودل خدا ترديدي نداشتند كه ابوبكر جانشين رسو   

1.ردندكماع نمي بر خطا و اشتباه اجانناميدند و آننمي

 ـ    : گويداست كه مي  شده  روايت  )رحمه االله (از امام شافعي      ابـوبكر تصـحابه بـر خلاف

 آسمان فردي بهتر ةبعد از رسول خدا در تنگنا افتاده و در زير ساي، چون آنان كردنداجماع 

2.ابوبكر نيافتند و گردنهايشان را به او تسليم كردنداز 

�خدا و انصار كه خواص رسول ينمهاجر: گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

 آنها مشركان نابود شدند و      ةوسيله   آنها عزت و قوت پيدا كرد و ب        ةوسيله  باسلام  بودند و   

 بيعـت   � كساني كه با رسول خـدا      همةپس  . كردند، با ابوبكر بيعت     شد العرب فتح    ةجزير

3.كردند با ابوبكر نيز بيعت كردند

نـان  فـردي از آ    چهـي كردنـد  اتفـاق    ابوبكربر بيعت   صحابه  هنگامي كه   : وي مي افزايد  

نه انـصاري و افـرادي كـه از         و  من نسبت به اين امر از او سزاوارترم، نه قريشي           نگفت كه   

مخالفتي نداشتند، بلكه خواسـتار ايـن بودنـد كـه           انصار در آغاز مخالفت كردند، با ابوبكر        

هنگـامي كـه    ، و   بـود اميري از آنها و اميري از قريش باشد، و اين نزاع عمومي بـا قـريش                 

ز منازعـه دسـت   ا و ها باشد بايد در ميان قريشي   ) حكومت (برايشان روشن شد كه اين امر     

.... برداشتند

ابوبكر بدان بيعت رغبت داشـت و       ه  ، ن كردندسپس بدون درخواست ابوبكر با او بيعت        

»ضـوان ر«آنهايي كه در زير درختهمچنين و . كردند بيعت   نيز نه آنان از روي ترس با او      

 بيعـت  � آنهايي كه در شب عقبه با پيـامبر  . بودند با او بيعت كردند كرده بيعت   �با پيامبر 

.77يخ الخلفا ص سيوطي تار-1

. همان مصدر-2

.1/53 منهاج السنه -3
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نكرده بودنـد و بـه   مسلماناني كه هجرت كردند و آنهايي كه بعد از هجرت بيعت كردند و  

 هرگز كسي نگفت من به ايـن امـر   . همگي با ابوبكر بيعت كردند     ،شدمي گفته   )قاءلَطُِ(آنها  

نگفته كه فلان شخص از ابوبكر به خلافت شخص معيني   و حتي هيچ     ماز ابوبكر سزاوارتر  

1.سزاوارتر است

ن عوام در آن و زبير ب�صحابه همگي حتي علي : گويدمي)رحمه االله (بن كثير   احافظ  

 صحيحي را كه دال بر موضـوع باشـد    و سپس روايات.2كردندوقت بر بيعت ابوبكر اتفاق     

.ورده استآ

 همچنـان كـه روايـات    شـود ع بر بيعت ابوبكر ثابت و روشن مـي       بنابراين اتفاق و اجما   

صحيح از صحابه و ائمه سلف بعد از آنان براين امر دلالت دارد وعلماي محقق آن را مقرر 

.انداشتهد

علي در حيـات    : گويدميتعارضي با حديث صحيح عايشه در بخاري ندارد كه          امر  اين  

 از پـس  و كرده ابوبكر   صلح با  از وفات او طلب      پسفاطمه از بيعت ابوبكر تخلف نمود و        

عذر خواهي با او بيعت نمود و گفت او رقيب ابوبكر در خلافتي كـه خداونـد بـه او داده                     

.قايل بوده است مشورت  براي خود حقّ �خاطر قرابت با رسول خدا    ه   ب ولياست نبوده،   

سبب ميراث رخ ه  كه ب  بودكدورتي  طرف كردن   كه اين بيعت دوم براي بر     معتقدند  محققان  

.داده بود با وجودي كه علي در آغاز امر نيز بيعت كرده بود

امـر  ا ابوبكر در آغاز      علي ب  بيعت از آوردن رواياتي كه دال بر        پس)رحمه االله (ابن كثير   

چـون  چنـين اعمـال او   همو ، اسـت سزاوار علـي  ) عت با ابوبكربي(اين امر  : گويددارد، مي 

 كـه   �نماز با او و خروج با ابوبكر به ذي القصه بعد از وفات رسول خدا                در  حاضر شدن   

دربـاره  امـا آنچـه      .بر اين امر دلالت دارد    با ابوبكر و خيرخواهي     آيد و مشورت    ذكرش مي 

 بر اين ] پيوستايزديكه شش ماه بعد از پدرش به رحمت       [ او بعد از وفات فاطمه       بيعت

.455-6/454 منهاج السنة -1

6/306 البداية و النهاية -2
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است كه در مورد ميراث رخ داد و بنـا          كدورتي   براي رفع     كه اين بيعت دوم    شودحمل مي 

1.... منع نمودنزديكان و خويشاوندان خود را از ارث �به نص رسول خدا 

رافضيان تاخير علي از بيعـت بـا ابـوبكر تـا            : گويدميحجر در شرح حديث عايشه      ابن

زيـر   حـديث    .قرار داده و هذيان آنها در اين مورد مـشهور اسـت           دستاويز  وفات فاطمه را    

و ديگـران از حـديث ابوسـعيد خـدري و           حيـان   كند؛ ابـن  اساس آنها را باطل مي    دلايل بي 

كـه در مـسلم از زهـري         و اما آنچـه      ».علي در آغاز كار بيعت نمود     «:  كه   اندآوردهديگران

وفات فاطمه بيعت ننمـود بـه او   هنگام آمده كه مردي به او گفته است آيا علي با ابوبكر تا          

 چون زهري   ، بيهقي اين حديث را ضعيف دانسته      .هاشمنه او و نه فردي از بني      . خير: گفت

اين ديگران  . استتر   از ابوسعيد صحيح   رسيدهرا ذكر نكرده است، و روايت       سند كامل آن  

براي تأكيد بيعت اولي بوده، تـا سـوء        بيعت دوم،   : اند وگفته كردهدو حديث را با هم جمع       

كـه علـي بـا     « :گفته زهريبنابراين . تفاهمي كه به سبب ميراث پيش آمده بود، از بين ببرد   

 ملازمـت و  ،روزها قصد از آن بيعـت  شود كه در آن     ، بر اين حمل مي    »  بيعت ننمود  ابوبكر

دو از همديگر بـراي     ، چون انقطاع امثال آن    استو چيزهايي از اين قبيل      زد او   حضور در ن  

خاطر ناخـشنودي  ه باين امر  كه   شودميند سبب اين وهم     دانرا نمي پنهاني  كساني كه امور    

از ايـن   . اي داشته و دارند   ي چنين عقيده  ابه همين خاطر است كه عده      و   ستبه خلافت او  

2.ه دوباره بيعت نمود براي رفع اين شبه�علي رو 

 روايت حاكم از حديث ابراهيم امر، درستي بيعت علي با ابوبكر در آغاز  گواهِ: ييمگومي

 بيعـت شـد در   ابـوبكر  هنگامي كه بـا  : كه در آن آمده است     استبن عبدالرحمن بن عوف     

كه نبايد بر خلافت حرص بورزنـد       خاطر نشان ساخت    ميان مردم سخنراني نمود و به آنها        

 ـ امه ـ: گويـد مـي تـا آنجـا كـه     ... ز عدم رغبت خود بدان سخن گفت      و ا   و  هـا هجرين گفت

ما عصباني نشديم مگر بدين سبب كه :  علي و زبير گفتند.كردندكه آورد قبول را عذرهايي 

يم و ما معتقديم كه ابوبكر سزاوارترين فرد به خلافـت بعـد از رسـول      شداز مشورت دور    

306-6/7 البدايه والنهاية -1
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 و مـا شـرف و بزرگـي و احتـرام او را             بودمين فرد در غار      بوده و او يار غار و دو       �خدا  

1. خود به او دستور داد كه بر مردم نماز بخواندزمان حيات رسول خدا در .دانيممي

ي مبني بر ايـن گمـان كـه صـحابه بـر بيعـت ابـوبكر اتفـاق                   تيجانبدين ترتيب ادعاي    

اي از اخبار كه    ، و پاره  شودمي است باطل    شده، و منكر اجماع صحابه بر بيعت او         اندكردهن

 كه  شودمي تحقيق و بررسي روشن      با ابوبكر دارد،     با دلالت بر تخلف بعضي افراد از بيعت      

 مبني بـر   صحيحي را ندارد كه بر اجماع صحابه       تعارض با روايات     امكانصحيح نيستند و    

حت و اثبات    و به ص   كرده دارد كه محدثان آنها را در كتب خود نقل            دلالت ابوبكربا  بيعت  

يقطع ـاتفاق اند و محققان اهل سنت بر اجماع صحابه بر بيعت آنها با ابوبكر     دادهحكم  آن  

.نددار

هـم در    بـاز  گرفـت مـي ابوبكر صـورت ن   با   اگر اجماع صحابه بر بيعت       گذشته از اين،  

انـد كـرده  سياست شرعي ذكـر      علمايكه  ، چون همچنان  كردميخلافت او اشكال ايجاد ن    

2.مردم از شروط بيعت نيستاجماع همة 

بر همگـي   قبول آن    و   شده بيعت تمام    ،با كسي بيعت كنند   حل و عقد    اهل  هر گاه   بلكه  

كننـد  از اتفـاق جمهـور صـحابه تـاخير           پس اگر افرادي از بيعت او       بنابراين. شودميلازم  

 اشكالي است  ]شوداگر ثابت   [بلكه اين موضوع    . آورداشكالي در خلافت ابوبكر پيش نمي     

.اندشدهي خارج أ چون از جماعت و اتفاق اهل ر،اندكردهبراي كساني كه تخلف 

ي عدم اجماع بر بيعت با ابوبكر و گمـان او بـر         اينها، اين رافضي با ادعا     ة از هم  گذشته

آنهـا  ، و اينكـه  شـود تواند منكر رجوع اين متخلفان از رأيـشان     تخلف بعضي از افراد، نمي    

يـا   در اين صورت براي او هيچ دليلـي          و،  كندمياعتراف  به اين   ، بلكه كردنددوباره بيعت   

چطـور  . زده است و به حق و صواب چنگ    هبازگشتي خود   أاز ر كسي  نيست كه   اجتهادي  

.4422 ح 3/70 حاكم المستدرك -1

هركس كه وقت بيعت حاضر شد و عدد مخصوصي براي بيعت لازم نيست بلكه : گويد ابن جماعه شافعي رحمه االله مي-2

و شرط صحت آن بيعت ساكنان بقية شهرها نيست بلكه به محض اينكه خبر بيعت به آنها .بيعت انجام گرفت، كفايت مي كند

.53تحريم الاحكام في تدبير اهل الاسلام ص. رسيد و صاحب بيعت شايستگي داشت بر ايشان لازم مي گردد
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آغـاز كـار   اين امر ممكن است در حالي كه اجماع و اتفاق بر بيعت بـا ابـوبكر صـديق در        

.انددهش بر او جمع جسمهاصورت گرفته و از روز اول قلبها و 

 مبني بر اينكه او نسبت به فاطمه ظلم كرد و او را ����اتهام تيجاني به ابوبكر 
از ارث محروم كرد بيان اينكه اين مسأله در صفحات پيش گذشت و رد بر او 

در اين ادعا 
خود آگاهي خود را از اين امر چنين عنـوان          هدايت و  عامل    دومين 164ي در ص  تيجان

: كندمي

:اطمه با ابوبكر مخالفت ف-2«

هيچ عاقل با انـصافي را مجـالي جـز          و  . اين موضوع نيز مورد اتفاق شيعه و سني است        

راف به ظلم و كنار زدن زنـان سـردار          ت، اگر اع  كندبر خطاي ابوبكر    حكم   كه   نمي دهد اين  

.تا آخر سخن او» …جهانيان نكند 

ذشـت و تفـصيل ايـن     گدليلرد بر اين موضوع در بيشتر از هفت : ييمگوميدر جواب   

 به فاطمه به نص� و اينكه ابوبكر در عدم تسليم ميراث رسول خدا   ،موضوع را ذكر كردم   

 بود، شدهمنعقد امر  بود و اجماع صحابه و از آن جمله اهل بيت نيز بر همين  متمسك شده 

. اسـت  شـده  او بـا ابـوبكر ثابـت         صـلح و آشـتي    اش و   كه رجوع فاطمه از گفتـه     همچنان

. را در آنجا مطالعه كنيمسألهاين ي توانمي

بيان ادعاي تيجاني مبني بر وجود اجماع بر فضل و امامت علي و فقدان 
اين اجماع درباره ابوبكر

: گويدمي167ي در ص تيجان

:علي به پيروي سزاوارتر است -3«

 عقلـي   مقايسةشدسنت آبا و اجداد     سبب روشني وترك    برايم  يكي ديگر از دلايلي كه      

من كتب فريقين را نگـاه كـردم و اجمـاع را       … علي بن ابيطالب و ابوبكر بود      ميانقلي  و ن 

خاطر نصوصي كه در مصادر     ه   علي بن ابيطالب نيافتم، كه شيعيان و اهل سنت ب          به نفع جز  
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اهـل سـنت    جز  ، در صورتي كه     اندكرده علي بن ابيطالب اجماع       امامت  آمده است بر   منابع

.ل نشده استقايبه امامت ابوبكر كسي 

انـد آوردهطالـب    علي بـن ابي    دربارهكه بسياري از مناقب و فضايلي كه شيعيان         همچنان

داراي اسناد صحيح و ثابت در كتب مورد اعتماد اهل سنت بوده و از طرق متعدد نقل شده      

 تـا  انـد آورده جمع فراواني از صحابه فـضايل امـام علـي را    و، ندارد در آن راهي يكه شك 

قـدر   آن�كـدام از اصـحاب رسـول خـدا     براي هـيچ : گويدميحنبلحمد بن   جايي كه ا  

.فضايل وارد نشده است كه براي علي بن ابيطالب آمده است

كدام از صـحابه بـا       هيچ درباره: وري گفته اند  بقاضي اسماعيل و نسايي و ابو علي نيشا       

. آنچه براي علي آمده است وارد نشده استاسانيد صحيح

 در كتب اهل سنت كه معتقد به فـضايل او           ،وبكر كتب فريقين را نگاه كردم      اب دربارهاما  

اينكه فضايل ابـوبكر در كتـب    جز  . فضايل امام علي باشد نيافتم    هستند آنچه را كه مساوي      

 امـام علـي مـشهور       درباره او   موضعگيرياز دخترش عايشه آمده است كه       به نقل   تاريخي  

گر با احاديث جعلـي     حتي ا درش را تقويت كند     و او در هر صورت سعي دارد كه پ        است،

ه است كه او نيز از كساني اسـت كـه   روايت كردعبداالله بن عمر باشد و غير از فضايلي كه      

بـا او را     اجماع كردند بيعـت      با علي  بر بيعت    صحابهاز امام علي دور است و بعد از اينكه          

 عمـر و سـپس عثمـان      سپس، ابوبكر ، بهترين افراد بعد از رسول خدا      :گفتمينپذيرفت و   

 معناي اين سخن اين.هستندمساوي نيست و همة مسلمانان هيچ برتري  و بعد از آن      است

 داده و او شخـصي     را با مردم اهـل بـازار مـساوي قـرار           علي ست كه عبداالله بن عمر امام     ا

.»...است كه داري فضل و فضيلتي نيستعادي 

و دارد  بزرگي را دربربهتان ظلم و ،دروغا، افتر،اين سخندر جواب اين ادعا بايد گفت 

 را در آن مـورد     علمـا كسي كه كمترين اطلاعي بر سيرت صحابه داشته و نصوص و اقوال             

 و اگر كودني و سبك عقلي و پست فطرتي و بي حيايي و گـستاخي                داندميرا  بشناسد آن 

اقـل تعجـب    شـناختم از صـدور چنـين سـخني از ع           رافضيان را بر دروغ و بهتان نمي       اين

و ،كنـد مـي  او بر اينست كه در بحث خود بـه نـصوص صـحيح اسـتناد     گمان كه كردممي
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دهد كه خاص و و مردم را با اين سخن مخاطب قرار ميكند ميتحقيق علمي   انجام  ي  ادعا

.استدروغ محض و افترا اين سخن،  كه دانندميهمه عام 

جز براي علي بن ابيطالب نديـدم كـه    م و اجماع را     تشگكتب فريقين را    « او كه    ةاما گفت 

 بـه امامـت ابـوبكر       اهل سـنت  كه جز    و در صورتي   كردهسني و شيعه بر امامت او اجماع        

دليل بر ادعاي او بر بطلان خلافت ابـوبكر         بردارد؛  اين گفته با دروغي كه در       ؛»قايل نيست 

ت و شـبيه  بـر آن نيـس  همة فرِق  اجماع ، چه اينكه از شروط صحت خلافت ابوبكر ،نيست

ما در صحت نبوت موسي متفـق       : گويندمي كه   است مسلمانان   درباره يهود   ة گفت ،اين گفته 

.مي باشيم و در نبوت محمد اختلاف داريم

 كه مورد اتفاق ما بوده و دليل بر بطلان نبوت استپس اين دليل بر صحت نبوت كسي 

دربـاره ن سـخني را      چنـي  مسيحيان نظير همچنين اگر   . ستكسي است كه مورد اختلاف ما     

انندي نيز م  تيجان و فساد سخن     است فاسد   اساس،عيسي و محمد بگويند، چنين سخني از        

.استمسيحيانفساد سخن يهود و 

: گويدمي در اين موضوع به رد بر رافضه پرداخته و           )ريهشتحفة اثني ع  (امام دهلوي در    

امامت علي ت و آنچه كه در      فضايل اهل بي  : گويندميكه  يكي از حيله هاي آنان، اين است        

سـه خليفـة ديگـر اسـت كـه           و اين برخلاف فـضايل       استفريقين  آمده است مورد اتفاق     

پس عاقل بايد آنچه را كـه مـورد اتفـاق اسـت، انتخـاب      . فضايل آنها، جاي اختلاف است  

 و آنچـه را كـه مـورد يقـين      رها كن  اندازدآنچه كه تو را در شك مي      «نمايد؛ بنا به حديث     

. »بگير، است

ي و عيـسي  موسنبوت : گويندمي كه بودهشبهه يهود و نصاري جواب اين است كه اين  

 آنچه كه ايـن شـبهه را        . و اين برخلاف نبوت محمد است      استدر نزد فريقين مورد اتفاق      

ست كه چنگ زدن به متفق عليه و ترك مختلف فيه به مقتضاي عقـل                ا باطل مي سازد اين   

به آن اتفاق و    يل ديگري نباشد، و اگر دليل ديگري يافت شد          وقتي صورت مي گيرد كه دل     

1.شودميتوجهي ناختلاف 
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 كـه مـسلم     شـده اي بر آن بنا     علاوه بر فسادي كه دربردارد، مقدمه      اين قاعده    :ييمگومي

بـر امامـت ابـوبكر     و   كـرده بر امامت علي اتفـاق      يست كه امت اسلامي     ننيست، و صحيح    

: ليلاختلاف كرده است؛ به دو د

،  اسـلامي   فرق امت  ةعموم مسلمانان از سني و شيعه و بقي       موضعگيري  با توجه به    : اولاً

 در مـورد امامـت    اسلام و آن اينكه امت؛شودميبطلان اين ادعا و صحت خلاف آن ثابت        

 است، بلكه در مورد خلافت ابوبكر مخالفتي جز از          كرده علي اتفاق    امتابوبكر بيشتر از ام   

 بسياري از مسلمانان در خلافت علي اخـتلاف          كه در صورتي وجود ندارد   جانب رافضيان 

اند، بعـضي  نسبت كفر و ارتداد را به وي دادهق مانند خوارج بعضي از فرَ تا جايي كه    كرده

.اندرفتهها و امثالشان به فسق او ناصبيهاي ديگري مانند از فرقه

ادعايشان مبنـي بـر      رد بر رافضيان در      ييد اين موضوع و در    أ در ت  تيميهابنشيخ الاسلام   

ايـن  : گويـد مـي اند  امامت علي مورد اتفاق بوده و موافق و مخالف او را منزه دانسته            اينكه  

هاي منتقدان او از گروهاند، بلكه لفان علي او را منزه ندانسته چون مخا،استآشكار دروغي 

 ـ      از علـي  و منتقـدان  نـد هتر از منتقـدان ابـوبكر و عمـر و عثمـان ب          انمتعددي هـستند و آن

 در نـزد    حال آنكه آنـان     ارند و   اتفاق د  خوارج بر كفر او      .ند او نيز بهتر   دربارهغلوكنندگان  

 بلكـه   .هـستند الوهيت و يا نبوت او      هستند كه قايل به   غلوكنندگاني   مسلمانان بهتر از     ةهم

ز رافـضه اثنـي      كردنـد در نـزد عمـوم مـسلمانان ا          پيكـار  كه با او     ي و صحابه و تابعين    انآن

جـز رافـضيان    اسلام   در ميان امت     ا ام .ندهتراست ب كه معتقدند او امامي معصوم      اي  هعشري

.كندكسي نيست كه از ابوبكر و عمر و عثمان انتقاد 

 و برايشان دعاي خير     كننددوستي مي  ابوبكر و عمر     باكنندميخوارج كه علي را تكفير      

خلافت او را قبول ندارند، نيـز       و   مي دهند    �علي  ها كه نسبت ظلم به      ، و مرواني  كنندمي

. ابوبكر و عمـر نيـستند     دو از نزديكان    كه آن با وجودي ورزند  دوستي مي  ابوبكر و عمر     با

بر خلاف سه خليفة ديگر منـزه  موافقان و مخالفان علي، او را  كه شودميچگونه گفته   پس  

.انددانسته

 و  نـد  بزرگتـر و بيـشتر و برتر        و عثمـان   بـوبكر و عمـر    يد كنندگان ا  أيروشن است كه ت   

 مشخـصي  هـاي فرقـه  نـسبت داده انـد   ارتـداد منتقدان علي حتي آنهايي كه او را به كفر و         
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، و رافضيان چه از نظر علمي و چـه از نظـر             ندترهستند و آنها از رافضيان ديندارتر و عالم       

كـه در  يـست، همچنـان   حجت بر آنهـا ن ة و رافضيان را قدرت اقام ندترپايينعملي از آنها    

1. مقابله با آنها نداشتندتوانجنگ 

 ابـوبكر را درسـت دانـسته و معتقـد بـه       خلافت كساني كه    شودميوسيله روشن   بدين

گذشـته  . ندهستاز قائلين به امامت علي و معتقدين به عدالت او           وي هستند، بيشتر    عدالت  

جز رافضيان كـسي انتقـاد نكـرده    اسلام در امامت ابوبكر و عدالت او در ميان امت     از اين،   

اند كـه  ها سخن گفته در امامت و عدالت و حتي  اسلام علي بعضي فرقه    حالي كه است در   

.ند علي گمراهدرباره اگر چه در اعتقادشان هستندتر از رافضيان  در دين خدا آگاهانآن

اريم، چـون   را قبول نـد   � موافقت اهل سنت با رافضيان در اعتقاد به امامت علي            :ثانياً

 و خلفـاي قبـل از او        سـت او بلا فـصل     ة و خليف  �معتقدند كه علي وصي پيامبر      رافضيان  

. و خلافتشان غير شرعي استكردهاند و بر او ظلم غاصب حق او بوده

 عمر و   ، ابوبكر گانه يعني ة چهارم بعد از خلفاي سه     اما اهل سنت معتقدند كه علي خليف      

ميـان   . دانند باشد، گمراه مي    به تقدم علي بر يكي از آنها        و كساني را كه معتقد     استعثمان  

. بزرگي است بساين دو عقيده تفاوت

 نيست جز عدالت علـي و       مسأله در اين    يانبنابراين هيچ توافقي بين اهل سنت و رافض       

 از اين قاعده هيچ سودي جز اثبات عدالت علي و           آنانلهذا  . اينكه از خلفاي راشدين است    

مورد اختلاف ميان آنـان و  در مورد علي معتقداتشان  باورها و ديگر برند و  خلافت او نمي  

، اندشدهاي كه بدان متمسك     بقية امت اسلام مي باشد كه به دليل ديگري غير از اين قاعده            

.نياز دارد

استدلال به اصل اتفاق و اختلاف ميـان اهـل سـنت و              رافضي در    ادعايبنابراين بطلان   

كـه  همچنـان كـه دليـل آنـان       يـابيم   درميهمچنين  . شودميده روشن   فضيان براي خوانن  را

در ادعـاي اتفـاق امـت بـر         گذشـته از دروغ بـودنش        و اين    استپايه و اساس    گذشت بي 

 ـ  استخلافت علي و اختلاف در خلافت ابوبكر          او و سـقوط  ة كه از خـلال آن فـساد گفت

.شودميآشكارحجت او از اساس 
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ة  و فضايل ابوبكر را به انداز      تحقيق كرده  در كتب اهل سنت      همبني بر اينك  اما ادعاي او    

پـرده از جهالـت   ديـده اسـت، در جـواب بايـد گفـت كـه او بـدين وسـيله           فضايل علي ن  

 چون منكـر ايـن      ؛شودمي و يا اينكه دروغ او در ادعايش روشن          داردمي خود بر  ةرسواكنند

ن ايـن رافـضي، بـا جهالـت         ، حتي پيشينيا  استمنكر خورشيد در وسط روز       همانند   مسأله

چنـين اعتقـادي داشـته باشـد؛     شناسم كه بزرگ و دروغهاي فراواني كه دارند كسي را نمي     

و عمـر و    سنت از فضايل ابوبكر   اهل  ست كه آنچه كه در كتب        ا بلكه گمان عموم آنها اين    

ايـن آقـا را در دروغ و   نان جرأت گستاخي   آو  ،  است و دروغ    ساختگيعثمان آمده همگي    

 است بيشتر از اين نياز نـدارد        دروغهاي تيجاني اي كه مايل به كشف       خواننده .ن ندارند بهتا

اسـت كه كتب مشهور اهل سنت را كه مشهورترين آنها صحيح بخـاري و صـحيح مـسلم           

ورق زده و فضايل وارده در مورد ابوبكر و علي را مقايسه كند تـا بـه حقيقـت موضـوع و         

.شود علم اين رافضي آگاه ميزان

آورم كـه هـيچكس از صـحابه      در فضايل و مناقب ابوبكر مـي       ينك احاديث و رواياتي   ا

انـد،   در اين فضايل شريك نبودهابوبكرمثل عمر و عثمان با      برترندكساني كه از علي     حتي  

.شودتا بطلان ادعاي رافضي در اين مورد روشن 

كنندميوايت بخاري و مسلم، از حديث ابوسعيد خدري راز آن جمله حديثي است كه   

 دنيـا و و  مياناي را خداوند بنده :  در ميان مردم خطبه خواند و گفت       �پيامبر  : گويدميكه  

نچـه را كـه در نـزد خداونـد اسـت            آآنچه كه در نزد اوست اختيار داده اسـت و آن بنـده              

ديم پيـامبر  كـر او تعجب گريه كرد و ما از گرية      پس ابوبكر   : گويدمي راوي برگزيده است، 

مخيـر رسـول   فـرد   است و آن كردهاي خبر مي دهد كه خداوند او را مخير  از بنده�خدا  

مـردم از همه ابوبكر : فرمود� رسول خدا   آنگاه تر بود  بود و ابوبكر از ميان ما عالم       �خدا  

 ابـوبكر  شك، بيگزيدمدوستي را برمي  ، اگر غير از خدا      استبا من   همراه در مال و     ترامين

 در مسجد هـيچ دري بـاز        . برادري و مودت اسلامي است     اما. دادمر مي قرا خود   دوسترا  

1.نشود جز ابوبكر

2382 ح 4/1854… مسلم كتاب فضائل الصحابة 3654 ح 7/12فتح الباري … بخاري كتاب  فضائل الصحابه -1



333333333333 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 او را بـر لـشكر   �در صحيحين از حديث عبداالله بن عمرو بن عاص آمده است پيامبر        

، نـزد  ترين فـرد   و پرسيدم كه محبوب    آمدم�پيش پيامبر   : گفتو  ذات السلاسل گماشت    

بعد :  گفتم .پدر او : گفتميان مردها چه كسي است؟      ز   ا :  گفتم . عايشه : گفت ؟شما كيست 

1.افرادي را ذكر نمودسپس  و ،عمر بن خطاب: از آنها چه كسي گفت

 نشسته بودم كه ابـوبكر  �من در نزد پيامبر : گويدميرداء آمده است كهددر حديث ابو  

فـت كـه     گ �پيـامبر   . در حالي كه دامن پيراهنش را گرفته و زانويش پيدا بود سـر رسـيد              

اي رسول خـدا،    :  آنگاه ابوبكر سلام كرد و گفت      صاحب و ياور و همراه شما خبري دارد،       

پشيمان شدم، از او اي اتفاق افتاد و من عجله كردم و الان       بن خطاب قضيه   و عمر ميان من   

�پيـامير   آنگـاه   . امو براي اين، پيش شما آمده     . ولي او امتناع كرد    مرا ببخشد،    كهخواستم  

 سپس عمر پشيمان شد و بـه نـزد ابـوبكر            .ببخشايد اي ابوبكر  خداوند تو را    : گفتسه بار   

اش را از    چهـره  � پس نزد پيامبر آمد و پيامبر        . اينجا نيست  :رفت و از او جويا شد، گفتند      

، آمد و بر روي زانويش خم شد و گفت اي رسول خدارحم تا اينكه ابوبكر به گرداندبراو 

:  گفـت � پيـامبر  سـپس )تكـرار كـرد  ايـن گفتـه را   دو بار ( بود خدا كه ظلم من بيشتر    ه  ب

 ابوبكر مرا تـصديق نمـود، و بـا    ليسوي شما فرستاد، مرا تكذيب نموديد و  ه  خداوند مرا ب  

اين جمله دوبار (يدكنميآيا يار مرا رها ن    . همدردي و همياري نمود   مال و جان خود با من       

2.داد بعد از آن كسي او را آزار ن)كردكرارترا 

ابوبكر در اين فضيلت تنهاست و كـسي  : گويدميابن شاهين بعد از روايت اين حديث        

3.با او شريك نيست

 بـودم بـه   غـار وقتـي در  : گويدمي آمده كه �در صحيحين از انس بن مالك از ابوبكر      

 چه فكر :فرمودديد،  ما را ميكردمي زير پايش را نگاه آنها گفتم اگر يكي از �رسول خدا 

4. دو فردي كه سومين آنها خداستة دربار،يد اي ابوبكركنمي
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و  (من قصد كردم«:  فرموده است�در صحيحين از حديث عايشه آمده است كه پيامبر  

 او واگذار فرستاده و عهد را بهبفرستم سوي ابوبكر و فرزندش قاصدي     ه   كه ب  )خواستميا  

ورزد و  ابـا مـي  ] اوزج ـ[ كه خداوند  نكند، و گفتم]حكومت [ادعاي تا كسي آرزو و كنم،  

1.»]جز او را[ورزند منان ابا ميؤ و مكرده و يا خداوند دفاع كنندميمنان دفاع ؤم

، بيماري رسـول خـدا شـدت گرفـت        : گويدميكه  آمده  موسي اشعري   وحديث اب  در   -

،ل خدااي رسو:  عايشه گفت. به ابوبكر دستور بدهيد كه بر مردم نماز بخواند: آنگاه فرمود

:  فرمـود  .د نماز بخوانـد   توانميهنگامي كه جاي شما بايستد ن     نازك دل   ابوبكر مردي است    

. هـستيد  يوسـف    همچون زنان پيرامـون   ]زنها[به ابوبكر بگو كه بر مردم نماز بخواند شما          

.حيات رسول خدا بر مردم نماز خواندزمان  ابوبكر در :گويدراوي مي

؛اسـت انـد كـه ابـوبكر بهترينـشان          شـهادت داده   �ي   عل جمله صحابه از     به علاوه،  -

:  علي به ابيطالب گفتم، به پدرم:گويدميبخاري از حديث محمد بن حنفيه آورده است كه          

.عمـر : سپس چه كسي؟ گفت   :  گفتم .ابوبكر: ، گفت استچه كسي بعد از رسول خدا برتر        

2.مسلمانان نيستممن جز يكي از : و ترسيدم كه بگويد عثمان، گفتم سپس خودت؟ گفت

تـرين مـرد از   تو سرور و بهترين ما و محبـوب   «:  در خبر بيعت، عمر به ابوبكر گفت       -

گروهي از صحابه بود و كـسي آن  و اين در حضور .»3ميان ما در نزد رسول خدا مي باشيد  

. را انكار نكرد؛ بنابراين، اين مسأله، اجماعي است

 كسي را بـا ابـوبكر و   �ما در زمان پيامبر : گويدمياست كه شده  از ابن عمر روايت   -

� بعد از آن در ميان اصحاب پيـامبر  دانستيم،برابر نمي  و سپس با عثمان      �سپس با عمر    

4.ستيمدانمياز ديگري برتر نبرتر كسي را 

شركتي نـدارد و ايـن   ه كسي در آن است ك� از فضايل ابوبكر صديق يهاياينها نمونه 

در صحيح بخاري و مسلم يا يكي از آن دو آمده است و ما در ايـن   فضايلي كه ذكر كرديم     
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وجود در صحيح بخـاري و  مورد فقط از باب مثال چند نمونه را ذكر كرده و همة فضايل م           

حال اگر همة آن فضايل، و ديگر فضايلي كه در غير صحيح بخاري             . ايمنشمردهمسلم را بر  

 ابوبكر  بارهفضايلي كه در كتب اهل سنت در      و مسلم آمده، بياوريم چگونه خواهد بود؟ اما         

تر از ايـن    يـش  بسي ب  ،هستند خلفا در آن با او شريك        ةصحابه مانند عمر و بقي    آمده و ديگر    

. آورده شونداست كه در اينجا 

حديث ذكر شده آمده بود كه از بيان اصحاب كنم كه در ا به فضايلي اشاره ميدر اينج

:فقط به ابوبكر اختصاص داشت

او بيش از «: »إنه أمن الناس عليه في صحبته وماله«:  درباره ابوبكر فرمود�مبر پيا)1

».همه مردم در دوستي و اموالش بر گردن من حق دارد

اگر «: »أبابكرلو كنت متخذاً غير ربي خليلاً لا تخذت«:  درباره ابوبكر فرمود�پيامبر )2

».كردما براي دوستي انتخاب ميترديد ابوبكر رگزيدم بيغير از پروردگارم دوستي برمي

شود، همه درهاي مسجد  دستور داد به جز دري كه به خانه ابوبكر باز مي�پيامبر )3

.يسته شوند

ترين مردان در نظر خودش و دخترش را به عنوان  او را به عنوان محبوب�پيامبر )4

.ترين زن در نظرش اعلام كردداشتنيدوست

اش برافروخته شد و  او خشمگين شد تا اينكه چهره به خاطر او و دفاع از�پيامبر )5

.كرد و سه بار براي او طلب آمرزش كرداز او جانبداري مي

پس از آنكه قريش مرا تكذيب كردند ابوبكر بدون ترديد مرا :  فرمود�پيامبر )6

.تصديق كرد

ي و اين گفته خطاب به هيچ احد» كنيد؟م رها ميآيا دوستم را براي«: فرمود�پيامبر )7

دهنده اين است كه او را از ميان صحابه براي دوستي انتخاب كرده نگفته است كه نشان

. دست نيافته است�به طوري كه هيچ كس به اين مقام در دوستي پيامبر . بود

او در هجرت به مدينه همراه پيامبر و دومين نفر در غار بود كه پيامبر خطاب به او )8

نظرت درباره دو نفري كه خداوند سومين نفر «: »ماما ظنك باثنين االله ثالثه«: گفت

»آنهاست چيست؟
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 به خلافت او و تلاش براي نوشتن اين امر و سپس رها كردن اين �اشاره پيامبر )9

خداوند مؤمنان از خليفه شدن غير او ابا و : امر با ايمان و يقين به پروردگار و اينكه فرمود

ل اوست كه هيچ كس در برتري او بعد از پيامبر كنند و اين از بزرگترين فضايامتناع مي

.شكي ندارد

هترين  ب� بر اينكه او بعد از پيامبر � از جمله علي �شهادت اصحاب پيامبر )10

از ميان جمع كبيري از بزرگان صحابه بهترين آنها و : گفت مي�همچنين عمر . مردم بود

هيچ كس اين امر را . وبكر بودترين فرد آنها در نظر پيامبر، ابداشتنيسرورشان و دوست

.دهنده اجماع آنها بر اين نكته استانكار يا تقبيح نكرد كه اين امر نشان

�انتخاب او براي پيشنمازي مردم و امامت او در زمان حيات پيامبر )11

 از صحابه نه علي و نه ديگران با او مـشاركت            نها فضايل و مناقبي است كه هيچ كدام       اي

 و فضايل ابوبكر را هتش گكه كتب اهل سنت راكندميين رافضي ادعا    چگونه ا  پس.ندارند

كه اين احاديث در صحيحين آمده و مشهور با وجودي! ؟ فضايل علي نديده استةبه انداز

ماند چه برسد به كـسي كـه مـدعي پـژوهش و             هاي مبتدي هم مخفي نمي     و از طلبه   است

! تحقيق علمي است؟

ي كـه   فـضايل  بايد دانست مختص اوست،   ابوبكر كه   راي  به فضايل ثابت شد   ةيسدر مقا 

 ثابت شده مخصوص او نيست و شايد صحابه ديگر نيز در آن فضيلت با او � علي بارهدر

.شريك باشند

علـي بـن    او در حالي كـه      وقاص آمده است كه     سعد بن ابي  به نقل از  در صحيح مسلم  

 آنها را   � رسول خدا    كردمه ذكر   را ك خصلتي  اما آن سه    : طالب در نزد او ذكر شد گفت      ابي

شـنيدم كـه رسـول      . شتران قرمز بهتر بود    برايم از    ،داشتم از آنها را     ي اگر يك  .فرموده است 

 آيا : گفت � علي به رسول خدا      ، گذاشته بود  ]در مدينه [ را   ي از جنگها علي    در يك  �خدا  

 نداري كه بـراي     آيا دوست : گفترسول خدا به او     گذاري؟  ميمرا در ميان زنها و كودكان     

 و در   ؟بعد از من نبوتي نيـست     با اين تفاوت كه      هارون نسبت به موسي باشي       به منزلة من  

دهم كه خـدا و رسـول را دوسـت          امروز پرچم را به مردي مي     : فرمودروز خيبر شنيدم كه     

: گويـد مي) سعد بن ابي وقاص(راوي حديث . او را دوست دارندهم دارد و خدا و رسول    
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 وي  . علـي را صـدا بزنيـد       : فرمـود  �آنگاه پيـامبر    . يمخواستميد را براي آن     ما همگي خو  

 و سپس   چشمانش آب دهان انداخت   در  �پيامبر  . آورده شد و در چشمانش ناراحتي بود      

 و هنگامي كه اين آيه نازل .دست او انجام داده پرچم را به دست او داد و خداوند فتح را ب     
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1. » ...يميد تا فرزندان خود و شما را بخوانپس بگو بياي«

 اينهـا اهـل   ،خدايابار:  علي و فاطمه و حسن و حسين را خواند و گفت         �رسول خدا   

2.هستندمن 

ولـي تنهـا بـه علـي        در بـردارد     � فضيلت بزرگي كه براي علـي        در ضمن اين حديث   
پـس از ذكـر حـديث       )رحمـه االله  (تيميهابنشيخ الاسلام    همان گونه كه     اختصاص ندارد، 

فضيلت براي  را آورده است و در آن سه        اين حديث صحيحي است كه مسلم آن      :گويدمي
وقتـي او  « چون عبـارت  .يص ائمه يا از خصايص علي نيستعلي ثابت شده، ولي از خصا     

آيـا مـرا بـا زنـان و كودكـان      : مبر گفت از جنگها بر مدينه گذاشت و علي به پيا    را در يكي  
 ـ   آيا  :  به او گفت   �گذاري؟ آنگاه پيامبر    مي  ـ   دوست نداري كه ب  ـهراي مـن ب  هـارون   ةمنزل

اين از ويژگيهـاي  ، » بعد از من پيامبري وجود ندارد با اين تفاوت كهنسبت به موسي باشي   
است، و ايـن     چون بيشتر از يك فرد را در جنگها بر مدينه گماشته             ، نيست �خاص علي   

 زنـان و  آيـا مـرا بـا   :  پرسـيد �علي به همين خاطر تر از بقيه نبوده است،     استخلاف كامل 
هـيچ عيـب و     برايش روشن نمـود كـه اسـتخلاف         پس رسول خدا    ... گذاري؟  كودكان مي 

داري هارون او را در ميان قوم خود گذاشت، من نيز           نقضي ندارد، و موسي به خاطر امانت      
 را  ]مثـل خـودش   [ گذارم؛ اما موسـي پيـامبري        در مدينه مي   اتداريانتتو را به خاطر ام    

موسي .استجانشينيخود كرد و بعد از من پيامبري نيست، و اين تشبيه در اصل جانشين 
 علي را در ميان اندكي از   � خود نمود و پيامبر      جانشيناسرائيل   بني ةهمميان  هارون را در    

 بـه   علـي  در جنگ بودند، و تشبيه       پيامبر  ثريت آنها همراه     قرار داد، و اك    جانشينمسلمانان  

.61 سوره آل عمران آيه -1
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 338338338338

 و عمر را به     ،هارون بزرگتر از تشبيه ابوبكر و عمر نيست، كه ابوبكر را به ابراهيم و عيسي              
كدام از   هر در اينجا . ند است و اين چهار پيامبر از هارون بزرگتر        كردهنوح و موسي تشبيه     

 تشبيه بزرگتـر     است نه به يك نفر، و اين       كردهران تشبيه   ابوبكر و عمر را به دو نفر از پيامب        
در عين حال موارد زيادي وجود دارد كه ديگر صحابه همانند علي، در . استاز تشبيه علي 
بنابراين استخلاف و جانشيني از خـصوصيات كـسي      . اندشده جانشين وي    �غياب پيامبر   

. يك پيامبر نيز ازخصوصيات كسي نيستنيست و تشبيه به
دهم كه خدا و رسول را دوست       پرچم را به دست كسي مي      : � پيامبر    فرمودة همچنين

ترين حديثي است كه در فضايل علي آمده است  اين حديث صحيح؛ حديثتا آخر ...دارد
 چـون  ، و علي نيـست ائمهة اين وصف ويژ.و در صحيحين بيشتر از يك طريق آمده است        

من پرهيزكاري خدا و رسولش ؤ دوست دارند و هر ممن پرهيزكاري را ؤخدا و رسول هر م    
 كـه از او تبـري   كـساني [ستها بر عليه ناصبيدليل اين حديث بهترين   اما. اردرا دوست د  

، ماننـد   كننـد مـي او را تفسيق يا تكفير      بلكه بعضي مواقع    ند و او را دوست ندارند،       جويمي
 خدا و رسول را دوست داشـته  ليبه اينكه ع شهادت داده است � پيامبر ترديدبي]خوارج

.او را دوست دارند همو خدا و رسول
همـان طـور كـه در        فاطمه و حسن و حسين با او شريك هـستند،            ،مباهلهدر  همچنين  

پـس معلـوم مـي شـود آن حـديث، مخـتص بـه مـردان                 . بـا او شـريكند    » كـساء «حديث  

1.ارند بلكه زنان و كودكان هم در آن شركت د.وبزرگسالان و ائمه ندارد

 قصد ويژگـي و تخـصيص   ، آمده است�همچنين احاديث ديگري كه در فضايل علي    

 ايـن ويژگـي  شـايد  بلكـه  .»2تو از من و من از تو هستم« مانند حديث ،او را نداشته است 

. شود ثابت  همبراي ديگران
 از ويژگيهاي علي»تو از من و من از تو هستم«حديث : گويدمييميهشيخ الاسلام ابن ت

اين امر از ويژگيهاي از آنجا كه .  بلكه آن را به اشعريها و جليبيب نيز گفته است. نيست�
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339339339339 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

انـد كـه فـضيلت آنهـا از         نيز در اين حديث با او شـراكت داشـته         ديگران  علي نيست بلكه    

1.نخواهد بود، بنابراين دليل بر امامت علي ستي بيشتر نگانهسهخلفاي 

تـو را  كسي من جز مؤ «: فرمايدبه علي است كه مي    طاب   خ �اين همانند فرمودة پيامبر     

اين نيـز از خـصوصيات او نيـست،     كه .»2 كسي دشمن تو نيست و جز منافقدارددوست ن 

: گويـد مياست كه   شده  وايت  ر از براء بن عازب      ؛گفته است هم  را به انصار    چون مثل آن  

 منـافق   فقـط  و   داردوست  نها را د   مؤمن آ  فقط«: گفتمياز رسول خدا شنيدم كه به انصار        

ت و هركس شهركس آنها را دوست بدارد خداوند او را دوست خواهد دا        . ستدشمن آنها 

3». بغض خواهد ورزيدآنهانسبت به آنها بغض بورزد خداوند نسبت به

همين«:گويد، مي »...داردميتو را دوست ن   كسي  من  ؤجز م «: ابونعيم بعد از ذكر حديث    

ت كـه جـز منـافق        اس ـ � علي   ترين و مشهورترين فضايل    روشن ييم و اين از   گوميطور  

 و اگر اين حديث مستوجب .دنداراو را دوست انمنؤ مفقطورزد، و  كسي بر او بغض نمي    

را به انصار گفتـه      آن  همانند  چون شدميثابت  هم  براي انصار    پس خلافت    بودميخلافت  

4.»است

 كـه عـدم     اسـت و در احاديث صحيح     و مناقب ثابت ا   �اين از بزرگترين فضايل علي      

 همانند آن براي كساني كه، فضيلت كمتـري از          بلكه.اختصاص او در اين مورد روشن شد      

شده است در صورتي كه فضايلي كه بـراي ابـوبكر ثابـت شـده، هـيچ                 ابوبكر دارند، ثابت  

 مـشاركت  بـا ابـوبكر   تر از علي هستند، در آن فضايل      نه كساني كه افضل   احدي نه علي و   

ي و دروغ تيجانصحيح و صريح كه دلالت بر بطلان ادعاي       دلايل  كه با    چنان ؛استنداشته  

.وي بود، بيان شد

 از براي هيچ يـك «:  نسبت داده كه گفته است)رحمه االله( احمد   امام  به تيجانياما آنچه   

در » . وارد شده اسـت   �فضايل وارد نشده آن چنان كه براي علي         �اصحاب رسول خدا    
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، بر مجموع روايـات صـحيح و        شودامام احمد ثابت    اين كلام اگر از     يد گفت كه    جواب با 

ف گفتة ما نيست و امكان ندارد كه لاخبراين . شودضعيفي كه در اين مورد آمده، حمل مي       

. روايات صحيح چنين باشند

�بـراي علـي     : گويـد مـي  كسي كـه     ةگفت: ديگومي)رحمه االله (تيميهابنلاسلام  شيخ ا 

را گفتـه    نـه احمـد آن     . دروغ اسـت   ،ثابت شده كه براي ديگران ثابت نشده است       فضايلي  

 روايت  چيزي براي او: شايد گفته شود ولياند، چنين سخني گفته ديگر محدثيناست و نه 

 از كساني هـستند كـه دروغ و        وايات اكثر آن ر   اماشده كه براي ديگران روايت نشده است        

1.است آنها مشهور خطاي

 ـ         ة از بقي  تيجانيست آنچه را كه   همچنين ا  علي و ائمه مثل قاضي اسماعيل و نـسايي و اب

اگر هـدف   : گويدميتيميهابنكه شيخ الاسلام     و آن همچنان   ،وري روايت كرده است   بنيشا

 چـون واقعيتهـا     ، صحيح باشد چنين چيزي ممكن نيست از ائمه ثابت باشـد           ياتاز آن روا  

شـود مي، صحيح و غير صحيح باشدواياتوع ر مجم، و اگر هدف از آناستبرخلاف آن   

.اي ممكن استين به گونهگفت كه ا

بـه دو امـر     از صـحيح و ضـعيف و موضـوع          اعـم    زياد در فضايل علـي       اتعلت رواي 

: دگردبرمي

روايـات زيـاد    و ادعاي محبت آنها به او و جعل نمودن � انتساب رافضه به علي   :اول

مـشخص اسـت و علمـاي       مچنان كه در كتابهايشان     از طرف آنان در مورد فضايل علي؛ ه       

.اندكردهتصريح بدان حديث و حديث شناسان 

آنها را واداشته است كه احاديـث  � غلو رافضيان در محبت علي       :گويدميابن جوزي   

2.آزاردروح او را مي كه اكثر اين احاديث كنندوضعزيادي در فضايل او 

از نقل اثـري كـه گذشـت و بـه      فتح الباري بعد  در)رحمه االله(كه ابن حجر  آنچه  :دوم

 ـ ،گويا سبب آن  «: گويدمي، منسوب است  محدثين بعضي از    احمد و   و  ايـن روايـت   خير  أ ت
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 اين سبب . او خروج كردند عليه كهاست   و خروج كساني     � علي وقوع اختلاف در زمان   

 مردم در پس.  چون صحابه بسياري برخلاف مخالفين او بودند   ،دش�عليانتشار فضايل   

 تـا اينكـه     ها سپري شـد   سالسپس  .  دو دسته بودند اما اهل بدعت خيلي كم بودند         زمانآن  

و به شدت با او جنگيد و براي او ارزشي قايل نبـوده و لعـن او را             ة ديگري ظهور كرد     فرق

كـرده و غلو  دشمني با علي با آنان متفق بودند        بر منابر روش خود قرار دادند و خوارج در        

مردم در مـورد علـي      بنابراين  . شداين بدگويي متوجه عثمان هم مي      و   كردند تكفير   و او را  

.  كه با او جنگيدندپيروانشاناميه و  و بني،ل بدعتهاهل سنت، خوارج و ا: ندشدسه گروه 

 ـ            �علـت وجـود مخالفـان علـي         ه  پس اهل سنت به نشر فضايل علي نياز پيدا كردند و ب

هركدام از چهار نفر اگر به ميزان عدالت سنجيده شود          گرنه   و هشدناقلان فضايل او فراوان     

1. اهل سنت نيستعقيدهاز اصولاً خارج داراي فضايلي هستند كه 

 اسـت كـه     كـرده  عايـشه روايـت      ،ي كـه فـضايل ابـوبكر را دختـرش         ادعاي تيجـان  اما  

ه اين فضايل از عبداالله بن عمر روايت شده ك ـعلي روشن است و يا موضعگيري او دربارة   

 از  گفتـه ايـن اند، در جواب بايد گفـت كـه        وي از جمله كساني است كه دور از علي بوده         

 چون فضايل ابـوبكر را بـسياري از صـحابه نقـل             ،استترين اكاذيب   ترين و واضح  روشن

گذشـته نيـست،  ابوبكر  و منحصر به يك يا دو نفر از صحابه و يا منحصر به نزديكان  كرده

اين، كتب اهل سنت و . استنحصر به عايشه و ابن عمر  مروايات شود كه آن ادعااز اينكه 

انـسان  . ندهستدر ابتداي آنها صحيح بخاري و مسلم هستند كه گواه بر صحت اين مطلب               

. تا حقيقت اين موضوع برايش روشن شودكندد به آنها مراجعه توانميجو حق

 شده و بيشتر از وايت ربراي روشن شدن اين موضوع، رواياتي كه دربارة فضايل ابوبكر

و روايـات آنهـا     كافي است   كس را در آن مشاركتي نيست       هيچو  ده فضيلت را دربرداشته     

منحصر به كساني نيستند كه ذكرشان آمد بلكه عايشه جز يك حـديث از آنهـا را نيـاورده                   

 اشاره  بنويسد كه اي براي ابوبكر    نامهوصيت مي خواست    �ست كه پيامبر     ا است و آن اين   

، اين حديث از طريق روايت ديگري غير از طريق عايشه ثابـت اسـت              . جانشيني اوست  به
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مد كه به او دستور داد كـه         آ �مانند حديث جبير بن مطعم در داستان زني كه پيش پيامبر            

اگر :  اگر آمدم و شما را نيافتم، گفت،اي رسول خدا«:  آن زن گفت،كنددوباره به او رجوع 

 و حديث حذيفه    1.استآمده   و اين حديث در صحيحين       »مراجعه كن مرا نيافتي به ابوبكر     

 از مـن، ابـوبكر و   پس به دو نفر    : فرموده است  � پيامبر    در آن  است و ترمذي  كه در سنن    

 نمودن ابـوبكر و سـپس عمـر و           مقدم عمر فقط يك حديث در     ابن ما و ا  .2عمر اقتدا بكنيد  

ث بدون ذكر عثمان از طريق محمد        و اين حدي   .3سپس عثمان از طرف صحابه آورده است      

�است كه بهترين فرد بعد از پيـامبر      روايت شده   بن حنفيه از پدرش علي بن ابيطالب نيز         

4.هستند�ابوبكر و بعد از او عمر 

 ابوسعيد ، علي بن ابيطالب، از قبيلاندكرده احاديث را تعدادي از صحابه روايت ةاما بقي 

كه احاديثـشان    چنان ،نس بن مالك و ابوموسي اشعري     ا،   ابودرداء ، عمرو بن عاص   ،خدري

عنوان مثال  ه   و ب  اندكردهفضايل ابوبكر را روايت     همچنين تعداد زيادي از صحابه      . ذكر شد 

عمر بن خطاب، براء بن عازب، ابن عباس، عبداالله بن زبير، عمار   : نه براي حصر عبارتند از    

 و  غبسه، ابوامامه  عمرو بن    ، حذيفه ،بن مسعود بن ياسر، ابوهريره، عبداالله بن عمرو، عبداالله        

اما5. است تعدادشان فراوان  ابوبكره و ديگران كه      ،)مولاي ام سلمه  ( سفينه   ،جابر بن عبداالله  

گويـد مـي  دارد كـه     تيجـاني دعـاي   ادلالت بر كذب     كه   كردمدر اينجا فقط بعضيها را ذكر       

.اندوردهافضايل ابوبكر را جز عايشه و ابن عمر ني

.2386 ح 4/1856، مسلم 3659 ح 7/17 بخاري كتاب فضايل صحابه فتح الباري -1

 حاكم آن را 3/79 ؛حاكم المستدرك 97 ح 1/37؛ ابن ماجه مقدمه 3662 ح 5/609 ترمذي كتاب المناقب -2
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در روايت  ، آن دو    بودميدو هم    اگر فضايل ابوبكر منحصر به روايت آن       شته از اين،  گذ

 فضايل  باره در رواياتش سبب عدم قبول     استدختر ابوبكر    اينكه عايشه  .مورد اتهام نيستند  

 ام ي كهاين صحابپس . چون عدالت صحابه امري است قطعي و مورد اتفاق     ،  ابوبكر نيست 

.  داشته است  �كه با رسول خدا     قرابتيفراواني علم و    ن تدين و     با آ  ستالمومنين عايشه ا  

پدرش از بهتانهـاي عظيمـي اسـت كـه     متهم نمودن عايشه به جعل احاديث درباره فضايل   

 مـتهم نمـودن ابـن        و افترازنندگان به او را به سزاي اعمالشان برساند       خواهيم  يمازخداوند  

 كساني بوده است كـه از علـي دور بـوده انـد              ازعمر نيز به اين تهمت و با اين ادعا كه او            

.ندارداست كه هيچ دليلي كمتر از اولي نيست و ادعاي صرفي افتراي ديگري است كه 

 همـين موضـوع در مـورد        ، عمـل كنـيم    وايـات بررسي ر  در نقد و   تيجانياگر به معيار  

ني ل علي آورده است كه فرزنـدان و اهـل بيـت و كـسا              اي كه در فض   كندمي صدق   رواياتي

بعـضي از آنهـا    از اصحاب او هستند بلكه نان كه آكنندمي كه رافضيان ادعا اندكردهروايت  

 قـول او كـه      ماننـد ايـن   خود علي در فضل خودش روايت كـرده اسـت           رواياتي است كه    

كه مرا  كافت و نسيم را آفريد عهد پيامبر به من است           قسم به كسي كه دانه را ش      «: گويدمي

1.»ورزدبر من بغض نميكسي  و جز منافق داردميكسي جز مومن دوست ن

]نعوذ بـاالله  [فضايل پدرش متهم باشد در اينجا تهمت      رواياتي دربارة   بارهاگر عايشه در  

. كنندمي كه فضايل او را نقل     خواهد بود متوجه خود علي و فرزندان و اهل بيت و شيعيان           

همـت وضـع روايـات دربـارة        تـر از ت   تهمت وضع روايات دربارة فضايل علي، قـوي       بلكه  

او دور و   از  در مـورد ابـوبكر اخـتلاف نكـرده و           اسـلامي   چون امت   ،  استفضايل ابوبكر   

بنـابراين   و در فضل او ترديدي نداشته اسـت،          شده بلكه گرد او جمع      ، است شدهپراكنده ن 

زمان خلافـت  در  اسلاميكه او بدان نيازي هم نداشته است، برخلاف علي كه امت        ابوبكر  

 و او ندشـد  و گروهي از اهل بدعت منكر او     ند و گروهي از آنها با او جنگيد       شدمتفرق  او  

 او نياز داشـت بـه اينكـه         ؛ از اين رو   كردند و گروهي ديگر او را تكذيب        ندرا فاسق خواند  

ة و شـيعيان او بيـشتر از انگيـز         طرفـداران  جعل در نزد     ة انگيز .شوندمردم بر گرد او جمع      
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جعل روايات دربارة ابوبكر اصـلاً چنـين        اين كار بود و بلكه در مورد        راي ابوبكر ب  خاندان

 كه احاديـث جعلـي   به همين خاطر است  و   بود چون بدان نيازي ن    ،شت وجود ندا  ايانگيزه

است صحابه   ديگر بسي بيشتر از احاديث جعلي در فضايل ابوبكر و يا            �در فضايل علي    

 او كـه مـشهور بـه علـم و عـدالت بـوده،       يك از اهل بيت چنين كاري از عملكرد هيچ     اما

 به آنها چنـين نـسبتي داده شـده و يـا اينكـه فـردي از فرزنـدان و                     گذشته از اينكه  . نيست

 آنهـا دورتـرين مـردم از چنـين          .دناند چنين كاري كرده باش     او بوده  دوستداراي كه   صحابه

كس بدانها غيـر از   و هرهستند صادق اندكرده آنچه روايت    ة بلكه آنها در هم    .هستندكاري  

 كـه   شـود مـي   و به همان گناه و بهتـاني دچـار            شدهاين اعتقاد داشته باشد دچار خسارت       

همـة   معتقـد بـه عـدالت مطلـق          ]به حمد الهي  [ اما اهل سنت     .اندشدهرافضيان بدان مبتلا    

 و  هـستند گويندمي و صدق و امانت آنها در مورد آنچه كه از خود و يا از ديگران                 صحابه

 كـه نـسبت آنهـا بـه     ، و اخبار صحابه در فضايل و غيـر از آن يات هيچ ترديدي در روا آنها

.دارند رسانده باشند روا نمي�صحابه ثابت شده باشد و به رسول خدا 

ي و باطل نمودن حجت و كـشف        تيجانةدر اينجا قصد من از اين سخن بيان فساد گفت         

.است اوست، و خداوند به نيت همه آگاه ةشبه

 بعد از اينكه مردم بر آن اجمـاع         يبا عل از بيعت    كه او  عمر ابن دربارةدعاي تيجاني ااما  

. و او بايد چنـين نقلـي را ثابـت كنـد           است  اساسبي ادعايي   ، كرده است  خودداريكردند

 و بـه  كرده توثيق ن چگونه چنين امري ممكن است در حالي كه ادعاي خود را با هيچ نقلي             

 توجه هم نيست چه برسد به اينكه شايستةست و چنين ادعايي  نداده ارجاعي ارهيچ مصد

م تـا   كـن مـي هاي كذب در سـخن او را بيـان           من در اينجا نشانه    البته. رد بر آن نوشته شود    

. از بين ببردشده استكه شايد در ذهن بعضي ايجاد را شبهاتي

 آن نيـست     بود كـه اختلافـي در      �علي به اتفاق اصحاب پيامبر      با  بيعت  : يمگوميپس  

و استخلاف او گذشت     دال بر اتفاق صحابه بر       واياتكه بيان اين موضوع با نقل ر      همچنان

 ـمـي  را بهترين فرد براي خلافـت در آن موقـع            � علي اينكه آنها  ستند و ابـن عمـر از     دان

 و در ميان مردم     ماند راي او پنهان نمي    بودميبزرگان و مشاهير صحابه بود كه اگر مخالف         

 در � علي  با آنچه رخ داد اين بود كه بيعتاماند كردميرا نقل  و مصادر آنشدمنتشر مي
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بـه  .  بودبه وجود آمده قتل عثمان    علتكه به    مردم رخ داد     ه فتنه و پراكندگي و تفرق     هنگام

 و گفتند كـه مـا بيعـت         درنگ گردند عمر در بيعت     ابن انندبعضي از صحابه م   همين خاطر   

 در خبـر    ابـومليح كه طبري در تاريخ خود از طريـق         كنند، همچنان يم تا مردم بيعت     كنمين

علي به مسجد رفته و بر منبر بالا رفـت و           «: گويدميو در آن   علي نقل كرده است       با بيعت

 و بـر  ش بـود  بـود و كفـشهايش در دسـت    به تن داشتاي ازار و كلاه و عمامه   در حالي كه  

بيعـت  :  علي بـه او گفـت      ،وردندآ سعد را    .ندكماني تكيه داده بود كه مردم با او بيعت كرد         

م بيـن مـي خدا كه من اشكالي در تـو ن ه  بم تا مردم بيعت كنند، ولي   كنميعت ن بي: كن، گفت 

م كـن مـي بيعت ن: گفتبيعت كن :  و علي به او گفتعمر را آوردند   ابن .رهايش كنيد : گفت

ش  من واگذار كن تا گردناو را به :  اشتر گفت  .بياورضامني  :  گفت  علي تا مردم بيعت كنند،   

1. او هستمضامنرهايش كنيد من :  علي گفت.را بزنم

 بعد از اينكه مـردم   سپسعمر در آغاز كار رخ داد و         سعد و ابن    در بيعت  خيردرنگ وتأ 

دو از علم و فقه آنكه ناشي آنها بود،  و اين شرطِكردند بيعت  همدو آن،بر او گرد آمدند

 و در ميـان امـت اخـتلاف         هشدها  پيرو آن كردند برخي از مردم     اگر آن دو بيعت نمي    .ستا

كثير در سـياق حـوادث       روايت ابن  ،دو دارد  آنچه كه دلالت بر بيعت آن      .دادميبزرگي رخ   

 و اشـتر  ورزيدنـد پس به علي رجـوع كـرده و اصـرار    : گويدمي كه  است�عليبا  بيعت  

 و آن در روز پنج شـنبه  … كردند مردم بيعتسپس دست او را گرفته و با او بيعت كرد و      

جـز علـي   : نـد گفتمي و بعد از مراجعه مردم به او بود كه همگي          هو چهارم ذي حج   تبيس

 بالاي منبـر رفـت و   پس وقتي كه روز جمعه فرا رسيد،     . شايسته نيست براي اين كار    كسي  

2. بودند با او بيعت كردندكرده ن بيعتكساني كه در روز گذشته

 علي در روز پنجشنبه و جمعـه صـورت گرفتـه             با  كه كه بيعت   شودميبنابراين روشن   

 روز  ، در صحابه را نقل كرده است    عمر و سعد و بعضي از       سي كه تخلف ابن    شايد ك  .است

 اين  .، سپس آنها در روز دوم بيعت كردند و كسي از آنها تخلف نكرد             باشداول بيعت بوده    

.اند بيان نموده و مقرردانكرده بيعت را نقل ةنكته را مورخين كه قضي

.4/428 تاريخ طبري -1

.7/238 البدايه و النهاية -2
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بـه سـوي علـي    براي بيعت مردم  از قتل عثمان    پس: گويدميحبان در كتاب الثقات     ابن

ي را هـر كـس   اهل بدر است، اهل بـدر  حق بلكه . شما نيست حقامر بيعت : شتافتند، گفت 

علنـي و در ميـان مـردم       بيعت او گفت  و   ند او آمد   نزد همگي.شودمي خليفه   انتخاب كنند 

1. با او بيعت كردند مردم به مسجد رفت ودليلبه همين . اهد بودخو

طالـب  سوي علـي بـن ابي     ه  مردم ب به قتل رسيد    كه عثمان   هنگامي: گويدميربه  عبدابن

بيعت از آن شما نيست بلكه براي :  علي گفت  . شدند جمعشتافتند و براي بيعت در گرد او        

؟ آنهـا    هستند وقاص كجا بير و سعد بن ابي     طلحه و ز   : پرسيد . بيعت كنند  بدر است كه  اهل  

 در روز جمعـه      امـر   ايـن  . و انـصار بيعـت كردنـد       ين مهاجر سپسآمدند و بيعت كردند و      

2.سيزدهم ذي حجه سال سي و پنج هجري بود

3.كنندميعمر در بيعت تاكيد  ابن شركت برروايات صحيحي وجود دارند كه

 كـه  كنـد ميعمر روايت   ابنافع از پدرش از     يق سفيان بن عيينه از عمر بن ن       رذهبي از ط  

 تو مردي هـستي كـه       ،اي ابوعبدالرحمن : سوي من قاصد فرستاد و گفت     ه  علي ب : گويدمي

خاطر خدا و ه ب: ام، گفتمكرده، آنجا برو كه تو را بر آنها امير كنندمياهل شام از تو اطاعت    

 علـي نپـذيرفت، از   .ار معـاف بـدار  ام با او مرا از اين كام با رسول خدا و همنشيني نزديكي

 اين دليل قاطعي بر     .4مشدسوي مكه روانه    ه  حفصه كمك گرفتم، باز هم نپذيرفت، شبانه ب       

چگونـه علـي   اگر بيعت نكرده باشد  چه اينكه ،هستندعمر و دخول او در طاعت    بيعت ابن 

بـه  جهم وكر بن ابابن عبدالبر از طريق ابوب  از  در كتاب الاستيعاب    .سپارد مي به او امارت را   

بـه چيـزي جـز بـه جنـگ      «:  احتضار گفته است  هنگامعمر آمده است كه در      از ابن روايت  

5.»خورم تاسف نمي در جنگ با آنها�نكردن با گروه ياغي و همراهي با علي 

.268-2/8 الثقات ابن حبان -1

4/310 العقد الفريد -2

تحقيق مواقف :  بعضي از پژوهشهاي جديد اين روايات را جمع و بررسي نموده است؛ به عنوان مثال نگاه شود به-3

.75-2/59الصحابة في الفتنة دكتر محمد امحزون 

 روايت از ثقات مي باشندگويند كه رجال محققان كتب مي3/224 سير اعلام النبلاء -4

.6/326 الاستيعاب ابن عبدالبر چاپ شده در ضمن حاشية اصابه ابن حجر -5
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 در جنگ پـشيمان      و اينكه از خارج نشدن با علي       استاين نيز دليل بر بيعت او با علي         

و در جنگهـا از    گيـري كـرده بـود      كه از فتنه گوشه    بودكساني  مله  جشده است، چون او از      

اش خيلي بيـشتر و بزرگتـر    بيعت نكرده بود پشيماني   عمر  ابن اگر   .كردجانبداري نمي كسي  

 بـه آنچـه كـه مـردم در آن           شركت كردن  چون لزوم بيعت و      ،كردميرا اعلان    و آن  بودمي

عمـر از   و عذاب است و خود ابـن ازاتمجسزاوار واجب و تخلف از آن       اند،شركت كرده 

هـر كـس بميـرد و در گـردنش          :  فرمايد مي� كه پيامبر    كردهين روايت را نقل     ا�پيامبر  

1.بيعتي نباشد به مرگ جاهليت مرده است

 در ميان صـحابه     چون اين كار  ،  است علي   همراه خروج براي جنگ     خلافامر بيعت بر  

 كه  شودميچگونه تصور   . گيري كرده بودند  گوشهمورد اختلاف است و اكثر صحابه از آن         

]ام نـداده باشـد    اگر آنهـا را انج ـ    [ و از ترك بيعت    شودعمر از ترك اين جنگ پشيمان       ابن

.  در حالي كه تهديد شديدي در ترك آن وارد شده استشودپشيمان ن

عـت  عمر با علـي بي  اين است كه ابنمبني بري تيجانكذب ادعاي ة اينها نشان دهندة   هم

�علي  گان و از نزديكان     كننداز بيعت �ابن عمر است كه   شده  چون ثابت   نكرده است،   
،كمك بگيـرد  آنان   بسپارد و از     آنان امارت را به     خواستميعلي  كه  بوده است   كساني  ازو

خداونـد از همگـي آنـان خـشنود بـاد           . ديدخيرخواهي آنان مي   پيروي و    راچون صداقت   

 كه بر صحابه طعنه و افترا زده وسبب تفرقـة امـت              باد رفانيبر ملحدان و منح   ولعنت خدا   

!اندشدهاسلامي 

گفـت  او حديث مـي «: گويد كه در ضمن بدگويي از عبداالله بن عمر مي  تيجانياما گفته   

د و پس از آنان هيچ هستن، به ترتيب ابوبكر، عمر و عثمان �كه بهترين افراد پس از پيامبر      

معناي ايـن سـخن،     «: افزايدو سپس مي  . »اندو همگي مساوي  ميان مسلمانان نيست    برتري  

به حـساب آورد، كـه      عمر، امام علي را همانند مردم بازاري و افراد عادي           اين است كه ابن   

.»اي نداردهيچ گونه برتري

.267-3/1478 مسلم كتاب الاماره -1
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عمر صحيح و مـشهور اسـت و قـبلاً در           بايد گفت كه روايت مذكور، از ابن      در جواب   

اما اين رافضي چيزي را به اين روايـت         ! ين روايت هم ذكر شد    هنگام ذكر فضائل ابوبكر، ا    

مسلمانان پس از ابوبكر و عثمان، همگي در يـك          «ه كه از آن نيست و آن هم عبارت          افزود

سپس به خاطر همين، به ابن عمر طعن وارد كرده و گمـان كـرده كـه ابـن                   . »درجه هستند 

عمـر ايـن    ابن. اوي دانسته است  عمر، حضرت علي را با عامة مردم در فضل و برتري، مس           

عمـر  اي از ابـن   روايت مذكور، چنين گفتـه    عبارت اضافي را نگفته و در هيچ يك از طريق           

. ثابت نشده است

: عمر نقل كرده استبخاري اين روايت را از دو طريق از ابن

مـا در  : گويـد مـي  كه   عمرابناز  به روايت   از نافع   به نقل    از طريق يحيي بن سعيد       :اول

 اول ابـوبكر سـپس عمـر و سـپس           ،ستيمدانمي از ميان مردم افرادي را برتر        �زمان پيامبر   

1.دانستيمبرتر مي را به ترتيب �عثمان بن عفان 

 كـه   اسـت آمـده   عمـر  ابـن  ازبـه روايـت     از نافع   به نقل   از طريق عبيداالله بن عمر      : دوم

  بعد از او عمر و بعد از         .ستيمدانيم برابر ن   ابوبكر كسي را با  �پيامبرما در زمان    : گويدمي

ابـوداود  . 2ستيمدانمي كسي را از ديگري برتر ن�او عثمان و سپس در ميان اصحاب پيامبر        

3. آورده است اين روايت را در سنن خود از همين طريقنيز

كـرده  را از طريق سوم از سالم بن عبداالله از ابن عمر نقـل               روايت ابوداود اين    همچنين

، از او  پـس �يم كه برترين فرد امـت پيـامبر         گفتمي�در حيات رسول خدا     : ويدگميكه  

4.هستندابوبكر سپس عمر و سپس عثمان 

ايـن حـديث   بـه   ي  تيجـان قسمتي كـه   و   هستندروايتاينها طرق مشهور و صحيح اين       

تـر  ارزش بيكردههيچ ارزش و اعتباري ندارد و نيز انتقادهايي كه بر اساس آن وارد     افزوده  

.استاز آن 

3655 ح7/16 فتح الباري � بخاري كتاب فضائل الصحابه فصل فضل ابي بكر بعد النبي -1

. قبلاً تخريج آن ذكر شد-2

.4627؛ ح25-5/24، »في التفصيل« ، باب »السنة«  سخن ابوداود، كتاب -3

.4628، ح5/26، »في التفضيل« باب » السنة« سخن ابوداود، كتاب -4



349349349349 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

سـپس اصـحاب    «گمان كند كه آنچه ذكر كرده، مفهوم و مـضمون عبـارت             ي  تيجاناگر  

اين گمان مردود  » دانستيم را ترك كرديم در حالي كه كسي را برتر از ديگري نمي            �پيامبر  

به اين پندار برود كه اين مفهوم آن چيزي است كه در اثـر آمـده                است به اينكه اين فهم و       

.يمشد و در ميان آنها تفاضل قائل نميكردهپس اصحاب را ترك است يعني س

 چيزي است   برتريترك  چون   مسلم نيست،    ،رد بر او اين است كه اين فهم و برداشت         

برتـري ميـان   عمر ثابت است تـرك  چيز ديگر، و چيزي كه از ابنبه مساوي بودن و اعتقاد   

 ايـن  .»وي بقيـه در فـضايل باشـد    ، نه اينكه معتقد به تـسا      استاز آن سه نفر     اصحاب پس   

چيزي است كه نه او گفته اسـت و نـه لفـظ او بـه هـيچ صـورت ايـن معنـي را                         برداشت  

او معتقد بوده كه علي با هر فرد عامي  بر اينكه    رساند تا چه رسد به ادعاي تيجاني مبني       مي

 ايـن  .داردن ـحق صحابه بودن براي او وجود       هيچ فضيلت   در فضايل مساوي بوده است و       

 چه برسـد  گويدمينآن را  ترين فرد   ترين و كودن   است كه جاهل   اموريترين   از باطل  پندار

ه عمر كه فضل و حق صحابه بودن علي را در ميان صحابه ب             بزرگواري چون ابن   ةبه صحاب 

.درستي شناخته است

: گويدميبدان تصريح كرده اند؛ خطابيعلما براي رفع چنين شبهه اي در شرح حديث       

 در  � بـوده اسـت كـه رسـول خـدا            بزرگاني، قصد او   است كه   اين ه عبارت مذكور  توجي

 كم سن و سال بـود       � و علي در زمان رسول خدا        كردمي مشورت   اي با آنان  هنگام حادثه 

 چـون   ، نداشـته اسـت    �از عثمـان     فضيلت او پس     انكارعمر قصد تحقير علي و يا       و ابن 

1.نداردهكرا انكار نبقيه صحابه آنعمر و نه  كه نه ابناستفضايل او مشهور 

عمر قبل از انعقاد اجماع بر       ابن ة آورده است كه اين گفت     حجر از قول بعضي از علما     ابن

2. بوده استسه گانه از خلفاي  پسافضليت علي

زمـان  كـه در ميـان صـحابه در          گويـد ميعمر سخن از موضوعي     به هر حال ابن   : گويم

ي خاص او أبه نحوي كه گذشت رايج بوده است و اين بيان ر           بين آنان    برتري از   �پيامبر  

.4/279 معالم السنن -1

.7/16 فتح الباري -2
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 و انتقاد از صحت ايـن گفتـه تنهـا رد بـر او               استنبوده است و او در خبر خودش صادق         

 منتقد اين اثر    گمراهيميزان خواننده متوجه    بنابراين.استنيست بلكه رد بر عموم صحابه       

 چيزي  كندميرا وصف   عمر آن  كه ابن  زماني اما بعد از اين      .است دوري او از حق      ميزانو  

 و  اسـت گانـه سـه  علي بعـد از خلفـاي        ل است تفضي  شدهآن مستقر   كه راي اهل سنت بر    

.اندرا مقرر داشتهمحققان اهل سنت آن

و لـشكريان اتفـاق      و امراء  بندگاناهل سنت از علما و      : گويدميتيميهابنشيخ الاسلام   

 از همه برتر    �ر، سپس عمر، سپس عثمان و سپس علي         ابوبك�پس از پيامبر     كه   اندكرده

1.اندبوده

 گفتـه  � كه علـي بـن ابيطالـب    كنندمياقرار به تواتري اهل سنت  : مي افزايد همچنين  

 ابـوبكر و بعـد از او عمـر          � از پيـامبر     پسترين فرد اين امت     بهترين و برگزيده  كه  است  

كـه  همچنـان . دهنـد  قـرار مـي     چهـارم  در مرتبة و علي را    در مرتبة سوم     و عثمان را     است

2. بر آن دلالت داردروايات

 بدين .3استترتيب خلفاي راشدين همانند ترتيب آنها در خلافت         : گويدميالعز  ابيابن

ي و تيجـان عمـر از طعنهـاي   بري بـودن ابـن  و شودمي روشن مسأله در اين يقتوسيله حق 

 كه هنگـامي كـه      شودميثابت و روشن    ،صحابي بزرگوار اين  نسبت به اكاذيب و تزوير او     

.در سخنانش دست آويزي نيافته سخنان او را با دروغ و تزوير خودش آميخته است

اين و ادعاي اينكه )  بابهاليع ولمِ العِهدينَا منَأَ(ي به حديث تيجاناستدلال 
و رد بر اوحديث يكي از اسباب هدايت و خودآگاهي او بوده 

: و هدايتش را اين چنين بيان مي كند روشني باب اسكي ديگر ازي172ي در صتيجان

از احاديثي كه من بدان چنگ زده و مرا وادار به اقتـداي علـي نمـود آن احـاديثي                    -4«

داشته است، و شيعيان    تاكيد  است كه كتب صحيح اهل سنت آنها را آورده و بر صحت آن              

.3/406 مجموع الفتاوي -1

.3/153 مجموع الفتاوي -2

.727 شرح الطحاويه ص-3



351351351351 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 جز بر احاديـث متفـق عليـه بـين           ،ت بر حسب عاد   وتعداد زيادي از آن احاديث را دارند        

: از جمله اين احاديث عبارتند از. مكنميفريقين استناد و استدلال ن

 آن  وازهدر و علـي   ممـن شـهر علم ـ    «. »بابهـا  العلم و علي     ةنا مدين أ« حديث   -الف

 كـافي   شـود اي كه بايد از پيامبر پيـروي         اين حديث به تنهايي براي تشخيص اسوه       ».است

»...استتر  و شايستهاستسزاوارتر از جاهل براي اطاعت است، چون عالم 

ترين تاريخ در اين مورد براي ما ثبت كرده است كه امام علي عالم        «: گويدتا آنجا كه مي   

طور مطلـق بـوده اسـت و آنهـا در مـسائل اساسـي بـه او مراجعـه         ه فرد در ميان صحابه ب  

.شناسيمد نيز نمي يك سندربارهند و ما رجوع به ديگران را حتي كردمي

بـراي  ) علـي (حل مشكلي باقي نگذارد كه ابوالحسن خداوند مرا براي   : گويديمابوبكر  

عباس است كه اين ابن. شدمي عمر هلاك بودمياگر علي ن : گويدمي و عمر    .حل آن نباشد  

اي در هفـت    علم من و علم اصحاب محمد نـسبت بـه علـم علـي ماننـد قطـره                 : گويدمي

قبل از اينكه مـرا از دسـت بدهيـد از مـن             : گويدميخود امام علي است كه      اين  . ستدريا

كنيـد  از من دربارة چيزي سؤال نمـي      خدا قسم تا روز قيامت      ه  الم نماييد، ب  ؤسسؤال كنيد،   

 ـة از من دربار.به شما خبر خواهم دادمگر آنكه دربارة آن چيز    خـدا  ه  كتاب خدا بپرسيد، ب

نـازل  م كه در شب نازل شده يا در روز، در صـحرا             دانمياي نيست مگر اينكه   قسم كه آيه  

.يا در كوهشده 

 ـ و اَةًو فاكه«ة كه در آي ـ»بالأ«ه مدر صورتي كه ابوبكر هنگامي كه از معناي كل   1»اًب

 زمـين   كـدام  خود بگيرد و     ةكدام آسمان مرا زير ساي    : پرسيده شد، ابوبكر گفت   آمده است   

».مدانمي كتاب خدا چيزي بگويم كه نباره اگر دركند،مرا بر پشت خود حمل 

: اين ادعاهاجواب

را در  ن حقايق و آميختن حق با باطل        كنداين سخن او چنان دروغ و ظلم و تجاوز و بر          

كه هركس اندك آگاهي بر كتب اهل سنت داشته و از انصاف و عـدل بهـره داشـته                   بردارد  

:شودر بيان ميد اين ادعا به طور مختصاينك ر. شناسدرا ميباشد آن
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كيـد بـر    أرا آورده و ت   اين حديثي را كه ذكر كرده و بنا به زعم او صحاح اهل سنت آن              

 بـه  كه علماي اهـل سـنت   و دروغ، همچنانساختگيصحت آن داشته است حديثي است      

حكمـشان بـر   و در مورد روايت مـذكور  اقوال آنها  اينك  . اندكرده بودن آن حكم     ساختگي

. دروغگويي اين مرد را بشناسدميزانتا خواننده ي آيد اين روايت در زير م

.اين حديث دروغ است و هيچ اصلي ندارد: گويدمييحيي بن معين 

.شودمي است و از ابوصلت شناخته ساختگياين حديث : گويدميعدي ابن

. ندارد�اين خبري است كه هيچ اصلي از رسول خدا : گويدميحاتم بن حبان ابن

ابوصـلت  خداوند  : در جواب گفت   اين حديث پرسيده شد و       ةل دربار نبحاحمد بن   از  

!رسوا كندرا 

.هيچ طريق صحيحي ندارد: گويدميبخاري 

.اين حديث مضطرب بوده و ثابت نيست: گويدميدار قطني 

1.اين حديث منكر و ناشناخته است: گويدميترمذي 

ا از مجعـولات و موضـوعات       ر هيچ اصلي ندارد و آن      اين روايت  :گويدميابن جوزي   

2. استبه حساب آورده

تـر و    ضعيف »بابها العلم و علي     ةانا مدين «: حديث«: گويدمييهتيمشيخ الاسلام ابن  

شـود مـي  محـسوب  از جعليـات بنـابراين  و »ترين شماستعلي قاضي«تر از حديث   واهي

 كـه  كـرده  روشـن  آن را ذكر كرده والجوزي ن و اب  .را روايت كرده است   ي آن ذاگرچه ترم 

».روايت هويداستمتن خود و دروغ از ساير طرقش موضوع است

 جز يك درب نداشته باشد، و جز يك نفر از او علـم را                و  شهر علم باشد   �اگر پيامبر   

اين حديث را يك    : گويدميآنجا كه  تا   …نقل نكرده باشد، پس موضوع اسلام تمام شده         

 و كشف 170 و المقاصد الحسنه از سخاوي ص1/265تاب موضوعات ابن جوزي  سخنان و اقوال آنها در ك-1

.توانيد به تفصيل بخوانيد مي1/205الخفا ء از عجلوني 

.11/265 الموضوعات -2



353353353353 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 مدح است جعل كرده است كـه ايـن مـدخل و راه          اهلي كه گمان كرده كه اين     زنديق يا ج  

1...).استها در بدگويي از اسلام ورود زنديق

 مجعـول اسـت و    ايـن حـديث،  :گويـد ميدر تعليق بر اين حديث    » تلخيص«ذهبي در   

خدا قسم نه ثقه ه  نه ب:  ذهبي گفته است اما،استثقه و مون أابوالصلت م: حاكم گفته است  

2.مونأاست و نه م

كـه دارقطنـي در     ، همچنـان  اسـت غير ثابت   مضطرب و   اين حديث   : گويدميي  عجلون

3. گفته است)العلل(

4.است، موضوع و ساختگياين حديث: آلباني گفته است

.شودمي به آن ساقط تيجانياستدلال  و روشن گرديدهبا اين شرح بطلان حديث 

كه امام علـي بـه طـور مطلـق     كردهتاريخ براي ما ثبت  : كندادعا مي ي كه   تيجانةاما گفت 

ند و دانـسته نـشده      كردمي و صحابه در مسايل اساسي به او مراجعه          است صحابه   ناتريناد

؛كه او به يكي از آنها مراجعه كرده باشد

كنندميرا تكرار    و افترايي است قديم كه رافضيان در كتب خود آن          آشكاراين دروغي   

 هـيچ اسـاس و   كـه  اسـت  رف و باطلصادعايي و هيچ دليل درستي براي آن ندارند، بلكه  

وال ق ـد پايدار باشـد و بلكـه ادلـه و ا          توانمي مقابل نقد و بررسي ن     ر درستي ندارد، و د    ةپاي

.است عمر سپس ابوبكر و ،ترين فرد عالم� پيامبر زو بعد ااستخلاف آن  برعلماي امت   

قبلاً ذكر شد؛نصوص و اقوال آنها در اين مورد 

ترين ابوبكر عالم  «:گويدمي كه   ...� پيامبر   تخييرسعيد خدري در حديث      ابو ةمانند گفت 

5.»فرد در ميان ما بود
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تو سـرور مـا و نيكـوترين مـا و        :  عمر در روز سقيفه كه به ابوبكر گفت        ةهمچنينن گفت 

متضمن تقدم او همچنين گفته،  اين  .1هستي�ترين فرد در ميان ما به رسول خدا         محبوب

ي أحضور بزرگان صحابه و اهل ر     در  اين امر پوشيده نيست و اين سخن         كه   استدر علم   

 ـ    در نتيجه    و   نبود عمر   ةرخ داد و هيچ فردي از آنها منكر گفت          او صـورت    ةاجمـاع بـر گفت

.گرفت

داناترين فـرد   كه علي  بارهان را در اين   يبدين سبب است كه علماي محقق ادعاي رافض       

.اند دانستهآشكاردروغهاي را از  و آنكردهصحاب بوده است رد ا

� از رسـول خـدا    پس گفته اش كه علي      درباره در رد بر رافضي      تيميهابنشيخ الاسلام   

پذيرنـد و    را نمي  امرست كه اهل سنت اين       ا جواب اين : گويدميبوده است   فرد  ترين  عالم

وبكر، سپس   اب � از پيامبر    پسترين فرد    اينكه عالم  ر كه علماي آنها اتفاق دارند ب      گويندمي

،اسـت صـحابه   داناترين فرد    است كه ابوبكر     كردهرا نقل   امر  اين  چندين نفر    و   استعمر  

 هيچ فردي جـز ابـوبكر       اما. دلايل خاص خود را دارد    دلايل اين موضوع در جاي خودش       

هرگـاه مـردم در   خواند و  و خطبه نميكردمي و قضاوت ندادمي فتوا ن  �در حضور پيامبر    

� در وفـات پيـامبر       صحابه. كردميرا برطرف    ابوبكر آن  شوندمشكل مي امور دين دچار    

را  ابـوبكر آن    و كردنـد را توضـيح داد، و در دفـن او ترديـد             ابوبكر آن   ولي ،كردندترديد  

ا توضيح داد و نـصوص  ر آنرابوبكو كردندترديد داد و در جنگ با مانعان زكات         حتوضي
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.»شويدداخل مسجدالحرام مياگر خدا بخواهد در حالت امنيت «

 ـ    همچنين برايشان روشن نمود     . ايشان توضيح داد  بررا � پيـامبر  ةكه هدف از ايـن گفت

عنـاي   و م  »... است كردهاي را بين دنيا و آخرت مختار        ندهبخداوند  «:  كه مي فرمايد   چيست

. كسي با او مخالفت نكردو را در قرآن برايشان توضيح داد »كلاله«

 نصي باشد يافت نشده است، در صورتي كه از عمر و             مخالف از ابوبكر هيچ فتوايي كه    

 حتـي   .مخالفت داشـته اسـت    با نص   علي و ديگران فتواهاي متعددي صادر شده است كه          
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 نيـز  ه است و محمـد بـن نـصر مـروزي          ن مسعود نوشت  ب در اختلاف علي و ا     يشافعي كتاب 

. استكردهدر اين مورد جمع آوري كتاب بزرگي

جملـه  آناز .  از علي بوده استترعالم كه ابوبكر   نداكرده اين اجماع را نقل      چندين نفر 

 و در است مذهب  شافعي     ةاست امام منصور بن عبدالجبار سمعاني مروزي كه يكي از ائم          

اجماع علماي اهل سنت بر ايـن اسـت كـه ابـوبكر             : گويدمي)هتقويم الادل (كتاب خودش   

 و امر   دادمي فتوا   � ابوبكر در حضور پيامبر       در حالي كه   چرا نه .  از علي بوده است    ترعالم

 براي دعوت به اسلام خارج شده � با پيامبر  همچنان كه وقتي   كرد و نهي و سخنراني مي    

 مواردي كه ة بقي وكردند و در جنگ خيبراست از آن جمله وقتي با هم هجرت  بوده  چنين  

به اين مقام دست نيافته      كسي غير از او      . است كردهييد كرده و سخن او را رد ن       أ ت �پيامبر  

 ابوبكر و عمـر را در شـورا مقـدم           ، در مشورتهايش با اهل راي و فهم       � پيامبر خدا    .است

 ـ از بق�دو عالمانـه سـخن گفتـه و در حـضور پيـامبر       داشـت و آن   مي  صـحابه پيـشي   ةي

. در اين مورد آورده استياتي از آن رواپس و 1ندگرفتمي

 و  آشـكار  دروغـي    ، ايـن ادعـا    :گويدميفيروزآبادي در رد بر رافضيان  در اين موضوع          

 كثـرت روايـت و      ، يكـي  :شـود مـي  چون علم صحابي از يكي از دو راه شناخته           ،ستافترا

� چون محال اسـت كـه پيـامبر          .�پيامبر  ط  او توس  كارگيري فراوان    ، به فتواهاي او، دوم  

بـر علـم   ترين گواهيكسي را به كار گمارد كه علم نداشته باشد، و اين بزرگترين و روشن 

يم كه در حـضور خـودش ابـوبكر را          بينمي� بيماري پيامبر    زمان در   .فراوان آن فرد است   

 ابن مسعود و ابي     نماز كرد در صورتي كه بزرگان صحابه مثل علي و عمر و عثمان و             پيش

 همه ترجيح داد و ايـن بـرخلاف جانـشيني علـي در              برو ديگران حضور داشتند، كه او را        

لزومـاً  گماشـت، پـس      افـراد معـذور   هـا و     چون او را براي زنها و بچه       ،است جنگ   هنگام

تـرين فـرد    عالم] و ستون دين استپايهكه  [ كه ابوبكر در نماز و احكام آن         شودميروشن

2.تبوده اس
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 از صحابه   بر ديگر سپس مثالهاي ديگري آورده است كه دلالت بر فضل ابوبكر در علم             

.كندمي�و از آن جمله علي 

تـر ز همه صـحابه عـالم      علي ا  كندمي كه ادعا    شودميي روشن   تيجانوغ  روسيله د بدين

.شودمعلوم مي او ةبوده است و بطلان و فساد گفت

 و او   كرده مراجعه   علي صحابه در مسايل اصلي به       ةهمند  كادعا مي كه  تيجانيةاما گفت 

 به اين ادعا از قبل پاسخ داده )رحمه االله( شيخ الاسلام ؛ استكردهبه كس ديگري مراجعه ن

 خـواه صحابه نه به او و نه به شخص معين ديگري در امور دين،    «: گويدميآنجا كه است،  

 عمـر بـا   ،آمـد  بلكه اگر مشكلي پيش مي،دنكردميآن امور واضح يا مشكل باشد مراجعه ن   

زيـد بـن    مـسعود و  او با عثمان و علي و عبدالرحمن بن عوف و ابن          . كردميآنها مشورت   

سن او از همـه كـوچكتر       عباس كه    و حتي با ابن    كردميثابت و ابوموسي اشعري مشورت      

 و گـاهي  كننده گاهي از علي و گاهي از ابي بن كعب     الؤسشخص   و   كردميمشورت  بود،  

 و بيـشتر از علـي بـه    شـد مـي عباس بيـشتر از علـي سـوال         ابناز  ، و   كردميال  ؤعمر س از  

، تر بـود  ادانعلي  ، بلكه   استناتراد�، نه بدين خاطر كه او از علي         دادميمشكلات پاسخ   

. كساني كه علي را نديدند به او نياز پيدا كردنداما

كـرده  چيزي از علوم از علي استفاده        ةدربار كه او    نكرده ابوبكر كسي روايت     دربارهاما  

 مثـل حـديث نمـاز    ، است كردهباشد و عكس اين روايت شده است كه علي از او استفاده             

1».توبه و غيره

 بر  دليل ، باشند كرده كه ابوبكر و عمر و عثمان با علي مشورت           شوداگر ثابت   : گويممي

� رسول خـدا ، چون و اين روشن است.وده استاين نيست كه او از آنها افضل يا اعلم ب       

امر، اطاعت و اين كردميبا يارانش چون ابوبكر و عمر و عثمان و ديگر اهل راي مشورت 
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مقايـسه  قابـل  � خـدا  رسـول  اين صحابه در فضل و علـم بـا       اًو روشن است كه قطع    

 و  تـر عـالم  و او    كـرد مـي  و بعضي از صحابه مـشورت        � همچنين ابوبكر با عمر      .يستندن
،  كه از نظر فضل از او كمتر بودند        كردميتر از آنها بود، بلكه علي با كساني مشورت          افضل

.بودتر در صورتي كه او از آنها عالم تر و افضل. عباس و غيره حسن و ابن،مانند فرزندش
از آنها مراجعه نكرده است، اگـر قـصد او ابـوبكر و    اين ادعاي تيجاني كه علي به هيچكدام      

دست نداشت كـه     در    را  علي در مدت زندگي آنها حكومت       بايد گفت كه   ،استعمر و عثمان    
نـد و  گرفتميتصميم امور مسلمانان داشته باشد بلكه آنها خليفه بودند و در به مشورت آنها نياز   

. با آنها نبودتند و نيازي به مشوركردميبودند كه با مردم مشورت آنها 

 و  كردميطور مطلق با كسي از صحابه مشورت ن       ه   كه علي ب   است او اين    اما اگر منظور  
 چـون مـشورت بـا       .سـت  دروغها يناين از بزرگتـر   ، بايد گفت كه     كردميبه آنها مراجعه ن   

قابـل  يخ معـروف و مـشهور اسـت و           در كتب تـار     علي بعضي از صحابه در زمان خلافت     
ييد حكام ولايتهاي قبل از او يا عزل آنها كه أعباس در ت مشورت او با ابن؛ مانندانكارنيست

و ابوبكره به او اشاره نمود كه . ي خودشان بگذاردجاه  آنها را بپيشنهاد كردعباس به او بنا
مردم مشورت نمود كه آيـا       را بر بصره بگمارد و چنين كرد و در جنگ جمل با              2عباسابن

ه ايـن  بگروهي  كه  ه لشكر را فرستاده و خودش نرود       يا اينك  شودبا لشكريانش داخل شام     

.، كه او خود با لشكريانش خارج شـد        كردند اشاره    اولي پيشنهادبه  و ديگران    اخير   پيشنهاد
گـي  كه قابل شـمارش نيـست و هم  او وجود دارد    در زندگي    زيادي از اين قبيل    و مثالهاي 

كـه  كـرد ميمشورت  ديگر  ي  أي كه با او بودند و اهل ر       ا با صحابه  ليدلالت بر اين دارد ع    
 كـه او  شود حتي اگر اين هم ثابت        دلالت دارد، ولي   ي در ادعاهايش  تيجانبر دروغ   امر  اين  

، بلكـه ايـن   به حساب نمي آيـد   حسنيك  با صحابه مشورت نكرده است اين در مورد او          
از ي و مشورت از خصال نيكـويي اسـت كـه            أ به اهل ر   مراجعه، چون   استعيب و نقص    

كردهمنان را مدح   ؤ م )مشورت (ورد ستايش است، و خداوند بدين سبب      منظر دين و عقل     
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1».استكارهايشان با مشورت در ميانشان «

.كردندد، مشورت مي بودنبرتر عمر و عثمان كه از علي ، ابوبكر،و پيامبر

در  كـه  كنـد مـي ي توصيف اگونه را به � علي ،تيجاني كه   شودميوسيله روشن   بدين

 مـدح  ،پنـدارد كـه ايـن     و مـي   دادهجويي و سرزنش قـرار      عيبموردطعن،او را بدان    واقع  

.است رافضيان بر سبك عقلي و كور فهميبزرگترين دليل امر، اين در حالي كه . اوست

ر دخداونـد مـرا   «: به ابـوبكر كـه گفتـه اسـت    اين سخن توسط تيجاني ن  اداما نسبت د  

اين سخن در هـيچ يـك از كتـب حـديث            ».مشكلي نگه ندارد كه ابوالحسن در آن نيست       

ارجاع» مناقب الخوارزمي « و   »الرياض المنضرة «و  » الاستيعاب« او به كتاب     اما.نيامده است 

دو  حتـي وجـود آن در آن       در عين حـال   نيافتم  را  در دو منبع اولي آن    آن را   داده است كه    

 چون صـاحبان آن دو كتـاب مـسئوليت صـحت روايـات      ،كتاب دلالت بر اثبات آن نيست    

كـه   منكر و شـاذ همـانطور      روايات و شايد احاديث ضعيف و       اندرفتهوارده را به عهده نگ    

. صـحيح نيـست    روايات آنها    ه كه قطعا هم   ها باشد  در اين كتاب   دانندميخبرگان و اهل علم     

 آمده است كه از طريق سعيد بن مسيب »النضرةالرياض « و در »ستيعابالا« اين كلام در اما

عمر از مشكلي كه ابوالحـسن      : گفته است عمر  كه  نه ابوبكر،   به عمر نسبت داده شده است       

 تا صحت نسبت    اندكرده و هر دو منبع سند اين اثر را ذكر ن          ه خواسته است   آن نباشد پنا   در

.  به عمر دانسته شودآن

و دور بـودن آن    ين سخن را با واقعيت       مخالفت ا  كندمل  أ شيخين ت  ههركس كه در سير   

 بر علي ابوبكر و عمرچون با نصوص درست و اخبار متواتر فضل     .يابددرميرا از حقيقت    

دو به امـور امـت بعـد از         آنرهبري   است و نيز     شده ثابت    براي امت اسلام    صحابه ةو بقي 

 بعـد    دشوار  كه مربوط به اوضاع    امور علمي و يا     مشكلات حل    در شان و توانايي  �ر  پيامب

او از بزرگان صـحابه نيـازي داشـته         افراد همانند   ، بدون اينكه به علي بيشتر از        �از پيامبر   

. بر امت روشن است،باشند

.38آيه : سوره شوري-1
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� علـي  اجتماع امت پيراموندو بيشتر از اجتماع امت بر گرد آن    كه  بدين خاطر است    

دو نشر علم و عزت اسلام و جهاد با كفار و سر جا نشاندن اهل بدعت                آنبود و در زمان     

مـشكلات  علـي نبـود و ابـوبكر بـا           وراندان صورت گرفت كه قابل مقايسه با        و فسق چن  

 ارتداد بسياري از قبايـل عـرب و اخـتلاف در مـورد              ،�به وفات پيامبر     ابتلا   چونبزرگي  

 حـق انجـام     به علم و قوت     به وسيلة ل آن در دست ابوبكر       كه ح  مشكلاتيةخلافت و بقي  

 تصور شود ابـوبكر  با اين وجود چگونه ممكن است.  كه علي به شبيه آن دچار نشد   گرفت

.يا عمر با اين حالت و وضعيت آن سخن را بگويند

ايـن  بايد گفت كه » شدمي عمر هلاك بودمياگر علي ن«: كهي تيجانةگفت اين   باره در اما

نـد  ااي كه زنا كرده بود از عمر نقل كرده        ا بعضي از مورخان در مورد داستان ديوانه       سخن ر 

 از سـه گـروه   تكليفي كه دانميآيا ن:  علي به او گفت ،كند او را رجم     خواستميكه عمر   

)3،  شـود  خوابيده تا اينكه بيـدار       شخص)2يابد،   ديوانه تا اينكه شفا      )1: شده است  برداشته

 و در بعـضي از كتـب   سنگـسار نكـرد   برسد، پس عمر او را سن تكليف كودك تا اينكه به   

1.شدميهلاك عمر بودمي است اگر علي نگفتهتاريخ آمده است كه عمر 

 در كتـب حـديث نيامـده اسـت، و           »شـد مـي  عمر هـلاك     بودمياگر علي ن  «اين جمله 

 ـاندآوردهمحدثاني كه اين روايت را      ايـن روايـت را   .انـد وردهارا ني ـ جملـه ي اضـافه  ن اي

اندآورده به طرق متعددي 2، ابن ماجه و امام احمدذيگروهي از محدثان مانند ابوداود، ترم  

 را گـرد آورده و شـيخ        3ابن حجر طرق متعـدد حـديث      .  آنها نيامده است    نزد و اين اضافه  

كتابهـاي سـنن   ديگر  را در حديث آنها طرق متعدد  ي نيز چنين كرده است و هر دو       4آلباني

 در رد بر ابن )رحمه االله(تيميهابن شيخ الاسلام    .اين اضافه وجود ندارد   در آن   اما،  اندآورده
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اين اضافه در حديث شـناخته      : گويدمي منسوب به عمر     گفتهمطهر رافضي هنگام ذكر اين      

1.شده نيست

 آن زن خواسـت مـي دهد اينست كه عمر وقتي  گواهي مي  كه بر ضعف اين اضافه     امري

، پـس چطـور     شـد مـي رفت گناهكـار ن    بود و اگر به خطا مي      كردهند، اجتهاد   را سنگسار ك  

؟شدهلاك مي

چنـين  است كه اشتباه در را خاطر نشان ساخته     اين نكته    )رحمه االله (بلكه شيخ الاسلام    

: گويـد اش مـي  او پس از سـخن قبلـي      . كندمي عمر و دين او خللي وارد ن       به علم مسايلي،  

نداشت كه اطلاع از ديوانگي او عمر ست كه  ااينبه خاطر نه يا سنگسار نمودن آن زن ديوا

بـه خـاطر ايـن اسـت كـه آن       و يا كندميخللي در علم او به احكام وارد ندر اين صورت    

پندارد كه عقوبتها براي دفع ضرر      ب، يا كسي    كردند فراموش كرده و به او ياد آوري         حكم را 

 و زنـا از  شودميديگران مجازاتبرايوان او خاطر دفع عده در دنيا است و ديوانه شايد ب    

جمله گيرد، تا روشن شود كه آن از  مورد حساب و عقاب قرار ميپس،عدوان است جمله  

.شودميحدود الهي است كه جز بر مكلف بر پا ن

 كودك، ديوانه، حيوان بـراي دفـع عـدوان آنهـا بـر           چون غير مكلف افراد   قتل   ،خلاصه

 جايز است جز در بعضي موارد، مانند قتـل آنهـا در هجـوم و                علمابنا به اتفاق     نص   ايمبن

تكليف از سه گـروه     « و حديث    .شب حمله كردن با منجنيق و قتل آنها به خاطر دفع ضرر           

مانند دلالت بر رفع گناه دارد ولي مانع حد نيست مگر با مقدمات ديگري،     » رفع شده است  

در اين مقدمـه نـوعي      .شود جاري نمي  هر كس مكلف نباشد، حدي بر او      : اينكه گفته شود  

، و گـاهي  شودمي گاهي محاسبه  مكلف نيست چون كسي كه    و پيچيدگي وجود دارد،     خفا

2.دو نياز به علم و آگاهي دارد بين اينتشخيص، و شودميمحاسبه ن

علـم مـن و علـم       «: گفتـه اسـت   عباس نسبت داده كه گويا او       اما آنچه كه مؤلف به ابن     

 اين گفته را به ؛»استاي در مقابل هفت دريا سبت به علم علي چون قطرهاصحاب محمد ن
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 اتفـاق   كتب صحاح اهل سـنت    : شيه گفته است  هيچ منبعي نسبت نداده است و فقط در حا        

عنـوان نمونـه مراجعـه شـود بـه          ه صحابه ب  مةدارد بر افضليت علي و تقدم علمي او بر ه         

1.آمده استسخن او بر آنها بودن مقدم  خود صحابه و ل كه از اقوا)الاستيعاب(

 كـه ايـن اثـر را كـه بـه        شودالقا مي  كه به خواننده     فريبكاريهايي است اين از بزرگترين    

 و عباس نسبت داده است در كتاب الاستيعاب وجود دارد، در صورتي كه در آن نيست،           ابن

ع صحاح اهل  ادعاي خودش از اجما برايهخواستمي گرفته و    افضيانرا از كتب ر   شايد آن 

ايـن موضـوع    حتي اگر   . استتر عالم  صحابه برتر و   ة از بقي  �سنت كمك بگيرد كه علي      

 چون نـسبت آن     ،كندمينهيچ دلالتي   عباس   بر درستي نسبت آن گفته به ابن       شودثابت هم   

.علي از صحابه چيزي ديگر اعلم بودن عباس چيزي است، و ادعاي او مبني برگفته به ابن

صـرف نظـر   را عباس به ابن فساد و بطلان نسبت آن     ،كندمل  أ ت روايتن   اي دركسي كه   

وجود دارد كـه  چنان غلوي  باطل است و در آن  چون معناي آن قطعاً،يابدميدر سند آن    از

، بلكـه  كنـد مـي تـشبيه   و او را در  علمش به خداونـد  ردهبعلي را از طبيعت بشري بيرون   

 پـس چگونـه   ،بـود مـي  آشكاري  غلو روشن و   بوديم اگر در مورد پيامبر هم       روايتيچنين  

 ـمـي چون اين تفاوت عظيم علمي در ميان بشر ن       ! توان آن را گفت    مي � علي   درباره د توان

:  كه در صحيحين آمـده اسـت      بسيار شبيه است    قصه خضر با موسي     اين به داستان    باشد و   

 بـار بـر دريـا        كشتي نشست و يك    ةدو سوار كشتي شدند گنجشكي آمد و بر لب        وقتي آن «

 علم من و شما از علم خداوند مثل قطره هاي منقار ،اي موسي:  خضر به او گفت    ،منقار زد 

2.»كندمياين گنجشك كه از دريا كم كرد، بيشتر كم ن

به علـي نـسبت    را صفات الهيرافضيان همچنان كه در كتبشان واضح است،چه بسا كه   

عباس وجود دارد كه  منسوب به ابنين روايت كه به دروغ و بهتان در ا، و همچنان  نددهمي

امـا ادعـاي اجمـاع      .  در آن واضـح اسـت      بودنپذيرد، و آثار جعلي     را نمي عقل و دين آن   

 و افترايـي    آشـكار اعلم و برترين صحابه است، دروغـي        بر اين كه علي     صحاح اهل سنت    

173 ثم اهتديت ص-1
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ز او عمـر    اپس   چون اهل سنت اتفاق دارند كه ابوبكر صديق و           ،استواضح بر اهل سنت     

علمـا   با نقل آثار صحابه و اقـوال  موضوع شرح اين   كه هستند صحابه   عالم ترين برترين و   

. و بدانجا مراجعه شود آن نيستگذشت كه نيازي به اعادة

قبل از اينكه مرا از دسـت       «: ته است ف كه گ  كرده از قول علي نقل      تيجاني آنچه را كه     اما

هستنداو در علم    طراز و همانند    كه هم ام از صحابه    كدهيچخطاب به   » بپرسيدبدهيد از من    

خطاب را   آن رفتكه به عراق    سالهاي پاياني حياتش    چنين چيزي را نگفته است، بلكه در        

ستند و مردم به علم دانميي مسلمان شدند كه چيزي از فقه ناعدهگفت چون به اهل عراق 

.كردميسش تشويق  به تفقه و پر، در نتيجه آنها را او نياز پيدا كردند

بـدون شـك    «: گويدمي روايت  در رد بر استدلال رافضيان به اين       تيميهابنشيخ الاسلام   

كـسب   آنها مثل او ، زيرا استنگفته و انصار ينكه علي اين گفته را در مدينه و بين مهاجر        

يـن  بـه د  گفت كه به عراق رفت و افراد زيـادي   زمانيراستند، بلكه آندانمي و  كردهعلم  

ستند، و او امام بوده و بر او واجب بود بـه            دانمي كه چيز زيادي را از دين ن       آمدنداسلام در 

را گفت تا بـدانها آموختـه و فتـوي دهـد،             آن  از اين رو   دهدتوا داده و آنها را تعليم       آنها ف 

 از صحابه كه عمرشان طولاني شده و مردم به علم آنها نياز پيدا كردند               آن عده كه  همچنان

را روايـت    كه خلفاي اربعـه و بزرگـان صـحابه آن          كردند نقل   زيادي احاديث   �ز پيامبر   ا

 كـساني كـه بـا آنهـا بودنـد آن را             نها نيـازي بـه نقـل آن نداشـتند، و           بودند، چون آ   كردهن

ستند و بدين خاطر است كه از ابن عمر و ابـن عبـاس و عايـشه و انـس و جـابر و                        دانمي

نـشده   و عمـر روايـت       � كه از علي     شدهابه احاديثي روايت    ابوسعيد و امثال آنها از صح     

 نيـاز پيـدا   اما به علم اين افراد  .ندبودتر   اينها عالم  ة، در صورتي كه عمر و علي از هم        است

 بود، و كساني كه سـابقين را نديدنـد نيـاز            بعد از وفات علي و عمر      چون وفات آنها     ،شده

 تعلـيم داده و     اين مـسلمانان  نياز پيدا كردند كه به       هم   آنان بپرسند و    آنانپيدا كردند كه از     

مقوله نيز از اين     »…از من بپرسيد    «به كوفيان كه  خطاب  علي  ة  گفت.  روايت كنند   را احاديث

هـا كعب و ابودرداء و امثـال آن      بنمسعود و معاذ و ابي    به ابن خطاب   را    گفته اينعلي  . است

كـساني   اينهـا  .به عمر و عثمان بگويد    طاب  خاي را    چنين گفته  تا چه رسد به اينكه    نگفت،  

تـر از او    مـسعود هرگـز از صـحابيان پـايين        ابـن بـي و    أنبودند كه از او بپرسـند و معـاذ و           
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 ـ   انن همچ .پرسيدندافرادي در بعضي مسايل از او مي       بلكه   ،نپرسيدند  صـحابه و    ةكـه از بقي

1.پرسيدندامثال او مي

دهد و چه زميني  خود قرار ميةرا در زير سايمي چه آسمان« ابوبكر كه ة گفت در مورداما

؛ بايـد   »مدانمي چيزي بگويم كه ن    وندتاب خدا  ك باره اگر در  كندميمرا در پشت خود حمل      

 كه دلالت بر تقـواي بـزرگ او و     وجود دارد �فضيلت بزرگي در ابوبكر صديق      گفت كه   

 صـحابه   ة بقي ـ خلافند كه بر  اعلما و محققين گفته   رو  از اين   . دارداحتياط كامل او در دين      

 يافت  مسأله يك   اندكرده و گاهي اشتباه     اندكرده و گاهي بر حق اصابت       اندكردهكه اجتهاد   

.به اشتباه رفته باشدابوبكر نشده كه در آن 

ايل از مـس   مـسأله خلاصـه ايـن كـه يـك         «: گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

اشـتباهات   ديگـران كـه       آن اشتباه كرده باشد، برخلاف     كه در شريعت از ابوبكر وارد نشده      

2.»شده استفراواني از آنان نقل 

ه دست   و اينكه خداوند ب    صحاب ا ة بقي ر در علم ب   ابوبكر كه  در بيان فضل     شيخ الإسلام 

جـد و   :  بعد از او در مسائلي ماننـد       ةصحاب«: گويدمي صحابه را رفع نمود      او اختلاف ميان  

ثلاث با لفظ واحـد، و  حرام، طلاق   مسايل  مسايل ارث، و در     ة   و بقي  ، عول 3اخوة، عمريتين 

».كردندپيدا طلاق اختلاف ديگر و مسايل ، البتّة كنايه هايي براي طلاق نظير خلية، البرّية

در ميان امـت    مسايل اختلافي   به عنوان    كه تا امروز     كردندهمچنين در مسايلي اختلاف     

 كـه ايـن اخـتلاف    كردنـد  اخـتلاف �خلافـت عمـر   دوران  در .باقي مانده است  اسلامي  

 اختلاف فقهـي اهـل علـم و         مانند پذيرفتند،اجتهادي محض بود كه هركدام ديگري را مي       

امـا فقـط تـا     .خلافت عثمان اختلاف در بعضي از امور شدت گرفـت         زمان  دين، و اما در     

مـديگر   با دست و شمـشير بـا ه  ولي در ميان بعضي رد و بدل شد  زشتيحدي كه سخنان    

.نجنگيدند
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 اختلافات شدت گرفت، تـا حـدي كـه بـا شمـشير بـا                � خلافت علي    ولي در دوران  

.همديگر جنگيدند

، شـناخته نـشده   ه باشد ديني كه اختلاف در آن باقي ماند       مسألهخلافت ابوبكر يك    زمان  در  

تلاف اي بوده است كه اخ     صديق به ادله   آگاهي ابوبكر است، و آن به سبب كمال علم و عدل و           

ديق ص ـابـوبكر  دادمـي  رخ ميان صحابهاختلافي در  هرگاه  در زمان خلافت ابوبكر   . كندرا رفع   

آن ادلـه را مطـرح      ابتـدا   ابـوبكر    خـود    .كـرد رفع مي آورد كه اختلاف را     دلايل و حجتهايي مي   

1.كردميييد أند كه ابوبكر تكردمياز آن را عمر و يا ديگران اظهار كرد و مقدار كمي مي

 كه توقف ابـوبكر در حـد علـم خـودش از فـضايل بـزرگ                 شودمي اين بيان روشن     از

 عـالم اگـر   زيرا روش هر ثابت قدمي در علم و روش هر عالم كاملي است،        ،اوست، و اين  

 خداونـد    طرف  بدون علم از   تواندنمي قدم راسخي داشته باشد      ،فقه كامل داشته و در علم     

.چيزي بگويد

گاهترين افراد به پروردگارش بـود، و       آترين و    خدا عالم  به همين سبب است كه رسول     

.رسـيد مـي وحـي    تا اينكه از طرف خداونـد        كردميدرنگشدميهنگامي كه وحي نازل ن    

 آن وحي نازل نشده بود      ةبارآنچه را كه در   (باب» لاعتصاما«در كتاب   اين مطلب را    بخاري  

: فرمـود  دربـارة ايـن مـسائل مـي    �آورده اسـت، كـه پيـامبر        ) شدميال  ؤو پيامبر از آن س    

 سخن ي خود و يا به قياس خودأآمد و به ر تا اينكه وحي مي   دادميم، و يا جواب ن    دانمين

»  حكم نمابه آنچه كه خداوند به تو نشان مي دهد« چون خداوند به او گفته بود     ،گفتمين

رد تـا اينكـه    سكوت ك، او شدسؤال روح دربارة�رسول خدا از : مسعود گفته است  و ابن 

2.وحي نازل شد

 كـه بـه عيـادت او در         � حـديث جـابر را آورده كـه بـه پيـامبر              اين بـاب،   در   بخاري

هيچ چيزي به من نگفت     پيامبر  : گويدميكنم؟  اموالم را چه كار     : ش رفته بود گفت   ابيماري

3 ....رث نازل شد اةتا اينكه آي
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آورد كه مالـك بـه   وهب مي طريق ابن از» جامع بيان العلم و فضله    «كتاب  عبدالبر در   ابن

اي گـاه دربـارة مـسأله     مام مسلمانان و سرور جهانيان بود، هـر       رسول خدا ا  : من گفته است  

1.آمد تا اينكه وحي ميدادمي پاسخ نشدميسؤال 

 و  كـرده عملـي �همچنين بزرگان صحابه اين موضوع را بنا به پيروي از رسول خـدا              

:خواندندميفراامت را بدان 

يـد  دانمـي اگر از چيزي پرسيده شـديد كـه ن        : گويدمي كه    است  شده روايت�لياز ع 

2.واالله اعلم: بگوييد: منان؟ گفتؤ فرار چگونه است اي امير م:فرار كنيد، گفتند

خوشـحال اگر از چيزي پرسيده شوم كه ندانم         «: روايت شده است   �علي از   همچنين

3.واالله اعلم:  كه بگويممشومي

در جواب گفت در مورد : اي از او پرسيدأله مسةعمر روايت است كه مردي درباراز ابن

چه خوب گفـت    : گفتبه خويش   عمر   و هنگامي كه آن مرد رفت ابن       .مدانمي چيزي ن  آن  

4.مدانمين: ست و گفتدانميعمر، از چيزي پرسيده شد كه نابن

دانـم، ايـن   ، بگويـد نمـي  نـد دامـي د چيزي كـه ن  انسان در مورهرگاه: گويدميابودرداء  

5.، نصف علم استاشگفته

م را ترك كند، بـه مـرگ خـود حكـم كـرده              دانمياگر عالم گفتن ن   : گويدميعباس  ابن

6.است

، دين بدون علم و توقف از آن از سخن گفتن دربارة كه اجتناب شودروشن مي بنابراين  

، چگونـه كـسي از ايـن        كنـد مـي  از آن انتقاد ن    كسيدليل بر فضل و خير است و جز نادان          

 او  بـوده اسـت و بعـد از        �رسـول خـدا     اين كار شيوه     كه   حالي در   كندميموضوع انتقاد   
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دربـارة او   رافـضيان    كسي كه اند،   بوده  بر آن  � از جمله علي     و فقهاي آنها  بزرگان صحابه   

شحال خوداند،خداوند مي بگويم  و  م  دانمي چيزي ن  اگر: گويدمي،كنندمييغلوهاي افراط 

كـه ابـن   درست مثل قول ابوبكر را گفته است، چنان      �علي  بلكه ثابت است كه   . شوممي

چه زمينـي   : گويدمي كه   كندمي نقل   � از طريق ابوالبختري از علي       يشعبدالبر با سند خو   

 كتـاب خـدا چيـزي را    بـاره  و چه آسماني بر من سايه مي افكنـد اگـر در     كندميمرا حمل   

1.مدانميبگويم كه ن

؟ هـر  سبب انتقاد از علي نيست چرا سبب طعن و بدگويي از ابوبكر باشد           گفته  اگر اين   

نيـست،  ثابت ثابت است كه از ابوبكر از علي مورد آثاري  بلكه در اين   دو گفته، يكي است   

.كه گذشتهمچنان

 كه چيزي را    شودمي سركشي او روشن     تيجاني جوابي ندارد و تناقض، ظلم و      در اينجا 

 هواپرسـتي   امراين  دليل   كه در علي هم وجود دارد، كه         داندمي از ابوبكر    گيريخردهسبب  

اين در حالي اسـت     . استهايش   در گفته   و انصاف   در احكام و دوري او از عدالت       تيجاني

 سـتمگر   خداوند دروغگويان . كندميطرفي بحث و تحقيق خود ادعاي انصاف و بي        كه در 

!كندرا لعنت 

» هارون من موسيةأنت مني بمنزل«ديث استدلال تيجاني به ح

دانـد، حـديث   يكي ديگر از احاديثي كه اطاعت از علي را واجب مي174 در ص مؤلف

: زير را آورده است

نسبت به موسـي را داري،      نسبت به من چون منزلت هارون       تو  اي علي   «: حديث-ب«

» .با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري نيست

اين حديث چنانكه بر اهـل خـرد        : گويدلال به حديث مذكور مي    ر مورد استد  دتيجاني  

و ار از ويژگـي     دچـه مق ـ  �هاي حـضرت علـي      در رابطه با ويژگي   پوشيده نيست در آن     

برتـرين فـرد    علي   و اينكه  وجود دارد،    …و وصايت و خلافت   ارت، وز اختصاص او براي  

».استعليه كه معلوم است بين مسلمانان متفق حديث چناناين  و استصحابه 
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روايـت   بخـاري و مـسلم و ديگـران آن را     و صحيح است، حديث:گويمميدر جواب  

.اندآوردهرا در مناقب علي  علما آن از اين رو، و آن از فضايل علي است واندكرده

علـي بـه وزارت و وصـايت و خلافـت نادرسـت        تيجاني مبني بر اختصاص     اما ادعاي   

نچه ذكر كرده است وجود ندارد، چون ايـن حـديث را   است، و در حديث هيچ دلالتي بر آ 

، و بعد   از مدينه خارج شود    جنگ تبوك    رايخواست ب مي به علي گفت كه      �پيامبر  زماني  

 بود علي را بـر مدينـه گماشـته          كردهاز اينكه مردم را براي خارج شدن دسته دسته دعوت           

 بر علي سخت آمد امرودند و اين  مانده بافراد معذورها و زنان و بچهفقط بود، و در مدينه 

گذاريـد،  مـي تنهـا   كودكـان  زنان و    آيا مرا در ميان   : رفت و گفت  � پيش پيامبر    از اين رو  

هارون بـه   نزد من همانند منزلت      كه منزلت تو     نيستيراضي  آيا  :  به او گفت   � پيامبر   آنگاه

؟موسي باشد

در غيـاب خـود بـه       ارد  دوسـت نـد   او را   چـون   : ندفته شده كه بعضي از منافقان گفت       گ

. علـي گفتـه اسـت    اين گفته را خطـاب بـه   �از اين رو پيامبر   گذاشته است   امارت مدينه   

 پيـامبر   در تاريخ اسلام معلوم است كه اين استخلاف تنها مختص به علي نبـوده و              چنانكه  

. گماشـته اسـت    شده غير از علي را نيز هنگامي كه براي جنگ يا حج و يا عمره خارج                 �

رفطـه غفـاري يـا ابـن         سباع بـن ع    ، بني سليم  ة در غزو  ،مكتوم   عبداالله بن ام   ، بدر در جنگ 

 و  عبـد المنـذر؛    بشير بن    ، سويق ة در غزو   ؛ ]ا به اختلاف روايات در اين زمينه       بن [مكتوم  ام

 همانطور كه او ،عبداالله ليثي بن  يله  منُ،   حديبيه ة در غزو  ، ابوذر غفاري  ،مصطلقدر جنگ بني  

: در فـتح مكـه    ؛  يلـي د قضا، عويف بن اضبط      ة در عمر  ؛گ خيبر گماشته است   را نيز در جن   

.ابودجانه ساعدي را گماشته است، الوداعحجة بن حصين بن عتبه غفاري و در كلثوم

 است، و اين بر كرده ذكر »السيرة«،هشام اين موضوع را در موارد متعددي در كتابشابن

و بسياري از  صحابه در اين مـورد شـريك و   دكنميدلالت عدم ويژگي علي به جانشيني،   

اند مانند ادعاي وصـيت   پندارهاي رافضيان كه بر اين حديث بسته   بنابراين. انده او بود  انندم

.ودخواهد ب، باطل استترين صحابه و بربراي علي و اينكه او افضل 

انـد، و    رافضيان را به ايـن حـديث مـردود دانـسته           استدلال و   كردهعلما از قديم توجه     

 علـي از    يجانـشين �وجود دارد، اين اسـت كـه پيـامبر           حديث   در اين حداكثر چيزي كه    
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 اسـت   كـرده  هارون از طرف موسي در غياب خود، تشبيه          يطرف خود پيامبر را به جانشين     

 اظهـار نمايـد؛ آن      � و كرامـت وي را نـزد پيـامبر           كـرده تا بدين خاطر علي را خوشحال       

لفظ حـديث  نه ،در بر ندارداند نسبت داده حديث ا كه رافضيان به   رپندارها و اوهام باطلي     

.دهدمين چنين احتمالي را ، آنسبب نزولو نه 

است شده  ت  رواي�د از رسول خدا     ن بگوي انرافضياگر: گويدمي اصفهاني نعيمامام ابو 

،به موسـي اسـت  نسبت  منزلت هارون انندمن منسبت به منزلت تو : كه به علي گفته است  

چنين به �زمان حيات پيامبر  جانشيني او در مدينه در دربارهما هم : گوييمدر جواب مي

در سـال  ايـن گفتـه را   � پيـامبر   ولـي كه مثل منزلت هارون به موسي بود،        امري معتقديم   

 از او بدش �جنگ تبوك گفت كه او را در مدينه جانشين نمود و منافقان گفتند كه پيامبر         

 منافقان را ذكـر     ة رسيد و گفت   � است، پس علي به پيامبر       شدههي او ملول    آمده و از همرا   

كه موسي هارون   بلكه من تو را گماشتم همچنان     «: به او گفت  �پيامبر  ن هنگام در آ نمود  

».درا گماشته بو

آيا : شودمي جانشيني بر مدينه نبوده است، به او گفته �قصد پيامبر : اگر منتقدي بگويد

 در نبوت شريك بوده است آن چنان كه موسـي بـا هـارون شـريك بـوده      �ر  با پيامب علي  

 آيا در نسب    :شودميخير، به او گفته     :  است، و اگر بگويد    شدهبله، كافر   :  اگر بگويد  است؟

 اگر نسب در برادري     پس هر گاه  . برادر پيامبر بوده است؟ اگر بگويد بله، دروغ گفته است         

 اگـر جانـشيني او   .شودميروشن جانشيني علي هم ، علت شودو مشاركت در نبوت باطل   

صـحابه را   ة   در هر جنگي بقي    �يم كه پيامبر    بينميدر حياتش بر مدينه اصل قرار بدهد،        را  

1. را نيز جانشين قرار داده استديگران بن ايماء بن رخصه و فمانند ابن ام مكتوم، و خفا

 ـ    : گويدمينووي   ست، بلكـه در آن فقـط اثبـات    در اين حديث هيچ حجتي براي آنها ني

وجـود  فضيلت علي است، و در آن هيچ سخني از اينكه او از ديگران بهتر يا مثل آنهاست،    

 هنگـام جنـگ تبـوك       � و هيچ دلالتي براي جانشيني او در آن نيست، چون پيـامبر              ندارد

است كند، اين آنچه گفتة ما را تأييد مي.  به مدينه اين سخن را گفت�براي گماشتن علي 
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369369369369 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

، يعني چهل   حيات موسي زمان  از موسي جانشين نبوده بلكه در       پس  ) هارون( كه مشبه به    

 كهاين سخن هم در نزد مورخان مشهور است. وفات يافته استسال قبل از وفات موسي، 

 و  .1اند كه موسي او را جانشين خود نمود تا براي مناجات پروردگار به ميعادگاه برود              گفته

ايـن دليـل افـضليت و       : گويـد مـي مذكور   رافضيان به حديث     استدلالذكر  حزم بعد از    ابن

ور بنـي  م ـ نيست، چون هارون متـولي ا �برتري او و مستحق امام بودن علي بعد از پيامبر          

اسرائيل بعد از موسي نبود، بلكه بعد از موسي يوشع بن نـون يـار موسـي و همـراه او در                      

كه بعد از رسول خدا يار غارش كه با         همچنان ،شد او بود، متولي امور      همراهخضر  ا  بسفر  

علي پيامبر نيست آن چنان كه هارون       از آنجا كه    . شداو به مدينه هجرت نمود، متولي امور        

 كـه   شـود ، جانشين وي نبوده، پس ثابـت مـي        پيامبر بوده، و هارون هم بعد از مرگ موسي        

 رسول  به علاوه، . ت است در قراب فقط  بر به منزلت هارون از موسي       م به پيا  �شباهت علي   

… جنگ تبوك بر مدينـه گماشـت،   زمان به او گفت كه او را در      زماني اين گفته را     �خدا  
 را  � قبل از تبوك و بعد از تبوك در وقت سفرهايش كساني غير از علي                � پيامبر   سپس  

 بر مدينه هـيچ     � كه جانشيني علي     شودمي پس روشن    .گماشته است به امارت مدينه    نيز  

، كنـد مي را ثابت ن   �پيامبرو يا امامت بعد از      رساند  نمي بر ديگران    �ليتي براي علي    افض

2.كندميثابت نهيچ افضليتي  گماشتگان نيز ةكه براي بقيهمچنان

 بـه ايـن حـديث       اسـتدلال رافـضيان    رد   ضـمن  در   )رحمـه االله  (تيميهابنشيخ الاسلام   

مثـل آنـست، آن مثـل     انند هم هـستند و      اگر كسي بگويد كه اين مقام و منزلت م        : گويدمي

 كـه ايـن امـر       اسـت لحاظ عبارت و سـياق      تشبيه چيزي به ديگري بر حسب دلالت آن از          

بـه  در اينجا هم منزلـت علـي نـسبت          ....  بودن در همه چيز نيست     يمقتضي مساوات و يك   

جانـشيني او در غيبـت      هـم،   و آن   موسي اسـت،    به   همانند منزلت هارون نسبت      �پيامبر  

 علـي   ة اين جانـشيني ويـژ     .كردخود  كه موسي هارون را جانشين       است همچنان  �مبر  پيا

 از اينكـه    گذشـته نيست،  جانشيني ها   ة هم مثل بقي   � پيامبر   نيست بلكه حتي آن جانشيني    

از يكـي   اند كـه علـي      بودهپيامبر   در بسياري از جنگها جانشين        افرادي ترديدبي. بهتر باشد 
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 370370370370

كـه سـت،   نبـوده ا �ها سبب مقدم داشتن آن افراد بر علـي       ينبوده است و اين جانش    آنها  

.باشدآنها بر علي سبب برتري 

آنـان شـبيه جانـشيني هـارون و از          و جانشيني   اندشدهجانشين  افراد مختلفي   در مدينه   

علـي در سـال تبـوك       از جانـشيني    ها   آن جانشيني  و حتيّ ،استبوده   علي   يجنس جانشين 

 ـ    زمان بيم  چون در آن     .ني هم بيشتر بود   و نياز به جانشي   برتر بود     مدينـه  ه هجوم دشـمنان ب

اما در سال تبوك اعراب در حجاز مسلمان شده بودند و مكه فتح شده بود و . وجود داشت

 دستور داده بود كه بـه       � خداوند به پيامبرش     ، از اين رو    بود شده پيروز و با عزت      ،اسلام

نداشـت كـه افـرادي از آن در مقابـل دشـمن             اهل كتاب در شام حمله كند و مدينه نيازي          

كـه در   علي نگذاشـت، همچنـان   نيروهايي را نزد� است كه پيامبر     خاطر بجنگند و بدين  

1. جنگجويان را با خود بردةبلكه هماين كار را مي كرد، جنگهاي سابق 

 بـرخلاف جانـشيني   از قـضية جانـشيني علـي     «: گويدميحديث  اين  حجر در شرح    ابن

چـون  . انـد او اسـتدلال كـرده  له خلافت أ، براي مس   در غياب پيامبر در مدينه     اصحاب ديگر 

ةدر حيات موسي خليف ـ   فقط   هارون   ،در جواب گفته شده   . موسي بوده است  ة  هارون خليف 

كـرده قبـل از موسـي فـوت        هارون  به اتفاق علما   چون   ؛ از وفات او   پسه است، نه    بوداو  

.به اين اشاره كرده استهم خطابي . است

را نـزد    منزلت هارون به موسي       است كه علي همانند     اين معناي حديث : گويدميطيبي  

بـا  �پيامبر  و در آن تشبيه مبهمي وجود دارد كه         . و به من وابسته و نزديك است      من دارد   

. استكرده آن را بيان » نيستيبعد از من پيامبربا اين تفاوت كه «ة گفت

ورد اشاره بين آنها از جهت نبوت نيست، بلكه    م رابطة، كه   شودمي و روشن    واضحپس  

 اسـت،   مشبه به چون هارون كه     است،   )در زمان حيات  (جانشينييعني مسأله   تر از آن    يينپا

بـه  � علـي جانـشيني بر  اين حديث مذكور ،بنابراين.  او بود ة حيات موسي خليف    زمان در

2. مي باشدحيات اوزمان  در � پيامبر جاي 
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371371371371 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

هـم عـدم    چرخنـد و آن      كه همگي بـر يـك محـور مـي          استق  اين اقوال علماي محق   

افـضليت و   وصـيت،    ماننـد    يانساير ادعاهاي رافـض    به اين جانشيني و      �علي  اختصاص  

 بـر نفـي    نـص حـديث  ترديـد بي. جهات نيست  ة و تشبيه علي به هارون از هم       استغيره  

 همچنانكندمي، و واقعيت هم دلالت بر نفي جانشيني او بعد از وفاتكندميدلالت  نبوت  

بنـابراين  .  حيات موسـي وفـات نمـود       وضعيت هارون هم معلوم است كه وي در زمان        كه  

 و ايـن موضـوعي   در غيـاب پيـامبر  و �ماند جز جانشيني در زمان پيامبر چيزي باقي نمي 

اين امر فقط به علي اختصاص ندارد و مختص او          هيچ اختلافي نيست، اما     است كه در آن     

همچنان كه ذكر شـد ايـن        چون   ،برندعقايدشان از آن سودي نمي    در بيان   رافضيان  . نيست

. ثابت استاندشدهپيامبر شين جاندر مدينه كه هم براي غير علي فضيلت 

»من كنت مولاه فعلي مولاه«استدلال تيجاني به حديث 
، حـديث   كندثي كه اطاعت از علي را واجب مي       ييكي ديگر از احاد   174 در ص  تيجاني

: گويدميو  آورده استزير را

 هركـه  ، مولاي اوست، بار خدايا هم باشم علي او  هر كس كه من مولاي      «: حديث-ت(

دشمن بدارد دشـمن بـدار، و يـاري كـن           او را   كه   را دوست دارد، دوست بدار، و هر       علي

همـواره  ، و   دهـد شكست مي كسي كه او را     شكست بده   كند، و    مي   را ياري علي  كسي كه   

».ودرميو بگردان به هر جا  اهمراهحق را 

گمانهـاي مقـدم     در رد    ياين حديث بـه تنهـاي     «: گويدث مي ياو در استدلال به اين حد     

منان بعد از خودش گذاشـته      ؤ او را ولي م    � عمر و عثمان بر كسي كه پيامبر         ،ابوبكربودن  

خاطر حفظ احترام اصحاب بـه معنـاي       ه   ب  را  كساني كه حديث   ة و به گفت   كافي است است  

 قـصد كـرده اسـت      �ويل كرده و از معناي اصلي خـودش كـه پيـامبر             أوست و كمك ت   د

 وقتي در آن هواي گـرم بلنـد شـد و خطبـه              � نبايد توجه كرد، چون پيامبر       منحرف كرده 

؟هـستم سـزاوارتر   منـان از خودشـان      ؤ م رايدهيد كه من ب   آيا گواهي نمي  : خواند و فرمود  

پس هركس كه من مـولاي او هـستم،         : فرمودم در اين هنگا   ،�چرا اي رسول خدا   : گفتند

نص صريح بر استخلاف و جانـشيني علـي بـر           حديث،  و اين   . مولاي اوست هم  اين علي   

.» است� پيامبرامت
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اين حديث و نقل سخنان اهل علم در معنـاي ايـن            رد بر استدلال به     : در جواب گوييم  

رتري دادن علي بر ديگر بي در تيجانهيچ حجتي براي در آنجا بيان شد كه حديث گذشت، 

مذكور در حديث همان موالات     موالات  همچنين بيان شد كه     . صحابه و جانشيني او نيست    

.وجـود دارد  منـان   ؤ، و اين ولايت در ميان م      استاسلامي است كه ضد دشمني و عداوت        
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1.»هستندمردان و زنان مومن اولياي همديگر «

كـه خداونـد    نيز ولي مومنان است، همچنان    �و خداوند ولي همگي آنهاست و پيامبر        

$$$$�:فرمايدمي uu uuΚΚΚΚ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 –– ––ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu�.

2».هستنداندآوردهن  خداوند و پيامبران او و كساني كه ايما، ولي شماترديدبي«

تنهـا  حديث مـذكور  صحت حديث گذشت و  مورد علما در نظر اختلاف   در عين حال  

 آن مؤلفكه  اما اضافاتي   » .م علي مولاي اوست   يهركس كه من مولاي او    «: بوداين عبارت   

 ـ  انـد كردهرا آورده است باطل بوده و علما آن را انكار و خاطر نشان                حـديث  ه كـه اينهـا ب

 كه  ] حديث هب[ه  قسمت افزوده شد  و اما   : گويدميتيميهابنشيخ الاسلام   . استاضافه شده   

كـه او را   و دشمن بـدار آن     دارد مي را دوست او  خدايا دوست بدار آنكه     «: ست از  ا عبارت

 و اثـرم در سـنن خـودش از احمـد نقـل      . بدون ترديد كذب محض است ».داردميدشمن  

ر پرسيد و اينكـه او دو حـديث را روايـت كـرده               حسين اشق  ة كه عباس از او دربار     كندمي

ئت از من به تو عرضـه مـي شـود، پـس آن موقـع               اكه بر : �او به علي    ة   گفت ،يكي: است

 و دشـمن بـدار      مي دارد  دوست    او را  كه دوست بدار آن   ا بار خداي  ،جو، و ديگري  برائت م 

ديدي نداشته كه هر دو      و تر  كردهرا انكار   ابوعبداالله شديدا آن  . مي دارد كه او را دشمن     آن

3.كذب است
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من كنت مولاه فعلـي  ( حديثاما«: گويدميي از فتواهايش  يك در   )رحمه االله (ابن تيميه 

. مولاي اوسـت   هم  هركس را كه من مولاي او هستم علي        » الخ …من والاه   وال  مولاه اللهم   

ز كتـب و   در هيچكـدام ا  ) الـخ  …مـي دارد  كس كه او را دوست       دوست بدار آن   ،بارخدايا

را كه من مولاي او هـستم علـي         كسي  ( عبارت ي نيامده و در آن جز     ذمنابع اصلي جز ترم   

 امـام احمـد     از  آن در حـديث وجـود نـدارد و         ةوجود ندارد و اما اضاف    ) نيز مولاي اوست  

». استان كوفيدر جواب گفت كه اين، اضافةدرباره آن پرسيده شد 

:ذب محض است كدليلبه چند تيجاني ادعاي بدون ترديد 
بودمي چون اگر چنين     � پيامبر   جزشودمي مشخص ن  ي اينكه حق با هيچ شخص     ،يكي

 واضـح اسـت بعـضي از     در حـالي كـه     .شدميهايش اطاعت    گفته ةدر هم � علي بايد از 

است، مانند حكم نظر آنان را تأييد كرده      اختلاف نظر داشتند و نص هم        �صحابه با علي    

 ياري بگردان كسي كه او را ،بار خدايا«بارت ع.   باشدكردهوت اي كه شوهرش فحاملهزن  

 روز صفين به همراه او جنگيدنـد و پيـروز           ي در ، گروههاي استخلاف واقع    بر ،»ياري كند 

 مانند سعد كه عـراق را       ،نشدند، و گروههايي به همراهي او نجنگيدند و شكست نخوردند         

اميه كه عليه    و همچنين ياران معاويه و بني      ، نجنگيده بود  عليفتح كرد و او كسي بود كه با         

.  آنها را ياري دادبسياري از سرزمين كفار را فتح كردند و خداوند و او جنگيدند

دارد و دشـمن    مـي را دوسـت    علي  كه   خدايا دوست بدار هر آن     ربا«:  او ةهمچنين گفت 

كردهقرآن روشن  چون ،اصل اسلام است  ، مخالف   ». هر آن كه علي را دشمن مي دارد        بدار

1. هستند هم باز هم برادر، جنگ و قتال و بغي عليه همديگرمؤمنان با وجوداست كه 

 در آن حجتي براي رافضيان      ، كه آن جزيي كه از حديث ثابت است        شودميپس روشن   

، هـيچ ارزشـي نـدارد، چـون     ) دوست بدار و ما بعـد آن  ،بار خدايا ( و اما اضافه آن      .نيست

 درايـت    هـم از نظـر     را هم از نظر روايت و     بطلان آن تيميه  ابن الاسلام   طور كه شيخ  همان

.، باطل استثابت كرده
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»علي مني و أنا من علي«استدلال تيجاني به حديث 
 و سبب دماينيكي ديگر از احاديثي كه اطاعت از علي را واجب مي     175ي در ص  تيجان

: كند ميحديث زير را عنوان.  استشدهخود آگاهي و هدايت وي 

» .كند را ابلاغ نميامريعلي از من و من از علي هستم و جز علي كسي از من  «-ث

اين حديث شريف نيز تصريح ديگري است       «: گويداو در استدلال به حديث مذكور مي      

 ابـلاغ   او   طـرف    تا از  است   برگزيدهي است كه صاحب رسالت او را        كسكه امام علي تنها     

 حج اكبر علي را مأمور كرد تا سورة برائت را به جاي ابوبكر بـه               هنگامي كه در روز   كند و   

:  و گفتبازگشتآنگاه ابوبكر با حالت گريان : مردم ابلاغ كند، اين حديث را به علي گفت

 است  كردهخداوند به من امر     :  گفت ؟من چيزي نازل شده است    اي رسول خدا، آيا دربارة      

.»...لاغ نكنيمچيزي را ابكه از طرف من ، جز من و علي 

.در جواب بايد گفت كه اين حديث با اين لفظ، ثابت نشده است

1.سند آن ضعيف و متن آن داراي منكراتي است: گويدمي آن ةكثير دربارابن

 حديث براء بن عازب  هم ديگري ثابت است و آن    طريقصدر حديث از    : من هم گويم  

 در آن   � كه پيامبر    است دختر حمزه     كفالت هرابدر علي و زيد و جعفر       جريان نزاع  در   �

 اما استآمده   و اين حديث در صحيحين       .» و من از تو هستم     يتو از من  «:  گفت �به علي   

به ديگران نيـز    خطاب  را  كه گذشت شبيه آن    نيست بلكه همچنان   �علي  امور  از  امر  اين  

.گفته است

دم ثبـوت سـند آن      ع ـ از صرف نظـر  » ابلاغ نمي كند  جز علي كسي از من      «: او ةاما گفت 

وجوب نشر علم و هم  و آن    است مخالف با اصل بزرگي از اصول دين         ]كه گذشت چنان[

علـم او   از  كه چيزي   است   كساني   ة در حق هم   �از طرف رسول خدا     آن  تبليغ و رساندن    

بن مطعم بر ايـن  جبيرمشهور كه حديث  همچنان؛شنيده باشند، بدون انحصار و استثناء را  

 ـمنـي  » خيـف «در �پيامبر  دلالت دارد كه     خـرم و خـوش بـاد آن    : پاخاسـت و گفـت  ه ب
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 كساني كه حامل فقه باشـند ولـي         مي رساند، چه بسا   را  شخصي كه سخن مرا شنيده و آن      

1.هستندتر از آنها فقيهفقه را به كساني برسانند كه فقيه نيستند و چه بسا كساني 

 در ذبح قرباني( در روز نحر � آمده است كه پيامبر �در صحيحين از حديث ابوبكره 

يشان و جانها  هاموسان برايشان خطبه خواند و بعد از اينكه به تعظيم حرمت اموال و              )عيد

 چـون چـه بـسا       ،دنبرسـان به غايبـان     اين مطلب را     بايدينحاضر: فرمود،خاطرنشان نمود 

2.به كساني برساند كه از او درك بيشتري داشته باشدحاضر 

 اسـت كـه از طـرف او    كـرده اجتماع بزرگ امتش را تشويق و ترغيب  در اين  �پيامبر  

 اسـت كـه شـرط تبليـغ و     كـرده هايشان را به ديگران برسانند و روشن        تبليغ كنند و شنيده   

تحقـق   كه ضبط و حفظ براي شـنونده         از آنجا رساندن از جانب او فقيه بودن نيست، بلكه         

 پس نسبت به صحابه بزرگي كه اهل علم          برايش جايز است كه به ديگران ابلاغ كند،        يافت

 آنـان بـراي     ترديـد بـي چگونه بايد باشـد؟      مردم در دين بودند،      ةو فقه بوده و اسوه و قدو      

� پيـامبر   از  اصـحاب احاديـث را      از اين رو    و ند تبليغ از طرف پيامبر سزاوارتر     رساندن و 

،انـد كـرده ات او نقـل  در حيات او و بعد از وف   اسلام   و سنت او را براي امت        كردهروايت  

 آن شـنيد ، بلكه هركس كه از او چيزي       شود عدد معيني محدود     به نيست كه    ضوعياين مو 

توان تصور كـرد ميپس چگونه . داندمينكسي  كه شمار آنها را جز خداوند       كردميرا نقل   

و اين چيزي   ! ؟ محدود كند  ] صحابه ة بقي نهو  [ تبليغ از خودش را فقط به علي         �كه پيامبر   

.ست ارا نپذيرفته و واقعيتها برخلاف آناست كه دين آن

 ـ    ة علي را فرستاد تـا سـور       � كه پيامبر    كرده ذكر   مؤلفآنچه را كه     جـاي  ه   برائـت را ب

 به او   � پيامبر   ة است و سپس گفت    هبازگشتگريان  با حالت    و اينكه ابوبكر     كندابوبكر تبليغ   

روايـات  اكـاذيبي اسـت كـه        همگـي كند،چيزي را ابلاغ نمي    از طرف من     �كه جز علي    

 علي  �ست كه پيامبر     ا اينآنچه ثابت شده    .  است  خلاف آن  مردود دانسته و  را  آنصحيح  

 در زيـر فرمـان و امـارت        علـي  حج بـوده و      اين امر در زمان   ييد ابوبكر فرستاده و     أرا در ت  

1/45 و آلباني در صحيح ابن ماجه آن را صحيح دانسته است 1/85 ؛ابن ماجه 34-5/33 ترمذي، كتاب العلم -1
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 را تبليـغ  �مور نمود كه در روزهاي حج دسـتور پيـامبر           أابوبكر بود، و ابوبكر كساني را م      

.همگي زير فرمان ابوبكر بودندو  آنان بود، ة از جمل� و علي كنند

ةابـوبكر مـرا در آن حـج از جمل ـ   : گويدمي كه  كردهره روايت   يبخاري از حديث ابوهر   

بعد از اين سال هـيچ مـشركي        : كنندگان در روز نحر فرستاد و در مني اعلان نموديم         اعلام

 حميـد بـن عبـدالرحمن    .كنـد  خـدا  ةطواف خاناي نبايد هحج نمايد و هيچ برهند  توانمين

عـلان   برائت را ا   ة علي را فرستاد و به او دستور داد كه سور          � خدا   لسپس رسو : گويدمي

ما اعلان نمود كه بعـد از  ه  اهل مني در روز نحر ب     ميان  علي در   : گويدمي� ابوهريره   .كند

.1كند خدا را ةد طواف خانتوانميياني ند به حج بيايد، هيچ عرتوانميامسال هيچ مشركي ن   

ييـد  أ علـي را بـراي ت   � اما پيـامبر     .كندميدلالت  ي  تيجانپس اين حديث بر بطلان ادعاي       

جاي او و نه امير بر او، بلكه امير حجـاج ابـوبكر بـوده و علـي         ه  ابوبكر فرستاده است نه ب    

.دند زير فرمان او بوكردند صحابه كه با ابوبكر حج ميةمانند بقي

�پيـامبر   دربـاره ايـن گمـان كـه          در رد بر رافضيان      تيميهابنكه شيخ الاسلام    همچنان

جواب بـر چنـد وجـه    :نويسدميجاي او فرستاده است ه  و علي را ب    بركنار كرده ابوبكر را   

 رسول خـدا  . اينكه اين به اتفاق اهل علم و با تواتر عمومي كذب و دروغ است    ،اول: است

، بلكه او بـود  بازگشت و نه او بركنار كردابوبكر را گماشت و نه او را  در حج سال نهم  �

 او بوده كساني بود كه زير فرمانةكه حج آن سال را براي مردم بر پا داشت و علي از جمل           

رفت و مانند بقيه كه با او بودند دستوراتش خواند و همراه او ميو در پشت سر او نماز مي 

 در آن   يدو نفـر  هيچ   متواتري است كه      روايات در نزد اهل علم از    امر اين   .كردميرا اجرا   

چگونه گفتـه  پس  ابوبكر به دستور پيامبر حج آن سال را به پا داشت،          كهكنندمياختلاف ن 

!؟دگرد دستور داده كه باز� كه پيامبر شودمي

ون عـادت    چ ـ ،هندگردا فرستاده تا عهد مشركان را به آنها باز        ابوبكر علي را در تاييد      اما

كرد كـه اوامـرش مـورد        مي طلبست يا آن را با    كسي پيماني را مي   فقط  كه  آنها بر اين بود     

2.پذيرفتندرا از هركس نميآنديگران  و ،خاندان اواز گرفت يا شخصي اطاعت قرار مي

369 ح 1/477 بخاري كتاب الصلاة فتح الباري -1

6/493، 8/296 منهاج السنة -2
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 علي ت خلافاي حديث مذكور بره بتيجانياستناد فساد استدلال با اين    ، محترم خواننده

اسـتدلال  بدان استناد جست و      توانمي و اينكه آن حديثي است ضعيف و ن        شودميروشن  

 ـ  ، همچنان استنمود و با اين حال متن آن نيز مخالف اصول            زعـم او  ه كه مناسبتي را كه ب

 چـون بعـد از      ، دليل بر بطلان ادعاي اوسـت       كرده سبب آن است و حديث را بدان وابسته       

، بلكه با مـردم حـج را انجـام          ندگردامود، او را بازن    ن حاجيان ابوبكر را امير     �اينكه پيامبر   

را در ميان مردم اعلان كنند، و        را رسانيده و كساني را فرستاد كه آن        � پيامبر   يامدادند، و پ  

 هم بود كه دستورات ابوبكر را در اجراي پيمان رسـول            �كنندگان علي   اعلامدر ميان اين    

. كردمي اجرا �خدا 

»...إن هذا أخي و وصيي«يث استدلال تيجاني به حد
دانـد و    را واجب مـي    �ثي كه اطاعت از علي      ييكي ديگر از احاد   176 در ص    تيجاني

: كند است، حديث زير را عنوان ميشدهسبب هدايت او 

� اشاره به علي     �رسول خدا   » خانه در روز هشدار   «.» الإنذارالدار يوم   « حديث   -ج«

، به او گوش فرا دهيـد و        است من بعد از من      ةي و خليف   برادر و وص   ، اين ترديدبي«:فرمود

 آغـاز   درمورخان و اين حديث نيز از احاديث صحيحي است كه». فرمانبرداري كنيد  از او   

». الخ…اند شمرده�را از معجزات پيامبر را آورده و آنبعثت نبوي آن

شـناس  همچنان كه محققـان حـديث      است، و    ساختگي دروغ و    ،اين حديث : جواب او 

 بعـضي از    اينكيك از كتب صحاح و سنن و مسندها نيامده است،           در هيچ اند  مقرر داشته 

.مكنميهايشان را براي خوانندگان نقل گفته

1. استساختگي اين حديث :گويدميجوزي ابن

اين حديث به اتفاق علمـاي اهـل حـديث          : گويدمي)رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

گونـه احاديـث    گذشت كـه تمـام ايـن   بارهحزم در اين ابنكلام و .ستاساختگيدروغ و   

 است، و هر كس كه كوچكترين اطلاعي به اخبـار و نـاقلان آن داشـته                 جعل شده دروغ و   

 احاديـث   دربـاره  و كسي كه كوچكترين دانـشي        كندمي و تصديق    داندميرا  اين امر باشد  
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ف و بلكـه دروغ  ي و امثـال آن ضـع       كه اين احاديـث    داندمي،داشته باشد ضعيف  صحيح و   

هستند استدلالو قابل استنادكدام از محدثان در كتبي كه  بدين علت است كه هيچ.ندسته

آورند كه در كتبشان حق و باطل و زشـت و   كساني آنها را مي تنها،اندكرده روايت ن  آنها را 

1.كنندميزيبا را روايت 

كدام از كتبي كه مـسلمانان روايتـي را از          اين حديث در هيچ    «:گويدميدر جايي ديگر    

و) كتـب جنگهـا   (ي   مغـاز  ، سـنن  ، مسانيد ، وجود ندارد، نه در صحاح     كنندميآنها استفاده   

اين حـديث در    : گويدميتا آنجا كه    ... شوداستناد مي  و بدان    كردهتفاسير كه اسانيد را ذكر      

 ايـن  دانـد مـي مگر اينكه شناسي نيست ، هيچ عالم و حديث استشناسان دروغ   نزد حديث 

2.حديث دروغ و مجعول است

 كه ايـن حـديث دروغ و مجعـول          گويدميبن ميمون اسكاف     مطر شرح حال ذهبي در   

اسـت   و عبيداالله شيعي ثقه      است مطر   ،مورد و ما قبل از آن     متهم در اين  «: گويدميو  است  

3».است گناهكار ، روايت اين افترابه علتولي 

4.استدروغ است و آفت آن مطر  حديث، اين: گويدميسيوطي 

 از مجعولات دانسته اسـت، و       آن را » وعةالمجمالفوائد  «همچنين شوكاني نيز در كتابش      

5.سخنان اهل علم را در اين مورد نقل كرده است

كه حـديث   طوري همان استاين روشن شد كه اين حديث مجعول و بدون اصل           بنابر

 صحيح از ضعيف اهميت     تشخيص حديث اسانيد و   شناسان محقق و كساني كه به بررسي        

 او بـر دروغ گفـتن،       اوانرفستاخي  گشگفتا از اين رافضي و      .اندكردهدهند اتفاق بر اين     مي

 اينكه اين مجعولات را كه بطلان و جعلي بودن آنها در ميان امت واضـح اسـت نقـل      براي

.پندارد كه صحاح اهل سنت بر آن اتفاق دارند و ميكندمي

1/259 الموضوعات -1

302-7/299 منهاج السنة -2

4/128 ميزان الاعتدال -3

1/326 اللئالي المصنوعه في الاحاديث الموضوعة ص-4

346 الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعه ص-5



379379379379 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

م كه در داخل شـدن بـه        ا خودم عهد بست   ب«: گويدمي خود در كتابش     روشدر شرح   او  

اين موضوعات طولاني و سخت بر احاديث صحيحي اعتماد كنم كه اهل سنت و شيعه بـر   

ام مرا به پيروي از امام علي       كرده احاديث كه استناد     به اين «:گويدميو  .»1اندكردهآن اتفاق   

را آورده و بـر صـحيح       ت كه صحاح اهل سـنت و جماعـت آن         آن احاديثي اس  ،كردوادار  

 بر طبق عادت من جز به احاديث اما آن را دارند بيشتر از و شيعيان اندكردهتاكيد بودن آنها 

».مكنمي استدلال نميان فريقينمتفق عليه 

 اينكه در بحـث و    ربمبني  شدت افترا و بزرگي دروغش در ادعايش       به   ، محترم ةخوانند

بـه  سپس  . بنگريد است كه در نزد اهل سنت صحيح        آورد نمي خود جز احاديثي را   بررسي  

را نپذيرفته  دين از آنها ابا دارد و اهل علم آن واحاديث منكر و دروغ و جعلياتي كه آورده    

او.  دقت كنيـد دانندميفطرت آنها خللي وارد نشده آنها را زشت به و عاقلان و كساني كه      

را انجام داده است بدون اينكه تـرس از خداونـد او را بـاز دارد، و يـا                   شرميها  تمام اين بي  

اگـر شـرم    «: � پيامبر ة چه راست است اين گفت     .كندم  اينكه از مردم خجالت كشيده و شر      

2.»نداري هركاري كه دلت خواست انجام بده

استدلال تيجاني به حديث ثقلين
 پيـروي از اهـل بيـت        احاديث صـحيحي كـه موجـب      «:  زير عنوان  179 در ص  تيجاني

:گويدمي» شودمي

:  حديث ثقلين-1«

 من در ميان شما چيزي را مي گـذارم كـه اگـر بـدان                ،اي مردم «:ي فرمايد مرسول خدا   

».كتاب خدا و عترت و اهل بيت من: شدميچنگ بزنيد گمراه ن

استجابت كنم مـن در     دعوت او را     است كه قاصد پروردگارم بيايد و من         چيزي نمانده 

ن هدايت و نور است، و   آ كتاب خداوند كه در      اولي،: مكنميان شما دو چيز سنگين رها       مي

».دهمة آنها به خدا تذكر مي و شما را دربار.دوم ، اهل بيت من

88 ثم اهتديت ص-1

3484 ح 6/515 فتح الباري 54 بخاري كتاب احاديث الانبيا فصل -2



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 380380380380

 دقـت كنـيم     انـد آوردهرا  اگر به حديث شريفي كه صحاح اهـل سـنت و جماعـت آن             

پيـروي  ) ا و عتـرت پـاك نبـوي       ب خـد  كتـا (لـين يم كه فقط شيعيان هستند كه از ثق       بينمي

 كـه گفتـه     انـد كـرده  پيروي   � عمر   ة، در صورتي كه اهل سنت و جماعت از گفت         اندكرده

».كندميكتاب خدا ما را كفايت : است

 اهل سنت از صـحابه پيـروي        :ست، ا  آن اين  ةسپس سخن را به درازا كشيده كه خلاص       

ن و سنت خلفاي راشدين بعـد از        بر شماست كه از سنت م     «: اندآنان روايت كرده   و   كردند

و  رفته اسـت كـه هـر كـس كـه احـوال و كـردار        وگمانو به اين زعم   » ...من پيروي كنيد  

.»د به آنها اطمينان كندتوانمي صحابه در مقابل نصوص صريح را بداند، ناجتهادات

 از يزي اسـت كـه  چآن، سنت خلفاي راشدين، يا كنندميسنتي كه پيروي «: گويدمياو  

كه اهـل سـنت در صـحاح     چنان�پنداشته است كه سنت رسول خدا    و  ا روايت شده  آنه

 است، و شدهتدوين ن، كرده آنها را از نوشتن آن منع      � كه پيامبر خدا     اندكردهخود روايت   

.» نيز چينن كردند]در آغاز خلافت خود[ابوبكر و عمر 

ر ميان شما سـنت خـود   د«ماند كه ي در اين حديث باقي نمي بعد از آن حجت   «: گويدمي

.»گذارمبر جاي ميرا 

در ميان شما چيزي گذاشتم كـه اگـر بـدان            «:حديث اول كه عبارت است از     : جواب او 

 صـحيح نيـست و سـند درسـتي          .»1، كتاب خدا و عترت مـن      دويشمي گمراه ن  دنيگ بز نچ

.را ضعيف شمرده اندآن اهل علم :گويدميتيميهابنكه  همچنانوندارد، 

عترت و اهل بيت من و اينكه آنها از هم جـدا        « اين گفته    ماا: گويدتيميه در ادامه مي   ابن

 اسـت و از امـام   كردهرا ترمذي روايت » به من برسند]كوثر[ تا اينكه در حوض    شوندمين

را  علمـاي ديگـر نيـز آن       .را ضعيف شمرده است   ن پرسيده شده است و آن     آةاحمد دربار 

 و كـرده گروهـي از آن دفـاع       . آن، حـديثي صـحيح نيـست      كـه   ضعيف شمرده و گفته اند      

 اينكه همگـي اهـل بيـت بـر هـيچ ضـلالتي اجمـاع                ردلالت دارد ب  كل حديث   اند كه   گفته

كه قاضي ابويعلي و ديگران ذكر      كه راي ما هم همين است همچنان      : گويندمي، و   كنندمين

.اندكرده

59-26-17-1/14 مسند احمد 3786 ح 5/662 ترمذي كتاب المناقب فصل مناقب اهل بيت -1



381381381381 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 بلكه آنهـا    كرده مذهب رافضيان اتفاق ن     بحمد االله اهل بيت بر هيچ يك از ويژگيهاي         اما

1.هستنداز آلودگيها و زشتيهاي اين مذهب پاك و مبرا 

وايـات  ر »2 آن حـديث ثقلـين و فهـم      « كه دكتر علي سالوس در كتاب خودش         همچنان

.متعدد اين حديث را گرد آورده و ضعف آنها را ثابت كرده است

در حـالي كـه    .اصد پروردگارم بيايد   است كه ق   چيزي نمانده «: اما در مورد حديث دوم    

 كتاب خداوند است كه در آن نور و ، اولي:گذارمبر جا ميگرانبهامن در ميان شما دو چيز 

 آنهـا يـادآور     دربارهشما را   به خاطر خداوند    من  ، خاندان من دومي،  هدايت وجود دارد، و     

 روايـت كـرده   راآناين حديث صحيح است و امام مسلم در كتاب صحيح خود .»شوممي

سـت   ا آنچـه را كـه حـديث متـضمن آن     . ولي در آن حجتي براي رافـضيان نيـست         3است

اينكـه در آن نـور و هـدايت         ست، و    ا نآ كتاب خداوند و عمل به       درباره�وصيت پيامبر   

جـا آوردن حقـوق آنهـا و        بـه   ه اهل بيت او و      رابرد�متضمن وصيت او    به علاوه،   . است

كـه آنها چناناز بر اطاعت مبني  هيچ خبري از دستور و است  آنهاهبنسبت هشدار از ظلم    

.پندارد در آن نيستي ميتيجان

روايـت شـده    مـسلم   صحيح   در   �پيامبر از   حديثي كه : گويدميتيميهابنشيخ الاسلام   

در آن جز وصيت به پيروي از كتاب خدا نيست و اين موضوعي است كه وصيت به                 است  

 در اينجا دستور به پيـروي از عتـرت نـداده      �و پيامبر   . ه است  الوداع آمد  ه در حج  قبلاًآن  

و . كـنم يـادآوري مـي   ام   خـانواده  دربـاره به خـاطر خـدا      شما را   : است، بلكه فرموده است   

 ـ انـد شـده ست كه آنچه را كه قبلا بدان مامور          ا امت مقتضايش اين   نمودن   ييادآور جـا  ه   ب

 ـ       ،اجا آوردن حقوق آنه   ه   و آن عبارت است از ب      ؛آورند  آنهـا و ايـن     ه و عدم ظلم و سـتم ب

وسـيله ثابـت     بـدين  4.موضوعي است كه بيان آن قبل از غدير خم صـورت گرفتـه اسـت              

ة است و هم   كرده با نص صحيح و صريح به پيروي از اهل بيت امر ن            � كه پيامبر    شودمي
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 382382382382

 اسـت   كنند يا احاديث نادرست و ضعيفي      مي استنادبدان  آنچه را كه رافضيان در اين مورد        

 قبلي، اما   اينكه احاديث درستي است مانند دو حديث      شود و يا  كه حجتي در آن ثابت نمي     

.دعاي آنها نداردابر تصريحي 

معتقدات رافـضيان در آن نيـست، بـه          حجتي براي اثبات   ، فرض ثابت شدن آن    حتي به 

:چند علت

گيرد كـه  ت مي وقتي صور  ]اگر هم ثابت باشد   [ اينكه دستور به پيروي از اهل بيت         :اول

 ائمـه اهـل بيـت و       در حـالي كـه    .  باشند و اجماع آنها صورت گيرد      كردهدر موردي اتفاق    

 علـي و    اهـل بيـت   س  أي دارنـد كـه در ر      أ رافضيان اتفاق ر   قايدسادات آنها بر برائت از ع     

كننـد مـي  كه رافضيان معتقد به امامت آنها بوده و ادعاي پيـروي از آنهـا               هستندفرزندانش  

 اهل بيـت و     ة اتفاق هم  تيميهابنكه شيخ الاسلام    چنان. ه نقل اقوال آنها گذشت     ك همچنان

و اعتقاد رهبري و امامت آنهـا را از اقـوال           ) ابوبكر و عمر  (ن   شيخي مقدم بودن عترت را بر    

ابوبكر و عباس و ديگران، امامان خاندان عترت، مانند ابن«: گويدمياو.  استكردهآنها نقل 

آل عبـاس و آل      از    بني هاشـم   ةدارند، و همچنين بقي   ت و افضليت مقدم مي    عمر را در امام   

، و در ميـان آنهـا از پيـروان مالـك و             كنندمياقرارجعفر و علويها به امامت ابوبكر و عمر       

. آنچه در اماميه هست وجود داردچند برابرابوحنيفه و شافعي و احمد 

 از  بعين تـا  پيـروان  و   1از تـابعين   علماي اهـل بيـت از بنـي هاشـم            ةروايت ثابت از هم   

 را دوسـت    و عمـر  اين است كه آنـان، ابـوبكر        فرزندان حسين بن علي و حسن و ديگران         

 در اين مـورد ثابـت و متـواتر    روايات آنانستند و  دانميبرترداشتند و آن دو را از علي        مي

2.»است

اع آنها دليل  كه حتي اگر اتفاق اهل بيت حجت باشد و اجمشودميبدين ترتيب روشن  

 نه رافضيان كـه     ،هستندت  ترين اشخاص در اين مورد اهل سنت و جماع        باشد، خوشبخت 

 كه بعد از صحابه آمده و صحابه را ديده باشند و پيروان تابعين نسل بعد از آنها را شود تابعين به كساني گفته مي-1

)م. (گويند

7/397 منهاج السنة -2



383383383383 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 از آنهـا در مـذمت    زيـادي  و نـصوص هـستند اهل بيتت داعتقااترين افراد از    ورآنها از د  

.رافضيان و برائتشان از آنها وارد شده است

 تعارض با دليلي است كه از        از اهل بيت حتي اگر ثابت هم باشد در         ي امر به پيرو   :دوم

 و عتـرت  اسـت  و آن اينكه اجماع امت بنا به قرآن و سنت دليل و حجـت    ؛استآن قويتر   

كه شيخ  همچنان. است اجماع عترت نيز     ، ثبوت اجماع امت   ة از  امت است و لازم      گروهي

1. استكرده اين موضوع را ذكر تيميهابنالاسلام 

 با ايـن حـديث   و يا اينكهاست� پيامبر ]آتي[گفتةدر تعارض با اين ادعا    اينكه   :سوم

دو نفري كه بعد از مـن  به : فرمايند پيامبر مي در جاي ديگري:گيردمورد تخصيص قرار مي  

از سـنت مـن و از سـنت         «: فرمايدميدر جاي ديگري     و   2.هستند، ابوبكر و عمر اقتدا كنيد     

3.»... به آن چنگ بزنيدحكمم بعد از من پيروي كنيد و هدايت يافتةخلفاي راشدين 

 از چـه كـسي   � بعد از پيامبر   ي اسلام اين دو روايت دلالتهاي صريحي هستند كه امت       

 با  در ميان علما توان مقابله    پيروي كنند، اگر دستور به پيروي از اهل بيت صحيح هم باشد             

. اين دو روايت صحيح و صريح و مشهور را ندارد

 شـهرت و تـواتر معنـوي        ةاين حـديث بـه درج ـ     : دگويمي4 حديث اول  ةدهلوي دربار 

».من و سنت خلفاي راشدين چنگ بزنيدكه به سنت «رسيده است و همچنين حديث دوم      

، بـزرگ و    انـد رفتـه را پذي شـده و آن   آن  در ميان امت مشهور اسـت و دانـشمندان تـسليم            

. را در حفظ داردكوچك آن

7/397 منهاج السنة -1

 آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافقت نموده است و 3/79 الحاكم 5/610 ؛سنن ترمذي 5/399 مسند احمد -2
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 و تصحيح آن را از ضياء مقدسي نقل 1/58آن را در حاشيه مشكاة المصابيح صحيح دانسته  و آلباني 1/95-96

نموده است
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 384384384384

 از اهل بيـت   يه است كه دلالت بر پيرو      و ادعا كرد   كردهذكر  ي  ناتيجاما نصوصي را كه     

موردي صريح و روشن نيست، و آنچه صريح و روشن است سند آن صـحيح               داراي  دارد،  

، گفت، به فرض صحت آن     توانمي حداكثر چيزي كه     .كه بيان آن گذشت   نيست، همچنان 

بـراي پيـروي     چـون ايـن دو حـديث          است، شدهحديث مخصص    با اين دو     اين است كه  

.ترند سزاواروتر  صحيح،تروشن ر،رتحصري

 رافـضيان در  شود كه دستور به پيروي از اهل بيت اگر هم ثابت        شودميبنابراين روشن   

 محـل    شـديداً  ، كه  صحت و ثبوت آن    چه برسد به  برند  ييد باورهايشان از آن سودي نمي     أت

.اشكال است

كتاب : فته است  چون او گ   ،اندكرده پيروي   �اهل سنت از سنت عمر      «: مؤلفةاما گفت 

آنهـا از سـنت خلفـاي راشـدين         : گويـد  گفتة او كه مي    خدا برايمان كافي است و همچنين     

؛». تا آخر سخنان او… و اندكردهپيروي 

 بلكـه ايـن از بزرگتـرين        ، نـه ذم آنهـا     اسـت اين چيزي است كه سبب مدح اهل سنت         

مسك و چنگ زدن به      به ت  � چه آنها از سنت خلفاي راشدين كه پيامبر          ؛ آنهاست هايمزيت

�پس آنها در واقـع پيـرو دسـتور پيـامبر            . اندكرده است، پيروي    كردهسفارش  سنت آنها   

ييد  و مورد تأاستراشد ة دومين خليف� و عمر آنها را بدان وصيت كرده است كه هستند

 ثابت شدهي در ستايش او در مناسبتهاي متعدد� از پيامبررواياتي و مورد الهام الهي بودو 

.است

اي :  به عمـر گفـت     �وقاص آمده است كه پيامبر      در صحيحين از حديث سعد بن ابي      

شـيطان تـو را در راهـي        هرگاه   قسم به كسي كه جان من در دست اوست           ،فرزند  خطاب  

1.رودد به راه ديگري ميبينمي

در امتهـاي پيـشين كـساني       «:  فرمـوده اسـت    �در صحيحين نيز آمده است كه پيـامبر         

باشـد عمـر بـن خطـاب از     كـسي   اگر در امت مـن از آنهـا     شدمي كه به آنها الهام      اندبوده
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.كـشاند رواياتي كه در فضايل اوست كه آوردن آنها سخن را به درازا مي        بقية   و   1».آنهاست

 در راه حق و هدايت بـود و هـر كـسي از              � كه عمر    كندميوضوح دلالت بر اين     ه  اين ب 

كه اهـل سـنت چنـين     همچنان. و رستگاري خواهد بود راه هدايت خط او پيروي كند در  

 كه بـدان   كنندمي پيروي   يافتههدايت و سنت خلفاي راشدين      �سنت پيامبر   از   كه   ،هستند

اهـل بـدعت كـه گمـراه     و  اسـت  حفظ كـرده وسيله خداوند آنها را از كجروي و انحراف   

.اندرفتهنها ن به راه آ]اين رافضيان خوار و شكست خوردهدر رأس آنان [اندشده

امـت  نـسبت بـه     توز   كينه انند اين رافضي   از اينها كسي است كه م      ترمنحرفتر و   گمراه

، از آنهـا    هدايت يافته  و خلفاي راشدين     �خاطر پيروي از سنت پيامبر      ه   و ب  كردهبدگويي  

.كندانتقاد 

، قـبلاً   »كنـد ميكه كتاب خدا ما را كفايت       «: او   ه خاطر گفتة  جويي او از عمر ب    اما عيب 

را  بيمـاريش آن    هنگـام   در � قلـم و قرطـاس را كـه پيـامبر            جريـان  هنگامي كه    .ذكر شد 

خواسته بود، و نظر صحيح عمر در اين مورد بيان شـد و اينكـه بـه شـكر خداونـد در آن                       

. وارد نيست�انتقادي به عمر 

 است، و اينكـه اهـل سـنت در صـحاح خـود روايـت                شدهسنت تدوين ن  «:  او اما گفتة 

 و  كـرده خاطر ترس از اختلاط قرآن با سنت از نوشتن سنت منـع             ه   ب � كه پيامبر    انددهكر

در ميـان   «گفتـة   ، بعد از اين ديگر براي       اندكردهابوبكر و عمر در آغاز خلافتشان نيز چنين         

».ماندحجتي باقي نمي» شما سنت را نهادم

و انتقـاد زشـتي اسـت از     بدگويي صريح و  كفر   ،بايد به او گفت كه اين گفته      : پاسخدر  

همچنـان » در ميان شما سنتم را نهادم     «در تضاد با حديث     صاحب رسالت ختمي مرتبت و      

$$$$�:فرمايـد ميالهي كه   ة  كه تكذيب روشني است به اين گفت       ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡtt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ ss ss9999

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm::::�.

.»يمخود حافظان آن هستما ذكر را نازل كرديم و ما «
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�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 386386386386

.اسـت ذكر در اينجا شامل دو وحي كتاب و سـنت  اند همچنان كه اهل علم مقرر داشته     

.هد بوداخو قرآن با حفظ و عصمت الهي محفوظ همانندسنت 

 اسـت،   كـرده  از منع نوشتن سنت در آغاز كار در صدر اسـلام ذكـر               مؤلفآنچه را كه    

نـد، كـه    كردمـي ها حفظ    سينه را در آن فقدان و از دست رفتن سنت نيست، بلكه آن         ة  لازم

.سبب كمال عنايت و توجه و حرص آنها براي حفظ سنت بوده اين خود ب

خاطر ترس از اعتماد به نوشتن و تـرك  هو توجيه و تعليل نهي از نوشتن در آغاز كار ب          

چون سند حـديث كوتـاه و     : گويدمي خطيب بغدادي    .استحفظ و يا قلت توجه به حفظ        

ند و از اعتماد به نوشتارها نهـي شـدند،    شد مردم مامور به حفظ سنت       زمان هم دور نبود ،    

 سـبب   شـود  و اگر نوشتن منع      كندميچون اين كار به پريشاني حفظ انجاميده و آنرا تنبل           

: سفيان ثوري گفتـه اسـت     از اين رو  . آيدكار انسان مي  ه   كه در هر جايي ب     شدهقوت حفظ   

نوشـت و   و سـفيان خـود مـي      : گويدميخطيب  .چه انبارهاي بدي هستند   براي علم   اوراق  

 خودش كندمي و تشويق به حفظ  كردهد كه خود سفيان كه اعتماد بر نوشتن را انتقاد           بينمي

بـراي حفـظ حـديث از    ) گذشـتگان (بعضي از سـلف  . نوشته خاطر احتياط و توثيق مي ب

 بـه   كردنـد خـوبي حفـظ مـي     ه  را ب ند و هنگامي كه آن    گرفتمينوشتن و خواندن آن كمك      

 تا اينكه سبب نقـصان حفـظ و         ندبردرا از بين مي    آن ،هخاطر ترس از اطمينان دل به نوشت      

1.شودترك توجه به محفوظات ن

 ـ          : در ضمن قابل اشاره است كه بدانيم       طـور  ه  نهي و منع از نوشتن سنت در آغاز كـار ب

. نبوده اجازه داده شدقويشان  كه حافظهايعده براي مطلق نبود، چون

من «:  كه گفته استكندميابن عبدالبر با اسناد خودش از عبدالرحمن بن حرمله روايت      

نوشتن از   :  و ابوقلابه گفته است    2». نوشتن داد  ةبد حافظه بودم سعيد بن مسيب به من اجاز        

3.فراموشي برايمان خوشايندتر است

122 جامع البيان العلم و فضله ص-1

122 جامع بيان العلم و فضله ص-2

121 جامع بيان العلم و فضله ص-3
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 و نيـروي   قـدرت ه منع از نوشـتن وقتـي اسـت ك ـ   كندميدلالت  امر  اين  ر  باين مطلب   

 در امـا كار نرود، چـون مفيـدتر اسـت،         ه  جاي حفظ ب  ه  حافظه قوي باشد تا اينكه نوشتن ب      

 مانع  والبلكه دستور نبوي در وقت ز     . وقت ناتواني از حفظ نمودن مانعي از نوشتن نيست        

.طور عام صادر شده استه  ب،و تحقق مصلحت نوشتن

اي ايراد نمـود،     خطبه �پيامبر   آمده است كه     �در صحيح بخاري از حديث ابوهريره       

: گفـت .  بـرايم بنـويس    ،�مردي از اهل يمن پيش او آمد و تقاضا نمود كه اي پيامبر خدا               

1... .براي ابوفلان بنويسيد

علـم را بـا نوشـتن    : فرمايـد مـي است كه  شده   روايت   � از پيامبر    �از انس بن مالك     

2.محفوظ و مقيد نماييد

اي راشدين در مباح بودن نوشتن علم و اجـازه داشـتن       آثاري از بعضي از خلف     همچنين

 ـابدان وارد شده است و بلكه دستوراتي براي نوشـتن وارد شـده و خـود آنهـا بـدان                  ام دق

.اندكرده

ابـوبكر  : از جمله در اين مورد از ابوبكر روايت شده است كه انس بن مالك گفته است               

3. نوشتراي اوود ب بكردهرا سنت  آن�تقسيم صدقات را كه رسول االله 

شنيدم عمـر   : گويدميسفيان   است كه عمرو بن ابي     روايت شده �جمله از عمر    نآاز  

4.علم را با نوشتن مقيد نماييد: گفتميبن خطاب 

؟ اي هـست  آيا پيش شما نوشته   : پرسيد از علي آمده است كه ابوجحيفه از او          به روايت 

كه در اين نوشـته  ني ارزاني شود، يا آنچه خير، جز كتاب خدا يا دانشي كه به مسلما       : گفت

در عربي معمولا براي احترام شخص را به كنيه صدا مي كنند كه . 112 ح 1/205 بخاري كتاب العلم فتح الباري -1

-م-. ابوالقاسم بود� خود رسول خدا ����. د پدر فلانيشومي

 و نگاه شود به صحيح 2026 ح 5/44 حديث با مجموع اين طرق صحيح است سلسله الاحاديث الصحيحه -2

4434 ح 2/816الجامع 

87 خطيب در تقييد العلم ص-3

88 خطيب در تقييد العلم ص-4
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خون بها، ديه و آزاد كـردن   : پرسيدم كه در اين نوشته چيست؟ گفت      : گويدمي.وجود دارد 

1.شودميخاطر كافري كشته نه اسير و اينكه مسلماني ب

 آثار فراواني از خلفاي راشدين و از بقيـه صـحابه وارد شـده اسـت كـه بـر                 بارهدر اين 

 بسياري از »تقييد العلم«خطيب بغدادي در كتاب  . كند دلالت مي  ن،آتدوين  نوشتن سنت و    

. اين آثار را آورده است

سنت «گويدمي رافضي و بيهوده نمودن ادعاي اوست كه     شبهات اين  در اين كار ابطال     

 در صورتي كه اگر سنت با   .» بدان اعتماد و استناد كرد     توانميو بنابراين ن  بود  تدوين نشده   

 ـ، صحابه و تابعين محفوظ بودة باز هم در سين  شدميتن تدوين ن  نوش شـكل زائـد   ه  چون ب

را به امت    و دست نخورده و سالم آن      كردندالوصفي كه از تصور خارج است بدان عنايت         

شـنيدند، بعـد از آن قهرمانـان علـم و            مـي  �را از رسول  خدا      تحويل دادند و آنها كه آن     

خداوند آنها را براي حفظ سنت مهيا و مسخر نمود و با  كه شدهرجال حديث متولي سنت 

ليفات خود جمع كـرده و      أ قوي و زيركي كه داشتند بسياري از سنت را در ت           ةنيروي حافظ 

�از رسـول خـدا      ت فراوان و حرص شديد در روايت آن، آن گونه كه            با ضبط تمام و دق    

منتقل شـده و    سل ديگر    سنت از نسلي به ن      خاطر به همين . كردندصادر شده است تدوين     

 بزرگ و كوچك و مرد جايي كهمحفوظ مانده تا  ها  و در نوشته  ها  هتا دوران معاصر در سين    

، احمقـان  ، كـه كودنـان    اسـت  و اين از منتهاي بزرگ الهي بر اين امت           داندميرا  و زن آن  

.دانندرا نمي اين رافضي جاهل و سركش قدر آنانندمي گمراهان و منحرفان

 مخالفت ����جاني مبني بر اينكه ابوبكر، عمر و عثمان با سنت پيامبر ادعاي تي
كردند
ت كـه   س ـدر سنت ابوبكر و عمـر و عثمـان چيزهـايي ا           «: گويدمي181ي در ص    تيجان

اي اولين حادثه . كندميكه روشن است باطل     را همچنان  بوده و آن   �مخالف سنت پيامبر    

را به ثبت    سنت و جماعت و مورخان آن       رخ داد و اهل    � از وفات پيامبر      پس كه درست 
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مـا  «: كردمياستدلال زهرا با ابوبكر بود كه ابوبكر به اين حديث          ةاند مخالفت فاطم  رسانده

؛»صـدقه اسـت   گـذاريم   برجا مـي  آنچه را كه    گذاريم  جا نمي ه  ارث ب ازخود  گروه پيامبران   

. باطل نمودرا و با استناد به قرآن آنكردهرا تكذيب حديثي كه فاطمه آن 

 دوم كه براي ابوبكر در ايام خلافتش رخ داد و مورخان اهل سنت و جماعت آن                ةحادث

 بـود؛ � اختلاف او با نزديكترين شخص به او يعني عمر بن خطاب       ،اندرا به ثبت رسانده   

 كـساني  در عين حال، شودميخلاصه …آن حادثه اي كه در قرار او به جنگ مانعان زكات    

له أ براي روشـني مـس      اما كات به ابوبكر امتناع كردند منكر وجوب آن نبودند،        كه از دادن ز   

خلافت ابوبكر غافلگير شدند و در ميـان  وسيله اينها به   : گويدمياماميه  شيعه  . كردندتاخير  

 شركت داشتند و نـص بـر خلافـت          � كه در حجة الوداع با رسول خدا         ندساني بود آنها ك 

».كردند صبر مسأله و براي فهميدن شنيدند�پيامبرطالب را از علي بن ابي

 مخالفت  � عمر و عثمان با سنت پيامبر        ادعاي تيجاني مبني بر اينكه ابوبكر،     : جواب او 

 با حجت و برهـان  تا زماني كهنداشته و دادن  ادعاي باطلي است كه ارزش جواب    اندكرده

�öö:فرمايدمي خداوند   .ه نباشد در ميزان حق ارزشي ندارد      همرا öö≅≅≅≅ èè èè%%%%(( ((####θθθθ èè èè????$$$$ yy yyδδδδöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////ββββ ÎÎ ÎÎ))))

óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΖΖΖΖ àà àà2222šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹�.

1.»برهانتان را بياوريدگوييد اگر راست ميبگو «

اسـلامي پـي بـرده و     امـت  ،امكان رد آن نيـست قابل ترديدي كه   غير  با روايات متواتر  

، همكـارتر  ،گـاهتر  آ ،دينـدارتر � نزديـك بـه رسـول خـدا          از افـراد  هيچ كس   كهداندمي

از ابوبكر و عمر و بعد از آن دو عثمان و علي وجـود نـدارد، چـه        تر  مصيبتر و پر  مجاهدت

 گفته است   �ند كه پيامبر    بود دامادهاي او     پدر همسران و    و �اينكه اينها جانشينان پيامبر     

 اسـت و خـصوصاً     كـرده به سنت آنهـا وصـيت       تمسك   و براي    ،نها بر هدايت هستند   آكه  

كه در عقـل  بعد از همه اين امور جز كسي   .  است كردها ذكر   را براي اقتد  �ابوبكر و عمر    

فردي ، يا اينكه چنين     كندمي از آنها بدگويي ن     كسي گويدمي كه چه    دانداو نقصي باشد و ن    
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از  در ميان امت و از اين رومنحرف شده است  راست  كه از راه    است  مراه و گمراه كننده     گ

آن از ند جز رافضيان ، كـسي  كنميمنسوب م خود را به اسلا كه  ياهل سنت و يا اهل بدعت     

مـتهم كـردن    گانـه و  نكرده است، و بدگويي اين رافضي در اينجا از خلفاي سه          بدگويي  دو  

آنهـا  . هاي گذشـتگان رافـضي او نيـست    بدگوييروي ازدنبالهسنت جز با  آنها به مخالفت    

 ـ  هستندترين افراد   برهانترين و بي  دليلترين و سست  عقلبي طـور كلـي بـدگويي او       ه  ، و ب

گيـري آنـان   موضـع چـون  .داشته باشـد را   از اين است كه ارزش رد و نقض آن           ترضعيف

 بعد از رسول خدا     خلفا روشن است كه اين      مخالفت با چيزي است كه براي امت ضرورتاً       

امـا . انـد كرده قيام دينها و رنجها كشيده و براي برپايي      و مصيبت را بر پاداشتند    ي   نيك �

 سـنت عمـل     خلافبرمدعي شده كه خلفا     او  يم كه   كنميهايي اكتفا   ينجا فقط به نمونه   در ا 

.ستاوآشكار  كه اين همراه با روشن نمودن ادعاي باطل و دروغ اندكرده

 كه  استپيامبر  ث  راسر  ر  اختلاف فاطمه با ابوبكر ب    درباره او   ةكه گفت حادثه اول باره  در

 آن  ةدر اينجا نيـازي بـه اعـاد       و   او روشن شد     نگنير تحريف و    ،آن گذشت و دروغ   پاسخ  

.نيست

 كه  استبا مرتداني   به خاطر جنگ    به ابوبكر   نسبت   دوم كه بدگويي او       حادثة بارهاما در 

. اندشده و از اسلام مرتد  از دادن زكات خودداري كردند�بعد از وفات پيامبر 

ر كـرده و  نهانش را آشكااش را دريده و  پرده ه وسيله آن  اين موردي است كه خداوند ب     

.  استكرده روشن  او راالحاد و زنديق بودن

مل كن   تأ �و اصحاب رسول خدا      در بدگويي اين منافق به ابوبكر      ،اي خواننده گرامي  

 و  انـد بازگـشته  از ديـن     � كه بعد از وفات رسول خدا        كندميكه چگونه از مرتداني دفاع      

 او را گـاه جايي كن ـمل أتامر اگر در اين    . كندمي و صحابه را تخطئه    راشدت مي برايشان عذر 

.يابيميدردر دين 

بـل از   قكيـشان رافـضي     م نيـست كـه از ه ـ      ، مقلدي بيش   در اين ناسزاگويي   مؤلفالبته

و جـايي كـه دروغ   داده تـا  آنـان را   تقليد كرده است و علما در اين موارد جـواب     دشوخ

 شـيخ الاسـلام     . مردم روشن شده اسـت     اي و افتراهاي بزرگ آنها بر     هااساختگي بودن ادع  

: گويـد مـي له  أ بعد از نقل سخن او در ايـن مـس          رمطه بر ابن  ش در رد  )رحمه االله (تيميهابن



391391391391 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 نمود كه در مشخص برادران مرتدان را گيريموضعاين ست كه شكر خدا كه  اجواب اين «

شـان را كنـار   رادران اهل ارتداد هستند و پـرده ه آنها بنزد خاص و عام روشن شده است ك  

 چون خداوند پيوسته از خيانـت و بـدنيتي   ،شان را دريده است  زده و با زبان خودشان پرده     

:دـكن ـميولش و بندگان و اولياي او روشن    ـدا و رس  ـآنها آگاه است و دشمني آنها را با خ        

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####………… çç ççµµµµ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù nn nn==== ss ssùùùùyy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ ss ss????………… çç ççµµµµ ss ss9999šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©�.

1.»ي براي او كاري بكنيتوانميبخواهد تو نرا اي هنه خدا براي او فتهر كس ك«

 خبري داشته باشد و اين سخن را بشنود به يكي از � پيامبر ةييم كسي كه از سيرگومي

:كندميقاطعانه حكم زير دو موضوع 

ايـن  . استبه اخبار صحابه  بندگان خدا  رينت و نادان  تريناز جاهل گوينده چنين حرفي    

 و بدون نظر و تدبر در اخبار اسلام و          كندمي رافضيان را نقل      سخن ،ويسنده بدون بررسي  ن

بنابراين. سلام را بشناسد نوشته شده است، تا اينكه اوضاع و احوال ابارهليفاتي كه در اينتأ

از : گويدميتا آنجا كه.. . قرار دارندنقليو هاي جهالت امور عقلي او و امثال او در ظلمت   

 و مرتـدترين    . قتال او با مرتـدان بـود       ،زرگترين فضايل ابوبكر در نزد امت از  اول تا آخر          ب

خاطر اينكه به   ه  خاطر منع زكات نبود بلكه ب     ه  نها ب آحنيفه بودند كه جنگ با       بني ةافراد قبيل 

 حدود صـد هـزار نفـر        شودميه  نها جنگيدند، كه گفت   آ كذاب ايمان آورده بودند با       ةمسيلم

حنيفه  از بنييزناو نفيه مادر محمد بن حنيفه بود كه كنيز علي بن ابيطالب بود، و             ح .بودند

 فتـوي   ]محـارب باشـند   در صورتي كـه     [ كساني كه به جواز اسير گرفتن زنهاي مرتد          .بود

] …جـان و مالـشان و       [ اگـر آنهـا مـسلمان باشـند          كـه اندكردهاند به اين حادثه استناد      داده

دونش ـ خواسته است كه آنها اسير �چگونه علي ا مرتد نيستند پس اگر اينه  محفوظ است   

 و اسيران زن آنها به كنيزي گرفته شوند؟و با آن اسير همخوابگي صورت گيرد

نها زكـات   آ.  ديگري هستند  عدهبه خاطر منع زكات با آنها جنگيد        ابوبكر  اما كساني كه    

لـي از دادن زكـات امتنـاع        طـور ك  ه   حتي ب  .دهيمزكات را به تو نمي    : ندگفتميند و   دادمين
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 پرداخـت   1 كه زكات را بـه او         با آنها جنگيد، نه به اين خاطر       علت ابوبكر دين   ب .ندكردمي

.كنند

، اگـر   گوينـد مـي ن  مثال احمـد بـن حنبـل و ابوحنيفـه و ديگـرا             صديق ا  پيروان ابوبكر 

بودمي آنها جايز ن   اجنگيدن ب دهيم،   آن را به امام نمي     وليپردازيم  ما زكات را مي   : ندگفتمي

 ـ ،نها جنگيده است  آصديق با   ابوبكر  ستند كه   دانميدر صورتي كه اينها      طـور  ه  چون آنهـا ب

ما خودمان اين زكات را ادا : ندگفتميكسي كه ند نه باكردميكلي از اداي زكات خودداري 

.يمكنمي

 بيعـت ابـوبكر     زرتـشتيان و يهوديـان و نـصرانيان كـه از          را از   اگر اين رافضي افتراگر،     

، بلكـه  استحساب آوردن او از بنوحنيفه      ه   اين از نوع ب     به حساب آورد،   خودداري كردند 

حنيفه از بعضي جهات از كفر يهودي و نصاري و زرتشتيان بزرگتـر اسـت، چـون                 كفر بني 

ولي كنندمي پرداخت جزيه     به ، اينها اقرار  ند مرتد )بنوحنيفه(اينها كافر اصلي هستند و آنها       

 و آنها از دروغگـويي لي و اينها كتاب و يا شبيه كتابي دارند و        كنندمي ن ر بدان اقرا  حنيفهبنو

 = » االله رسـولُ اً و مـسيلمه مدح م انَّشهداَ«: گفتمي كه موذن آنها كنندميافتراگري پيروي  

 و محمد و مسيلمه را برابر     »دهم كه محمد و مسيلمة هر دو پيامبران خدا هستند         گواهي مي 

2.ستنددانيم

 ـ     : كه ابوبكر با آنها جنگيد دو گروه بودند        كسانيبنابراين روشن شد     ه  گروهي از آنهـا ب

 كه  هستندحنيفه   بني اينان و   كردندمي كذاب پيروي    ةو از مسيلم  بودند  شدهطور كلي مرتد    

طـور  ه  كه ب  و گروه ديگري  كندميهيچ مسلماني در كفر آنها و وجوب قتال با آنها ترديد ن           

را به خليفه ند و نه آنكردميرا ادا ند نه خودشان آنكردميلق از پرداخت زكات امتناع مط

، خداونـد   اسـت واجـب   خـدا   دسـتور خـدا و رسـول        ه  آنها ب با  ند كه جنگ و قتال      دادمي

))�:فرمايدمي ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùùtt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ7777 ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmmóó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ää ää‹‹‹‹ ää ääzzzz uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ çç çç7777 ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ ôô ôômmmm $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà222277 77‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ óó óóeeee ss ss∆∆∆∆44 44ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù(( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss????(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####(( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####(( ((####θθθθ gg gg==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; yy yy™™™™44 44�.
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 هرجا كه مشركان را يافتيد بكشيد و بگيريـد و           ]1ايان رسيد پ ماههاي حرام به     و چون [«

ردنـد و نمـاز خواندنـد و          همه جا به كمينشان نشينيد، اما اگر توبـه ك           كنيد و در  به حبس   

.»...زكات دادند از آنها دست برداريد

منـوط كـرده    دست برداشتن از آنها را به ايمان آوردن و نمـاز خوانـدن و زكـات دادن                  

ام تـا بـا   مور شـده أمن م:  آمده است كه فرمود   � از ابن عمر از پيامبر       2 در صحيحين  .است

 پيامبر  � خداوند نيست و اينكه محمد        جز معبوديگواهي بدهند كه    اينكه  مردم بجنگم تا    

 دارند و زكات را پرداخت كنند، اگر چنين كردنـد جانهـا و امـوال         برپا و نماز را     3خداست

5. آن، و حساب آنها با خداوند است4حقه ، مگر باندكردهخود را از من حفظ 

ر و نماز ب) ستو خداوند حقيقي امعبود االله طفق(در اينجا شهادت دادن به لا اله الا االله 

 داشتن و زكات دادن را شرط حفظ جانها و مالهاي مردم دانسته است، و آنهايي كه از                  پاي

� ابوبكر بدين خاطر آنها محقق نبود و ةند، اين شرط در باركردميپرداخت زكات امتناع    

 و در جنـگ شـريك بودنـد و عليـه مرتـدان              موافـق با او   هم  با آنها جنگيد و بقيه صحابه       

.گيدندجنمي

 اسـت، ايـن     كـرده  اينكه عمر در اين مورد با ابوبكر مخالفت          تيجاني مبني بر  اما ادعاي   

 قوم مسيلمه هيچكدام از صحابه چه عمر و چه          ا دربارة  ام .است� بر عمر    دروغي آشكار 

اد آنها ترديد نداشتند، و اما      ديگران، در جنگ با آنها كسي مخالفت ننمود، و در كفر و ارتد            

ي عمر عدم جنگ بـا آنهـا        امر رأ ند، در آغاز    كردميساني كه از دادن زكات امتناع        ك دربارة

ي  داده و با ابوبكر هم     تغيير رأ  هشداينكه حق برايش روشن      طولي نكشيد بعد از      ولي. بود

.ي شدرأ

.5 سوره توبه آيه -1

. يعني دو كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم كه احاديث آنها در نزد اهل سنت همگي صحيح است-2

 االله محمد رسول االله لا اله الا-3

 يعني حقوقي را كه شرع مقرر داشته است-4

22 ح 1/53 مسلم كتاب الايمان 25 ح 1/75 بخاري كتاب الايمان فتح الباري -5
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موضـوعي  در كتـب سـنن و تـاريخ     و موافقت او با ابوبكر �ي عمر رجوع و تغيير رأ 

كر آن نيـست     از آنها من   هيچكدام از اهل علم پوشيده نيست و        كساست مشهور و بر هيچ    

: و در صحيحين ثابت است

در جنگيـد  چگونه بـا مـردم مـي   : است كه عمر به ابوبكر گفتشده  روايتاز ابوهريره   

 جـز خداونـد     معبـودي  گفته است كه با مردم بجنگم تا اينكـه بگوينـد             � پيامبر   حالي كه 

 ـ  )االلهلا اله الا    (نيست و هر كس كه       حـق از مـن حفـظ    ه  بگويد، جان و مال خود را جـز ب

خدا قسم با كساني كه بين نماز و زكـات     ه  ب: كرده، حسابش با خداوند است؟ ابوبكر گفت      

 ـ .، چون زكات حق مال اسـت      جنگم به شدت مي   تفاوت قايل شوند   خـدا سـوگند اگـر      ه   ب

خـاطر امتنـاع   ه ارند، بند از من بازدكردميپرداخت� كوچكي را كه به رسول خدا 1ةبزغال

ةيد كه ديدم خداونـد سـين  شخدا سوگند طولي نكه ب:  عمر گفت.آن، با آنها خواهم جنگيد    

2. براي قتال خوشحال كرده بود، دانستم كه آن حق است راابوبكر

جنگ بـا  اينكه عمر   رافضيان مبني بر     رافضي   ة گفت او ام : ديگوميتيميهابنشيخ الاسلام   

 چون صحابه بر ،است� است، از بزرگترين اكاذيب و افترا بر عمر انستهرا ناروا د مرتدان  

 گـروه ديگـري بودنـد كـه بـه اسـلام اعتـراف            امـا قتال مسيلمه و پيروان او اتفاق داشتند،        

اي براي جنگ  در ميان اينها بود كه شبهه    .كردند از پرداخت زكات امتناع مي       ليند و كردمي

صديق با او بحـث نمـود و وجـوب          ابوبكر  رخ داد، تا اينكه     با آنها براي عمر در آغاز كار        

 در ايـن مـورد    داسـتان  و رأي او را پـذيرفت � داد و عمر توضيح با آنها را برايش     جنگ

3.مشهور است

خـاطر جنـگ بـا    ه  ب او در مذمت ابوبكرگمراهي شديدي و   تيجانبنابراين بطلان ادعاي    

كه همچنانشود  ضايل ابوبكر محسوب مي   ، كاري كه از بزرگترين ف     شودمرتدان روشن مي  

 بـه   مؤلـف  جهالت شديد    برو اين تاكيدي     است   خاطر نشان ساخته  تيميهابنشيخ الاسلام   

)م( يعني از مال زكات -1

 لا  مسلم كتاب الايمان فصل الامر بقتال الناس حتي يقولوا12/275 فتح الباري … بخاري كتاب استتابة المرتدين -2
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از خداوند تقاضا داريم كه مـا را از         .  است ور شدن او در گمراهي و ضلالت      تاريخ و غوطه  

.نگه دارددور وضعيت او 

شتن مالك بن نويره طعن تيجاني نسبت به خالد بن وليد به علت ك
 خلافـتش رخ داد    آغاز سومي كه براي ابوبكر در       مرو اما ا  «: گويدمي183 در ص  مؤلف

ةيـل نمـود، قـص      را تأو  �هاي قرآن و پيامبر      عمر بن خطاب با او مخالفت نمود و گفته         و

زنـش را بـه همـسري     و ت كه مالك بن نويره را در حالت تسليم كـشت        خالد بن وليد اس   

.مان شب با او نزديكي كرد و در هگرفت

بـه زور   اي دشمن خدا، فرد مـسلماني را كـشته و همـسرش را              : گفتميعمر به خالد    

از او  :  ابوبكر از او دفاع نمود و گفت       ، ولي مكنميرا سنگسار   خدا سوگند كه تو   ه   ب .گرفتي

 رسوايي   اين .بگذر اي عمر، تاويل كرده و در آن اشتباه كرده است، زبانت را از خالد بردار               

اگر چه ما وقتـي از      !!  است كردهديگري است كه تاريخ براي يكي از بزرگان صحابه ضبط           

) لولسسيف االله الم ـ  (كنيم و بلكه لقب     ميكنيم با تمام احترام و قداست از او ياد          مياو ياد   

.دهيممي به او »شمشير كشيده خدا«

 او را �پيـامبر  رد؛ زماني كه  دا�حيات پيامبر   زمان   مشهوري در    داستانخالد بن وليد    

كند، و دستور نداد كه با آنها بجنگد،        دعوت  جذيمه فرستاد تا آنها را به اسلام        طرف بني ه  ب

.1 از دين خـود دسـت برداشـتيم        : بلكه گفتند  ،لمان شديم سو آنها نتوانستند بگويند كه ما م      

 خود داده و دستور بـه       خالد شروع به كشتن و اسير گرفتن آنها نمود، و اسيران را به ياران             

، از كـشتن آنهـا      اندشدهقتل آنها داد و بعضيها هنگامي كه برايشان روشن شد آنها مسلمان             

بـار  : گفتنـد، دو بـار فرمـود      باز� پيامبر   ماجرا را براي  ند  بازگشتند، وقتي كه    كردميامتناع  

».برم و بيزارم من از آنچه كه خالد كرده است به تو پناه مي،خدايا

را  كه عدالت مزعـومي كـه ادعـاي آن         توانيم بگوييم ميآيا  «: گويدميمؤلفنجا كه آتا  

بـه او   كهتا جايي   ست ما بزرگان جزو  و اگر خالد بن وليد     ؟ كجاست كنندميبراي صحابه   

- م- يعني اشتباه لفظي پيش آمد بجاي اسلمنا، صبانا گفتند، -1
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 آيا پروردگار ما شمشيرش را كشيده و برگردن مسلمانان و بي            ،ميا داده »شمشير خدا «لقب  

!؟ت كندگناهان كشيده تا هتك حرم

گونه اصحاب متنفر نمود، و همچنين از پيروان آنها  قوي است كه مرا از اين   دلايلاينها  

 كارهاي ابوبكر و عمر و      جايي كه تراشند تا    خيالي مي  يات و روا  كردهكه نصوص را تاويل     

مـي  موجـه جلـوه     تأويل كـرده    خالد بن وليد و معاويه و عمرو بن عاص و برادرانشان را             

اينها كه مخـالف  هاي   من از اعمال و گفته     ، خدايا .ام را بپذير  ا مرا ببخش و توبه     خداي .دهند

، بيـزارم و بـه تـو    اندكردهحدودت تجاوز به احكامت بوده و حرمتهاي تو را هتك كرده و      

.»ام چون جاهل بوده،ام مرا ببخش اينها را دوست داشتهقبلاً از اينكه من .برمپناه مي

اي رهـا كنـد و طبـق     همان راهي كـه رفتـه  درخواهيم كه تو را ا مي ما از خد  : گوييممي

امثـال تـو    و  تـو ةخاطر اولياي خود از تو انتقام بگيرد و درباره   و ب  ايت جزايت دهد  هگفته

نـشان دهـد تـا در دنيـا پنـد و عبرتـي باشـد بـراي         همفكـر تـو      خود را به مـسلمانان       ةآي

بدون هـيچ گنـاهي     خداوند  افقت كه از اولياي     گيران و در آخرت تو را با برادران من        عبرت

. خداوند هم شنواست و هم استجابت كنندهترديدبي؛ كند محشور بكنندميبدگويي 

 قتـل مالـك بـن نـويره و     بـه علـت  به خالـد بـن وليـد      نسبت   ناسزاگويي او    دربارهاما  

فـت  ش مسلمان بوده است، در جواب بايد گ   ر صورتي كه شوه   همخوابگي با همسر او، در    

در مورد او گفته شده كه او از كساني بـوده  . در مورد مالك بن نويره اختلاف نظر است      كه  

زني كه ادعـاي  ( سجاح پيرو، گفته شده كه او اندكردهمياست كه از پرداخت زكات امتناع       

. استبوده العرب جزيرة سرزمين به به هنگام ورودش )نبوت كرده است

 پيـروي    آورده شد دربارة   � اسير و پيش خالد      )مالك(هنگامي كه او  : گويندبعضي مي 

زكـات شـبيه نمـاز      ستي كه   دانميآيا ن : او از سجاح او را سرزنش كرده است و گفته است          

آيـا او رفيـق     : آنگاه خالـد گفـت    آيا رفيقتان چنين پنداشته است،      : است؟ مالك گفته است   

اسـت كـه گـردنش زده    زدن گـردنش داده   و رفيق تو نيست؟ پس از آن دستور به        1ماست

 گفته شـده اسـت      همچنين.  اگر اين از او ثابت باشد پس دليل بر ارتداد اوست           .شده است 

 است� كنايه از  رسول خدا -1
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 منادي ]ن شبي بسيار سرد بوده استآو [كه خالد وقتي او و همراهانش را اسير كرده است 

! تاند كه مقصود او كشتن آنهاساو فرمان داده است كه اسيرهايتان را گرم كنيد آنها فهميده     

هنگامي كه منادي اين را .  مالك بن نويره را كشت،اند و ضرار بن ازورپس همگي را كشته  

1.اگر خداوند كاري را اراده كند شدني است: شنيد و كار تمام شده بود گفت

 از عللهـاي    يبه هر حال كشته شدن مالك بن نويره از جانب خالد يا اينكه به سبب يك               

يم و يا اينكـه خالـد اصـلا        دانميت ديگري است كه ما آنرا ن      ر است، و يا اينكه به عل      ومذك

 در ايـن  . وارد اسـت   ت اين احتمـالا   ة اشتباها كشته شده است، هم     امانخواسته او را بكشد     

صورت به هر حال چه اينكه قتل او به حق باشد كه مستحق آن باشد، و يا اشـتباه رخ داده        

، يا اينكه بدون قصد صـورت گرفتـه       استباشد كه داراي تاويلي باشد كه عذر آن پذيرفته        

.گيردباشد، خالد معذور بوده و مورد سرزنش و ملامت قرار نمي

اش بر او اگر ثابت باشد بدين خاطر اسـت كـه او    و گفته� بر خالد  �اما خشم عمر    

 با اين حال او را در دينش مـتهم نكـرده            وليخالد را در قتل مالك خطاكار پنداشته است،         

.كه گفته است كه در شمشير او ذلتي است براي دشمناناست، و بل

 اصـحاب در مـورد      بدين خـاطر  بنابر آنچه گذشت موضوع مالك بن نويره مبهم بوده و         

ي أند و بعـضي ديگـر بـر ر   بعضي از آنها بر راي خالد بود    . دانكشتن او اختلاف نظر داشته    

ي بـوده كـه   أق بر ايـن ر  ابوبكر صدي.كردمي كه خالد را براي كشتن مالك تخطئه     �عمر  

اي : گفتمي�به عمر   از اين رو    .  و عذرش پذيرفته است    كردهمورد اجتهاد   خالد در اين  

2. و به خطا رفته استكردهكه او اجتهاد فرض كن عمر 

 و عملشان در ميان يـك       اندكردهخلاصه اينكه هركدام از صحابه در احقاق حق اجتهاد          

دي كه اجتهـادش بـه حـق اصـابت كنـد داراي دو اجـر و                  مجته :اجر يا دو اجر قرار دارد     

 در اين مورد .استمجتهدي كه به خطا رفته باشد داراي يك اجر و خطايش مورد مغفرت            

 يـا  ،به اصـول شـريعت جاهـل باشـد    نسبت د به آنها خرده بگيرد مگر اينكه توانميكسي ن 

.6/326 و ما بعد آن؛ البداية و النهاية از ابن كثير 3/278 تاريخ طبري 1
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نـسبت بـه   قـد و كينـه   مثل اين رافضي كـه دلـش را پـر از ح   اينكه به راه ناحق رفته باشد     

است، كردهر و خودش را براي بدگويي و انتقاد از آنها مسخّ          كرده�اصحاب رسول خدا    

در حالي كه آنها داراي مقامهايي ارجمند و بزرگوار در دين بوده و به ساير خصلتهاي نيك          

ييـد  أ در سـنتش آنهـا را ت       � و خداوند در كتاب خودش و پيـامبر          اندرفته گ يو تقوي پيش  

 نيك و ذكر خيرشـان را       آوازة  منان قرار داده و     ؤ را در دلهاي م    و دوستي آنها     محبت   كرده

.در ميانشان منتشر كرده است

كار او؛ در جـواب بايـد       جذيمه و    خالد در مورد كشتن بني     درباره او   اما دربارة بدگويي  

 را بـه اسـلام     چون وقتي كه آنهـا     ، است كردهويل و اجتهاد    أخالد در كشتن آنها ت    گفت كه   

ست كه از دينـي      ا  دين خود را عوض كرديم و معناي اين عبارت اين          :دعوت نمود  گفتند   

عنـوان مـذمت ايـن      ه  ند ب شدميكه مسلمان   يم، و قريش به كساني    شدبه دين ديگر منتقل     

.كردنـد  اعتراف به اسلام ن     چون صراحتاً  ،را از آنها نپذيرفت   ، خالد آن  1گذاشترسم را مي  

.كردنـد تقبـيح  او عملعمر و غيره كه با او بودند كه برخي از صحابه مانند ابن   در صورتي   

: گويـد ميعمر راوي حديث     ابن ستند كه قصد آنها اسلام بوده است؛ از اين رو         دانميچون  

يم يعنـي ديـن خـود را    شدند صابئه  گفتميورديم و لذا    آستند كه بگويند اسلام     دانميآنها ن 

كشتن آنها مجتهد بوده و كارش مورد سرزنش نيست اگرچه در           و خالد در    2عوض كرديم 

.مورد به خطا رفته استآن

خاطر عدول آنهـا از لفـظ اسـلام خـشمگين          ه  احتمال دارد كه خالد ب    : گويدميخطابي  

خاطر تكبر و غرور بوده و مطيع ديـن  ه برداشت او اين بوده است كه اين كار ب        است، شده

3.ل آنها را كشته استبا تاوي بنابراين .اندشدهن

ستند كـه بگوينـد اسـلام       دان ـميآنها ن : گويدمياين حادثه    دربارة   تيميهابنشيخ الاسلام   

 خالد از آنها اين را نپـذيرفت و گفـت كـه ايـن اسـلام          .يمشد صابئه   :گفتند، دوبار   آورديم

8/57باري فتح ال.  يعني اينكه صابئي شدند-1

339 ح 57- 8/56 خالد بن وليد الي جذيمه فتح الباري � بخاري كتاب المغازي فصل بعث النبي -2

8/57 فتح الباري ابن حجر -3



399399399399 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 ماننـد    صحابه كه بـا او بودنـد       افرادي از بزرگان  آنها را كشت و     در نتيجه    نيست، ]آوردن[

 هنگامي كه اين .كردندتقبيحيگران، اين كار را سالم مولاي ابوحذيفه و عبداالله بن عمر و د        

 مـن از كـار      ،بارخـدايا : سوي آسمان برداشت و گفت    ه   رسيد دستش را ب    �خبر به پيامبر    

و رابرم، چون بيم داشت كه خداوند از تجـاوزي كـه رخ داده ا     خالد بيزارم و به تو پناه مي      

 خالد را از امارت خلع ننمود، بلكه پيوسـته او را بـه              �با اين حال پيامبر     . كنداست  بازخو

 گناه و يا اشتباهي سر بزند به او دسـتور  اميرداشت، چون اگر از   امارت گماشته و مقدم مي    

ماند و خالـد بـا   ، بر ولايت خودش مي  كند تا از آن كار دست بردارد و رجوع          شودميداده  

 مخالفتي نداشت بلكه مطيع او بود، و در فقـه و ديـن در منزلـت ديگـران              عناد و  �پيامبر  

1. موضوع برايش روشن نبودآننبود، و حكم 

 ـ   ) صـابئه (اما خالد اين لفظ     : گويدميحجر در شرح اين حديث      ابن  ظـاهر   ررا حمـل ب

 يعني اينكه از ديني به دين ديگـر خـارج شـديم، و    بود» صبأنا«گفتة آنان خود نمود، چون  

2. اسلام بياورنداكتفا ننمود تا صراحتاًگفته خالد به اين 

جذيمه را بدين گمان كـشت      دلالت دارد كه خالد بني    بر اين   اين آرا و اقوال دانشمندان      

با و در اين كار خود آوردن نبود اسلام منظورشان]صبأنا[ لفظ عوض كردن دين زكه آنها ا 

چنـد وجهـي و      است، چون لفظ     كردهتهاد  تاويل و اج  بلكه  رده  كمخالفت ن �ا  خدرسول  

.است و احتمالي كه به آن رفته است وارد استدو پهلو 

 بـيم بازخواسـت الهـي از اوسـت، و ايـن             به خـاطر   از كار او     �اما برائت رسول خدا     

دانـستن  چون تبري از كار اشتباه چيزي اسـت و گناهكـار           ، بر خالد نيست   ايرادمستوجب  

چه اشـتباه در مـسائل   ( چون انسان در مورد هيچ اشتباهي ؛رصاحبش و مذمت او چيز ديگ     

 مگر اينكه حجـت بـر او تمـام          شودمي بازخواست ن  )عقيدتي و چه اشتباه در مسائل فقهي      

 چنانكـه در   برطـرف شـود،  شـود مـي ر او پذيرفته   عذو  شده و موانعي كه در هنگام اشتباه        

.اصول اعتقاد در نزد اهل سنت مقرر است

4/486 منهاج السنة -1

8/57 فتح الباري -2



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 400400400400

اهـل سـنت     صـحابه كـه      يادعـاي يم بپرسيم كه عدالت     توانميآيا  «: تيجانية اين اما گفت 

.»...؟مدعي آن هستند كجاست

عدالت صحابه به استناد قرآن و سنت و اجماع امت ثابت است           : شودميگفته  در پاسخ   

وص كه در قرآن و سنت بوده  مگر اينكه منكر نصداردنرا  آن طعن بهو  انكار توانكسي و 

.رسـا از طـرف خداونـد و پيـامبر اوسـت     صورتي بسيار ه ين مدح و ثنا و بو متضمن بهتر  

 نـصوص و  و قـبلاً اسـت  زنديقها و ملحدان   نشانةبدين سبب است كه بدگويي از صحابه        

 كه نيازي بـه تكـرار       دلالت قطعي داشت  اقوال دانشمنداني را آورديم كه بر عدالت صحابه         

را ذكر  ] رحمهما االله تعالي  [ ابوزرعه و احمد   ،رگوار دو امام بز   ة در اينجا گفت   اماآنها نيست،   

.نمايندمي و از آنها بدگويي كرده صحابه طعن هبنسبت  كساني است كه دربارةم كه كنمي

 بدان كه كندمي بدگويي �اگر كسي را يافتي كه از ياران رسول خدا          : گويدميابوزرعه  

 قـرآن حـق اسـت، ايـن قـرآن و            ، چون رسول خدا در نزد ما حق است، و         استاو زنديق   

خواهنـد كـه شـاهدان مـا را          اينها مـي   .اند به ما رسانده   �سنت را اصحاب رسول خدا      اين

 سـزاوارتر بـه بـدگويي بـوده و زنـديق            اينان.  تا كتاب و سنت را ابطال كنند       كنندمجروح  

1.هستند

،كنـد مـي د  به بدي يا�ياران رسول خدا   از  اگر كسي را ديدي كه      : گويدميامام احمد   

 بلكه به بدتر    كردهاين رافضي به بدگويي اكتفا ن     2.نك و در اسلام او ترديد       كردهاو را متهم    

.كندمي متهم به ارتداد  چند نفر معدودي را جزصحابهةاز آن تجاوز كرده و هم

كسي كه در احاديث متعددي كـه علمـاي اهـل سـنت در     «: گويدميباره  تيجاني در اين  

 كه اكثريت صـحابه  كندمي هيچ ترديدي پيدا ن    كند دقت   اندآوردهاي خود   صحاح و مسنده  

سابق ين و به د   شده مرتد   �اند بلكه بعد از رسول خدا        و تغيير داده   كرده  تبديل    ]دين را [

3.»اندشده مگر اندكي كه به گوسفندان بدون ساربان تشبيه اندبازگشتهخود 

49ص) الكفاية( خطيب در -1

568ص) رم المسلولالصا(تيميه در  و شيخ الاسلام ابن209 ابن جوزي در مناقب امام احمد ص-2
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401401401401 در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايش در تأليف كتابهايشنقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش اونقدي كلي بر مؤلف و روش او: : : : بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم

 بـر حـق     ه امامي ةردم تا اينكه قانع شدم كه شيع      ار مطالعه ك  يبس«: گويددر جاي ديگر مي   

 كشتي اهل بيت سوار شده و به ريسمان رشيعه شدم و به بركت الهي ب  ن خاطر   يبداست و   

همـه   كـه    شدهاي كه در نزد من ثابت        صحابه جايگزيني براي ولايت آنها چنگ زدم، چون      

1.»، يافتماندجات نيافته و جز اندكي از آنها نبازگشته خود دين پيشين و به اندشدهمرتد 

آيا مجالي براي ترديد در كفـر و زنـديق بـودن ايـن انـسان و برائـت او از اسـلام           پس  

 جـز ويـران كـردن       استمبناي الحاد و زندقه     هايش كه بر   قصد او از نوشته    آيا و   ؟ماندمي

 و  طعن و بدگويي از راويان اسـلام      وسيلة  و آن به    ؟  هاي آن نيست   و پايه  دين اسلام اصول  

. و كفر محض در بـاطن اوسـت        كردهفض  رتظاهر به   او  . استامت اسلامي   حاملان آن به    

.چيند اسلام و مسلمانان توطئه ميعليهكه روش هر زنديق و ملحدي است كه همچنان

و حديث » ...مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينه نوح «استناد تيجاني به حديث 
»...مثل باب حطه ... «

 او دلالت بر وجـوب پيـروي از         ي كه به گمان    در ضمن ذكر احاديث    189 در ص  يانتيج

:گويدمياهل بيت است 

 مثل اهل بيت من در ميان شـما         ترديدبي«: فرمايديم� حديث كشتي، رسول خدا      -2«

 ـ             مثال   ت و هـركس از آن       كشتي نوح در ميان قومش بود، هركس سوار آن شد نجـات ياف

.».تخلف كرد غرق شد

استال اهل بيت من در ميان شما مانند درب مغفرت در ميان بني اسرائيل                مث ترديدبي«

»شودميهركس داخل آن شود آمرزيده 

وجـه  : گويـد مي اين حديث را آورده و       »الصواعق المحرقه «حجر در كتاب خودش     ابن

 كـه سپاسـي     ،كنـد  هركس آنها را دوست داشته و تعظيم         است كه تشبيه آنها به كشتي اين      

 از  رده و  و از هـدايت علمـاي آنهـا پيـروي ك ـ           شـده  آنهـا مـشرف       به مت آنكه است به نع  

 و هر كس از آنها تخلف كند در درياي كفـر نعمتهـا              كندميظلمتهاي مخالفتها نجات پيدا     

»…شودميغرق شده و در صحراي طغيان هلاك 

.156 ثم اهتديت ص -1



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 402402402402

زد دو در ن مبني بر اينكه آن مؤلفاين دو حديث سند درستي ندارد، و ادعاي         : گويممي

هـم  روش او و روش ايـن كـار     كه   همچنان .اهل سنت صحيح هستند دروغي بيش نيست      

 و ضعيف ساختگيهرابدركهنمايد مياحاديث منكري راادعاي صحت  كه  است او   كيشان

. لعنت خدا بر ستمگران دروغگو باد. اجماع وجود داردتهل سن ايبودن آن نزد علما

: گويـد مـي ه حديث اول در منهاج السن     ةدرباران رافضي  بر  ردش ضمنشيخ الاسلام در    

 داراي هيچ سند درستي نيست، و       ،مثال اهل بيت من چون كشتي نوح است       :  او ةو اما گفت  «

ماننـد را كـساني    در هيچ كتاب حديثي كه مورد اعتمـاد باشـد وجـود نـدارد، اگرچـه آن                

 و اين خود بر     اندكردهرا روايت    آن كنندمي كه هرگونه دروغي را روايت       1چينان شب هيزم

2.»افزايدضعف حديث مي

ابـن عـدي گفتـه      «:گويـد مي) راوي اين حديث  (ذهبي در شرح حال مفضل بن صالح        

 ـ   . استام حديث حسن بن علي       منكرترين روايتي كه از او ديده      است كه  ةاميدوارم كـه بقي

 آن   نوح خيلـي خيلـي منكرتـر از        كشتيحديث  : يمگومياما من   .  باشد درستاحاديث او   

3.»است

4».اين روايت با اين سـند ضـعيف اسـت   «: ويدگمياين حديث بر  از ايراد    پسكثير  ابن

 حكم به ضعف ايـن      5كه علامه محمد ناصر الدين آلباني در كتاب ضعيف الجامع         همچنان

در سـند   «: گويـد ميهشيخ مقبل الوادعي در كتاب رياض الجن      نيهمچن. حديث داده است  

پـسر معتمـر    و نيز حـنش كـه        .يد وجود دارد كه او ضعيف است      ن سع اين حديث سويد ب   

همچنين در سند اين حديث مفضل بن صـالح وجـود دارد   ، ضعيفتر استو از سويد است  

6.»استكه احاديثش مورد انكار 

 كنايه از آشفتگي و عدم دقت است-1

395 منهاج السنة -2
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 هيثمـي   .انـد خاطر مجهول بودن راويانش ضعيف شمرده     هرا ب علما آن اما حديث دوم،    

را آورده و در آن راويـاني       در كتـاب الـصغير و الاوسـط آن        طبرانـي   «: گويدميباره  در اين 

1.»شناسمهستند كه آنها را نمي

د داراي هـيچ حجتـي بـراي    ن ثابت و صـحيح هـم باش ـ      ، اگر اين دو حديث    با اين حال  

 اقوال  .هستندضيان راف ة از دورترين افراد از عقيد     �رافضيان نيستند، چون اهل بيت پيامبر       

اي از   پاره ، كه قبلاً  است آنها مشهور    ت از باورها و عقايد    و در برائ  اهل بيت در مذمت آنها      

.ذكر شدآنها در اين كتاب 

، و شود در صورتي كه حديث ثابت  است معناي حديث  حجر هيتمي تأويل  اما كلام ابن  

 داراي هيچ حجتي در آن نيـست و حكـم آن مثـل حكـم                شوداگر هم ثبوت حديث مقرر      

، هرچـه موافـق آن باشـد حـق و     شـود ميعرضه ) وحي(نص  كه بر    است علما   ةسخن بقي 

حجـر از    ابـن  البتـه . اسـت و هرچـه مخـالف آن باشـد اشـتباه و مـردود              است  مورد قبول   

 كـه ايـن عبـارت در آن         »الصواعق المحرقه «كتاب او   ،استشديدترين افراد عليه رافضيان     

كه با اقرار او بـه وجـوب    دهد  اين نشان مي  .است زنديقها    در رد بر آنها و بقية      ، است آمده

خـوبي از  ه   اعتقاد رافضيان نيست، بلكه ب     صحيح دانستن پيروي از اهل بيت هرگز درصدد       

 كـه   است اهل سنت    ة كه اين در حقيقت پشتيباني از عقيد       بيزاري اهل بيت از آنها آگاه بود      

تلافـي اخآنها بر عقيده اهل بيت بوده و در هيچ مواردي از امور ديـن بـا آنهـا تفـاوتي  و                       

.ندارند

»...من سره أن يحيا حياتي« تيجاني به حديث استناد
دانـد،   يكي ديگر از احاديثي كه پيروي از اهل بيت را واجـب مـي       191ي در ص    تيجان

: كندحديث زير را عنوان مي

:  فرموده است  � رسول خدا    » من زندگي كند   انندس دوست دارد كه م    هرك« حديث   -3

 بـرين كـه    هـشت  و در ب   كنـد  و مثل مـن وفـات        كند زندگي   هركس دوست دارد مثل من    «
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دوستان علي، دوستي نمايـد و      با علي و   از من    پسشود است ساكن    ساختهرا  خداوند آن 

من آفريده از من از اهل بيت من پيروي كند، چون آنها عترت من هستند و از سرشت   پس  

 امـت مـن كـه فـضايل آنهـا را            اند، واي بر كساني از     و از فهم و علم من بهره برده        اندشده

، شـفاعت مـن نـصيب آنهـا     نماينـد  مـرا قطـع     )خويـشاوندي ( رحـم    ةتكذيب كنند و صل   

يم از  بين ـمـي كـه   حديث همچنـان  اين  «: او در استدلال به اين حديث مي گويد       » .شودمين

و براي هـر مـسلمان هـيچ اختيـاري          ويل بردار نيست  جملة احاديث صحيحي است كه تأ     

 از علي پيروي نكند و بـه عتـرت و           و اگر كسي  كندمي هر حجتي را قطع      بلكه. گذاردنمي

خواهـد شـد،   محروم �پيامبر خدا  اقتدا نكند از شفاعت جد آنها�اهل بيت رسول خدا    

در آغاز به صـحت ايـن       انجام دادم    كه   يياه ذكر است كه در خلال بررسي      شاياندر اينجا   

كه بر مخالفان علي و اهل بيت داشـت از          خاطر تهديد و وعيدي     ه  ، ب كردمميحديث شك   

 هنگـامي كـه كتـاب       ، ولي بردار نيست  كه اين حديث تاويل     مخصوصاً كردمميآن وحشت   

وي پس از بررسـي  چون ،حجر عسقلاني را خواندم از وحشت من كاست       از ابن  »الاصابه«

» .در اسناد آن يحيـي بـن يعلـي محـاربي وجـود دارد كـه واهـي اسـت         «:گويدميحديث  

حجر با اين توضيح بعضي از اشكالي را كه در ذهن من مانده بود برداشت، چـه اينكـه                   ابن

ة ارادامـا .بي جاعل حديث است، و او ثقه نيـست      كه يحيي بن يعلي محار     1مكردميتصور  

مناقشات عقائدية في   « روزي كتاب    و. كندخداوند بر اين بود كه مرا بر حقيقت كامل آگاه           

اين كتاب وضعيت را بـرايم روشـن نمـود چـون     .  را مطالعه كردم»هانمقالات ابراهيم الجب 

بـر او   ) بخاري و مسلم  ( كه يحيي بن يعلي محاربي از ثقاتي است كه شيخين            ،روشن نمود 

 حديبيه در   ة عزو فصل، ديدم كه بخاري در      كردمخودم موضوع را پيگيري     . اندكردهاعتماد  

119دود جـزء پـنجم در ص       ح ـ فـصل در صـحيح خـودش در       م   و مسل  31جزء سوم ص  

.... اندوردهآتعدادي احاديث از او 

 خواننده محترم بايد مكر و فريب تيجاني را بشناسد كه چگونه خواننده را به بازي و عقل او را به مسخره -1

.)مترجم. (گيردمي
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بعد از آن دانستم كه بعضي از علماي ما چگونه سعي دارند كه حقـايق را بپوشـانند تـا           

».شوداند فاش ن آنها بودهالگوياينكه سحر صحابه و خلفايي كه رهبران و 

 و حكـم در   حـديث دروغ محـض اسـت و معيـار      صحتبر   ادعاي او مبني     :جواب او 

 قهرمانان اين ميدان از اهل سنت و جماعت، اهل راسـتي و       ،مورد صحت يا ضعف حديث    

شـناس نـه اينكـه      و دانـشمندان حـديث    . نادان نه اين رافضي جاهل و       ،هستندپرهيزگاري  

.اند آن دادهي بودن و وضعي بودناند اين روايت ضعيف است، بلكه حكم به جعلگفته

1.» حديث، صحيح نيستاين«: گويدميمنده ابن

صـحت  «: گويدمياكم در صحت حديث     ح رد بر سخن     در»التلخيص« كتاب   ذهبي در 

شيبه متروك و شيخ او ضـعيف و لفـظ    قاسم بن ابي در حالي كهرا از كجا آورده است،    آن

2.»استتر  بودن بسي شبيهيحديث ركيك است و به جعل

 الاحاديـث   هسلـسل «تـاب خـودش     كه علامه محمد ناصـر الـدين آلبـاني در ك          همچنان

 مبني بـر    مؤلف بنابراين دروغ    .ادر كرده است   حكم جعلي بودن اين حديث را ص       »هالضعيف

.استكه حديث در نزد اهل سنت صحيح است، كذب محض اين

اما ادعاي ديگر رافضي مبني بر اينكه يحيي بن يعلي محـاربي ايـن حـديث را روايـت                   

 تا حديث را رد كـرده و حقيقـت را پنهـان كنـد، بـا                 هضعيف دانست را  حجر آن  و ابن  كرده

كه يحيي بن يعلي محاربي از رجال شـيخين اسـت و تعـدادي حـديث نيـز از او                وجودي

، چون در سند اين حديث يحيي بن        ستنيرنگها از بزرگترين اكاذيب و      ؛روايت كرده است  

مي آمـده اسـت،     از طريق يحيي بن يعلي اسـل      اين روايت   علي محاربي نيامده است، بلكه      ي

 خودش 3 از طريق»مجمع الزوائد« و الهيثمي در »هالحلي«كه حاكم و نيز ابونعيم در همچنان

اند، ضعيف  يحيي اسلمي همچنانكه نقدكنندگان حديث اظهار داشته      ،اندروايت كرده را  آن

.است

 از ابن منده آن را نقل نموده است4/35) الاصابة( حافظ بن حجر در -1

3/139التلخيص با المستدرك -2

9/108 مجمع الزوائد 4/341 حلية الاولياء ابونعيم 4642 ح 3/139 المستدرك الحاكم -3
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1.» نيست]قابل ذكر[ابن يعلي اسلمي چيزي «: گويدمييحيي بن معين 

 و ايـن بـرخلاف يحيـي بـن يعلـي            .»2هـستند باحاديث او مـضطر   «: گويدميبخاري  

3.است كه او ثقه استمحاربي 

 به تزوير   حجرمتهم نمودن ابن  لف در   ؤ و افتراي م   ،بنابراين ضعيف بودن حديث روشن    

و ها منـزه     و امثال او از اين تهمت      )رحمه االله (ابن حجر    و اينكه    شد حقايق واضح    تغييرو  

 بعـد از ذكـر حـديث بـا          »ةصابالإ«ست كه او در كتاب       ا آنچه رخ داده اين   اما  . هستندمبرا  

در اسناد آن يحيي بن يعلي محـاربي وجـود دارد كـه او              : يمگومي«: شودميسندش متذكر   

اشتباه از جانـب     و يا    بودهحجر   ابن وهم از جانب   يا   »محاربي«لفظ  در اينجا   .»4واهي است 

:به چند دليل است، »اسلمي« قصد او حتماً.ناسخان كتاب

. در سند حديث وارد نشده است محاربي اصلاً:اول

در سند آن فلاني است، كه روشن است قصد او راوي حـديث            : گويدميحجر   ابن :دوم

. كه اسلمي است نه محاربياست

 دو، هـر كـدام از آن  چوندر اسمشان وجود دارد، فرد  اين دو اواني ميانرف تشابه  :سوم

.ستخطااين به وجود آمدن ام دارند و اين علت بزرگي در يحيي بن يعلي ن

حيـي  ية  دربـار  علمـا    ي بـا آرا   كـرده حجر در انتقاد از راوي ذكر        حكمي كه ابن   :چهارم

كه در نقل سخنانشان است كه اين دلالت دارد بر اينكه مقصود از  همچنان،طابقت ماسلمي

.ست او،حجرسخن ابن

7/2688ابن عدي :  الكامل في الضعفاء-1

 همان منبع-2

4/415 ميزان الاعتدال ذهبي -3

4/35 الاصابه -4
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1 توثيـق محـاربي و تـضعيف اسـلمي        تاب التقريـب بـه    در ك حجر   اينكه خود ابن   :پنجم

مؤلـف  رخ داده يـا وهـم   » الاصـابه «دلالت قاطع دارد كه آنچـه در  بر اين  كه   كردهتصريح  

. يا اشتباه ناسخاناست

اشتباهاتيي دارد، و چنين     تيجان از اتهام    )رحمه االله (حجر  برائت ابن بر   اينها دلالت    ةهم

يـا بـه    دهد، كه علت آن يا به سبب وهم خـود عـالم و              يدر سخنان اهل علم فراوان رخ م      

هـوي   دروغ و    ولـي . كنـد مي كه هيچ اشكالي به كار عالم وارد ن        استسبب اشتباه ناسخان    

 و اين روش    تهامي را به چنان امامي وارد كند       كه اين رافضي چنين ا     شودمي باعث   پرستي  

 ظالمانه بـر  ي اتهام و افترا   ،تزوير،  كه از دروغ   استرافضيان در دفاع از باورهاي فاسدشان       

درازي آنها بر  زبان،و خطرناكتر از اينكنندميخواهند امتناع نمردم به خاطر اثبات آنچه مي

 تغييـر و انكـار صـريح مفـاهيم     ،ريـف ح كـه قائـل بـه ت   است�كتاب خدا و سنت پيامبر   

 و  اقـوال طميناني در   رود و چه ا    چه اميدي به اينها مي     ديگر.هستندعبارتهاي قرآن و سنت     

.مانداخبار آنها مي

ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب پيامبر در مقابل نصوص اجتهاد 
كردند و بيان دروغ او در اين بارهمي

در  «:گويـد مي.است تحت عنوان مصيبت ما اجتهاد در مقابل نص          197ي در ص    ناتيج

ز آنجا نشأت گرفته كه صحابه خلال بحث و بررسي متوجه شدم كه مصيبت امت اسلامي ا

 و  كـرده وسيله به حـدود الهـي تجـاوز          و بدين  كردنددر مقابل نصوص صريح اجتهاد مي     

كـرده  صحابه قياس اجتهادات بعد از صحابه بر ةاند و علما و ائمسنت نبوي را از بين برده   

و اولـين  »…نـد  كردمي رد بودمي حديث نبوي را اگر با كارهاي صحابه متعارض          گاهي  و  

 در مقابل   � از وفات پيامبر      پس  دوم است كه   ةگشود خليف  را كاملاً  اين باب اي كه   صحابه

 القلوب را كـه خداونـد نـصيبي از       مؤلفي خودش كار گرفته و سهم       أنصوص قرآني از ر   

.» ما به شما نيازي نداريمگفتمي و كردهزكات برايشان گذاشته است تعطيل 

598 تقريب التهذيب ص-1
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گ و گستاخي عظيم اين     ر و تغيير حقايق و جسارت بز      يرنگن، تزوير ،دروغ: گوييممي  

 ـ از ديـن و تـاريخ و واقع  لاجـرم  كه چيزهاييمرد بر انكار    در سـخن او  اسـت ت معلـوم  ي

آراء و بـا  پوشيده نيست و آن اينكه صحابه را به رد نصوص و ترك سـنت و مخالفـت آن         

وم و روشن اسـت كـه در        كه از اوضاع صحابه چنان معل     با وجودي . كند متهم مي  اقوالشان

 آنها را در شدت حرص بر نصوص و پيـروي از           مانند، است كه امت   يميان مسلمانان قطع  

پرداختهچگونه به پيروي از سنت آنها  اينكه ، به خود نديده است، زدن به آن راآن و چنگ

 و  انددهشباره شهره آفاق     تا حدي كه در اين     اندكردهاجرارا  و در تمام اوضاع و احوال آن      

جـايي كـه يـك    ، تـا  انـد شـده  نسلها در حفظ ديـن  الگويبا گذشت سالها و قرنها مثال و   

 را مشاهده كند در وصف او ي راستي و استقامت نيكويداري اگر از كسي دينمسلمان عامي

دست آنها تربيت شـده اسـت و ايـن    ه  گويا كه در ميان صحابه بزرگ شده و يا ب         :گويدمي

كه شهرت آنها در عدالت و پايداري در دين و استواري آن در چنگ       جز اين نيست    چيزي  

. استشده آفاق ةزدن به آنها در ميان امت شهر

 نصوص شرعي فراواني است كه پيوسته و در هر وقت و لحظه بـه               ، اين امور  ة هم نبعم

 وصف و زيبـاترين     ين او صحابه را به نيكوتر     پيامبرد و خداوند و     خورميگوش مسلمانان   

 و آنهـا    راضـي  و شهادت به ايمان و تقواي آنها داده و اينكه خداوند از آنها               اندكرده ياد   ثنا

 كـه  كـرده  و اينكه خداوند برايشان باغ و بهشت هايي آمـاده         .اندشدهنيز از خداوند راضي     

 از آنهـا بـه      در حالت رضايت و خـشنودي     � جاري است و پيامبر      آن باغها جويها از زير    

.ه استدادمي نيكو از سوي خداوندشان مژده و به آنها تهشتافرفيق اعلي 

 صحابه و عدم تمسك آنها به شرع        درباره دين و ايمان   اني  تيجبنابراين طعن و بدگويي     

 او داشته باشد، چون اعتقاد بـه عـدالت          هموضوعي نيست كه نياز به تكلف و زحمت رد ب         

 در ديـن وارد شـده   شـان  و علواهجايگو نصوص فراواني در   ، ثابت بوده    آنها در ميان امت   

.است

 كـه مـدعي     مكنمي اشاره مورد به دروغ بودن ادعاي رافضي در اين       در اينجا مخصوصاً  

 چـون  ، استكردهاقدام ي خودش در مقابل نصوص أ در اجتهاد و عمل به ر     �است عمر   
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بهه علم و دانش فراواني ندارند موجب ش ـبيم دارم كه اين موضوع براي عوام و كساني كه     

: وجود داردنكتهو فساد مدعايش چند در شرح دروغها و اكاذيب او . شود

ارزش  در نزد اهل دانش و تحقيق بي       واستاين ادعا عاري از هر حجت و دليلي         :اول

.دعاي خود نياورده استابر اثبات نيز  حتي يك دليل مؤلف، چون استو پوچ 

 خـود  كـه بـه امـت   اسـت � پيـامبر   بدگويي از خـود هربا بدگويي از عمر در اين     :دوم

؛ كه از روش او و روش خلفاي راشدين كه عمر نيز از آنهاست پيروي كننـد                كردهوصيت  

هـدايت   به سنت من و سنت خلفاي راشدين         …«:آمده است در حديث عرباض بن ساريه      

همچنـين  » . به آن چنگ بزنيـد     محكميروي كنيد و به آن تمسك جسته و          بعد از من پ    يافتة

 آمـده اسـت   � كه در حديث حذيفه     � در مورد پيروي از ابوبكر و عمر         �ن پيامبر   فرما

.»اقتدا كنيد] يعني ابوبكر و عمر[بعد از من هستند به دو نفري كه«: فرمايدميكه 

 و به سـنت پـشت پـا    كردميعمل خود ي أ به ركندميي ادعا تيجانكه اگر عمر آنچنان 

سـت كـه     ا  اين سخن اين   ة لازم ، و تبديل داده است    زده است و اولين كسي است كه تغيير       

 چـون دسـتور داده      ،جا نيـاورده اسـت    ه   امتش را فريب داده و نصيحت لازم را ب         �پيامبر  

 كـه آن تغييـر و       شـود د مـدعي    توانمي ن طرف مقابل  و پيروي كنند است كه از سنت عمر      

 نطق آن حضرت بـه  در هنگام رخ داده است و � از وفات پيامبر پس عمر   ]مزعوم[تبديل  

:به دو علتاين احاديث برايش معلوم نبوده است

حيات زمان   با سنت در     � كه مخالفت عمر     گفت در سخنان خودش     تيجاني اينكه   -1

كـرده  مخالفت   � با پيامبر    يرفته كه او در مناسبتهاي متعدد      گمان    بوده و به اين    �پيامبر  

.است

طـرف  گـذارد بلكـه از     و قـانون نمـي    تـه  از پيش خودش سخن نگف     � اينكه پيامبر    -2
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1.»شودمي، بلكه آن جز وحي نيست كه بدو وحي گويدمياز هواي خودش سخن ن«

4- 3 سوره نجم آيه -1
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 ـ      پوشيده مي  � بر پيامبر    �اگر وضعيت عمر     ز مخفـي   ماند آيا بر پروردگار جهانيان ني

وي خـود   س ـ كـه از     شـود مـي  از كسي صادر     � كه دستور پيروي از عمر       از آنجا ؟  شدمي

توز بر حق   اين رافضي كينه  ادعاي  كه عمر، علي رغم و برخلاف       دانيم  ، مي گويدميسخن ن 

.و بر هدايت بوده است

 ـ    و صحابه  � اينكه ياران پيامبر     :سوم د، اي كه در راه خداوند از هيچ سرزنشي ابـا ندارن

 و بـر راه   كـرده  عمـل    �اند كه عمر به كتاب خـدا و سـنت پيـامبر             گواهي و شهادت داده   

كـه  : گويـد مـي شيبه در خبر كشته شدن عمـر        ابي ابن .ابوبكر در هنگام خلافتش رفته است     

خداوند به تـو پـاداش      «: صحابه بعد از ضربه خوردن عمر گرد او جمع شده و به او گفتند             

 پيـروي   1 و از روش دو يـار خـودت        كردهما به كتاب خداوند عمل      نيكو دهد، كه در ميان      

2.»... پاداش را دهدين، خداوند به تو نيكوتراي منحرف نشديشيوه آنان ذره و از كرده

 كـه   كـرد ميهاي راه عمر غبطه خورده و آرزو         بر نيكويي  �بدين خاطر است كه علي      

كه در صـحيحين از      همچنان بپيوندد؛هي   ال يهمانند اعمال و كارهاي عمر به لقا      يبا اعمال 

عمر بر تخت گذاشته شد و قبل از اينكه برداشته          : گويدميعباس آمده است كه     حديث ابن 

.خواندند و من در ميـان آنهـا بـودم          و نماز مي   كردهشود مردم بر گرد او جمع شده و دعا          

 بـر   بن ابيطالب است كه    ناگهان ديدم كه او علي       .ام را گرفت  كسي مرا غافلگير كرد و شانه     

جا نگذاشتيد كـه كارهـايش در نـزد مـن     ه  بعد از خود كسي را ب     : عمر ترحم نمود و گفت    

 دو رفيقت قرار با كه خداوند تو را يقين دارمخدا قسم من  ه  ب. تر از كارهايت باشد   محبوب

مـن و   ؛من و ابوبكر و عمر رفتـيم      : فرمودشنيدم كه مي   مي � از پيامبر    بسيارچوندهد،  مي

3. و من و ابوبكر و عمر بيرون رفتيم؛ابوبكر و عمر داخل شديم

ا ابـوبكر و عمـر فتـو       يافت به گفتة  اي را در كتاب و يا سنت نمي       مسألهعباس حكم   ابن

 ازاگـر «: گويـد ميزيد آورده كه داالله بن ابيبهمچنان كه دارمي با سند خودش از ع  . دادمي

)مترجم( و ابوبكر � اكرم  يعني پيامبر-1

7/440ابن ابي شيبه :  مصنف-2

2389 ح 4/1859 ؛مسلم كتاب فضايل الصحابه 3685 ح 7/41 بخاري كتاب فضايل الصحابه فتح الباري -3
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 و اگـر در     دادميحكمن  آ به   بودمي، اگر در قرآن     شدميي پرسيده   امسألهدربارةعباس  ابن

در سنت چيـزي    اگر  .دادمييافت از آن خبر      چيزي مي  �يافت و از رسول خدا      قرآن نمي 

يافـت   چيزي نمـي ن دوو اگر از آداد فتوا مي ابوبكر و عمر يافت، به گفتةرا دربارة آن نمي   

1.»دادميأي خودش فتوا رراساسب

لات از صحابه كه متضمن نيكـوترين مـدح و ثنـا بـراي عمـر بـوده و بـر                     در اين منقو  

 بزرگتـرين  ،كنـد دلالـت مـي  تواري او بر دين و مقام ارجمند او در علم و عمل به سنت    اس

 علـي   گيـري موضـع پيـروي از    همچنـان كـه     ،  استستمگر  دليل در رد ادعاي اين رافضي     

اگـر  . الزامي اسـت  عصمت اوست،    كه مدعي امامت و      تيجانيبراي   عمر   دربارهمخصوصاً

 اسـت،   هكردميرا ترك   رفته و سنت    ي خود مي  أمعتقد است به ر   تيجاني  كه  چنانعمر آن 

 مانند اعمال و كارهاي عمـر ملاقـات كنـد، و چـرا              ا كه خداوند را ب    كندميچرا علي آرزو    

علـي و ابـن     يا اينكـه    دهد؟  ا مي  بزرگوار اهل بيت است به قول او فتو        ةعباس كه از ائم   ابن

!!اندعباس هم گمراه بوده

است بـر بطـلان ادعـاي رافـضي     شده ثابت  و اقوال او� عمر   زندگي آنچه از    :چهارم

 آن بـوده اسـت و     پيـروي از   افراد بـه نـصوص و        يبندتريناپ از   �دارد، چون عمر    دلالت  

حيح از  از آن جمله دارمي و آجري و ديگران با سند ص ـ          ؛است مشهور   بارهاقوال او در اين   

كننـد مي قرآن جدال    شبهاتةآيند كه با شما دربار    كساني مي «: گويدمي كه   اندكردهاو نقل   

2.»ندگاهترآ كتاب خدا  آنها جدال كنيد، چون اهل سنت دربارةبا سنت با

پيرامـون � منقولات عمر    بارهاي در  اعلام الموقعين فصل ويژه    ،امام ابن قيم در كتابش    

دشمنان به ي اهل رأ: گويدمي از آن جمله عمر      ؛ داده است  ختصاصبرحذر داشتن از رأي ا    

ي بـه جنـگ آن      أپـس بـا ر    . اندشده از فهم آن عاجز و از روايت آن ناتوان           تبديل و سنت  

.1/71 سنن دارمي -1

ح  و محقق ياد آور شده است كه سندش صحي1/250 ابن بطه الابانة الكبري 52 آجري الشريعة ص1/62 دارمي -2

. نيز آن را آورده است1/123است و لالكايي در شرح اصول اعتقاد اهل السنة
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سنت آن چيزي است كـه      : گويدميدر دينتان از راي بپرهيزيد، و نيز        : گويدمي نيز   .اندرفته

1.قرار ندهيدسنت ي را براي امت أباهات راند، اشت مقرر داشته�خداوند و پيامبر 

2.است صحيح كاملاً� اين آثار از عمر ناداس: گويدميقيم ابن

ي و اجتهـاد خـودش بـا        أرود كـه بـا ر     هايش اين باشد چگونه گمان مي     كسي كه گفته  

مر كـاملاً غيـرممكن و    كه اين اداندكسي كه تأمل و تدبر نمايد، مي ؟كندنصوص مخالفت   

.تمحال اس

بـه   است،   كرده القلوب را تعطيل     ةمؤلف سهم   � مبني بر اينكه عمر      تيجانية  گفت:پنجم

بـاره بـه    در ايـن  كـه است به شرع و مقاصد و اهداف آن اطلاعي او نسبتو بيدليل جهل   

كـرده ها جهالتش را آشـكار      درازي است كه خودش در اين زبان      كردهدرازي  زبان�عمر  

.است

 شـريعت   بنـابراين   و سـت ه دست آوردن دلها   القولب در اسلام براي ب    همؤلفچون سهم   

 ـ     اشـخاص دست آوردن دل بعضي از      ه   براي ب  اسلام خـاطر نيـاز بـه آنهـا        ه   و بزرگـان و ب

ند، شـد  و پيروان آن بسيار      شدهايي را مقرر داشته است، و هنگامي كه اسلام نيرومند           سهم

 و ندهند، چون نيـازي بـه آنهـا ندارنـد     القلوبهمؤلف كه چيزي به   اشدي صحابه بر اين     أر

. از بين رفته استشدميسببي كه بدان خاطر بدانها داده 

 كه خداوند اسـلام را      از آنجا كه  : اند حنفيه گفته  علمايبعضي از   «: گويدميامام قرطبي   

 و كفار شكست خوردنـد، صـحابه در   ه استكرد مسلمانان را با عزت و شوكت       ودنيرومن

3.»شود القلوب ساقط همؤلفند كه سهم شدوبكر متفق خلافت ابزمان 

از عمر و عثمان و علي چيزي نقل نشده است كه آنها سـهمي بـه                «: گويدميابن قدامه   

4.» القلوب داده باشندهمؤلف

.55-1/54 اعلام الموقعين -1

.1/55 اعلام الموقعين -2

.8/168 تفسير قرطبي -3

.9/316 المغني -4
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همؤلف ـاند بر اينكه در عهـد خـود سـهمي بـه              كه صحابه اتفاق داشته    دهداين نشان مي  

انـد   عمر و عثمان و علي بر آن بوده  ، كه خلفاي ثلاثه    اين همان چيزي است    .القلوب ندهند 

يكه بعضي از علما    چنان القلوب و نسبت آن به صحابه     ه  مؤلفسقوط سهم   اما قطعي بودن    

، مشهور   محل بحث و اختلاف است    ،  اندكردهمورد نقل   در اين را  اند و اجماع    احناف گفته 

كـرده قدامه از آنها نقـل      مچنانكه ابن ة القلوب بوده است، ه    مؤلفبهاز صحابه ندادن چيزي     

 القلـوب را در نظـر       همؤلف ـطور كلي سـقوط سـهم       ه  است، لازمه اين كار اينست كه آنها ب       

 ـ      داشته خـاطر قـدرت گـرفتن    ه اند و بلكه احتمال دارد كه آن را فقط براي معاصران خود ب

 نياز مكانيزمان وهر اينكه در نه چون نيازي به آن باقي نمانده است     ،انداسلام لازم نديده  

.را لازم ندانندآن

 القلـوب دو    مؤلفـة علماي پس از صحابه در اسقاط سهم        ست كه    ا گواه اين مطلب اين   

 كـه   بر اين باورند   و گروه ديگري     شود كه اين سهم بايد ساقط       اي معتقدند عده: رأي دارند 

به آنها نياز باشد سهم به  اگر شودتعيين مي نياز اساسبرامر  و اين اين سهم بايد باقي بماند

مبناي اين برداشت فهم آنها از عملكرد صـحابه         . در غير اين صورت خير    شودميآنها داده   

.رود كه به هركدام از اين دو نظر احتمال مياست

همؤلف ـ[بقـاي سـهم     مـورد   علما در   «: گويدميقرطبي اختلاف نظر علما را نقل كرده و         

با قدرت گـرفتن    : اندعمر و حسن و شعبي و ديگران گفته       ؛اند اختلاف نظر داشته   ]القلوب

 است، و اين مشهور مذهب مالك و اهـل           صنف منقطع شده   اينسهم  اسلام و چيرگي آن،     

.است) هاحنفي (يأر

 چون امام نياز به اين دارد كـه از نـو   ،ماندميآنها باقي سهم كه اند گروهي از علما گفته 

.را قطع كرده استر قدرت گرفتن دين آنبه اسلام دعوت كند و عمر به خاط

.مدانمي در اين باره ننسخيهيچ : از زهري در اين باره پرسيدم، گفت: گويدمييونس 

 ـ             : گويدميابوجعفر نحاس    ه بنابراين اين حكم ثابت است، و اگر كسي باشد كـه نيـاز ب

مسلمانان برسد  رود كه ضرري از او به       آن  و بيم   )  القلوب همؤلف(وردن دل او باشد     آدست  

.شودمي به او پرداخت ، سهمي از زكاتشود اسلام او بهتر اميد رود كهو يا 
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 پيدا شود، زكات به آنهـا داده        اگر بعضي اوقات به آنها نياز     : گويدقاضي عبدالوهاب مي  

.شودمي

 من اگر اسلام قوي باشد اين حكـم برطـرف و اگـر              به نظر : گويدميقاضي ابن العربي    

پرداخـت،   بدانها مـي   �كه رسول خدا     همچنان شودميز پيدا شود سهم آنها داده       بدانها نيا 

 همـان غربـت     لام با غربـت آغـاز شـده و دوبـاره بـا            اس: است كه آمده  در حديث صحيح    

1.دگردميباز

 دو موضـوع برايمـان روشـن      مسأله از صحابه و علما در اين        اقوالاز خلال عرضه اين     

:شودمي

ي عمـر   أ القلوب در هنگام قـدرت اسـلام تنهـا ر          همؤلفسهم  طاي   منع اع  رأياينكه  -1

 عثمان و علي نيـز       يعني  راشد بعد از عمر،    ة اكثر صحابه است و دو خليف      قولنبوده و بلكه    

آنشـود مـي بـدگويي  پس چرا از عمر . اندكردهكه علما از آنها نقل اند همچنان بر آن بوده  

نيـز بـر آن     ) عثمـان و علـي    ( از او    پـس شـد    را ة كه عموم صحابه و دو خليف ـ       رأيي درهم  

.اندبوده

، پس  استاگر رافضيان بر اين باورند كه علي از خطا و سهو و غفلت و اشتباه معصوم                 

 كـه امـام معـصوم او در تمـام مـدت             كندميبدگويي  اي  مسأله از عمر در     چرا اين رافضي  

ه است؟ه جا گذاشتبراي امت بآن را خلافتش بر آن بوده و بعد از خودش 

 القلوب در هنگام قدرت اسلام و عدم نياز به آنها موجب از             همؤلف سهم   پرداخت نكردن -2

همؤلف ـ سـقوط سـهم       دادن  نسبت  بنابراين دست رفتن كلي سهم آنها در وقت حاجت نيست و         

بحـث و    صحابه به سبب منع آنها در عهد خودشان محـل            ةطور مطلق به عمر و بقي     ه  القلوب ب 

بـدين . ايي كه نص صحيح از آنان در تصريح به حكم مـذكور آمـده اسـت            اختلاف است تا ج   

بـا  را   القلـوب    همؤلف اينكه او سهم     دربر ادعايش   مبني  رافضي از عمر    اين  هاي  صورت بدگويي 

.شودمي است، دفع كردهتعطيل هست  در كتاب خدا  اين كهوجود

.8/168 و تفسير قرطبي 145 ح 1/130 صحيح مسلم كتاب الايمان -1
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�بيشتر نيـز از علـي      ثابت است نظير آن و بلكه        �ي عمر    آنچه از اجتهاد و رأ     :ششم

 آن سـخن گفتـه اسـت، و         ة دربـار  �ثابت شده است كه بزرگتر از مسائلي است كه عمـر          

.خواهد بود نيز �به علي، به طريق اولي بدگويي � مورد به عمر در اينبدگويي

اجتهـاد  بر   طعن و اتهام     وان در رد خودش بر رافضي     )رحمه االله (تيميهابنشيخ الاسلام   

� نيـست بلكـه علـي      � عمر   ة ويژ ،يأاب اين است كه اجتهاد به ر      جو: گويدمي�عمر

ة همچنين ابوبكر و عثمان و زيد و ابن مسعود و بقي           . است كردهي  أر از آن اجتهاد به ر     بيشت

 خون اهل قبله و امثـال آن        بارة ريختن  در �ي علي أ و ر  .اندهكردمياجتهاد به راي    صحابه  

. بودمصيبتهاي بسيار بزرگاز 

: به علي گفتم  : گويدمي است كه     آمده بوداود و غيره از حسن از قيس بن عباد        در سنن ا  

ما داده ش ـ بـه  �از مسير خود به ما خبر ده كه آيا اين عهد و پيماني است كه رسول خـدا        

 چنين به من نسپرده اسـت بلكـه         �رسول خدا   : ي شماست؟ گفت  أاست يا اينكه نظر و ر     

1.استن نظر خودم اي

 در مورد جنگ جمل و صفين بـرخلاف جنـگ           � علي    بنابراين . است اين موضوعي ثابت  

 از او و ديگران در جنگ عليه خـوارج سـركش احاديـث         بلكهخوارج چيزي نقل نكرده است،      

 مگـر   انـد كـرده  جمل و صفين چيزي نقل ن      جنگكدام در مورد     هيچ  اما .اندكردهصحيحي نقل   

احـاديثي در تـرك قتـال و فتنـه نقـل            ن  ، كه آنـا   )نقاعدو(كساني كه در جنگ شركت نداشتند       

و اگـر  شـود  ملامت نميي اگر بد و مذموم نباشد صاحب آن      أمعلوم است كه نظر و ر     . اندكرده

تر از نظري نيست كه خون هـزاران مـسلمان   ي و نظري بدتر و مذمومأبد و مذموم باشد هيچ ر  

 و نه براي دنيـاي   دين آنهابدان ريخته شود، و كشتن آنها هيچ مصلحتي براي مسلمانان نه براي     

.شد بلكه خير بعد از آن كمتر و شر بيشتر آنها نبود،

يي مورد سرزنش قرار نگيرد، پس نظـر عمـر و ديگـران در مـسايل                أاگر چنين نظر و ر    

ولي قابل سرزنش نيست در صورتي كه علي در ايـن آراء بـا آنهـا                أبه طريق  و طلاق    ارث

.استخونها تنها ريختن ي خودش در مورد أدر رو شريك بوده 
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سعود تـرك شـده     م ـ علي و ابـن    ةشافعي و محمد بن نصر مروزي مسايلي را كه از گفت          

مانند ،  است و بسياري از اين آرا برخلاف سنت         فراوانند نيز   آرا كه اين    اندكردهاست جمع   

ة ايـن  ست كه عد ا علي اين  نظركه  اي كه شوهرش فوت كرده باشد،        حامله رأي دربارة زن  

بـدان فتـوا داد و   �، ابوسنابل بن بعكك در حيـات پيـامبر          است)مدت(دورترين اجل زن

ابـو سـنابل    «: را پيش او ذكر نمـود گفـت        آمده و آن   مبراپيهنگامي كه سبيعه اسلمي پيش      

 در  ايـن زن   و شوهر»1ازدواج كن خواستي  با هر كه  اي و   شده بلكه حلال    ،گويدمياشتباه  

.كرده بود الوداع فوت حجةهنگاممكه 

 بزرگتر  ]مانند علي و ديگران   [گناه باشد، پس گناه كساني غير ازعمر        ي  أاگر اجتهاد به ر   

 خون مسلمانان را حلال بشمارد بسي بزرگتر         خود ي و نظر  أ، چون گناه كسي كه با ر      است

اجتهـاد، بعـضي     و اگر    .ي خودش حكم كند   أاي جزئي به ر   ضيهاز گناه كسي است كه در ق      

، چـون   اسـت  به صواب و درسـت نزديكتـر         � عمر    نادرست، پس  رخيست باشد و ب   رد

 همگي درست باشد، درستي و اجتهاداگر  و است درست در نظراتش بيش از ديگران يآرا

ي درستي است كـه مـصلحت آن        أصوابي كه مصلحت آن بزرگتر باشد بهتر و نيكوتر از ر          

.نان بوده است داراي مصلحتهاي بزرگتري براي مسلما� عمر يكمتر باشد، آرا

 از مجتهدان صحابه در آنچه كـه مـورد مـدح اسـت              ،درستيعمر در آرا  : حالبه هر   

 دليل صحت اين موضوع چيـزي اسـت         .استبوده  ي مذموم دور    أنزديكتر و بالاتر، و از ر     

در امتهاي پيش كساني بوده اند كه بـه آنهـا الهـام    «:  آمده است�كه در صحيحين از پيامبر 

2.» است�عمر اوكي از آنها باشد ير امت من  است اگر دهشدمي

 ثابـت  او از تهمتهـاي  � فـاروق  بـري بـودن  رافضي و  اين   بطلان ادعاي    ،با اين دلائل  

.شودمي

 و مسلم كتاب 3991 ح 7/310 فتح الباري 10بخاري به غير از اين لفظ را آورده است در كتاب المغازي فصل -1

.1484 ح 2/1122الطلاق فصل انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها و غيرها بوضع الحمل 
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.ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب با نص غدير مخالفت كردند
قضية اجتهاد و بـه كـارگيري رأي در مقابـل نـصوص را     «: گويدمي198 در ص  تيجاني

 و در روز به وجود آوردنداست�س آنها عمر بن خطاب أاي از صحابه كه در روعهمجم

.ي عمر برخاستندأمصيبت ديديم كه چگونه در مقابل نص صريح به پشتيباني و دفاع از ر

 علي را بر مـسلمانان      �گيريم كه اينها هرگز نصوص غدير را كه پيامبر          از آن نتيجه مي   

. نپذيرفتند،نمود معين به عنوان جانشنين خود

ن كندهاي بزرگي در باز   عهده گرفت با سختي   ه  هنگامي كه امام علي امور مسلمانان را ب       

 و بسيار كوشش نمود كـه بـدعتهايي را كـه            شدمردم به سنت نبوي شريف و قرآن روبرو         

.»... بعضي فرياد كشيدند كه سنت عمر كجا رفت اماداخل دين شده بود بردارد،

تيجـاني دربـاره   ادعـاي   (و  ) نوشـتن نامـه    (مسألهين موضوع در دو     رد مفصل ا  : جواب

 در  اما.  و بطلان او را روشن نمود      گمراهيگذشت كه خداوند    )  علي در روز غدير    تخلاف

ادعا كننـده   در اينجا عمر نص      .كنماشاره مي  نص بر خلافت     ة به تناقض او در مسئل     اينجا

مؤلـف ايـن   ، در صـورتي كـه       كندميرا رد   پذيرد، آن بر وصيت علي را در روز غدير نمي       

 روشـن   پژوهشگر در اين موضـوع اگـر بـراي        «: گويدميدر جاي ديگري از كتاب      رافضي  

علـي بـن ابيطالـب      امامت  د كه نص بر   بينميطرف باشد و تعصب نورزد،    شدن حقيقت بي  

مـن مـولاي او     هر كـس كـه      «: فرمايدمي كه   �حديث پيامبر   روشن است؛ مانند    واضح و   

الوداع گفتـه  ه از حجبازگشترا بعد از  اين حديث �پيامبر »اشم علي هم مولاي اوست    ب

كـه حتـي خـود    گفتن به علي مجلس بزرگي را ترتيـب دادنـد       گروهي براي تبريك     .است

اي خوشا به حالـت     ) به به («: ندگفتميوندگويان بود ابوبكر و عمر نيز در ميان اين تبريك       

1.»يشد هر مرد و زن مومني مولايتو !علي بن ابيطالب

از «: انـد ؟ و از قـديم گفتـه      اسـت تـاه   ريـسمان دروغ چقـدر كو     : گـوييم مـي در جواب   

».استاي دروغگو فراموشي دروغش مصيبته
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 و در   خواهـد بـود   از آفتهاي دروغ اين است كه دروغگـو فراموشـكار           : گويدميابوحاتم  

ي مو نصر بن علي جه   كندمي خود   چنين حالتي گويا در هر حال و وضعي اعلان به رسوايي          

1.» فراموشي بر عليه دروغگويان كمك كرده استه وسيلةرا بخداوند ما«: گويدمي

 خود قرار داده تا اعتقادات فاسد خود را ثابت كند بـه             ةاين رافضي چون دروغ را وسيل     

، در اش را دريده و او را عريان ساخته اسـت    اين مصيبت گرفتار شده است و خداوند پرده       

: گويـد مـي  كـه    اسـت  علـي    راي ب خيالي وصيت   رحالي كه او درصدد اثبات حديث نص ب       

 دادند، و   ترتيبصحابه در روز غدير مجلس مهمي براي تبريك به علي براي وصيت به او               

بـه بـه اي علـي بـن     : ندگفتمي تبريك گويان ابوبكر و عمر قرار داشتند كه هر دو         رأسدر  

 اينهـا را  ةيم كـه هم ـ بينمي چند صفحه بعد .يشدؤمني و مرد ممولاي هر  زن  تو  !ابيطالب

 بـر   دال نـص    هرگـز    غدير را نپذيرفتـه و       حادثةكه اين صحابه    : گويدميفراموش كرده و    

رأس گرفتـه و در  دشمني مخالفت و   گيريقبول نداشتند و بلكه موضع    نيز   را    علي خلافت

!» بادلعنت خداوند بر دروغگويان«.آنها عمر بن خطاب بود

،»آخـر تا …ن مردم به سنت بود     كندعلي دچار مشكلات بزرگي براي باز     « او كه    ةاما گفت 

 شـيخين هنـوز بـدعتها ظهـور     زمـان خلافـت  ، چون در   استاساس   باطل و بي   سخني كاملاً 

نها آشناختند و بدعتها با  آنها مردم بر سنت بودند و بدعتها را نميدوراننكرده بود و در تمام      

اشت و موضوع دين در ميان آنان ظاهر و قوي بود و سنت در ميان آنان مـشهور و       آشنايي ند 

 به ظاهر   روع   عثمان نيز چنين بود، اگر چه بدعت در اواخر عهد او ش             زمان محترم بود، و در   

، بلكه سنت تسلط داشت و خير منتشر بـود  آشكاري نبود در ميان مردم بدعت    اماشدن نمود   

زمـان   امـا در    .كپارچگي بوده و اهل شر در ذلت و حقارت بودنـد          و اهل اسلام در عزت و ي      

خـوارج ظهـور كـرده و تـشيع         ، چون   شد و بدعتها ظاهر     شدا فراوان   ه فتنه � علي   خلافت

وسيله اهـل   من ريخته شد و بدين    ؤ و خونهاي مسلمانان م    شدرواج پيدا كرده و امت متفرق       

 دربـارة � علـي  نـد، تـا جـايي كـه       تسلط يافت ند و بر مردم     شدخير ضعيف و اهل شر قوي       
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 اسـت كـه هـر    امـري  اين  .»آنها مالك ما بوده و ما بر آنها تسلط نداريم         «: قاتلان عثمان گفت  

منصف و عـادلي    و هيچ مسلمان     داندميرا  كس كوچكترين اطلاعي به تاريخ داشته باشد آن       

.اهل سنت و اهل بدعت منكر آن نيستميان از 

شـود مـي و نـاداني اسـتوار    و جهالـت  كنـد مـي پيدا لبه  غ هوس اما هنگامي كه هوي و    

كه وضعيت ، همچنانكندمي و حقايق تغيير شودمي و مفاهيم دگرگون شدهها عوض   معيار

.زند و پا ميدستطور شگفت آوريه ، چون باستچنين تيجاني

علي وقتي خط رهبري امت را به دست گرفـت سـنت را پيـاده               : گويدمي كه   بينيمگاهي مي 

اضافه بر اينهـا امـام      : گويدمي»  واقعي اهل سنت « در كتابش     و ها را دور انداخت   رده و بدعت  ك

 ـ   كنددست گرفت شروع كرد به باز     ه  علي وقتي خلافت را ب     سـوي سـنت نبـوي، و       ه  ن مـردم ب

 ديگري در همان    جايكيد اين مطلب در     أ در ت  1. بيت المال بود   يعاولين چيزي كه انجام داد توز     

 بـه  مـردم را بـا زور و اجبـار         با وجود اين، امير المومنين علي مثل خلفاي قبل           :گويدميكتاب  

بوده و هرگـز تغييـر و       پايبند   به احكام قرآن و سنت       ]سلام االله عليه  [اما علي بيعت وادار نكرد،    

كه قـرآن و    مبارك باد بر تو اي ابن ابيطالب، اي كسي        : گويدميتا آنجا كه    ... ايجاد نكرد تبديلي  

2.يكرد، زنده بردندآن را از بين ميكه ديگران را بعد از آنسنت 

 در جاي ديگري سـخنش بـه عقـب          ولي.گويدمي در اينجا    مؤلفاين چيزي است كه     

 تنها  �علي بن ابيطالب    : گويدمي در همان كتاب     .كنداش را نقض مي   ه اين گفت   و هبازگشت

قـوال و داوري هـاي خـود در ايـام     كوشيد با تمام قدرت در افعـال و ا مخالفي بوده كه مي 

چون او را به جنگهاي ، اي نداشتهيچ فايدهاما.ندگرداخلافتش مردم را به سنت نبوي باز    

3.كردندسختي مشغول 

: گويـد مـي » راسـتگويان همـراه « در كتـابش  � علي  درباره سخنش   همچنين در ضمن  

عهدشـكنان و  ) ننـاكتي (كـه از طـرف   خلافتش را در جنگهاي خـونيني بـه اتمـام رسـاند         

.189 الشيعة هم اهل السنة ص-1

.198 الشيعه هم اهل السنة ص-2

.260 همان منبع -3



�دفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبردفاع از آل و اصحاب پيامبر 420420420420

در حـالي   انجاميدشهادتشتحميل شد كه به   بر او   منحرفان  ) مارقين(فاسقان و   ) قاسطين(

1.دخورميحسرت پيامبر امت حال بر كه همواره 

 مـردم را بـه      � او را كـه علـي        ة گفته او را تصديق كنيم؟ اين گفت       كدامينيم  دانميما ن 

 به او در اين مورد      ان امت اجرا كرد، تا ما هم      ميآن را در    ر و احكام ق   ندگردابازپيامبر  سنت  

اين گفتة او را كه يا. اش چنين كرده است در يكي از دو گفته  مؤلفم چنانكه   يتبريك بگوي 

با شـهادت   بود و علتش جنگهاي خونيني بود كه جز           عاجز ن مردم به سنت   كند از باز  علي

. حسرت خورد�حمد كه او بر امت م تا حسرت بخوريم همچنان،او پايان نپذيرفت

 را در ايـن     اشگيريضع به امت پاسخ داده و مو      تا شايد سريعاً  اوست  ال متوجه   ؤاين س 

.كنـد  خـارج    كـرده  دچـار     به آن   و امت را از اين اضطرابي كه       كرده روشن   ة حساس مسئل

آموزان ابتدايي اهل سنت كمـك گرفتـه تـا او را در    اشكالي ندارد كه در اين مورد از دانش       

، و ايـن    كننـد ابتدايي خوانده انـد كمـك       دوره   در   �طالب  ي علي بن اب   هآنچه از سير  مورد  

كودكـان تفاده كنـد همچنانكـه در گذشـته از          س و از آنها در اين مورد ا       كردهاشكال را حل    

2. سخن گفته استن صراحتاًه آ علميه در نجف استفاده كرده و بةحوز

 از خداونـد    .رسيممي» آنگاه هدايت شدم  «و   در كتاب اول ا    تيجانيدر اينجا به پايان رد      

 و  قرار دهـد   تقربي براي رضايش     سببو  خالص براي خود    عملي  را  خواستارم كه اين اثر   

اگر اشتباه و سهوي از من رخ داده مرا مورد بخشش قرار دهد، و مـسلمانان را بـدان نفـع                     

. كندطل باه وسيله آن كنندگان را بكنندگان و تبديل تحريفشبهاترسانده و 

جمعينأبينا محمد و علي آله و صحبه و صلي االله علي ن

�ن�ـ��

.81 لاكون مع الصادقين ص-1

.54-53 ثم اهتديت ص-2
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منابع و مصادر

قرآن كريم����

منابع اهل سنت و جماعت

للإمام عبيداالله بن محمد بن بطة ):الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة(الإبانة الصغرى -1

.هـ1404معطي، نشر المكتبة الفيصلية رضا بن نعسان: العكبري، تحقيق

للإمام عبيداالله بن ):المذمومةجانبة الفرقالإبانة عن شريعة الفرق الناجية وم(الإبانة الكبرى -2

.هـ1409رضا بن نعسان معطي، دار الراية، الطبعة الأولى : محمد بن بطة العكبري، تحقيق

محمد عبدالقادر عطا،دار : لأبي بكر محمد بن عبداالله ابن العربي، تحقيق:أحكام القرآن-3

.الكتب العلمية، الطبعة الأولى

البخاري، خرج لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل :شرحه فضل االله الصمدالأدب المفرد مع -4

.هـ1407الخطيب، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة، محب الدين: أحاديثه

لمحمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، :يل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغل-5

.هـ1405الطبعة الثانية 

لأبي عمر يوسف بن :ي معرفة الأصحاب المطبوع بذيل الإصابة لابن حجرالاستيعاب ف-6

.هـ1414مكتبة ابن تيمية، القاهرة طه محمد الزيني،: عبدالبر، تحقيقعبداالله بن 

الشيخ علي محمد : لعزالدين علي بن محمد بن الأثير، تحقيق:أسد الغابة في معرفة الصحابة-7

.ود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانعوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموج

طه محمد : للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق:الإصابة في تمييز الصحابة-8

.هـ1414الزيني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

ابن سليمان عبداالله.د: تحقيق) هـ219ت(لأبي بكر عبداالله بن الزبير الحميدي :أصول السنة-9

.هـ1416الأولى ار البخاري، المدينة المنورة، ط لي، نشر وتوزيع دالغفي

كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، ط : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق:الاعتقاد- 10

.هـ1403الأولى 

لفخرالدين الرازي، بمراجعة على سامي النشار، دار :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين- 11

.هـ1402مية، بيروت، لبنان الكتب العل
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لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن قيم :أعلام الموقعين عن رب العالمين- 12

.هـ1388مكتبة الكليات الأزهرية : طه عبدالرؤوف سعد، الناشر: الجوزية، تعليق

زية، المتوفى لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجو:إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- 13

محمد سيد كيلاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : هـ، تحقيق751سنة 

.هـ1381وأولاده، مصر 

تحقيق الدكتور ) هـ430(للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، المتوفى :الإمامة والرد على الرافضة- 14

.هـ1407ة، الطبعة الأولى علي بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنور

للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر، المتوفى سنة :الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء- 15

.دار الكتب العلمية) هـ463(

للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني، المتوفى سنة :الأنساب- 16

.هـ1408الطبعة الأولى مؤسسة الكتب الثقافية،عبداالله عمر البارودي، : تحقيق) هـ562(

) هـ774ت(لإسماعيل بن عمر بن كثير :الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث- 17

.هـ1399أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، الطبعة الثالثة : تحقيق

دار وي،علي نجيب عط. أحمد أبو ملحم، د. د: للحافظ ابن كثير، تحقيق:البداية والنهاية- 18

.هـ1408الريان للتراث، الطبعة الأولى 

عبداالله الجميلي، مكتبة الغرباء دكتر:تأليف:بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود- 19

.هـ1414الثانية الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة

لمية، فيصل أباد،محمد عبدالستار التونسوي، دار النشر الإسلامية العا:بطلان عقائد الشيعة- 20

.باكستان

الشيخ قاسم الرفاعي،: تحقيق) هـ911ت(للإمام جلال الدين السيوطي :تاريخ الخلفاء- 21

.هـ1406الشيخ محمد العثماني، دار القلم، بيروت، لبنان، ط الأولى

) هـ310ت(لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ):تاريخ الأمم والملوك(تاريخ الطبري - 22

.أبوالفضل إبراهيمحمدم: تحقيق

االله بن عساكر، مخطوط لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة:تاريخ مدينة دمشق- 23

.الظاهرية
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: تحقيق) هـ276ت(للإمام أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة :تأويل مختلف الحديث- 24

.هـ1409محمد محي الدين الأصفر، المكتب الإسلامي، ط الأولى 

عالمكمال يوسف الحوت، ط الأولى،: لأبي المظفر الإسفرائيني، تحقيق: في الدينالتبصير- 25

.الكتب

محمد أمحزون، مكتبة .د:تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين- 26

.هـ1415الأولىطالكوثر، الرياض،

د بن عبداالله الزركشيلبدر الدين أبي عبداالله محم:التذكرة في الأحاديث المشتهرة- 27

ط الأولى مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،:تحقيق)هـ794ت(

.هـ1406

كمال : علق عليه) هـ748ت(للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي :ترتيب الموضوعات- 28

.هـ1415ابن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى 

وأولاده لأبي الحسن الجرجاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي:التعريفات- 29

.بمصر

للحافظ عمادالدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ):تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير - 30

.هـ1388ط دارإحياء التراث العربي، بيروت ) هـ774ت(

) هـ516ت(لإمام أبي الحسين محمد بن الحسين البغوي ل):معالم التنزيل(تفسير البغوي - 31

خالد ابن عبدالرحمن العك، مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط الأولى : تحقيق

.هـ1406

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ):جامع البيان في تأويل القرآن(تفسير الطبري - 32

.هـ1412ط الأولى دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) هـ310ت(

لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ):الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي - 33

محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، . د: محمد إبراهيم الحفناوي، خرج أحاديثه: تعليق

.هـ1414ط الأولى 

تقديم ) هـ852ت( علي بن حجر للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن:تقريب التهذيب- 34

.هـ1406محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، حلب، ط الأولى : ومقابلة
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للإمام زكريا يحيى :التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير مع شرحه تدريب الراوي- 35

.هـ1385ط الثانية) هـ676ت(بن شرف النووي 

: تحقيق) هـ463ت(لي بن ثابت الخطيب البغدادي للحافظ أبي بكر أحمد بن ع:تقييد العلم- 36

.م1974يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، ط الثانية 

دار المدني ) هـ597ت(للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي :تلبيس إبليس- 37

.للطباعة والنشر

شية المستدرك للحاكم، للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المطبوع بحا:التلخيص- 38

.هـ1411دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى 

لأبي بكر الباقلاني :التمهيد والرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة- 39

محمد عبدالهادي أبو ريده، بيروت، لبنان، دار محمود محمد الخضيري،: تحقيق) هـ403ت(

.هـ1366الفكر العربي

) هـ377ت(لمحمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي :التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع- 40

.هـ1388محمد زاهد الكوثري، مكتبة المثنى بغداد، مكتبة المعارف، بيروت : تعليق

) هـ354ت(للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي :الثقات- 41

.هـ1395ة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند مطبعة مجلس دائر

للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر :جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله- 42

تقديم عبدالكريم الخطيب، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط ) هـ463ت(النمري القرطبي 

.هـ1402الثانية 

للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل : وشرح عقيدة أهل السنةالحجة في بيان المحجة- 43

والشيخ ) الجزء الأول(محمد بن ربيع مدخلي . د: بن محمد بن الفضل الأصبهاني بتحقيق

.هـ1411دار الراية للنشر، ط الأولى ) الجزء الثاني(محمد بن محمود أبو رحيم 

) هـ430ت( نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني للحافظ أبي:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- 44

.الناشر مكتبة الخانجي بمصر

المطبوع ضمن عقائد ) هـ256ت(للإمام محمد بن إسماعيل البخاري :خلق أفعال العباد- 45

.علي سامي النشار، عمار جمعي الطالبي، الناشر منشأة المعارف بالأسكندرية: السلف، جمع
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لإحسان إلهي ظهير، :بدالواحد في كتابه بين الشيعة وأهل السنةالرد على الدكتور علي ع- 46

.هـ1405ادارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط الأولى 

عبدالوهاب : تحقيق) هـ888ت(لأبي حامد محمد المقدسي :رسالة في الرد على الرافضة- 47

.هـ1403الرحمن، الدار السلفية، الهند، ط الأولى خليل

ناصر بن سعد الرشيد، ط : للشيخ محمد بن عبدالوهاب، تحقيق:الرد على الرافضةرسالة في - 48

.هـ1400الثانية 

محمد : تحقيق) هـ620ت(لموفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي :الرقة والبكاء- 49

.هـ1415خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط الأولى 

) هـ354ت(للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي :عقلاء ونزهة الفضلاءروضة ال- 50

.هـ1397محمد عبدالرزاق حمزة، محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية : تحقيق

للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار الأرقم، ط :رياض الجنة في الرد على أعداء السنة- 51

.هـ1405الثانية 

ة كتبم الشهير بالمحب الطبري، جشتي لأبي جعفر أحمد:ضرة في مناقب العشرةالرياض الن- 52

.فيصل آباد

-1:للشيخ محمد ناصرالدين الألباني:سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها- 53

. طبعة مكتبة المعارف بالرياض-2. طبعة المكتب الإسلامي

المكتب الإسلامي، ) هـ287ت(ضحاك الشيباني لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم ال:السنة- 54

.هـ1405الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، ط الثانية : تحقيق

عطية .د: تحقيق) هـ311ت(لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال :السنة- 55

.هـ1410الزهراني، دار الراية للنشر والتوزيع، ط الأولى 

محمد سعيد .د: تحقيق) هـ290ت( بن الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبدالرحمن عبداالله:السنة- 56

.هـ1406القحطاني، دار ابن القيم، ط الأولى 

محمد فؤاد : تحقيق) هـ275ت(للإمام الحافظ أبي عبداالله بن يزيد القزويني :سنن ابن ماجه- 57

.عبدالباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية

: تعليق) هـ275ت(بي داود سليمان بن الأشعث السجستاني للإمام الحافظ أ:سنن أبي داود- 58

.سوريةعزت عبيد الدعاس، عادل السيد، دار الحديث، حمص،
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لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ):الجامع الصحيح(سنن الترمذي - 59

إبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : تحقيق) هـ297ت(

.بمصروأولاده 

أحمد فؤاد:تحقيق) هـ255(للإمام الحافظ عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي :سنن الدارمي- 60

.هـ1407زمزلي، خالد السبع العلمي، دار الريان، ط الأولى

.دارالفكر) هـ458ت(للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي :السنن الكبرى- 61

) هـ303ت(ام الحافظ أبي عبدالرحمن بن شعيب النسائي للإم):المجتبى(سنن النسائي - 62

.هـ1383شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي بمصر، ط 

: تحقيق) هـ748ت(للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي :سير أعلام النبلاء- 63

.هـ1413شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط التاسعة

.عبدالملك بن هشام، دار الفكر، القاهرةلأبي محمد :السيرة النبوية- 64

لأبي القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- 65

.أحمد بن سعد حمدان الغامدي، دار طيبة للنشر، الرياض. د: تحقيق) هـ418ت(اللالكائي 

. د: تحقيق) هـ329ت(ربهاري للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف الب:شرح السنة- 66

.هـ1408محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، ط الأولى 

للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المطبعة المصرية، بالأزهر،:شرح صحيح مسلم- 67

.هـ1347ط الأولى 

للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي :شرح العقيدة الطحاوية- 68

عبداالله بن عبدالمحسن التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط . د: تحقيق) هـ792ت(

.هـ1413الثانية 

محمد حامد الفقي، :تحقيق) هـ360ت(للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الآجري :الشريعة- 69

.هـ1403دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى

المسيرة، دار ) هـ1089ت(ن العماد الحنبلي ي بللإمام أبي الفرج عبدالح:شذرات الذهب- 70

.هـ1399بيروت، ط الثانية 

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي : ����الشفا بتعريف حقوق المصطفى- 71

.علي محمد البجاوي، الناشر، دار الكتاب، بيروت: الأندلسي، تحقيق



427427427427منابع و مصادرمنابع و مصادرمنابع و مصادرمنابع و مصادر

رجمان السنة، لاهور، باكستان، للشيخ إحسان إلهي ظهير، نشر ادارة ت:الشيعة وأهل البيت- 72

.هـ1404ط السابعة 

للشيخ إحسان إلهي ظهير، نشر ادارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط :الشيعة والتشيع- 73

.هـ1404الثانية 

للشيخ إحسان إلهي ظهير، نشر ادارة ترجمان السنة، لاهور، :الشيعة وتحريف القرآن- 74

.هـ1404باكستان، ط الرابعة 

للعلامة أبي الفوز محمد أمين بن علي :الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد- 75

جازي الجهني، رسائل . فهد السحيمي، د. سعد الشهري، د. د: تحقيق) هـ1246ت(السويدي 

.علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة

بن عبدالسلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم :����الصارم المسلول على شاتم الرسول- 76

محمد محي الدين عبدالحميد، من توزيع إدارات البحوث : تحقيق) هـ728ت(بن تيمية 

.هـ1398العلمية، دار الكتب العلمية 

للعلامة أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، دار الحضارة :الصحاح في اللغة والعلوم- 77

.العربية، بيروت

) هـ256ت(عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري للإمام الحافظ أبي :صحيح البخاري- 78

محب الدين : المطبوع مع فتح الباري لابن حجر، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، تصحيح

.الخطيب، الناشر دار المعرفة، بيروت

للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الثالثة :صحيح الجامع الصغير- 79

.هـ1408

مكتب التربية العربي، : للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، الناشر:بن ماجهصحيح سنن ا- 80

.هـ1407لدول الخليج، ط الأولى 

: تحقيق) هـ261(للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري :صحيح مسلم- 81

.محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا

للإمام أحمد بن حجر الهيتمي المكي :ة في الرد على أهل البدع والزندقةالصواعق المحرق- 82

عبدالوهاب عبداللطيف، الناشر مكتبة القاهرة، ط : خرج أحاديثه وعلق عليه) هـ974ت(

.هـ1385الثانية 
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للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الثالثة :ضعيف الجامع الصغير- 83

.هـ1410

للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلي، الناشر دار المعرفة للطباعة :قات الحنابلةطب- 84

.والنشر، بيروت، لبنان

.لأبي عبداالله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، دار صادر، بيروت:الطبقات الكبرى- 85

اب للشيخ محمد بن ناصرالدين الألباني، المطبوع مع كت:ظلال الجنة في تخريج السنة- 86

.هـ1405السنة لابن أبي عاصم، ط الثانية 

للشيخ سليمان بن حمد العودة، :عبداالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام- 87

.هـ1405الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط الأولى 

، لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي، مكتبة النهضة المصرية:العقد الفريد- 88

.هـ1381القاهرة، ط الثانية 

.هـ1412للدكتور علي بن نفيع العلياني، مكتبة الصديق، ط الأولى :عقيدة ابن قتيبة- 89

المطبوعة مع ) هـ322ت(للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي :العقيدة الطحاوية- 90

ي، وشعيب الأرنؤوط، عبداالله بن عبدالمحسن الترك. د: شرحها لابن أبي العز الحنفي، بتحقيق

.هـ1413ط الثانية 

للإمام القاضي أبي بكر :����يقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبالعواصم من القواصم في تح- 91

محب الدين الخطيب، دار الكتب السلفية، ط : تحقيق) هـ543ت(محمد بن عبداالله ابن العربي 

.هـ1405الأولى 

جمع الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش، :ية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم- 92

.هـ1412طبع ونشر مكتبة العبيـكان، ط الثانية 

للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :فتح الباري بشرح صحيح البخاري- 93

.مطبعة المعرفة، بيروت) هـ852ت(

لمحمد بن علي الشوكاني :فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير- 94

.دار الفكر للطباعة والنشر) هـ1250ت(

محمد محيى : تحقيق) هـ429ت(لعبدالقاهر بن ظاهر بن محمد البغدادي :الفرق بين الفرق- 95

.الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان
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للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم :الفصل في الملل والأهواء والنحل- 96

.هـ1405عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، .محمد إبراهيم نصر، د.د: الأندلسي، تحقيق

وصي االله بن محمد : تحقيق) هـ241ت(للإمام أبي عبداالله أحمد بن حنبل :فضائل الصحابة- 97

.هـ1403عباس، ط جامعة أم القرى، ط الأولى 

عبدالرحمن بن يحيى : تحقيق) هـ1250ت(لمحمد بن علي الشوكاني :الفوائد المجموعة- 98

.المعلمي عبدالوهاب عبداللطيف، مطبعة السنة المحمدية

.لبنانللعلامة محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، ط عالم الكتب، بيروت،:القاموس المحيط- 99

إبراهيم هلال، دار . د: شوكاني، تحقيقلمحمد بن علي ال:قطر الولي على حديث الولي-100

.إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

للعلامة عزالدين أبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن : الكامل في التاريخ-101

.هـ1385عبدالكريم المعروف بابن الأثير، دار صادر بيروت، لبنان 

ظ أبي أحمد عبداالله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، للإمام الحاف:الكامل في ضعفاء الرجال-102

.هـ1404ط الأولى 

لأبي :الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن-103

عبداالله بن محمد البصيري، مكتبة .د: تحقيق) هـ385ت(حفص عمر بن أحمد بن شاهين 

.هـ1416الغرباء الأثرية، ط الأولى 

لمحمد بن مالك :كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم-104

.محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا: تحقيق) هـ470ت(بن أبي الفضائل الحمادي 

للشيخ إسماعيل :كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس-105

.دار إحياء التراث العربي، بيروت) هـ1162ت(بن محمد العجلوني 

للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي :الكفاية في علم الرواية-106

.منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة) هـ463ت(

للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، دار :اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة-107

.هـ1403فة، بيروت، لبنان المعر

للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، :لسان العرب-108

.هـ1414دار صادر، بيروت، ط الثالثة 
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لعبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني المعروف بإمام :لمع الأدلة في عقائد أهل السنة-109

.هـ1385يه حسين محمود، القاهرة، الدار المصرية للتأليف فوق: تحقيق) هـ478ت(الحرمين 

للإمام موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن :لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد-110

.هـ1406بدر البدر، ط الأولى : تحقيق) هـ620ت(قدامة المقدسي محمد بن

) هـ807ت(علي بن أبي بكر الهيثمي للحافظ نورالدين :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-111

.م1967الناشر دارالكتب، بيروت، لبنان، ط الثانية 

جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية-112

.هـ1398محمد، تصوير الطبعة الأولى 

 الرازي، مكتبة لبنان، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر:مختار الصحاح-113

.م1986بيروت، 

تأليف شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي، اختصره وهذبه :مختصر التحفة الإثني عشرية-114

محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، : السيد محمود شكري الألوسي، تحقيق

.هـ1373

مصطفى : حاكم النيسابوري، تحقيقللإمام أبي عبداالله ال:المستدرك على الصحيحين-115

.هـ1411عبدالقادر عطا، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى 

ملتزم النشر ) هـ241ت(للإمام أبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل :مسند الإمام أحمد-116

.والطبع، دار الفكر العربي

لدين عبدالسلام بن عبداالله، وشهاب مجدا: للأئمة من آل تيمية:المسودة في أصول الفقه-117

.الدين عبدالحليم بن عبدالسلام، وشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، مطبعة المدني، مصر

محمد ناصرالدين الألباني، : لمحمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، تحقيق:مشكاة المصابيح-118

.هـ1405المكتب الإسلامي، ط الثالثة 

) هـ235ت(للإمام أبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة :ديث والآثارالمصنف في الأحا-119

.هـ1416محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى : تحقيق

للإمام أبي سليمان بن حمد الخطابي البستي :معالم السنن شرح سنن أبي داود-120

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى عبدالسلام عبدالشافي، : ترقيم) هـ388ت(

.هـ1411
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للإمام أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي، دار إحياء التراث العربي، :معجم البلدان-121

.هـ1399بيروت 

. د: تحقيق) هـ124ت(للإمام محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب الزهري :المغازي-122

.هـ1400الأولى سهيل زكار، دار الفكر، ط 

.بالكتماردسن جونس، بيروت، عالم: لمحمد بن عمر الواقدي، تحقيق:المغازي-123

لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي :المغني-124

عبدالفتاح محمد الحلو، هجر . عبداالله بن عبدالمحسن التركي، د. د: تحقيق) هـ620ت(

.هـ1406رة، ط الأولى للطباعة، القاه

صفوان عدنان داوودي، دار : للعلامة الراغب الأصفاني، تحقيق:مفردات ألفاظ القرآن-125

.هـ1412القلم، الدار الشامية، ط الأولى 

للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي :المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم-126

بيروت، دار ابن كثير،... و، يوسف على بديويمحيى الدين ديب مست: تحقيق)هـ656ت(

.هـ1417دمشق، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط الأولى 

للعلامة الشيخ محمد :المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة-127

محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، ط :تحقيق) هـ902ت(عبدالرحمن السخاوي 

.هـ1405ولىالأ

محمد : تحقيق) هـ330ت(لأبي الحسن الأشعري :مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين-128

.هـ، مكتبة النهضة المصرية1389محيى الدين عبدالحميد، ط الثانية 

عبدالسلام هارون، دار الجيل، : لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق:مقاييس اللغة-129

.هـ1411بيروت، ط الأولى 

محب : لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق:مقدمة في أصول التفسير-130

.الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الخامسة

للإمام الحافظ سراج الدين عمر بن علي المشهور بابن الملقن، :المقنع في علوم الحديث-131

.هـ1413لنشر، الإحساء، ط الأولى عبداالله يوسف الجديع، دار فواز ل: تحقيق

: تحقيق) هـ548ت(للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني :الملل والنحل-132

.هـ1413الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، ط الثانية 
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للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم :المنار المنيف في الصحيح والضعيف-133

. تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الأولى-1:زيةالجو

.هـ1408أحمد عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، :  تحقيق-2

عبداالله بن . د: للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق:مناقب الإمام أحمد-134

.هـ1399عبدالمحسن التركي، ط الأولى 

محمد رشاد سالم، طبع : لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق:منهاج السنة-135

.هـ1406ادارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط الأولى، 

) هـ790ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي :الموافقات في أصول الشريعة-136

. المكتبة التجارية بمصرعبداالله دراز،: ترقيم

توفيق : تحقيق) هـ597ت(لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي :الموضوعات-137

.هـ1415حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى 

: لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق:ميزان الاعتدال في نقد الرجال-138

.وي، دار المعرفة للطباعة والنشرعلي محمد البجا

).هـ606ت(للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري :النهاية في غريب الحديث-139

محمد أحمد : تحقيق) هـ774ت(لأبي الفداء إسماعيل بن كثير :النهاية في الفتن والملاحم-140

.عبدالعزيز، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، القاهرة

) هـ643ت(للإمام أبي عبداالله محمد بن عبدالواحد المقدسي :النهي عن سب الأصحاب-141

يروت، ط الأولى ة، الكويت، دار ابن العماد، بمحيى الدين نجيب، دار العروب: تحقيق

.هـ1413

محمد : لأبي محمد عبداالله بن محمد الأندلسي القحطاني، تصحيح وتعليق:نونية القحطاني-142

.هـ1409مد، مكتبة وادي التوزيع، ط الأولى أحمد سيد أح

لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-143
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